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دانلود رمان
این رمان توسط سایت wWw.Book4.iR ساخته شده است...
برای دانلود رمان های دیگر به سایت مراجعه کنید...
----
نام رمان : آغاز بی پایان
نویسنده :الینا.م
انتشار از :بوکــ4 (wWw.Book4.iR)
منبع: نودهشتیا
 
به نام خدا
مقدمه :
تو ...
من ...
اطرافيانم ...
عزيزانم ...
و ...
ما !
من از تو ...
هيچي نصيبم نمي شه !
تو از من ...
بازم هيچي نصيبت نمي شه !!
اين من تو ها ... اين ما شدن ها
فقط يه چيز همراش داره ...
انتقام !
از
كي ؟
از
چي ؟
براي كي ؟
براي چي ؟
دل ؟
تو داري ؟
آره ...
داريم !
هه !
از سنگه ؟ شايد !!!
نرم نيست ... !؟
نه ... !
حرف نمي زنه !
اما !!!!
با سكوتش فقط يه چيز رو فرياد ميزنه !
انتقام !
من ...
مي جنگم !
واسه داشته هام !
كه الان ندارم ...
مي جنگم ...
واسه نداشته هام !
تا بدستشون بيارم !
رحم !؟
تو فرهنگ لغتم معني نشده !
تو فرهنگ لغت من فقط يه كلمه معني شده ..
انتقام ... !
سكوت ... سكوت مطلق همه مغزمو فرا گرفته ... خيلي وقته كاري به صداهاي اطرافم ندارم ... ياد گرفتم به صداي مغزم اهميت بدم تا صداهاي اطرافم ... آره ... ياد گرفتم ... تو اين مدت خيلي چيزا رو ياد گرفتم ... ياد گرفتم و برگشتم ... برگشتم تا استفاده كنم ...
برمي گردم طرفش و زل ميزم به چشماي مهربونش ... چشمايي كه واسم يه دنياست ... چشمايي هر وقت بهشون نگاه ميكنم رو تصميمم مصمم ميشم ... اونم نگاهم مي كنه و سعي مي كنه لبخند بزنه ... لبخندي كه واسه آروم كردنم ميزنه ... اما ... دريغ ... آرامش خيلي وقته مهمون دلم نيست و نمي شود ...
با صداي مهماندار به خودم اومدم :
- كمك نمي خواين ؟
بهش نگاه كردم ... يه دختر ناز و خوشكل بود ... نيمچه لبخندي زدم و گفتم:
- بله ممنون ميشم اگه كمكم كنيد تا مادرمو پياده كنم .
لبخند مهربوني زد و گفت :
- حتما ! فقط اجازه بديد يه نفرو بفرستم .
چيزي نگفتم ... در جوابش فقط يه لبخند زدم . بلند شدم ايستادم ... پرواز طولاني خستم كرده بود ... كيف لپ تاپمو آوردم پايين و به مردمي كه داشتن بيرون مي رفتن نگاه ميكردم ... با صدايي به خودم اومدم :
- خانم ؟
برگشتم سمت صدا ... يه پسر 25-26 ساله با يه فرم خاص كه حتم دارم ازخدمه هاي هواپيما باشه ، بود... جدي گفتم :
- بله ؟
- شما كمك ميخواستين ؟
- بله ... اگه امكان داره كمكم كنيد تا مادرمو پياده كنم .
- حتما !
حرفي نزدم رفتم كنار تا كارشو كنه ... باهم رفتيم پايين ... كيف لپ تاپمو رو شونم جابجا كردم و تشكري ازش كردم و خودم ويلچر مامانمو به حركت در اوردم ... بدون هيچ حرفي حركت كردم سمت سالن فرودگاه ... منتظر ايستادم تا ساكمو بردارم ... بالاخره بعد از چند دقيقه ساكمو ديدم ... برش داشتم و از يكي از خدمه هاي فرودگاه خواستم تا چمدونم رو همرام بياره تا در ورودي ... خودم هم ويلچر مامانم رو به حركت در اوردم ... هيچ عجله اي نداشتم ... چون هيچكس منتظرم نبود ... حضور من فقط يه شوكه ... يه شوك كه واسه خيليا هنوز زوده بهشون وارد شه ... يه شوك كه زندگي خيليا رو دگرگون ميكنه ... به آدمايي كه با خوشحالي همديگرو بغل كرده بودن اهميتي ندادم ... برگشتم طرف پسري كه ساكمو واسم اورده بود ... بهش انعام دادم و ساكو ازش گرفتيم ... خوب بود كه پول ايراني همرام داشتم ... هه ! اگه اون درياي شش سال پيش بودم الان با يه لبخند گشاد بهش ميگفتم كه پول ايراني همرام نيست ... ولــــي ... خيلي وقته ياد گرفتم كه حتي راه رفتنم هم بايد حساب شده باشه... نگاهي به آسمون كردم نور خورشيد بدجوري تو ذوق ميزد ... يه آقاي نسبتا پيري گفت :
- تاكسي؟
بدون اينكه نگاهي بهش بندازم گفتم :
- بله ... ممنون .
ساكمو ازم گرفت و گذاشت صندوق عقب در ماشينو باز كرد ويلچر مامانمو بردم كنار در ماشين آروم بهش گفتم :
- مامان ميتوني ؟ ميخواي بغلت كنم ؟
چيزي نگفت فقط سرشو تكون داد ... آروم دستشو گرفتم و كمكش كردم تا بلند شه ... بلند شد ... كمكش كردم تا بشينه ... راننده ويلچرو جمع كرد و گذاشت صندوق عقب ...خودمم نشستم كنار مامانم ... آدرس خونه رو دادم به راننده و سرم رو به عقب تكيه دادم ... اولين شوك ... ميرم به سمت اولين شوك ... !!! هه ... چرا بايد وجودم شوك باشه ؟؟؟ مگه من كيم ؟؟؟ اوفـــــــف ... ذهنم رو از هر چيزي كه آزارم ميده دور نگه ميدارم .. بزار حداقل چد ثانيه هم كه شده از اين همه فكر و مشغله فكري به دور باشم ... با صداي راننده بخودم اومدم :
- خانم رسيديم .
نگاهي به اطرافم انداختم ... هيچ چيزي تغيير نكرده بود ... دقيقا عين همون موقع ...نفس عميقي كشيدم ... خيلي چيزا مثل همون موقع هست ... مثل شش سال پيش ... خيلي چيزا عوض شده ... مثل من ... 
از ماشين پياده شدم ... راننده ساك و وليچر مامانمو آورده بود پايين ... پياده شدم و به مامانم كمك كردم تا بتونه بشينه رو ويلچرش ...
كرايه رو حساب كردم و برگشتم سمت خونه ... خونه اي كه يه روزي منبع آرامشم بود ولي الان ...بي انصافي نمي كنم خاطرات خوب زيادي داشتم تو اين خونه ولي آخرش چي ؟؟؟؟ خاطرات گند ... خاطرات خوب با بابا و مامانم ... خاطرات بد بدون بابا ... الان ديگه هيچ خاطره اي نميمونه ... هيچ ... اومدم تا همه خاطرات رو از بين ببرم ... همه اون خاطراتي كه يه عمر عذابم دادن ... 
نفسمو ميدم بيرون زنگ خونه رو ميزنم ... چند ثانيه بعد صداي زهرا خانم تو آيفون پيچيد :
- كيه ؟
- باز كنيد زهرا خانم .
لحنم اينقد محكم بود كه بدون هيچ سوال باز كرد... رفتم داخل ساكمو آوردم و گذاشتم دم در ... ويلچر مامانمو بردم داخل و درو بستم ... نگاهي به حياط كردم ... حياطي كه همه كودكي و نوجووني من توش خلاصه ميشد ... حياط خوشكل نسبتا بزرگي كه كناره هاشو خودم با بابا گل و درخت كاشته بودم ... خاطرات گذشته دونه دونه جلو چشمام شكل گرفتن ... ولي من ديگه نسبت بهشون بي تفاوت بودم ... جوابم واسه همه خاطرات گذشتم يه پوزخندِ ... با صدايي از خاطرات بيرون اومدم ... برگشتم سمتش ... احمد بود ...آقا احمد ... چقد پير شده بود .. شش سال زمان زيادي نيست واسه پير شدن اونم به اين سرعت ...
- سلام آقا احمد .
شوك ... تعجب رو تو چهرش بوضوح ديدم ... 
- خ ... ا ... ن ...م ... ش ش شما ...اي ... اينجا ؟
لبخند محوي زدم ... 
- احمد آقا تعجب رو بزارواسه بعد الان اگه ميشه ساك منو بياريد ... خسته هستيم .
- چشم خانم .
- ممنون .
- كيه احمد ؟؟؟
صداي زهرا خانم بود ... داشت ميومد طرف ما ... 
- آقا احمد با شـ ....
زهرا خانم با ديدن ما حرف تو دهنش ماسيد ... نگاهي به مامانم كرد :
- خ .. خانم جان ؟
زهرا خانم تو چشمام نگاه كرد ... داشت اشك ميريخت :
- دريا دخترم .. ؟؟
سريع اومد منو بغل كرد ... اين زن چقدر نازنينِ ... آغوشش هميشه بهم آرامش ميداد ... درست مثل مامانم ... از بغل من اومد بيرون نشست روي زمين دستاي مامانمو گرفت تو دستاش و بوسيد مامانم با لبخند بهش نگاه كرد ... 
- زهرا خانم نميزاريد بيايم داخل ؟ خسته شديمــــــــا !!!
زهرا خانم سريع بلند شد اشكاشو چاك كرد و گفت :
- ببشخيد خانم ... بعد از اين همه سال ديدمتون نتونستم جلو خودمو بگيرم . خيلي غير منتظره بود ، بفرمايين خانم ، برين داخل .
با زهرا خانم رفتيم داخل خونه ... همه چيز مثل قبل بود حتي چيدمان مبل !!! با تعجب نگاهي انداختم .. زهرا خانم متوجه تعجبم شد :
- وقتي رفتين و خونه رو سپردين به ما نخواستم دست بزنم به وسايل ، دلم نيومد . 
سرمو تكون دادم و نشستم روي مبل و چشمامو بستم ...
- خانم الان اتاقتون رو اماده ميكنم ، همونطور دست نخورده مونده ... شما شربتتون رو بخوريد .
با چشماي بسته گفتم :
- مرسي زهرا خانم .
نميدونم چقدر گذشت ... كه زهرا خانم نشست كنارم و گفت :
- خانم اتاقاتون آمادست .
چشمامو باز كردم و نگاهي به چهره مهربون زهرا خانم كردم ... فكر كنم 50 -55 سالش باشه ولي اين روزگار سختياشو خيلي ماهرانه روي صورت اين مهربون نقاشي كرده ... لبخندي زدم و گفتم :
- ممنون زهرا خانم ،كمك كنيد تا مامانم رو ببرم تو اتاقش خستست يكم .
- چشم خانم حتما .
بلند شدم و ويلچر مامانم رو بحركت درآوردم ... رفتم طرف اتاقش .. اتاقي واسش يه دنيا بود .. همه چيز مثل قبل بود ... اوف ... همه چيز ...كاش همه چيز مثل قبل بود .. كاش .. ولي جز اين خونه هيچ چيز مثل قبل نيست.. حتي آدماش ... نشستم جلو پاي مامانم ، گفتم :
- مامان سختت نيست تو اين اتاق ؟ مي خواي بگم يه اتاق ديگه رو واست اماده كنن ؟
مامانم سرشو به نشانه نه تكون داد ... كمكش كردم ... آروم از روي ويلچر بلند شد ... جيغ خفه ي زهرا خانم رو شنيدم ... با بهت گفت :
- وايـــــــــي خانم ... شـــــــما ميتونين ر ..راه بــــريـ...
- زهرا خانم بيايد پتو رو بزنيد كنار تا راحت دراز بكشه . 
زهرا خانم كه هنوز مشخص بود شوكه شده آروم اومد طرف تخت و پتو رو كنار زد ... مامانم رو خوابوندم ... 
- هرچيزي لازم داشتي كافيه من يا زهرا خانم رو صدا كني ، باشه ؟
چشماشو رو هم گذاشت يعني باشه ... 
- بريم زهرا خانم .
با زهرا خانم از اتاقش اومدم بيرون ... ياد دايي افتادم ... رو به زهرا خانم گفتم :
- زهرا خانم تلفن كجاست؟ بايد يه تماسي بگيرم .
به گوشه ديوار اشاره كرد و گفت :
- اونجاست دخترم .
- ممنون .
رفتم تلفن رو برداشتم و شماره رو گفتم .. يه بوق ..دو بووق .. سه بووق ..
- Hello
- سلام دايي جون .
- دريا دخترم تويي ؟ رسيدين ؟
- بله دايي ... خيلي وقت نيست كه رسيديم خونه . مامانم استراحت ميكنه .. خواستم بهتون اطلاع بدم كه رسيدم .
- خوب كردي .. فكرم پيش شما بود .. دريا دخترم ؟
- جانم دايي؟
- هر چيزي احتياج داشتي فقط كافيه زنگ بزني ، باشه دايي جون ؟
- مرسي دايي شما لطف دارين . 
- وظيفمه دخترم ، خب دايي ديگه مزاحمت نميشم .. برو استراحت كن .
- كاري ندارين ؟
- مواظب خودت باش ، باهام تماس بگير .
- چشم ... فعلا .
- خداحافظ .
تلفن رو قطع كردم ... برگشتم و به خونه يه نگاهي انداختم آشپزخونه درست كنارم بود كه اپن بود يه سالن تقريبا بزرگ روبروي آشپزخونه كه تلويزيون و يه دست مبل راحتي چرم قهواه اي روبرم يه راهرو به موازات يه سالن كوچولو بود كه ... كه پيانو من اونجا بود توی سالن ...و با سه پله از بقيه خونه پايين تر قرار گرفته ... زل زده بودم به روبروم ... به پيانوي سفيدم ... خاطرات يكي يكي جلو چشمام جون گرفتن ... 
- زود باش ديگه ... بهم ياد بده پيانو بزنم .
صداي مردونش هنوز تو گوشمه ...
- خانم كوچولو آهنگي كه تو انتخاب كردي سخته ... نميتوني كه يه شبه پيانو زدن رو ياد بگيري ... اول اصولشو ياد بگير بعد از آهنگ هاي ساده شروع كن تا برسي به اين آهنگ .
مثل بچه هاي تخس پامو كوبوندم رو زمين و گفتم :
- دو ، ر ، مي ، فا ، سو ، لا ، سي ... ديدي كه بلدم حالا بهم ياد بده .
خنديد ... مردونه خنديد .. چرا مردونه خندید .. ؟؟؟ چرا .. ؟ هنوز واسه رو شدن خيلي چيزا زوده ... زوده ..زود ... از خاطرات نحس گذشته اومدم بيرون .. به حال فكر كردم ... حالي كه باعث نابودي خيليا ميشه ... حالي كه حال خيليا رو ميگيره ... من برگشتم تا حتي نفس كشيدنم هم حساب شده باشه ... برگشتم تا حساب شده به حساب خيليا رو برسم ... چشمم افتاد به قاب عكس بابام ... قاب عكسي كه رو پيانوم جا خوش كرده بود ... برش داشتم و زل زدم بهش ... لبخندي پهني رو لباش بود ... لبخندي كه نمي دونم الان هم رو لباش هست يا نه ... نفس عميقي كشيدم ... مسخره ترين واژه تو فرهنگ لغتم اشكه .. هه ... ياد گرفتم ... ياد گرفتم كه واسه چيزايي كه از دست دادم اشك نريزم ... ياد گرفتم هيچ چيز موندني نيس .. پس بايد ازشون استفاده كنم تا وقتی که هستن ... ولي وقتي از دست دادم يعني ديگه نيستن ... پس اشك ريختن بي فايدست ... چشمامو روي هم فشار دادم و قاب عكس بابامو به سينم فشردم ...با صداي زهرا خانم سريع برگشتم عقب :
- خدا رحمت كنده جناب احتشام بزرگ رو ... از آقايي هيچي كم نداشت ... زماني كه هچكس به من و احمد نگاهي نمي كرد اون به ما جا و مكان داد .. كار داد ... زود از پيشمون رفت .. خيلي زود ...
هيچي نگفتم .. فقط سرمو تكون دادم قاب عكس رو برگردوندم سرجاش ... هيچ توجهي به نوشته هاي سياهي كه روي پيانوي سفيدم خودنمايي مي كرد نكردم ... نشستم روي يكي از راحتيا ... زهرا خانم نشست روبروم ..
- خيلي يهويي رفتين خانم ...وقتي اينجا رو سپردين و رفتين همه شادي ها رو هم با خودتون بردين ... رفتنتون يه شوك بود و ..
ادامه حرفشو خودم گرفتم :
- برگشتنم هم يه شوك ! 
- آره خانم ... چي شد كه بعد از شش سال برگشتين ؟
- هيچي نپرس زهرا خانم ... هيچي ...
چيزي نگفت ... ولي بعد يهو انگار كه يه چيزي يادش اومد با تعجب گفت :
- خانم جان ميتونن راه برن ؟
- آره زهرا خانم ... دير به درمان جواب داد ولي خب نتيجه داد ..الان هم نبايد زياد به خودش سختي بده .
- حرف چي ؟ حرف هم ميتونن بزنن ؟
- تا حدودي ولي ترجيح ميده چيزي نگه ... بخاطر خاطرات گذشتش ... به مرور زمان بهتر ميشه .
- خيلي خوشحالم خانم ... خيلي .
بلند شدم :
- زهرا خانم من ميرم استراحت كنم ... لطفا حواست به مامان باشه ... چيزي لازم داشت حتما واسش ببر .
- چشم خانم .
رفتم طرف راهرو نيم گرد كوچولويي كه به موازات سالن بود ... دوتا اتاق بود يكيش مال من بود و اون يكي هم اتاق مهان بود ... اتاق مامانم هم بعد از راهرو بود يعني از كليه اتاقها دور بود ... يه سرويس بهداشتي و حمام هم تو راهرو بود .. در اتاقمو باز كردم ... هجوم خاطرات گذشته ... خاطرات رو زدم كنار ... هيچ تغييري نكرده بود يه تخت كه كنارش يه پنجره بود و يه بالكن ... ميز تحريرم سمت راست اتاقم .. كمدم كه با تختم و ميز آرايشم ست بود سمت چپ اتاقم بود به همراه ميز آرايشم و كلي لوازم كه حتم دارم تاريخ مصرفشون بر ميگرده به شش سال پيش و الان قابل استفاده نيستند ، روش بود ... تركيب اتاق صورتي قرمز بود ... يه ديوار قرمز يه ديوار صورتي رنگ ... تختي كه با كلي التماس كردن به بابام بالاخره موفق به سفارش دادنش شدم آخه از نظر بابام زيادي مسخره بود !!!... يه تخت يه نفره قرمز صورتي ... با رو تختي صورتي كه يه خرس گنده قرمز روش خود نمايي ميكرد ... ميز آرايشي قرمز، صندلي صورتي ... كمدي كه نصفش صورتي و نصف ديگش قرمز ... با كشوهايي كه يكي در ميون صورتي قرمز بودن ... تو نگاه اول به اين نگاه هركس به شخصيت دريا پي مي برد ... يه دختر شر و شيطون ... ولي خب اون درياي شرو شيطون همون شش سال پيش مرد ... دست از تجزيه و تحليل اتاقم برداشتم ... ساك و كيف لپ تاپمو وسط اتاق ديدم ... پرده حرير صورتي كه زيرش يه پرده قرمز رنگ هم نصب شده بود رو جمع كردم و زل زدم به حياط خونه ... سرسري يه دوش گرفتم و يه دست از لباسايي كه آورده بودم و مناسب اينجا بودم رو پوشيدم ... يه مانتو نازك مشكي تابستونه يه شلوار راحتي خاكستري و يه شال و خاكستري .
از اتاق زدم بيرون ... زهرا خانم رو صدا زدم ...
- زهرا خانم ؟
از آشپزخونه اومد بيرون ... دستاشو با يه دستمال خشك كرد و گفت :
- بله خانم ؟
- ميشه واسم يه تاكسي تلفني بگيري ؟ 
- كجا خانم ؟
- بايد برم يه جايي معلوم نيست واسه ناهار برميگردم يا نه ... حواست به مامانم باشه . 
- باشه خانم ... صبر كنيد تا زنگ بزنم يه سرويس بفرستن .
رفتم بيرون ... نور خورشيد اذيتم ميكرد... عينك آفتابيمو زدم ... چند دقيقه منتظر موندم تا سرويس رسيد ... سوار شدم .. آدرس رو به راننده دادم و خودم به آينده فكر كردم ... آينده اي از پيش تعيين شده ... 
- رسيديم خانم .
بدون هيچ حرفي كرايه رو حساب كردم و به خونه روبروم خيره شدم ... نفسم رو دادم بيرون ...زنگ رو زدم .
- كيه؟
- سلام ... ميشه درو باز كنيد ؟
- شما؟
- از آشناهاي خانم صيادي هستم .
- بفرماييد.
در با تيكي باز شد ... رفتم داخل بدون توجه به حياط و گل ها ، يه راست رفتم داخل خونه ... يه خانمي كه حدس زدم بايد خدمتكار باشه منو به طرف سالن راهنمايي كرد ... قبلا خدمتكار نداشتن ... نشستم روي مبل ... 
- چيزي ميل مي كنيد ؟
- نه ممنون ... فقط اگه ميشه به هيلدا بگيد زودتر بياد پايين كارش دارم .
- چشم ... بگم كي كارشون داره ؟
- چيزي نگيد ... خودش بياد ميفهمه .
- چشم .
پشتم به بقيه خونه بود ... يعني هيلدا منو نميديد ... صداشو شنيدم ... 
- افســــــــانه ؟ كي كارم داره ؟ مگه نگفتم من دارم رو پروژم كار ميكنم كسي مزاحمم نشه ؟؟؟؟؟
با دستم به افسانه علامت دادم كه چيزي نگه ... همونطور كه روي مبل نشسته بودم و پشتم به هيلدا بود گفتم :
- قبلا وقتي مهمون ميومد خوشآمد ميگفتن ... الان مد شده بهش ميگن مزاحم ؟ 
ميدونستم الان بهت زده شده كه صدامو شنيده ... با تته پته گفت :
- ب .. ب .. بسم الله !
بلند شدم ايستادم و برگشتم سمتش و گفتم :
- خودمم ! جن نديدي !
از اون فاصله چند متري برق اشك رو تو چشماش ديدم ... 
- د ... ر ... دريا ؟
لبخند زدم و رو به افسانه گفتم :
- اگه ميشه يه ليوان آب قند واسش بيارين !!!
رفتم سمت هيلدا درست تو يه قدميش ايستادم و گفتم :
- ديوونه دلم واست تنگ شده بود ... نميخواي بغلم كني؟
اون هنوز شوكه شده بود ... خب اينم از شوك دوم ... بچمون از شوك سكته نكنه خيليه !!! اون فاصله اي كه بينمون بود رو از بين بردم و بغلش كردم ... شوكه شده بود ... حتي وقتي بغلش كردم هم هيچ عكس العملي نشون نداد ... از خودم جداش كردم و گفتم:
- هيلدا ؟ دختر چت شده ؟
با چشماي اشكي زل زد تو چشمام ... قطره اول ريخت .. قطره دوم ... به قطره سوم نرسيد كه دستشو بلند كرد يه تو گوشي خوابوند در گوشم ... صورت سفيدش از استرس و عصبانيت قرمز شده بود ... هيچ عكس العملي نشون ندادم ... حتي دستتم نزاشتم رو صورتم تا از سوزشش كم بشه ... بي انصافي بود اگه اونو مقصر ميدونستم ... ما دوتا دوست جدا نشدني بوديم ... دوتا دوست كه جونشونو واسه همديگه ميدادن ... ولي تقدير نخواست ... يعني نشد ... من هم..من هم نخواستم ... يعني تو اون شرايط نميشد كه بخوام ... دوستمو ول كردم .. بعد از شش سال برگشتم اين حقم بود ... بدون ريختن يه قطره اشك از چشمام گفتم :
- حقمه ... ميدونم .. بعد از شش سال برگردي و يه راست بري سراغ كسي كه جاي خالي خواهرو واست پر كرده بود ... حقمه اين تو گوشي چون آدم محكمي نبودم ... ولي محكم شدم ... رو پاي خودم مي ايستم ... ديگه اون دختر لوس نيستم ...برگشتم تا همه كسايي كه خوشيمو گرفتن نابود كنم ... خوشيشونو بگيرم ... ببين منو .. هيلدا تو چشمام نگاه كن ... اون درياي شش سال پيشو ميبيني ؟ كم سختي نكشيدم ... سختي نه ... زجر ... خلا نبودن بابام منو كشت ... ولي تونستم ... برگشتم تا جبران كنم .
بهش نگاه كردم ... صورتش خيس از اشك بود و صورت من ؟ !!! من ديگه اشكي ندارم بريزم ... وقتي خوشيمو گرفتن .. بابامو گرفتن ،اشكمم گرفتن .. هيچي واسم نموند ...با گريه گفت :
- دريـــــــــا ؟!
محكم بغلم كرد... تلافي اين شش سال رو در اورد ... وقتي ازم جدا شد گفتم :
- آماده شو بريم بيرون ... كلي حرف دارم .
درحاليكه اشكاشو پاك ميكرد گفت :
- خب چرا خونه حرف نزنيم ؟
- چون حرفايي كه ميخوام بهت بزنم خيلي فراتر از مغزته ! بايد مغزت هوا بخوره تا بتونه هضمش كنه !
خنديدم و گفتم :
- زود باش اينجا منتظرتم !
- باشه الان آماده ميشم !
رفت طرف اتاقش ... حدود ربع ساعت بعدش اومد گفت :
- آمادم .
بلند شدم :
- بريم ... ماشين داري ؟
درحاليكه ميخنديد و مسخره بازي در ميورد گفت :
- بله يه 206 دارم ... اونم با كلي التماس واسم خريدن !!!
خنديدم و گفتم :
- پس بريم يه جاي خوب اول ناهار بخوريم بعدشم يه سري خريد .
- اوكي .
- راستي هيلدا مامانت كجاست ؟
- تازه يادت افتاد ؟ رفته مسافرت !!
بعد با ذوق ادامه داد :
- واي ديوونه ببينتت كلي ذوق مي كنه !
- دلم خيلي واستون تنگ شده بود .
- واسه همين بهم زنگ ميزدي ؟
- شرايطم خيلي گند بود هيلدا ... حالا بيخيال بريم يه جا كه مردم از گرسنگي !
- بريم بابا .. بریم كه الان شهيد ميشي !!!
سوار 206 آلبالويي رنگ هيلدا شديم ... نميدونستم داره كجا ميره ... اون وسط هم كلي مسخره بازي در آورد كه من كلي خنديدم ... بالاخره يه جا ايستاد ... نگاهي به اطرافم انداختم ... هفت خان بود ... جاي مناسبي رو انتخاب كرده بود واسه صحبت كردن ... رفتيم داخل ... يه ميز رو انتخاب كرديم و يه چيزي سفارش داديم ... گفتم :
- الان چيكار ميكني ؟ شاغلي ؟
- آره تو يه شركت به عنوان يه طراح كار ميكنم .
- خوبه .
- تو چي ؟ چيكار كردي ؟
- من ؟
- آره ! تو !!!
- رفت و برگشت من فقط تو يه كلمه خلاصه ميشه ... انتقام !!
چشماي هيلدا گرد شد ... با عصبانيت گفت :
- مي خواي چه غلطي كني ؟
ريلكس نگاش كردم و گفتم :
- بهت گفته بودم ... نگو كه ايميلم رو نديدي ؟!؟!؟!؟
با عصبانيت گفت :
- ميدونســـــتم ... ميدونســــــــــتم !!! لعنتي ... فکر کردم یه نفر داره اذیتم می کنه ... دریا تو واقعا می خوای اینکارو بکنی؟
- آره !
- دريا خودتو به كشتن ميدي ! خودتم خوب ميدوني كه اونا به راحتي تونستن سر باباتو زير آب كنن .. نكن دختر .. ارزششو نداره .
- چي ارزششو نداره ؟ بابام ؟ يا خوشي از دست رفته من ؟ يا اشكايي كه مامانم هر شب مي ريخت ؟؟؟ من تصميمم رو گرفتم ....من خيلي وقته وارد اين بازي شدم .... بازيي كه مثل همه بازيا يه برنده داره ... پايان اين بازي دو حالت داره ... يا نابودي اونا .. يا نابودي من ! 
هيچي نگفت فقط سرشو تكون داد . غذا رو آوردن ولي من رفتم به گذشته ... به شش سال و شش ماه پيش ... اون موقع نوزده سالم بود فقط ... يه دختر سرخوش كه بدترين بدي كه از اين دنيا ديده بود نداشتن يه ماشين بود كه هر وقت بحثش رو پيش مي آورد با مخالفت شديد باباش روبرو ميشد ... يه روز مثل هميشه داشتم آتيش ميسوزوندم ... كه بابام زودتر از هميشه اومد خونه ... 
- دريا ؟ بابا جون ؟ كجايي؟
رفتم بيرون ديدم بابام تو سالن ايستاده .. يه پسر جووني هم كنارش ايستاده ... با كنجكاوي بهش نگاه كردم ... بهش نميخورد شريك بابام باشه ... خيلي جوون بود فك كنم 26-27 سالش بود ... يه پسر قد بلند با هيكل مردونه ... داشتم بهش نگاه ميكردم كه يهو بهم نگاهي انداخت كه ته دلم خالي شد ... چقـــــدر سرد و خشن !!! مثل هميشه بدون توجه كردن به جو رفتم سمت بابام و بغلش كردم ... بخاطر اينكه زمستون بود لباسام مناسب بودن ... 
- سلام بابايي .. خوبي؟
- سلام بابا جون .
مامانم از آشپزخونه اومد بيرون و گفت :
- سلام امير ... سلام پسرم .
اون پسره هم با صداي مردونه اي گفت :
- سلام از بندست .
- بفرماييد .
بابا و اون پسره كه حتي اسمشم نميدونستم نشستن روي يكي از راحتيا ... منم نشستم روبروشون ... باز با كنجكاوي بهش نگاهي انداختم ... يه پيرهن چهارخونه مردونه پوشيده بود كه آستيناشو تا زده بود بالا و شلوار جين ... با نگاهش مچمو موقع ديد زدنش گرفت .. همون موقع مامانم با يه سيني چايي اومد .. حس كردم اضافيم ! بلند شدم رفتم سمت اتاقم كه با صداي بابام سر جام ايستادم :
- دريا بابا ، بيا بشين باها حرف دارم .
برگشتم و مثل يه بچه حرف گوش كن نشستم سر جام .. بابا گفت :
- دريا باباجون .. ببين تو كارخونه يه مشكلي پيش اومده نميخوام اتفاقي واسه تو بيوفته .. از حالا هر جا خواستي بري با هيراد ميري .. حتي خونه دوستات !
يعني چي ؟!؟!؟!؟ هيچ چيز ديگه نگفت !! فقط گفت تو كارخونه مشكل پيش اومده !!! با تته پته گفتم :
- يعـ .. يعني چي بابا ؟
- يعني همين كه شنيدي !
با عصبانيت گفتم :
- شما چي ميگين بابا ؟ من اينو همراه خودم ببرم بگم كي هست ؟؟؟
اين حرف رو از عمد زدم !! فقط خواستم هيراد رو عصباني كنم كه ... هيچ عكس العملي نشون نداد و خيط شدم ... 
- ببين دريا رو حرف من حرف نزن ! همين كه گفتم هر جا ميري هيراد هم همرات مياد ! نميخوام هيچ اتفاقي واست بيوفته .. درمورد دوستات هم خودت يه كاريش كن .
با عصبانيت گفتم :
- بابا شما چطور به آدمي كه نمي شناسيد اعتماد ميكنيد ؟؟؟
نگاهي به مامانم انداختم كه تا اون موقع چيزي نگفته بود.. از قيافش معلوم بود كه همه چيز رو ميدونه ...
- ظاهرا همه خبر داشتن غير از من ...!!!
بابا لبخند مهربوني زد و گفت :
- از چشمام بيشتر بهش اعتماد دارم .
بلند شد ايستاد و گفت :
- خب من ديگه بايد برم ..
رو به هيراد ادامه داد :
- يادت باشه بهت چي گفتم پسرم .. هرجا كه ميره توهم بايد همراهش باشي .. دانشگاه .. خونه دوستاش .. بيرون ... مهموني و .. اينم سويچ ماشيني كه باهاش دريا رو جابجا كني ..
و سويچ ماشين رو به طرفش گرفت ... 
- هـــــــــــــــــــــوي ؟ دريــــــــــــا ؟ كجــــــايي ؟
با صداي هيلدا از خاطرات گذشته اومدم بيرون .. بهش نگاهي كردم ... همه غذاشو خورده بود !! ولي من فقط دوتا قاشق !
- چته ؟ چرا هوار هوار ميكني ؟
- ميدوني چند دفعه صدات زدم ؟
- تو فكر بودم .
ابروهاشو انداخت بالا :
- تو فكر چــــــي كلك ؟؟
- تو فكر بدبختيام !
پوفی کرد و گفت :
- دريا ! نميخواي تمومش كني؟
با یه نیشخند گفتم :
- تازه داره شروع ميشه .
- الان ميخواي چيكار كني ؟
- بايد بريم يه سيم كارت بخرم .
- باشه .. كارت ملي همراته ؟
- آره .
- پس بريم . ديگه نمي خواي ؟
- نه سير شدم .
- باشه . پس تو برو تو ماشين من ميرم حساب كنم .
سويچ ماشينشو بهم داد .. رفتم بيرون و نشستم تو ماشين .. باز هم برگشتم به عقب .. و خاطراتم ... هرجا ميرفتم هيراد همرام بود خدا رو شكر دوستام رو زياد نميديدم چون سرگرم امتحانا بوديم باهم نميرفتيم بيرون ... ولي هيراد ... حتي تا دانشگاه هم همراهم ميومد .. بابا با رئيس دانشگاه حرف زد بود وجودش اونجا واسم مشكلي ايجاد نميكرد .. هنوز هم قيافش تو ذهنمه .. موهاي قهواي روشن .. چشماي قهوه اي ... ابرو هاي مردونه ... پوست روشن ... لباي متوسط ... بيني كه به لطف مشت انحراف داشت و كج بود ... قيافه معمولي داشت ولي جذاب بود و جذابتش بيشتر بخاطر جديتش بود .. اينقد جدي و محكم بود كه چند تا از دختراي دانشگاه ، اونو با استاد جديد اشتباه گرفتن !!! بابام يه پرشيا گرفته بود كه هيراد منو ببره و تنهايي نرم بيرون ! اولين بار كه ميخواست منو ببره دانشگاه عين پررو ها نشستم جلو !!!! قيافش ديدني شده بود وقتي فلشمو وصل كردم به سيستم ماشين و آهنگ هاي شاد مسخره شروع شدن حالشو گرفتم !!! يه روز داشتيم بر ميگشتيم خونه كه هيلدا زنگ زد ..
- سلام عشقم .
- زهرمار ! كجايي ؟
- دارم ميرم خونه . چطور ؟
- پاشو بيا كافي شاپ (...) همه بچه ها اونجا جمع شدن .
- باشه الان ميام نفسم .
هيدا جيغ زد :
- دريــــــــــــــــا ؟
- باشه باشه . اومدم .
قطع كردم . رو به هيراد گفتم :
- برو كافي شاپ (...) .
بدون هيچ حرفي دور زد ... وقتي رسيديم ازماشين پياده شديم ... باهم رفتيم سمت كافي شاپ ... نگاهي بهش انداختم ...اختلاف قدمون زيادي تو چشم بود ... من با كفشاي كتونيم در برابر هيكل قد بلندش جوجه بودم !! البته زياد قدم كوتاه نبود ولي خوب اون ماشـــــالا ..!!! رفتيم داخل داشتم به اين فكر ميكردم كه به بقيه بگم اين كيه همرام آوردم .. هيلدا كه از همه چيز خبر داشت ولي بقيه رو چيكار كنم ... اصلا شايد راستشو گفتم !!
هيلدا رو ديدم .. با بچه ها نشسته بودن دور يه ميز بزرگ .. يه اكيپ بوديم از بچه هاي دانشگاه .. ميلاد و سحر كه همديگرو دوست داشتن ... سامان و سميرا هم كه خواهر برادر بودن ... مينا و كسري نامزد بودن ...فرشاد و سعيد و من و هيلدا هم جز مجرد ها بوديم البته به علاوه سميرا و سامان !!! با ذوق رفتم طرفشون ...
- بـــــــــــــه ! جيگراي خودم ! سلام .
همشون سلام كردن ... فرشاد با شيطنت گفت :
- دريا معرفي نميكني ؟
برگشتم سمت هيراد كه با يه من عسلم نميشد خوردش ! گفتم :
- هيراد بچه ها ... بچه ها هيراد !
هيراد با همون جديتش گفت :
- سلام.
بقيه هم جوابش دادن ...
سعيد متفكرانه گفت :
- تو كه برادر نداشتي ... بگو ببينم آقا هيراد چيكارته ؟
منم كه ذوق زده شده بودم از اين جريانا با ذوق گفتم :
- وايـــــــــي سعيد اگه بدوني !!! قضيه پُليـ ...
با فشاري كه هيراد به پهلوهام وارد كرد ... تقريبا خفه شدم ... 
سعيد گفت :
- خب ؟ داشتي ميگفتي .
هيراد آروم طوري كه فقط خودم بشنوم گفت :
- حرف بزني خونت حلاله . فهميدي ؟ درباره قضيه كارخونه هيچي نميگي !!!
سعيد گفت :
- دريا خوبي ؟ چت شد ؟ حرف بزن !!
نشستم رو يه صندلي هيراد هم كنارم نشست ... آب دهنمو قورت دادم و گفتم :
- خب .. ميـ .. ميدوني ... ما .. يـعني .. من و .. هير .. هيراد ... خب ... در واقع ... 
هيراد ديد دارم گند ميزنم خودش ادامه داد ...
- من و دريا تصميم گرفتيم يه مدت با هم باشيم ، تا باهم بيشتر آشنا بشيم .
سعيد نوچ نوچي كرد و گفت :
- اشتباه كردي داداش !! اشتباه ! تو نبايد از دوستاي دانشگاهش پرس و جويي كني ؟ اين وروجك آتيش پاره رو هيچ كس حاضر نيس بگيره از بس آتيش ميسوزونه ... رو دستمون مونده بود !!! حالا توهم هنوز دير ..
نزاشتم حرفشو بزن معلوم نبود باز ميخواست چه چرت و پرتي تحويل هيراد بده .. گفتم :
- حالا انگار خودش عاقله !!! تو هم كم شريكم نميشدي تو آتيش سوزوندن !
- من ؟؟ من غلط كنم !! بزرگترين خلاف من تيكه پروني سر كلاس هست ..
رو به هيراد ادامه داد :
- اما اين آتش پاره كوچكترين خلافش چسبوندن آدامس رو صندلي استاداي بد اخلاق هست !!! خدا نكنه با يكي لج كنه !!! بلايي سرش مياره كه اون بيچاره خودش بياد معذرت خواهي كنه بخاطر كاري كه نكرده !!!
اون داشت از خاطرات گذشته ميگفت و آتيش سوزوندناي منو تعريف ميكرد منم هي نيشم شل ميشد ... راست ميگفت !!! خداييش خيلي شيطون بودم ... هيچ كس تو دانشگاه از دست من آسايش نداشت ... هيراد هم فقط يه نيمچه لبخند ميزد كه هيچ شباهتي به لبخند نداشت .. در اسرع وقت بايد بهش ياد بدم چه جوري نيششو باز كنه و بخنده .. اين فقط بلده لباشو از دو طرف كش بياره !!! 
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- اي عاشق ! پياده شو رسيديم !
به هيلدا نگاهي انداختم و گفتم :
- تو كي اومدي ؟
- ساعت خواب ؟؟؟ پاشو دختر جون بريم يه سيم كارت واست بخرم .
از ماشن پياده شدم ... نگاهي به اطرافم انداختم ... روبروم يه پاساژ بود پر از مغازه موبايل فروشي ... هيلدا يه راست تو يه مغازه .. منم دنبالش .. دوتا پسر جوون توي مغازه بودن .. خنكي كولر گازي حس خوبي بهم دست داد .. يكي از پسرا گفت :
- ميتونم كمكتون كنم ؟
جاي من هيلدا جواب داد و من مشغول تماشاي دكور و موبايل هاي مغازه شدم ..
- يه سيم كارت (..) مي خواستم .
پسره رفت از روي ميز يه سري كاغذ آورد و گرفت جلو هيلدا .. هيلدا نگاهي به ليست انداخت و همونطور زير لب گفت :
- ممنون .
برگشت طرف من و گفت :
- بيا ببين از كدوم شماره خوشت مياد !
نگاهي به شماره ها انداختم يه شماره توجه منو جلب كرد ... همه شماره ها فقط 7 و 8 بودن دستم گذاشتم روش و گفتم :
- همين خوبه . 
هيلدا رو به پسره گفت :
- اگه ميشه اين شماره رو بهمون بدين .
پسره نگاهي به ليست انداخت و گفت :
- حتما . فقط كپي كارت ملي رو بايد بهم بدين .
هيلدا رو به من گفت :
- كارت مليت روبهم بده .
از تو كيف پولم كارت مليم رو در آوردم و دادم بهش ... هيلدا رو به پسره گفت :
- خودتون دستگاه كپي ندارين ؟
- نه ! طبقه بالا يه كافي نت هست .
- باشه ممنون .
رو به من گفت :
- تو همين جا باش تا من برگردم .
- باشه .
هيلدا رفت .. و من مشغول ديد زدن گوشي موبايل ها شدم ... ده دقيقه بعد هيلدا اومد ... پسره هم مشغول كاراي سيم كارت شد ... بعد برگشت سمت هيلدا و گفت :
- بفرمايين خانم .
- ممنون .
هيلدا سيم كارت رو ازش گرفت برگشت سمت من و گفت :
- گوشي داري ؟
- نه ! يه دونه داشتم ... دادمش به دايي يه كاريش كنه ! شايدم برگشتم اونجا باز بدردم خورد !!
هيلدا چپ چپ نگام كرد كه ديگه چيزي نگفتم ...باز گفت :
- نمي خواي گوشي بخري ؟
- آره بايد يه گوشي بخرم .
- چي مي خواي ؟
- نمي دونم يه گوشي كه خوب باشه ديگه .
رو به پسره گفت :
- آقا اگه ميشه يه دونه از اون گوشيا بهم بدين ؟
پسره متعجب گفت :
- كدوم گوشي خانم ؟
- همون گوشيا كه به خاطر سيب گاز زده اش خدا تومن پولشه !!!
نيش پسره شل شد و زد زير خنده ... رفت از ته مغازش با دوتا جعبه برگشت رو به هيلدا گفت :
- سفيد يا مشكي ؟
هيلدا رو به من گفت :
- سفيد يا مشكي؟
- سفيد .
يكي از جعبه ها رو باز كرد وگوشي رو گرفت جلوم ... 
- اين بالاترين مدلشه خانم .
نگاهي بهش انداختم و گفتم :
- همينو برميدارم .
پسره سرشو تكون داد و گفت :
- برنامه هاشو بريزم روش ؟
گفتم :
- بله اگه ممكنه .
سرشو تكون داد و رفت سمت لپ تابش ... هيلدا داشت با گوشيش ور مي رفت ... منم حوصلم سر رفته بود .. نگاهي به اون پسره انداختم كه از موقعي كه اومده بوديم حكم مجسمه رو داشت !!! تكيه داده بود به ديوار و زل زده بود به من !! اين نگاه ها رو خوب مي شناختم ... هه .. يه پوزخند زدم و رومو كردم اونور ... كار اون پسره تموم شده بود برگشت سمت ما ... سيم كارتو هم انداخت رو گوشي و تحويل من داد ..
- بفرماييد .
- ممنون .
نگاهي بهش انداختم ... خوب بود ديگه !!! هيلدا رو به پسره گفت :
- ممنون جناب .. چقدر تقديم كنم ؟
- قابل شما رو نداره !
داشتن تعارف تيكه پاره ميكردن و من اصلا حوصله گوش دادن بهشون رو نداشتم ... با صداي هيلدا برگشتم سمتشون ...
- دريا ؟
- بله ؟
- كارتت رو بده !
- كارت چي ؟
- كارت اعتباريت رو ديگه !
دست كردم تو كيف پولم و كارت اعتباريم رو بهش دادم ..ازم گرفتش و همينجوري كه بهش نگاه ميكرد گفت :
- رمزشــ ... دريـــــا ؟
با صداي جيغش پريدم بالا و گفتم :
- چته گوشم كر شد !
جيغ زد :
- اين چيه ؟
متفكرانه نگاهي به كارت اعتباريم كه دستش بود و آورده بودش بالا كردم و گفتم :
- به گمونم كارت اعتباريه !
- دريــــــــــــــــا ! مگه تو هنوز تو اون خراب شده اي كه اينو دادي دستم !!!
نيشم شل شد ... اخـــــــــي ! كارت اعتباري ايراني نبود ! با بيخيالي شونمو انداختم بالا و گفتم :
- درخواست دادم واسه كارت بين المللي ولي يكم طول ميكشه !
چشماشو ريز كرد و آروم گفت :
- الان من ماچ بدم به اين دوتا ؟؟!؟!؟!؟!
فكر كنم شنيدن چون پشتشون به ما دوتا بود و شونه هاشون ميلرزيد !! آخي ! اين هيلدا آبرو واسم نذاشت ... اون دوتا هم با صورتايي كه خنده توشون موج مي زد برگشتن سمت ما ... اشاره كردم به همون پسره كه گوشيو واسم اورده بود و خونسرد گفتم :
- مگه به اين آقا نگفتي " چقدر تقديم كنم " ؟؟؟؟ خوب خودتم تقديم كن !
و خونسرد تكيه دادم به ويترين مغازه ... باز جيغ زد :
- من يه چيزي گفتم تو چرا جدي گرفتي !!! رفتي بين اون اجنبي ها عين خودشون شديااااا !! تعارف حاليت نميشه !
- هيلدا حساب كن بريم .. كلي كار دارم .
- الهي خير نبيني ازش ... گفتم چرا اول از همه اومدي سراغ من !! نگو يه خوابايي واسم ديده بودي !! من بدبخت فكر كردم دلت واسم تنگ شده !
اينا رو همزمان با اينكه كارتشو از تو كيفش در مي آورد مي گفت .. كارتشو گرفت سمت پسره و گفت :
- بفرمايين !
پسره با خنده گفت :
- قابل نداره !
- چي ميگي آقا !! مگه نديديد تعارف معارف حاليش نيس !!! يه ضرر هم به شما وارد ميكنه ها !
پسره مرده بود از خنده .. با خنده گفت :
- رمزتون ؟
هيلدا رمزشو گفت و پسره با گفتن " مبارك باشه " كارت و قبض رو تحويل هيلدا داد .. هيلدا تشكري كرد و باهم رفتيم بيرون ... ميدونستم پول تو كارتش هست .. اين همه كولي بازي در آورد ! سوار ماشين شديم ... هيلدا رو به من گفت :
- حالا كجا بريم ؟
- بايد به وكيلم زنگ بزنم .
- وكيل ؟ مگه تو وكيل داري ؟!؟!
لبامو رو هم فشار دادم و چشمامو ريز كردم و گفتم :
- نكنه فكر كردي هنوز نرسيدم رفتم دنبال كاراي كارت اعتباري بين المللي و كارخونه ؟
پشت چمي نازك كرد و گفت :
- خب حالا تو هم ! از كجا پيداش كردي ؟!!
- پسره دوست دايي هست .. 
- همـــــــم ... شمارشو داري كه ؟
- آره دايي بهم داد.. صبر كن ببينم كجا گذاشتمش ..
تو كيف ولم داشتم دنبالش ميگشتم ... و در آخر تكه كاغذيو كه دايي قبل از اومدن بهم داده بود پيدا كردم ..
- ايناهاش ! 
شماره رو وارد كردم تو گوشيم و به اسم " اسدي " سيو كردم و با گوشي هيلدا تماس گرفتم ... بعد از چند ثانيه صداي مردونه اي تو گوشم پيچيد ...
- بله ؟
- سلام جناب اسدي ؟
- خودم هستم . بفرمايين .
- دريا احتشام هستم .
- سلام خانم احتشام .. ايران هستيد ؟
- بله تازه رسيدم .. اگه ميشه ترتيب يه قرار ملاقات رو بديد . ترجيحا امروز !
- من امروز وقتم آزاده .. كي همديگرو ببينيم ؟
نگاهي به ساعت ماشين انداختم ...پنج و نيم بود ... 
- ساعت هفت توي كافي شاپ (...) منتظرتون هستم .
- مي بينمتون .
- خدانگهدار .
- خداحافظ
قطع كرد ... رو به هيلدا گفتم :
- تو هم بايد بياي .. يه سري كارا لازمه تو انجام بدي .
سرشو به معني باشه تكون داد ... هيلدا ماشينو روشن كرد و حركت كرد .. توجهي نكردم كه كجا مي خواد بره ... چشمامو رو هم گذاشتم و برگشتم به عقب ... هيراد هميشه هوامو داشت ... همه بچه ها فكر ميكردن كه اون دوست پسرمه !! هه ..!! اين شد شروع بازي .. يه بازي كثيف ..البته براي من .. براي هيراد اين بازي خيلي وقت بود كه شروع شده بود و من خبر نداشتم ... هيراد زياد خونمون ميومد ... فهميده بود مي خوام يه روز دورش بزنم و با دوستام برم بيرون ... خيلي باهوش بود و البته من هم ساده !!! يه روز نشسته بودم پشت پيانوسفيدي كه بابا واسم خريده بود ... هيچي ازش بلد نبودم فقط عشق پيانو بودم .. تو اين سه ماهي كه بابا اين پيانو رو واسم خريده بود چند بار مي خواستم كلاسشو برم ولي خب موقعيتش جور نشده بود ... هربار به يه نحوي از يادم ميرفت ... داشتم الكي ميزدم و اداي آدماي حرفه اي رو در مياوردم .. خودم هم از ژستي كه گرفته بودم و صدايي كه از پيانو اومده بود بيرون خندم گرفته بود ! اصلا هم خوني نداشتن باهم ... صداي آيفون اومد ... پشتش صداي مامان :
- دريا درو باز كن .
- مامــــــان من دارم پيانو كار ميكنم !
مامان زير لب غر زد :
- سه ماهه خريديش ولي دريغ از اينكه يه جلسه بري كلاس دل منو خوش كني .
ديگه گوش نكردم ... داشتم با پيانو ور ميرفتم .. نت هاي سفيد .. سياه .. اوه ! به نظر سخت ميرسه !! عمرا اگه ياد بگيرم ... يه نت سفيد زدم يه نت سياه .. يك درميون سفيد سياه ميزدم ..!!! يه آهنگ مسخره و بي معني كه بخاطر نت هاي پشت سرهم به وجود اومده بود !!! با حرص پوفي كردم و انگشتامو از هم باز كردم و به حالت پنچه در اوردم و افتادم جون پيانو ... عصبي شده بودم .. رو به پيانوم گفتم :
- ببين ! هر چي من مي زنم تو بايد خوشكلش كني تحويل من بدي ! آخه اين صداهاي بي معني چيه ميدي بيرون !! بلد نيستي بگو بلد نيستم !! فهميدي ؟ بايد هرچي من ميگم بزني نه چيزي كه خودت دوست داري !!
خل شده بودم ! با پيانوم حرف ميزدم ! با دستم زدم رو پيانوم و گفتم :
- خل نبودم كه به لطف تو اونم شدم !
- اونم بودي !
با صداش دومتر پريدم بالا !! برگشتم سمتش .. دست به سينه تكيه داده بود به ديوار ... با حرص بهش گفتم :
- يه اوهومي چيزي ! زهرم رفت !
يه لبخند جذاب زد و گفت :
- پيانو تمرين مي كردي ؟
پشت چشمي نازك كردم و گفتم :
- آره ! من بهترينم تو پيانو !
يه تاي ابروشو انداخت بالا و گفت :
- واقعا ؟
- آره !
از ديوار جدا شد و اومد طرفم .. دستشو تكيه داد به پيانو و خم شد رو صورتم .. خيلي بهم نزديك بوديم .. خيلــــــي .. نفساش مي خورد رو صورتم ... آب دهنمو قورت دادم و زل زدم تو چشماش ... لعنتــــــــــي .... چشاش سگ داشت ... پاچه آدمو مي گرفت ! ... چند ثانيه فقط بهم زل زده بوديم بهم ... آروم گفت :
- شرط مي بندم يه بارم پشتش نشنستي !!!
من كه از اين نزديكي گيج شده بودم مظلوم و ساده لوحانه گفتم :
- نه بخدا ! وقتي خريدمش هم يه بار نشستم !
تو چشمام نگاه كرد ... يه لبخند جذاب زد ..لبخندش كم كم تبديل به خنده شد ... بلند مي خنديد ... مهربون نگام كرد و گفت :
- تو چقدر كوچولويي !!! يه دختر بچه كوچولو !
دوباره بلند خنديد !! بلند شدم و با حرص گفتم :
- من كوچولو نيستم .. مي فهمي ؟ من نوزده سالمه !
همينطور كه داشت مي رفت سمت سالن با خنده گفت :
- خانم كوچولو من بیست و هفت سالمه .. 
هيچي نگفتم فقط با حرص نگاش كردم ! نشست رو مبل و گفت :
- جايي نمي خواي بري ؟
- نخير !
- پس لابد اون من بودم كه با هيلدا نقشه مي ريختم !
خودمو زدم به اون راه و گفتم :
- نقشه ؟ كدوم نقشه ؟
- كه منو دور بزنيد و خودتون بريد عشق و حال !
- اصلام اينطوري نيست .
- بله كاملا مشخصه !
- من ميرم تو اتاقم !
منتظر جوابش نشدم و يه راست رفتم تو اتاقم .. يه نيم ساعتي تو اتاقم بودم كه مامانم اومد :
- دريا من بايد برم خونه فريبا خانم .
- چرا ؟ چيزي شده ؟
- بيچاره باباش فوت شده .. برم پيشش .
- باشه مامان برو..
يهو جيغ زدم :
- مامان مي خواي منو با اين نره غول تنها بزاري ؟
مامانم لبشو گزيد و گفت :
- اينجوري نگو دريا ..زشته ! اون چيكار به تو داره .. !!
- مامان !
- من ديگه بايد برم كمتر غر بزن ! مواظب خودت باش ! خدافظ .
- باي مامي .
مامان رفت و من و هيراد تو خونه تنها بوديم ... رفتم تو نت يه چرخي زدم ... نميدونم چقدر گذشته بود كه خسته شدم .. گردنم رو ماساژ دادم و كش و قوسي به كمرم دادم ..نگاهي به ساعت انداختم .... ساعت 6 بود ... رفتم ببينم هيراد در چه حاله ... دراز كشيده بود روكاناپه و چشماشو بسته بود.. رفتم جلوش ايستادم چند بار دستامو تكون دادم .. هيچ عكس العملي نشون نداد .. آخ جون خواب بود .. سريع رفتم تو اتاقم و يه پیام واسه هيلدا فرستادم كه همه چيز اوكي شد ... و سريع آماده شدم ... يه كيف پول پولمو برداشتم ... صداي اس ام اس گوشيم بلند شد هيلدا بود ... نوشته بود اوكي !
رفتم بيرون باز رفتم جلو هيراد دستامو تكون دادم ... خيالم راحت شد كه خوابه برگشتم برم سمت در كه دستم كشيده شد .. نتونستم خودمو كنترل كنم و افتادم روي هيراد ... چشمامو باز كردم كه با اخماي هيراد روبرو شدم ... آب دهنمو قورت دادم .. تو چشماش نگاه كردم ... فاصلمون خيلي كم بود ... كمتر از دو انگشت فاصله صورتامون بود ... چند بار پشت سرهم پلك زدم .. اينقدر قيافش جدي و خشن بود كه جرات حرف زدن نداشتم ... خيلي ترسيده بودم ... آخه فقط با اخم زل زده تو چشمام ... هيچي نمي گفت ... خواستم از روش بلند شم كه دسشو گذاشت پشت كمرم و مانع شد ... باز فشاري به سينش وارد كردم ... نزاشت بلند شم ... نگاهشو از چشمام بر نميداشت ... داشتم معذب ميشدم ... لبمو گاز گرفتم ... نگاهمو دوختم به بالاترين دكمه پيرهنش ... دوباره به سينش فشار آوردم ... نميزاشت ... گردنم درد گرفته بود ... هيچ جوره نميتونستم ماساژش بدم ... سرمم كه نميتونستم بگيرم پايين ... چشمامو ريز كردم و بهش نگاه كردم لبامو بهم فشردم و يهو سرمو گذاشتم رو سينش ... آروم نفس ميكشيد .. من هم كه در برابرش يه بچه كوچولو بودم ... چونش ميخورد به سرم ... شالمم كه از سرم افتاده بود ... يه نفس عميق كشيدم كه بوي عطرش راست رفت توبينيم... عطر مردونه خوشبو ... خوشم اومده بود از عطرش ...چشمامو بستم و به نقشه پليدم فكر كردم ... دستمو از رو سينش حركت دادم و و گذاشتم روي پهلوهاش و قلقلكش دادم ... يهو دستش آزاد شد و من سريع بلند شدم ....با اخم بهم نگاه ولي نيش من شل شده بود و بسته هم نميشد !! گفتم :
- چرا ولم نميكردي ؟؟؟ مجبور شدم اين كارو كنم !
- واسه اينكه دفعه ديگه منو دور نزني !
ابرو هامو انداختم بالا و گفتم :
- دلم خواست !!!
چشماش گرد شد ... رفتم سمت در كه گفت :
- كجاااااا؟؟
- مي خوام برم تو حياط ...
- باشه . منم يه آبي به صورتم ميزنم ميام اونجا !
- فرار كه نميكنم بابا !
- بعيد نيست ازت !
رفت سمت دستشويي .. منم فرصت رو غنيمت دونستم و سريع رفتم سمت در ...رفتم بيرون و آروم درو بستم و رفتم سمت خيابون اصلي ... خونه ما ته كوچه اي بود كه بيشتر خونه هاش خونه باغ بودن ... مشغول تماشاي خونه ها بودم ... آروم راه ميرفتم چون مي دونستم هيراد حالا حالاها از دستشويي بيرون نمياد ... نگاهي به ته كوچه انداختم .. آهي كشيدم .. هنوز خيلي مونده بود تا برسم به ته كوچه ... همينطور كه به خونه ها نگاه ميكردم و سعي مي كردم متراژشون كنم احساس كردم يه ماشين پشت سرمه ..برگشتم عقب ديدم دقيقا كنارم اونور كوچه يه ماشين مشكي با شيشه هاي دودي هست ... دقت كردم ببينم كسي داخلشه ولي نشد خيلي مشكي بودن شيشه ها !! بيخيالش شدم و به راهم ادامه دادم .. صداي بهم خوردن در ماشين اومد .. لابد همون ماشينه بود اهميت ندادم ... يهو صداي داد هيراد رو شنيدم كه مي گفت :
- دريا مواظب باش .
برگشتم عقب كه ديدم دوتا مرد گنده دارن ميان طرفم ... از ترس لال شدم .. دويدم.. تند تند .. به عقب نگاه نميكردم ... اونا هم دنبالم بودن ... دست يكيشون رو پشتم احساس كردم...يقه مانتومو گرفته بود .. برگشتم سمتش داشتم مي لرزيدم ولي اون موقع زمان ترسيدن نبود بايد از دستش فرار ميكردم ... با زانوم محكم زدم وسط پاش آخي گفت و منو ول كرد و خم شد سمت شكمش ... هيراد با اون يكي درگير شده بود ... حسابي ترسيده بودم ... دويدم سمتش ... با آرنجش محكم زد پشت گردن اون يكي مرده كه افتاد روي زمين .. بيهوش شده بود ... نگاهي به پشت سرم انداخت .. سريع دستمو گرفت و دويد سمت خونه منم دنبالش ...درو باز كرد و رفتيم داخل ... نفس نفس ميزديم ... آب دهنم رو قورت دادم بهش نگاهي كردم .. گوشه لبش پاره شده بود ... بريده بريده گفتم :
- خ ... خوبي؟
ايستاد روبروم و با عصبانيت بهم نگاهي انداخت ... تو اين دوماه اينطور عصبي نديده بودمش ... باترس بهش نگاه كردم ... دستشو برد بالا و يكي خوابوند تو گوشم ... از شدت ضربه سرم برگشت سمت راست ... باورم نميشد منو بزنه ... بابام تاحالا كتكم نزده بود اونوقت اين منو زد ؟!؟!؟!؟! گريه كردم و با داد گفتم :
- بيشعور نفهم واسه چي ميزني ؟ به بابام ميگم !!
داد زد :
- بيشعور منم يا تو ؟ احمق ميدونستي ممكن بود چه بلايي سرت بياد ؟ فكر كردي دارم باهات شوخي ميكنم وقتي ميگم اونا آدماي خطرناكين ؟؟؟ حقته همين الان ...
فكش منقبض شده بود ... دستشو برد بالا كه بازم بزنه تو گوشم ... چشامو بستم .... نزد ... آروم چشمامو باز كردم ... ديدم نيستش ... رفته بود داخل ... از اين حماقتم عصباني شدم ... رفتم داخل .. ديدم نشسته روي مبل سرشو بين دستاش گرفته بود ... رفتم جعبه كمكهاي اوليه رو آوردم و نشستم كنارش ... دستمو گذاشتم رو شونش و گفتم :
- هيراد ؟
سرشو آورد بالا ... مستقيم بهم نگاه كرد ...بخاطر اون كاري كه كرده بودم خجالت كشيدم بهش نگاه كنم ... سرمو انداختم پايين و گفتم :
- بزار زخم لبتو ضدعفوني كنم .
يه پنبه برداشتم بهش الكل زدم و برگشتم سمتش ... پنبه رو گذاشتم گوشه لبش ... چهرش درهم شد ... نميتونستم كامل صورتشو ببينم .. چونشو گرفتم تو دستم و سرشو برگردوندم طرف خودم ... آروم پنبه رو كشيدم گوشه لبش تا خون روي لبش تميز بشه ... يهو نگاهم رفت رو چشماش داشت مستقيما بهم نگاه ميكرد ... خيلي جدي ... تازه متوجه زخم روي پيشونيش شدم ... سمت چپ پيشونيش يه زخم داشت ... با شرمندگي بهش نگاه كردم و گفتم :
- پيشونيت هم زخم شده .
يه پنبه ديگه برداشتم و الكليش كردم و كشيدم رو پيشونيش ... يه كوچولو اخم كرد ... خيلي ناراحت شدم ... اون داشت درد مي كشيد فقط به خاطر بچه بازي من ... اشك تو چشمام جمع شده بود ... خون روي پيشونيش تميز كردم ... اولين قطره اشكم ريخت ... پنبه رو گذاشتم روي پام ... دومين قطره اشكم ريخت ... چسب زخم رو برداشتم و بازش كردم .. سومين قطره اشكم ... سرمو گرفتم بالا تا چسب رو بزارم رو زخمش ... ديگه شمار اشكام از دستم خارج شده بود ... فقط داشتم بخاطر حماقتم اشك ميريختم ... هيراد هم بدون هيچ حرفي نگام ميكرد ... چسب رو گزاشتم روي زخمش و با چشماي اشكي زل زدم تو چشماش و تند تند گفتم :
- من ... من معذرت مي خوام ... مـ... من اصلا... فكر نميكردم ... كه ... 
دستش رو گذاشت روی دستام ... بهش نگاه کردم آروم چشماش رو گذاشت روی هم یعنی اشکال نداره ... سرم رو انداختم پایین .. خجالت می کشیدم از رفتار بچگانم ... دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو آورد بالا و تو چشمام نگاه کرد آب دهنم رو قورت دادم ... از فكر اينكه ممكن بود چه بلايي سرم بياد رعشه افتاد تو بدنم ... بهش نگاه كردم ... كلافه دستي پشت گردنش كشيد منم سريع وسايلو برداشتم و رفتم تو اتاقم ... اصلا به اتفاق چند دقيقه پيش فكر نكردم ... اونم چيزي نگفت ... فقط می خواست آروم بشم ... از عكس العمل بابا مي ترسيدم ... سرمو تكون دادم .. نمي خواستم به چيزي فكر كنم ... ولي ته دلم يه اتفاقاي افتاد ... يه نفس عميق كشيدم ... به هيلدا پیام دادم كه نميرم ... جواب نداد ... گوشيمو پرت كردم رو تخت ... تو آينه نگاهي كردم ... مستقيم زل زدم به چشمام ... چشمايي كه الان به لطف ترس و استرس قهوه اي تيره بودن .... دستمو فرو كردم تو موهاي فرفريم و فرستادم عقب ... سريع يه پنبه برداشتم و مايع پاك كننده رو ريختم روش و كرم هاي روي صورتم و پاك كردم ... نگاهي به پوستم انداختم ... روي گونم چندتا جوش بود كه بهم دهن كجي ميكردن ... اينم عاقبت خوردن شيريني زياده !!! ابروهامو انداختم بالا و چشامو لوچ كردم ... بعد كلي به قيافه خودم خنديدم ... نميدونم چقدر تو اتاقم بودم و داشتم به دروديوار نگاه ميكردم و فكر ميكردم كه احساس كردم بابا اومد ... با مامان ... آب دهنمو قورت دادم ... اصلا بيرون نرفتم ... بعد از يه ربع ساعتي بابا داد زد :
- چي ؟ دريــــــــــا ؟
باترس رفتم بيرون ... بابا كاري باهام نداشت ... فوقش بهم مي گفت كه وقتشه بزرگ بشم ... دوباره ترس اينكه ممكن بود چه اتفاقي واسم بيوفته افتاده بود به جونم ... و تا سر حد مرگ از كارم پشيمون بودم ...رفتم بيرون و رو به بابا گفتم :
- سلام بابايي .. چيزي شده ؟
بهم نگاهي انداخت بلند شد ايستادمنو تو بغل گرفت و گفت :
- خوبي بابا ؟ چيزيت كه نشد ؟
سرمو انداختم پايين و آروم گفتم :
- آره بابا خوبم ... هيراد صدمه ديد ... وگرنه من خوبم .
بابا برگشت طرف هيراد ... انگار كه تازه زخم روي پيشونيشو رو ديده باشه .. 
- خوبي پسرم ؟
هيراد نيم نگاهي بهم انداخت و گفت :
- بله . من خوبم .
بابا برگشت طرف هيراد و گفت :
- پسرم مواظب باش ... ايندفعه تونستين از دستشون در بريد ... ممكنه دفعه بعد از اين شانسا نداشته باشين ... نبايد اشتباهي كني .
ابروهام پريد بالا ! هيراد نگفته بود من سرخود رفتم بيرون ... بازم ته دلم يه جوري شد ! خوشم اومد از اين كارش ... هيراد سرشو به معني باشه يه كوچولو خم كرد . گفت :
- چشم .

" آسمون سنگي شده ... خدا انگار خوابيده ... "

هيراد ... هيچ توصيفي واسه اين كلمه ندارم ... هيراد .. هيراد .. هيراد ... نه ! ناگفته بين من و هيراد خيلي زياده ولي هنوز زوده ... به موقعش همه چيو مي فهمه ... نگاهي به ساعتم انداختم چهار دقیقه مونده بود به هفت ... خوش قول بودن يكي از خصلتايي بود كه تو اين شش سال بدستش اورده بودم ... هيلدا هم سرش تو گوشيش بود ... از ماشين پياده شدم و حركت كردم طرف كافي شاپ ... هيلدا سريع از ماشين پياده شد و دنبالم دويد ...
- هي دريا صبر كن بيشعور !
چيزي نگفتم فقط آروم ولي محكم رفتم سمت در ورودي ... درو باز كردم و نگاهي به داخل كافي شاپ انداختم ... عكسش رو ديده بودم ...قد بلند و هیکلی متعادل .. .. پشت يه ميز نشسته بود با يه تيپ اسپرت ... مشخص بود كه امروز روز كاريش نيست ... رفتم سمتش ... هيلدا پشت سرم ايستاده بود ... دنبالم اومد ... همونطور كه ياد گرفته بودم ... محكم راه رفتم ... ايستادم كنار ميزش ... هيلدا هم كنارم ... آروم در گوشم گفت :
- چيكار ميكني رواني !! مگه اينه ؟
يه نگاهي بهش انداختم و چيزي نگفتم ... نشستم روي صندلي روبرويش ... به محض نشستنم متوجه من شد ... تكيه دادم به صندلي و خيلي ريلكس بهش نگاه كردم ... محكم گفتم :
- سلام آقاي اسدي .
با بهت گفت :
- خانم احتشام ؟
دستامو تو سينم جمع كردم و گفتم :
- منتظر كسي غير از من بوديد؟
سرشو تكون داد و گفت :
- نه .. نه .. راستش ..
جدي گفتم :
- حرفتونو بزنيد آقاي اسدي . رك بودن خيلي واسم جايگاه خاصي داره .
- راستش فكر نمي كردم طرفم به اين جووني باشه .
- مهم سن نيست ... تجربه هميشه حرف اول رو ميزنه ... درست نميگم جناب پرهام اسدي ؟
ابروهاش پريد بالا !! گفت :
- و شما اين تجربه رو داريد ؟
چشمامو ريز كردم و بهش نگاهي انداختم ... سرمو گرفتم بالا و رو به هيلدا كه با دهان باز داشت منو نگاه مي كرد گفتم :
- نمي خواي بشيني ؟
هيلدا گيج گفت :
- چرا .. چرا !
رو به پرهام گفت :
- خوشبختم آقاي اسدي ... صيادي هستم ... هيلدا صيادي .
پرهام يه لبخند زد و گفت :
- همچنين .
خونسردانه به پرهام نگاهي انداختم و گفتم :
- يكي تجربه داره ، عقل نداره و از تجربش استفاده نمي كنه . يكي عقل داره ، تجربه نداره و از تجربه هاي ديگران استفاده مي كنه ... يكي هم عقل داره هم تجربه !
يه تاي ابروشو انداخت بالا و گفت :
- و شما اون مورد آخريه هستيد ؟
موقع صحبت كردن بايد تو چشماي طرف مقابلم نگاه كنم .. اين خيلي مهم و البته تاثير گذاره ! پس تو چشماش نگاه كردم و گفتم :
- بهم نمي خوره ؟
لباشو بهم فشرد ... معلومه از اين حاضر جوابيم عصبي شده ... جدي گفت :
- راستش خانم احتشام بازي كه مي خواين واردش بشين جدال بين مرگ و زندگيه ... چه جوري بگم .. اونا آدماي درستي نيستن ... واسه اينكه شما رو از دور خارج كنن دست به هركاري ميزنن ...حتي كشتن شما .. يا دوست و خانواده !
گارسون اومد تا سفارش رو بگيره ... من مثل هميشه اسپرسو ... هيلدا آب پرتقال و پرهام هم آب معدني ... بعد از رفتن گارسون رو به پرهام گفتم :
- آقاي اسدي اين بازي همه چيزش حساب شدست ... حتي تاسي كه رقيبم ميندازه ! من بي گدار به آب نميزنم !
كلافه سري تكون داد و گفت :
- شما به اندازه كافي مدرك داريد واسه بيچاره كردن اونا .. چرا مي خواين وارد اين بازي بشيد ؟
- با مدارك من اونا جريمه ميشن و چندسال زندان كه به لطف پول ميخرنش ! من چيزايي درمورد اونا ميدونم كه باعث نابوديشون ميشه ... بايد اونا رو به اثبات برسونم !
متفكرانه گفت :
- چه چيزايي ميدونين كه ممكنه باعث نابودي اونا بشه ؟
- من تا از چيزي مطمئن نباشم درموردش حرف نميزنم .
سرشو تكون داد ... گفتم :
- كارت اعتباري بين المللي من چي شد ؟
- راستش مداركتون چند ساعت پيش به دستم رسيد وقت نكردم بهشون نگاهي بيندازم .
سرمو تكون دادم و گفتم :
- باشه ... من بيشتر دارايم تو اون حساب بانكي هست .. اگه لطف كنيد سريع تر يه كارت واسم بگيريد تا بتونم يه سري از چيزايي كه لازم دارم و تهيه كنم .
- باشه حتما !
هيلدا داشت آب پرتقال ميخورد و ما دوتا رو تماشا مي كرد ... من حتي متوجه اومدن دوباره گارسون نشدم ... فنجون قهوه رو برداشتم و يه ذره ازش خوردم ... تلخِ تلخ ! عين زهرمار !!! اسپرسو رو با وجود تلخ بودنش ميخورم .. چون حقيقته وجوديشه ... چون خودشو با يه قاشق شكر شيرين نكرده تا من دوست داشته باشم ... اسپرسو رو با همه تلخيش دوست دارم چون مثل زندگيمه ... تلخِ تلخ ... مثل منِ ... مثل كارام !!! رو به پرهام گفتم :
- من وكالت تمام كمال روبهتون ميدم چون لازمتون ميشه ... و لطفا يه قرار با آقاي فرشادي ترتيب بدين واسه خريدن سهام كارخونه ... كارخونه بابامو كه ديگه نمي تونم راه اندازيش كنم .
- باشه شماره تماسشون رو لطف كنيد بدين .
- براتون اس ام اس ميكنم .
- باهمون شماره ؟
- نه . با خط خودم .
- آهان !
چيزي نگفتم ... به يه ذره اسپرسويي كه ته فنجونم مونده بود خيره شدم ... پرهام گفت :
- خانم احتشام من كاراي شما رو سريع انجامش ميدم و در اسرع وقت يه قرار ملاقات با آقاي فرشادي ترتيب ميدم . ايشون از اين برنامه ها خبر دارن ؟
چند لحظه فكر كردم و آروم گفتم :
- بله !
- خب من ديگه برم .
بلند شد ايستاد و گفت :
- از ديدنتون خيلي خوشحال شدم . اميدوارم بتونم تو اين مدت كمكتون كنم .
و رو به هيلدا ادامه داد :
- خوشحال شدم خانم صيادي .
من و هيلدا بلند شديم و خداحافظي كرديم ... اون رفت ولي من هنوز نشسته بودم ... هيلدا نشست روبروم و گفت :
- خب ! الان مي خواي چيكار كني ؟
- الام هيچي! بايد صبر كنم تا كارتم صادر بشه .
- باشه .
چند دقيقه بعد بلند شدم تا برم حساب كنم ... رو به صندوق دار گفتم :
- حساب ميز 22 چقدر ميشه ؟
نگاهي به لپ تاب روي ميزش انداخت و گفت :
- حساب شده خانم .
يه تاي ابروم رفت بالا ... تشكري كردم و رفتم سمت در ورودي ... سوار ماشين شديم ... هيلدا منو رسوند خونه .. نيومد داخل گفت بايد پروژش رو كامل كنه ... منم رفتم داخل ... ساعت نه بود ... اول يه سر به مامانم زدم ... بيدار بود داشت با زهرا خانم حرف مي زد ... 
- سلام ماماني ! سلام زهرا خانم .
- سلام دخترم . خوش اومدي .
- ممنون . مامان خوبي مشكلي نداري ؟
مامانم چشماشو روي هم گذاشت و آروم گفت :
- خوبم مادر .
لبخندي زدم و گفتم :
- خدا رو شكر . بايد زنگ بزنم به فيزيوتراپ ... مشكلي كه نداري ؟
ابروهاشو انداخت بالا يعني نه ... 
- خوبه .. مي خوام مثل روز اول بشين .
و يه چشمك زدم و اونم آروم خنديد ..
- من خيلي خسته شدم .. ميرم بخوابم . شبتون خوش .
- شب خوش دخترم .
زهرا خانم گفت ... رفتم سمت مامانم و بوسيدمش .... برگشتم تو اتاقم ... نگاهي به گوشيم انداختم ... آنتن داشت ... سريع شماره آقاي فرشادي رو واسه پرهام فرستادم ... يه پیام هم واسه هيلدا سند كردم ... و دراز كشيدم رو تخت و سرم به بالشت نرسيده بيهوش شدم .... با صداي گوشيم از خواب بيدار شدم ... جواب دادم ... و با صداي دورگه اي گفتم :
- بنال .
جيغ هيلدا تو گوشم پيچيد :
- بيشعور تا لنگ ظهر مي خوابي بعد مي خواي يه كارخونه رو اداره كني ؟ پاشو ببينم مي خوام بيام دنبالت .
- يه نفسي بكش بابا من كه فرار نمي كنم .
يه نفس عميق كشيد . گفت :
- آماده شو .
- باشه .
گوشي رو انداختم رو ميز كنار تختم ... بلند شدم ايستادم وسط اتاق .. اول از همه بايد يه فكري به حال اين دكوراسيون اين اتاق كنم !! انگار اتاق يه بچه سه سالست !!! رفتم تو حمام يه دوش گرفتم ... موهام روخشك كردم و رفتم تو سالن ... هيلدا كنار مامانم نشسته بود .... معلوم نيست باز چي داره واسه مامانم بلغور مي كنه كه مامانم از خنده غش كرده بود !!! نفس عميقي كشيدم و گفتم :
- مگه تو نگفتي آماده شم بيام بريم بيرون ؟ واسه چي خونه ما تلپ شدي ؟؟
برگشت طرفم .. تاز منو ديده بود ... پوفي كرد و گفت :
- تو كه شعور نداري منو بياري خونتون ديدن مامانت .. خودم زحمتشو كشيدم !
- از بس سيريشي !! 
جيغ زد :
- آماده شو !
- باشه بابا كرم كردي !! ماشالا صدا نيست كه سوت قطاره !
- برو گمشو .. بيشعورِ خر! 
چيپ چپ نگاش كردم و رفتم تو اتاقم ... همون لباسايي كه باهاش اومده بودم و زهرا خانم شسته بودشون رو پوشيدم ... حتما بايد چند دست لباس بخرم ... يه نفس عميق كشيدم و تو آينه نگاه كردم .. خبري از اون جوشام نبود همونايي كه اذيتم مي كردن و بخاطرشون هزار نوع كرم داشتم ... سرمو تكون دادم و رفتم بيرون ... زدم پشت كله هيلدا كه داشت چرت و پرت مي گفت و گفتم :
- پاشو كم چرت و پرت بگو .
- نمي خواي صبحونه بخوري ؟
رفتم سمت يخچال و يه ليوان آب پرتقال واسه خودم ريختم و گفتم :
- همين خوبه !
- منم كه برگ چغندرم !
يه نيشخندي زدم و گفتم :
- اي ! بفهمي نفهمي ! 
- شعور نداري مثل آدم باهات حرف بزنم نه ؟
ابروهامو انداختم بالا و گفتم :
- بهت نمياد مثل آدم حرف بزني ! 
نفس عميقي كشي و گفت :
- بيا بريم تا نزدم لهت كنم .
رو به مامانم گفت :
- خدافظ خاله .
مامانم سرشو تكون داد ... زهرا خانمم كه از بحث ما دوتا حال كرده بود ... رو به زهرا خانم گفتم :
- حواستون به مامانم باشه . فعلا
مامانم رو بوسيدم و با هيلدا زدم بيرون ... سوار ماشين هيلدا شدم و حركت كرد ...
- هيلدا لباس ندارم !
- به من چه ! نكنه انتظار داري اينم من واست بخرم !
نيشم شل شد و گفتم :
- دستت درد نكنه ! برو سمت يه مركز خريد .
- بميري الهي از دستت راحت شم !
- خدا نكنه من بميرم زبونتو گاز بگير !
با تعجب برگشت سمتم و گفت :
- چه خودشم تحويل مي گيره !
پشت چشمي نازك كردم و گفتم :
- حرف نباشه !
رفت سمت يه مركز خريد ... ماشين رو تو پاركينگ پارك كرد و رفتيم داخل ... اين هيلدا يه ديوونه به تمام معنا بود .... تو اولين مغازه چند تا مانتو شلوار رو پرو كردم ...يكم كارم طول كشيد ... وقتي اومدم بيرون ديدم هيلدا نشسته روي يكي از صندليا يه كيك شكلاتي و يه آبميوه جلوشه ... دهنم چهار متر باز مونده بود ... اونم وقتي منو ديد با يه غرور خاص گفت :
- عزيزم چيزي پسنديدي ؟
گيج گفتم :
- چي ؟؟ آره ! همينا رو برميدارم .
و مانتو و شلوارار رو بهش نشون دادم . هيلدا برگشت طرف صاحب مغازه كه يه پسر جوون بود . با يه لبخند گفت :
- اينا رو برميداريم .
پسره هم با نيش شل شده گفت :
- چشم الان براتون بسته بندي مي كنم .
پسره داشت اونا رو بسته بندي مي كرد منم داشتم هنگ ميكردم هيلدا چرا اين كارا رو كرد ... 
- بفرمايين .
برگشتم سمتش ... پاكت لباسا رو گرفته بود سمتم ... منم گرفتمشون ..هيدا گفت :
- چقدر تقديم كنم ؟ البته باهمون تخفيف مخصوص .. !!!
پسره يه لبخند زد و گفت :
- قابلتون رو نداره .
داشتم فكر ميكردم كه چرا هيلدا يهويي عوض شد ... اصلا چرا واسش كيك و آبميوه آورده بود ؟؟ هيلدا زد پشتم و گفت :
- بريم .
خداحافظي كردم و رفتيم بيرون ... رو به هيلدا گفتم :
- تو چرا يهو عوض شدي ؟ چرا واست كيك آورده بود ؟
ريلكس گفت :
- وقتي رفتي تو اتاق پرو زنگ زدم به مدير شركت كه بگم پروژه رو تكميل شده دادم تحويل يكي از كارمندا ... داشتم خودمو معرفي مي كردم ديدم يهو پسره ابروهاش پريد بالا ! تلفن رو كه قطع كردم برگشت سمتم و گفت :
- شما نصبتي با آقاي صيادي دارين ؟ هموني كه كارخونه دار هستن ؟
منم ذوق زده شدم ازاينكه اشتباهم گرفتن ... اونم با كي ؟؟ يه كارخونه دار كه اسمش ورد زبونه همه هست .. گفتم :
- پدرم هستن . چطور ؟
- واي دريا .. تا اينو گفتم نفهميدم چطور واسم كيك وآبميوه اورد !!! ميگن پول شخصيت مياره هااا !! واقعا همينه !! هيچي ديگه كلي واسم چرت و پرت گفت .. منم مخشو زدم جنساشو ارزون تر بهمون بفروشه .. ولي خدايــــــش داشتم ذوق زده ميشدماااا !!باباي من كجا كارخونه دار به اين معروفي كجا !! 
زدم تو سرش . گفتم :
- اگه طرف يه پسر جوون مي بود مي خواستي چه غلطي كني ؟
- نه بابا بار اول نيست كه اشتباه ميگيرن ...
سرمو تكون دادم و گفتم :
- بيا بريم بقيه وسايلارو بخريم ... 
تا ظهر داشتيم خريد مي كرديم .. بعدشم تلپ شد خونمون و ناهار خورد ... بعد از ناهار من رفتم تو اتاقم هيلدا هم پشت سرم اومد ... داشت به دكور اتاقم نگاه مي كرد :
- بايد يه فكري به حال دكور اتاق كنم .
- هان ؟ ... آره.
خسته افتادم روي تخت ... هيلدا داشت به دوتا مجسمه روي ميزم نگاه ميكرد ... دوتا مجسمه يكي دختر و اون يكي پسر كه هركدوم يه نصفه قلب دستشون هست وقتي بهم نزديكشون ميكني قلبِ توي دستشون كامل ميشه ... ولي من برگشتم عقب ... واسم جالب بود كه هيراد درمورد اون بچه بازيم چيزي به بابا نگفته بود ... همين كارش باعث شد خيلي بهش توجه كنم .. به كاراش .. رفتاراش .. بد اخلاق بود ... جدي بود .. ولي قلب مهربوني داشت ... تو عين بداخلاقياش يهو مهربون مي شد ... وقتي كار اشتباهي مي كردم بد اخلاق مي شد ... به خودم امدم ديدم كل روزو بهش فكر ميكنم ... ديدم تا نبينمش نمي خندم .. ديدم وقتي مي بينمش تپش قلبم ميره بالا ... يه روز با بچه ها شرط بندي كردم .. شرطو باختم !!! قرار شد توي كافي شاپ من حساب كنم ... بعد از كلي مسخره بازي رفتم تا حساب كنم ... هيراد نبود .. از سر ميز بلند شده بود تا با تلفن حرف بزنه .. صندوق يكم شلوغ بود ... داشتم تو كيفم دنبال كيف پولم ميگشتم كه شالم از سرم اقتاد ... يهو نفس يكي كنار گوشم حس كردم .. كنارمو نگاه كردم ديدم يه پسره به فاصله خيلي كم صورتش رو به موازات صورتم قرار داده و يه تيكه از موهام تو دستشه ... قلبم ريخت ... خودمو كشيدم كنار و گفت :
- آقا چيكار مي كني ؟
يا چشماي كثيفش زل زد تو چشمام و با يه لحن چندش آوري آروم كنار گوشم گفت :
- مهمون من باش خانم كوچولو .
آب دهنمو قورت دادم آروم رفتم كنار ... باز گفت :
- چي شد كوچولو ؟ نميخواي مهمون من باشي ؟!؟ خوب ازت پذيرايي مي كنمااا !
همه اين اتفاقا تو يه دقيقه افتاد و كسي متوجه نشد ... يهو پسره خورد به ميز صندوق دار ... با ترس برگشتم ديدم هيراد ايستاده اونجا درحاليكه از عصبانيت قرمز شده ... آروم گفتم :
- هـ ... هيراد ؟
يه نگاهي بهم انداخت كه ته دلم خالي شد ... عصبي داد زد :
- شالتو بكن سرت .
پسره عصباني گفت :
- چيكار مي كني بيشعور ؟
هيراد عصباني تر از قبل رفت سمتش و دستشو گرفت و پيچوند و گفت :
- كثافتِ عوضي برو از امثال خودت پذيرايي كن .
پسره هم داشت جون ميداد .. دستشو بدجور پيچونده بود ... همه دورمون جمع شد بودن يه پسر جوون حدود 30-32 ساله با كت شلوار اومد و جدي گفت :
- چه خبره ؟
حتم داشتم مدير كافي شاپ بود ... هيراد از جيب پشتي شلوارش كيف پولشو در آورد و دوتا تراول انداخت روي ميز صندوق دار ، رو به مدير كافي شاپ گفت :
- آقاي محترم بهتره از اين به بعد به مشتري هاتون دقت كنيد . هر آدم خيابوني رو اينجا راه ندين تا مزاحمت ايجاد كنه .
منتظر جواب نشد .. دست منو گرفت و كشوندم سمت در .. هيچ نگاهي به بچه ها نكرد ... سوار ماشين شديم و گازشو گرفت و رفت .. 
باسرعت بالا رانندگي ميكرد ... هيچي نگفتم ... يعني جرأت حرف زدن نداشتم ... رگ پيشونيش زده بود بيرون ... بين ماشينا لايي مي كشيد ... فرمون ماشين رو محكم تو دستاش فشار مي داد .. فشار رو مي شد تو بند بند انگشتاش كه به سفيدي ميزد ديد ... يه جايي زد كنار و سرشو گذاشت رو فرمون ... منم چيزي نگفتم .. ممكن بود از عصبانيت يه چيزي بگه دعوامون بشه .. به حالشم كه اعتباري نبود .. يهو ميزد مي كشت منو !!! حدود نيم ساعتي سرش رو فرمون بود .. فكر كردم خوابه ... دستمو گذاشتم رو شونش و آروم گفتم :
- هيراد ؟
سرشو آروم بلند كرد .. بدون هيچ نيم نگاهي ماشين رو روشن كرد و راه افتاد .. از عصبانيت نيم ساعت پيشش خبري نبود ... آروم رانندگي مي كرد ... جلو خونه ايستاد ... ترمز دستي رو كشيد و از ماشين پياده شد ... بي توجهيش داشت عصبيم مي كرد ... با حرص از ماشين پياده شدم و درو كوبوندم بهم ... زنگ زد ... در با تيكي باز شد .. رفتيم داخل .. با عصبانيت به مامانم سلام كردم و رفتم تو اتاقم .. بيشتر اين عصبانيتم از كم محلي هيراد بود .. وگرنه ته دلم خوشم اومده بود از غيرتی شدنش ... نشستم پشت ميزم و سرم گرفتم بين دستام ... داشتم به چيزي فكر مي كردم كه ... نه ! نه ! نه ! ... محال بود من از هيراد خوشم اومده باشه ... يعني حسم اينقدري بود كه از كم محليش عصبي بشم ؟!؟!؟!؟ وايـــــــي خدايا .. اين ديگه چيه ؟!؟! نه ! .. نميشه .. به موهام چنگي زدم و از پشت ميز بلند شدم ... مانتومو سريع درآوردم و افتادم روي تخت ... دستمو مشت كردم و گذاشتم روي لبم ... نمي خواستم به اين موضوع فكر كنم ... سريع بلند شدم تا با مايع پاك كننده كرم روي صورتم رو پاك كنم ... بايد حواسم باشه جوشهاي صورتم از اين بدتر نشه !!! بعد از تميز كردن صورتم به آينه نگاهي كردم ... اه لعنتي ... همش هيراد مياد جلوم ... وايـــــــــي ... اگه من واقعا ازش خوشم اومده باشه چي ؟؟؟ آخه اون چي داره ؟!؟!؟! غير از اخم هميشگيش كه رو صورتش جا خوش كرده ديگه چي داشت ؟ مهربون بود ؟نه هميشه . بي اعصاب بود ؟ شديداً ! ديگه چي داشت ؟ لبخنداش .. وقتي تو جمع هستيم و مي خنده .. مردونه خنديدناش .. اخم كردناش .. اخمي كه زبونتو مي بنده !! به خودم اومدم ديدم دارم رفتاراي هيراد رو تجزيه و تحليل مي كنم ... بلند شدم ايستادم يه دونه آروم زدم تو سرم و گفتم :
- فقط ازش خوشت بياد .. فهميدي؟!؟!؟! هيچ حس ديگه اي بهش پيدا نكنيا !! من بدبخت ميشمااااااااا !!!آخه اين بي اعصاب چيش به من !! 
نشتم روي تختم و به هيراد فكر كردم .. به اخلاقاش .. به رفتاراش ... با مامانم جوري رفتار مي كنه انگار ملكه روبروش ايستاده .. خب اين يعني احترام حاليش ميشد !!! خودشو بالا نمي گرفت ... مثل خيلي از هم سنشاش نمي خواست غرورشو بكنه تو چشت !! غرورش تو توجه نكردن به دخترا نبود ... به كم محليش نبود ... غرورش تو جديتش بود .. تو محكم بودنش ... با دختراي اكيپمون حرف مي زد..بحث مي كرد .. شوخي مي كرد ولي با حدي كه خودش تعيين كرده بود ... هميشه از پسرايي كه با بي توجهي به دخترا مي خواستمن غرورشون رو به رخ بقيه بكشن متنفر بودم .. خب كه چي ؟! بالاخره كه تسليم يه دختر ميشي !! اين جنگولك بازيا ديگه چيه ؟!؟! هيراد .. هيراد ... اهــــــــــه .. سرمو كردم زير پتو ... و سعي كردم بخوابم ... 

" انگار يه بغضي يه تو گلوم داره شكسته ميشه ... "

نگاهم افتاد به هيلدا كه نشسته بود روي تخت و زل زده بود بهم ... سرمو تكون دادم يعني چيته ! آهي كشيد و گفت :
- خيلي اذيتت مي كنن ؟
- چي ؟
- خاطرات گذشتت !
بلند شدم و تكيه دادم به پشتي تخت ... زل زدم بهش ..و گفتم :
- نه فقط دارم به حماقت هاي زندگيم فكر مي كنم .
- چرا فكر مي كني حماقته ؟ عشق حماقته ؟! تو هيچ حماقتي نكردي !
- عشق ؟ هه ! چه ساده اي تو ! اصلا شاید عشقي وجود نداشته .. حداقل نه از جانب اون !
- باور نمي كنم .. !! تو بايد بيشتر فكر مي كردي !
- كه بيشتر خورد بشم ؟ تو نمي فهمي هيلدا .. سخته بفهمي كسي كه حاضر بودي به خاطرش با دنيا بجنگي .. كسي كه تو گوشت زمزمه عاشقونه سر مي داده ، خودش نبوده !! حسش واقعي نبوده ... از سادگيت سوءاستفاده مي كرده ... من اون موقع احمق بودم ... اما الان نيستم ... اون نميدونه كه من از همه چي خبر دارم ... فكر ميكنه يه سوتفاهم باعث جدايي شد !! هه !
- دريا منظورت چيه ؟
- هنوز زوده هيلدا .. زوده ... واسه رو شدن واقعيت .
- گيجم كردي !
- مهم نيست ... !!
هيلدا درگير حرف من بود ... دو هفته از اقامتم گذشته بود ... كارت اعتباريم صادر شده بود ... يه ماشين خريدم ... يه پرشيا سفيدي كه خاطرات گذشتمو لجوجانه به رخم مي كشه و سعي مي كنه بهم بگه اين همون ماشينيه كه هيراد تورو باهاش اينورو اونور مي برد !! ... با آقاي فرشادي قرار داشتم .. بهرام فرشادي .. يا بهتره بگم عمو بهرام !! صندلي رو كشيدم عقب و نشستم روش :
- سلام عمو بهرام .سلام آقاي اسدي .
موهاي جو گندمي عمو بهرام نشان از سختي كشيدن اين شش سال بود ...چشماي سبز تيره كه برق اشك رو ميشد توشون به راحتي تشخيص داد ...پوست سفيدي كه به خاطر آفتاب تند قرمز ميزد ... :
- دريا دخترم خوبي عمو جون ؟
لبخندي به چهره مهربونش زدم و گفتم :
- به لطف شما خوبم . شما خوبي ؟ سودابه جون خوبن ؟
لبخند مهربوني زد و گفت :
- خوبه دخترم . 
اشاره كرد به آقاي اسدي و گفت :
- وقتي ايشون اومد و درباره كارت باهام صحبت كرد اصلا باور نكردم رو حرفي بموني كه دم رفتن زده بودي !
- و شما بهم قول دادين كمكم كنين . مگه نه ؟
- اگه به قيمت صدمه زدن به تو باشه ميزنم زير حرفم .
- من حساب شده كارامو مي كنم . مطمئن باشيد كوچك ترين آسيبي به من وارد نمي شه .. اين شش سال سختي نكشيدم كه الان جا بزنم . 
- تو الان تنها يادگار رفيق چهل سالمي .. نمي خوام بابات به خاطر اين كار از دستم ناراحت بشه .
- من فقط واسه يه آرامش رسيدن بابام اين كارو مي كنم ... اون حقش بي عدالتي نبود ... كسي كه با عدالت خودش دست خيلي ها رو گرفته بود .
هق هق عمو بهرام رفت بالا ... سرشو گذاشته بود روي ميز و هق هق مي كرد و من .. ؟ من فقط بغض كرده بودم .. بغضي كه نه ازجمع شدن اشك تو چشمام باشه .. اين بغض از جمع شدن نارحتي ها و غم هايي كه تو اين شش سال تو دلم لونه كرده بودن ، به وجود اومد ... ديگه چقدر اشك بريزم تا اين بغض لعنتي از بين بره .. من تمام اشكامو همون شش سال پيش ريخته بودم ... الان فقط عقلم حاكمه ، نه احساسات ! دلم به حال عمو بهرام سوخت ... كسي كه براش مثل برادر بود رو به بدترين نحو از دست داد ... سرشو آورد بالا .. به مژه هاي نمدارش نگاه كردم .. گفت :
- چه كاري ميتونم واست كنم ؟
- مي خوام كمكم كنيد يه كارخونه بزنم ... كارخونه توليد مواد كنسروي ...هموني كه بابام داشت ولي به اسم ديگه .
سرشو تكون داد و گفت :
- يعني مي خواي به عنوان تازه كار بياي وسط ؟
- دقيقا !
- باشه يه كاريش مي كنم .. 
- درمورد هزينه هم بايد بگم پولي كه دارم ...
نزاشت حرفمو ادامه بدم ، گفت :
- چند درصد از سهامو خودم شريكت ميشم ..
نگاه مهربوني بهش كردم و گفتم :
- ممنون عمو . 
- وظيفمه دخترم .
- چقدر طول مي كشه تا بتونم كارخونه و راه بندازم ؟
- بايد مجوز بگيري و خيلي كاراي ديگه .. ممكنه طول بكشه .
- ولي من مي خوم هر چه سريع تر درخواست نيرو كنم واسه راه اندازيش .
عمو فكري كرد و گفت :
- من چند تا آشنا دارم .. ببينم چيكار مي تونم واست كنم .
- ممنون .
عمو بلند شد و گفت :
- خب من ديگه برم سراغ كاراي كارخونه .
- من وكالت تمام رو به آقاي اسدي دادم ..هركاري داشتيد با ايشون تماس بگيريد .
- باشه دخترم .. مواظب خودت باش . خدانگهدار .
با عمو خداحافظي كرديم و دوباره نشستيم روي صندلي ... نگاهي به پرهام كردم و گفتم :
- از اين به بعد من و شما ملاقات هاي زيادي داريم .. اگه مكانشو از كافي شاپ به خونه من تغيير بديد ممنون ميشم . 
- باشه هرطور شما راحتيد .
نگاهي به چشماي مشكيش كردم ... چشمايي كه اينقدر مشكي باشه روتاحالا نديده بودم !! چشماي ميشكيش عجيب با پوست روشنش مي جنگيد ... 
- من ميرم .. شما كاراي كارخونه رو انجام بديد .. هرجا نياز به حضورم بود باهام تماس بگيريد .
سرشو به معني باشه تكون داد و گفت :
- چشم .
خداحافظي كردم و اومدم بيرون ... سوار ماشينم شدم و حركت كردم طرف خونه ... 

"تو دوری و امروز من با یاد دیروزم گذشت "

بعد از اون روز هروقت هيرادو ميديدم به خودم مي گفتم من فقط ازش خوشم مياد ... روحيه خشن اون كجا ، روحيه لطيف من كجا .. سر به سرش ميذاشتم ... كلا روانيش كرده بودم !!! يه روز قرار بود صبح زود برم بيرون ... مامان اومد بالا سرم و گفت :
- دريا مامان من بايد برم بيرون يه سري خريد دارم و كاراي بانكي تا ظهر نيستم .. توهم امروز با هيلدا قرار داشتي يادت كه نرفته !! الاناست كه هيراد بياد بلند شو مامان .
از زير پتو با چشماي بسته و خواب آلود گفتم :
- باشه مامان .
مامانم رفت و من بازم خوابيدم ... هنوز چند دقيقه نشده بود كه مامانم از خونه رفته بيرون كه باز صداي بهم خوردن در ورودي رو شنيدم .. معلوم نيست باز چي جا گذاشته ... دوباره رفتم زير پتو ... تازه چشمام داشت گرم ميشد كه يه صدايي اومد ... مثل يه آهنگ بود ... كم كم هوشيار شد .. صداي پيانو بود ... با بهت چند ثانيه فكر كردم و بدون فكر كردن به لباسم دويدم بيرون ... و ايستادم وسط سالن ... نشسته بود پشت پيانو ...داشت پيانو ميزد ... به چشماي خودم شك كرده بودم ... چند بار پشت سرهم پلك زدم ... صاف نشسته بود ... مثل همه پيانيست ها ... اينقدر با حس ميزد كه منم انگار پاهام چسبيده بود به زمين .. از جام تكوم نمي خوردم ... يه آهنگ خاص بود .. ناخودآگاه يه حس خوب نشست توي دلم ... حركت انگشتاش رو روي پيانو ميديدم ... يه لبخند روي لبام جا خوش كرده بود ... با تموم شدن آهنگ سرشو برد عقب.. چشماش بسته بود ... منتظر بودم برگرده تا مطمئن بشم اين هنرمند روبروم خودشه !! از پشت پيانو بلند شد و اومد سمتم و من هنوز مات مونده بودم ... با يه لبخند ناب تو چشمام نگاه كرد ... ديد زيادي پرتم دستشو چند بار جلو صورتم تكون داد و گفت :
- كجايــــــــــي ؟
گيج گفتم :
- هان ؟
لبخندش عميق تر شد و گفت :
- ميگم كجـ ...
گيج سري تكون دادم و پريدم وسط حرفش و گفتم :
- هيراد تو پيانو ميزني ؟
با همون لبخند جذاب و نابش تكيه داد به ميز ناهار خوري كنارش و گفت :
- ده سالي مي شد دست به پيانو نزده بودم ... 
تو ذهنم داشتم جمع و تفريق مي كردم ... هفده ... يه تاي ابرومو انداختم بالا و گفتم :
- يعني تو هفده سالت بوده هم پيانو ميزدي ؟!؟!؟
از گيجي من داشت لذت مي برد .. گفت :
- آره .. از اون موقع ديگه نزدم ...
چشمامو يه دور تو حلقه چشمم چرخوندم و باز پرسيدم :
- از كي شروع كردي ؟
- وقتي هشت سالم بود .
سرمو تكون دادم و گفتم :
- آهان .
تكيشو از ميز برداشت و گفت :
- سوالات تموم شد خانم كوچولو ؟
سرمو خاروندم و گردنمو كج كردم و بهش نگاهي كردم و بعد از چند ثانيه فكر كردن گفتم :
- آره فكر كنم !
با خنده گفت :
- فكر كني ؟ 
- اوهوم .
- حالا چطور زدم ؟
ذاتاً آدم حسودي نبودم پس گفتم :
- خيلي خوب بود ... اسم آهنگي كه زدي چي بود ؟
- SECRET GARDEN .
- آهان ... برم دانلودش كنم ..
- اصل آهنگش با ويالونه ولي من خواستم با پيانو يادش بگيرم .
- آهان . 
بعد انگار يهو يادم اومد كه ... با ترس نگاهي به لباسم كردم ... نگاهم افتاد به تاب بندي كه پوشيده بودم ... موهاي بلندم ريخته بود رو سرشونه هام زياد از گردن به پايين هم كه چيزي معلوم نبود ... آب دهنمو قوت دادم و نگاهمو بردم سمت چيزي كه پامو پوشونده بود ... با ديدن شلوار بلند خاكستري نفسمو با صدا دادم بيرون ...خدارو شكر زمستون بود و شلوار پوشيده بودم ... هيراد داشت با خنده بهم نگاه مي كرد ... سرمو انداختم پايين و آروم رفتم سمت اتاقم ... سريع تاپمو با يه پيرهن آستين بلندي عوض كردم ... برگشتم ديدم هيراد ايستاده روبرو پنجره گفتم :
- بهم ياد ميدي ؟
برگشت سمتم نيم نگاهي بهم انداخت و گفت :
- حوصلشو ندارم .
رفتم كنارش ايستادم و به حياط خيره شدم ... عاشق حياطمون بودم وقتي بارون ميومد و الان منتظر بودم تا بارون بياد ... دستامو تو سينم جمع كردم و بدون اينكه نگاهمو از روبروم بردارم گفتم :
- احساسي كه اون لحظه داشتي اينو نمي گه !
با طعنه گفت :
- از كجا به احساسم پي بردي ؟
گردنم رو به سمتش مايل كردم و تو چشماش نگاه كردم و گفتم :
- احاسات رونميشه بيان كرد ...
دوباره نگاهمو دوختم به حياط و ادامه دادم :
- با حس مي زدي ... احساساتت رو خيلي قشنگ مي شد تو نحوه نواختنت ديد .
دستش مشت شده بود ... وا ! چش شد ؟!؟!؟! حالا هوا ابري شده بود من يكم احساساتي شده بودم اين چش بود ... نگاهي به آسمون انداختم ... اي بابا پس كي دوباره بارون مياد ... خيلي ريلكس گفت :
- بهر حال من حوصله درس دادن به تو رو ندارم .
ابرومو بالا انداختم و گفتم :
- نده ! مهم نيست .
رفتم سمت اتاقم لب تابمو روشن كردم تا اون آهنگي كه زده بود رو دانلود كنم ... ايستادم وسط اتاقم ... آهنگه هم سريع دانلود شد ... يهو جيغ زدم :
- بـــــــــــــارون !
از اتاقم زدم بيرون و رفتم سمت حياط ... ايستادم وسط حياط زير بارون ... قطره هاي بارون با شدت مي خورد بهم ... موهاي بازم خيس خيس شده بود .. چشمام رو بستم و دستامو باز كردم ... 
- بيا داخل دختر سرما مي خوري .
هيراد بود ... چشمامو باز كردم ايستادم بود زير چارچوب در ورودي ... داد زدم :
- توهم بيا .
- مگه ديوونم .
بلند گفتم :
- بيا ديگه .
ديدم عين مجسمه ايستاده اونجا ... رفتم سمتش و دستشو كشوندم وسط حياط .. خودشم بي ميل نبود چون همرام اومد ...ايستادم وسط حياط و نگاش كردم ... من خيس خيس بودم و اونم تقريبا مثل من بود ... چند ثانيه مسخ چشماش شده بودم ... واقعا نمي تونستم از چشم بردارم .. آروم گفتم :
- اين ديوونگيه ؟ 
نگاه آرومشو دوخت به چشمام و آروم گفت :
- آره .. چشمات !
قبل از اينكه كه متعجب بشم از حرفش يه رعد و برق زد و پشتش هم جيغ من .. دستشو گرفتم و دويدم سمت در ... رفتيم داخل .. هواي گرم خونه باعث شد تمام بدنم دون دون بشه و بفهمم چقدر سردم بوده ... 

" سهم من از بودن تو یه خاطرست همین و بس .. "

- بيا بروبشين پشت ماشين لباسشويي !!!
با صداي داد يه پسري به خودم اومدم ... حتي منتظر جوابي از جانب من نشد ... گازشو گرفت و رفت ... نگاهي به خيابونا انداختم ... روبروم چراغ قرمزي بود كه رنگ سبز روش خودنمايي مي كرد ... ماشين هايي كه با بوق هاي پي در پي و بعضي ها هم با ناسزايي از كنارم رد ميشدند ... دلم يكم آرامش مي خواست ... آرامشي كه شش ساله از خودم دريغ كردم ... دريغ كردم يا دريغ شده ؟!؟! نمي دونم ... نگاهي به پارك كنارم انداختم ... چرا اينجا ؟!؟! ... ماشينمو يه گوشه پارك كردم و پياده شدم ... هندزفريمو زدم به گوشيم و پلي كردم ... تو پاركي قدم مي زدم كه روزي ... نفسمو با صدا فوت كردم ... و گاهي به آسمون انداختم ... ابري كه آسمون رو پوشونده بود نشان از بغضش بود ... بغضي كه مي گفت " نمي خواي اشك بريزي و خودتو راحت كني ؟ " ... ولــــــــــي ... من مي دونستم كه اين بغض نمي شكنه ... درست مثل بغض بالا سرم ... بغضي كه تمام آسمون رو در بر رفته بود ... مي دونستم از اين بغض اشكي پايين نمياد ... مثل آسمون چشمام ... به همون وسعت ... نگاهي به روبروم انداختم ... بغض لعنتي ... نميكت لعنتي ... خاطرات لعنتي كه هيچ كدوم واسم ارزش ندارن ... نه بغضي كه به خاطر حماقتم تو گلوم جا خوش كرده و نه نميكتي كه تو خاطراتم اسكي ميره ... حتي اين آهنگ لعنتي ... مي خواد چيو ثابت كنه ؟!؟! نشستم روي نيمكت ... سعي كردم واسه پنج دقيقه آرامش داشته باشم ... ولي ... 
نيمكت كنار فواره ي نور
يه بهونه واسه از تو گفتنه
جاي خالي تو گريه آوره 
مرگ لحظه هاي شيرينِ منه
" هنوزم يادمه ... منو نشوند روي همين نيمكت ... دستشو كشيد روي صورتم و اشكامو پاك كرد و گفت :
- نبينم ناراحت باشي و اشك بريزيا .. تو منو داري ... بغلم كرد تا آروم بشم ... "
يادته به روي اون نيمكت نور
از تو واژه ها غمو خط مي زديم
دست من به دور گردن تو بود 
وقتي كه تكيه به نيمكت مي زديم 
دورمون پرنده ها بودن و عشق
با نگاه منو تو يكي شد 
من مي خواستم با تو پرواز كنم و
برسم به عاشقي اما نشد ..
يه سبد خاطره يادِ تو 
وقتي كه تنها رو نيمكت مي شينم
شكر رويا كه هنوزم ميتونم
توي رويا روي ماتو (ماهتو)ببينم
از خدا مي خوام كه عطر دل خوشي
هر جا باشي به مشامت برسه
ممنونم از شب رويا كه بازم
وقت دلتنگي به دادم مي رسه
نيمكت كنار فواره ي نور
يه بهونه واسه از تو گفتنه 
جاي خالي تو گريه آوره
مرگ لحظه هاي شيرينِ منه
آهنگ تموم شد ولي من هنوزم داشتم به گذشته فكر مي كردم ... به اون روزايي كه هيراد ازم مواظبت مي كرد نه به خاطر كارش به خاطر خودش .. اون روز باروني قرارمو با هيلدا كنسل كردم و موندم خونه اگه مي رفتم به احتمال زياد سرما مي خوردم ... لباسامو عوض كردم و يه پتو پيچيدم به خودم و نشستم كنار شومينه هيراد هم همينطور ... به اندازه من خيس نشده بود ... سرمو تكيه دادم به كنار شومينه و چشمام گرم شدن ... هيراد نشسته بود روبروم و بهم نگاه مي كرد ... حتي نتونستم مثل هميشه زبون درازمو بكار بيندازم و بگم " چيه خوشكل نديدي ؟ " آروم چشمام باز كردم ولي سريع بسته شد ... صداي در ميومد ... در ورودي به خونه ... دوباره سعي كردم چشمام رو باز كنم ... صداي مامانم اومد :
- دريا ، مامان چرا ايجا خوابيدي ؟ باز رفتي زير بارون ؟ سرما مي خوري دختر !! 
روي سراميك ها يه پتو نازك پهن شده بود كه من روش دراز كشيده بودم ... زير سرم يه بالشت ... احتمالا كار هيرادِ .. من كه اصلا يادم نمياد پتو و بالشت بيارم واسه خودم ... از توجهش خوشم اومد ... بلند شدم و با چشمايي كه خواب توشون موج ميزد رفتم سمت مامان و گفتم:
- خوابم برد .
يه سري خريد داشت كه اونا رو ميذاشت توي يخچال ... نشستم رو اپن كه گفت :
- نرفتي با هيلدا بيرون ؟
- نه .
- هيراد كجاست ؟
برگشتم و نگاهي به سالن انداختم و گفتم :
- نميدونم خوابم برد .
رفتم تو اتاقم ولي به هيراد فكر مي كردم ... به كاراش ... دوباره آروم با مشت زدم تو سرم و گفتم : 
- فقط بفهمم زدي عاشقش شدي .. خودم ميكوبونمت به ديوار !
تو اتاقم راه مي رفتم و خودمو توجيح مي كردم كه من عاشقش نشدم ... ولي قلبم بي جنبه تر از اين حرفا بود ... بي جنبه و سركش ... چند روز با خودم كلنجار رفتم ... كسي كه هشت سال ازم بزرگ تر بود ... كسي كه اسماً محافظ من بود ... كسي كه من نمي شناختمش ... نمي دونستم كيه ... عاشقش شده بودم ... من احمق ... احمقِ ساده ... عاشق هيراد شده بودم ... روزايي كه با خودم حرف ميزدم يادم رفته بود حساب دل و عقل جداست ... دل كاري به عقل نداره و من ناشيانه از عقلم مي خواستم تا جلوي پيشروي اين حسو بگيره ! ... چيكار مي تونستم كنم ؟!؟! با تجزيه و تحليل رفتاراش به اين نتيجه ميرسيدم كه اونم عاشقمه ... ولي تا يادم ميومد اون وظيفش محافظت از منه همه اميدم دود ميشد ميرفت هوا ... ناشي بودم ... سني هم نداشتم واسه تجربه ... نوزده سال سني نبود كه من تجربه طرز برخورد با پسري رو داشته باشم ... اونم پسري كه دوستش داشتم ... تصميم گرفتم يه جوري بهش بفهمونم كه من دوسش دارم ...

" تو هر جایی دلم اونجاست "

نگاهمو دوختم به روبروم ... به پسر دختري كه روي چمن ها نشسته بودن و عاشقانه باهم حرف ميزدن ... درسته كه عشقی رو تجربه کردم که توش صداقت نبود ... ولي دليل نميشد به احساس كسي شك كنم ... شايد خدا هنوز آدم خوباشو رو نكرده بود ... نگاهي به ساعتم انداختم ... طرفاي ساعت شش بود ... سوار ماشينم شدم و حركت كردم سمت خونه ... حتي حوصله نداشتم با هيلدا برم بيرون ... سرمو تكون دادم به آينده فكر كردم ... آينده اي كه بودن منو يه شوك ميكنه ... بد بازي رو شروع كرده بودن ... شش سال و شش ماه پيش اين بازي كثيف رو شروع كردن ... بازي كه توش حريفتو محكم مي كوبوني به زمين و خوشحال از اينكه برنده اي پشتتو بهش مي كني ... اما غافل از اينكه اون بلند شده و درست پشت سرت ايستاده ... كِي متوجه وجود حريفت ميشي ؟! ... ماشين رو پارك كردم تو حياط و رفتم داخل خونه .. مامان و زهرا خانم رو ديدم در حال خوش و بش كردن ... مامان هنوز روي ويلچر ميشينه ولي راحت مي تونه راه بره شايد يكم مشكل بهم بزنه كه با چند جلسه ديگه فيزيوتراپي راحت تر ميشه ...سلامي بهشون كردم و رفتم داخل اتاقم ... اه لعنتي پس كي قراره هيلدا يكيو بفرسته واسه اين دكور ؟؟؟ يه پیام واسش فرستادم با كلي تهديد كه اگه تا فردا نياد واسه دكور فلش پروژه هاشو پرت مي كنم بيرون ... لباسمو در آوردم كه زهرا خانم با يه بسته اومد داخل اتاقم .
- جانم زهرا خانم ؟
اومد نزديكم :
- دخترم نمي دونم بگم يا نه ..
- چي شده زهرا خانم ؟
با مِن مِن گفت :
- وقتي رفتيد لندن پيش داييتون ... يه مرد جووني اومد خونه ... كل داد و قال راه انداخت كه دريا كجاست .. گفتم نمي دونم ... ولي قانع نشد ... كلي تهديد كرد كه بهش بگم كجايي ... ولي من نگفتم ... كلي داد زد و آخرش خسته شد و رفت ... ولي ...
خونسرد گفتم :
- ولي چي ؟
- ولي فرداش اومد و اين بسته رو آورد ... گفت بدم به تو ... گفت و رفت ...
بسته اي كه دستش بود و داد بهم ... 
- ممنون زهرا خانم .
زهرا خانم با صورت مهربونش يه لبخندي زد و گفت :
- دريا دخترم .. به من ربطي نداره اون كي بود ولي .. از طرز رفتارش مشخص بود كه ديوانه وار دوستت داره ... وقتي اومد دم در خونه ... تا صبح جلو در مونده بود كه شايد تو از اونجا خارج بشي .
لبخندي زدم و گفتم :
- زهرا خانم اين چيزايي كه مي گيد مال شش سال پيشه .. همه چي تموم شده .
- هرجور راحتي دخترم .
و رفت بيرون ... بسته رو گذاشتم توي كشوي ميز تحريرم ... و خودمو انداختم روي تختم ...

" فاصله قد یه دنیاست .. بین دنیای تو با من "

بعد از اون روز ديگه خودمم قبول كردم عاشق مردي شده بودم كه روحياتم درست نقطه مقابل روحيات اون بود ...مي خواستم بهش بفهمونم كه من دوسش دارم ولي نمي دونستم چجوري ... به هيلدا گفته بودم ... با پیام ... وقتي ميريم بيرون كه هيراد پيشمون هست ، نميشه حرف زد ... قرار شد فكر كنيم كه چيكار كنيم ...كه هيلدا پیام داد 
هي دريا ؟ "
" بله ؟ "
" بنظرم اول يه ذره حسادتشو تحريك كنيم ببينيم اصلا حسي بهت داره يا نه "
" چجوري ؟؟؟ "
" نمي دونم .. يه قرار بزار خودم موقعيتشو جور مي كنم "
" باشه . فردا عصر بريم كافي شاپ .. ببينم چيكار مي كني ! "
" فعلا " 

اون شب با هزار تا فكر خوابيدم .. از صبح هم همش به عصر فكر مي كردم .. مي ترسيدم هيلدا گاف بده ... در آخر بيخيال فكر كردن شدم ... به خودم گفتم هر چه باداباد ... ساعت شش با هيلدا قرار داشتم ... هيراد هم كه خونمون بود ... اواسط اسفند بود ولي بازم هوا سرد بود ... هوا ابري بود .. يه پالتو سورمه اي پوشيدم تا رو زانوم بود ... شلوار لگ ... شال مشكي ... نميدونم چرا اينقدر رو تيپ و قيافم حساس شده بودم ... با كرم تمام جوشامو پوشوندم ... يه رژ لب صورتي زدم و رژ گونه ... نگاهي تو آينه انداختم ... از خودم راضي بودم .. يه لبخند زدم .. كيف دستي مشكيمو برداشتم و رفتم بيرون ... هيراد نشسته بود روي يكي از راحتيا ... با ديدن من بلند شد و گفت : 
- بريم ؟ 
نتونستم تو چشماش نگاه كنم .. سرمو تكون دادم آروم گفتم :
- آره .
شك داشتم شنيده باشه ... بوت بلند پاشنه تختمو پوشيدم ... زير چشمي به هيراد نگاه كردم ... يه نيم بوت مشكي پوشيد .. شلوارش كتون مشكي ... بالاتر نرفتم ... رفتيم بيرون ... من خيلي سرمايي بودم .. داشتم مي لرزيدم ... سوار ماشين شدم و حركت كرديم ... تو ماشين نيم نگاهي بهش انداختم يه پالتو سورمه اي پوشيده بود ... حدس ميزدم تا زير باسنش باشه ... زياد بلند نبود ... زيرشو نميديدم ... يعني نمي خواستم زياد تابلو بازي دربيارم ، هرچند تا الان هم متوجه نگاه خيره م شده بود ... رومو برگردوندم سمت پنجره ... نميدونم چقدر گذشت تا رسيديم آخه همش تو هپروت بودم ... از ماشين پياده شديم و رفتيم داخل كافي شاپ .. هيلدا پشت يه ميز منتظر ما نشسته بود ... اوفـــ .. بقيه بچه ها هم بودن ... واسه چي بقيه رو آورده بود ؟!؟! رفتم طرفشون و با لبخند سلام كرديم ... نشستيم و بعد از سفارش دادن شروع كرديم به مسخره بازي ... هيلد سمت راستم شست بود و هيراد سمت چپم ، درحاليكه با فرشاد صحبت مي كرد منو مي پاييد ... رو برگردوندم سمت هيلدا تا هيراد منو نبينه ... نيشگوني از هيلدا گرفتم كه تو جاش سيخ شد ... 
- چته رواني ؟
دندونامو رو هم فشار دادم و گفتم : 
- مگه نگفتي يه جوري درستش مي كني ؟!؟؟!! اصلا واسه چي بچه ها رو خبر كردي ؟؟؟؟؟؟؟ 
نيشش شل شد و گفت :
- صبر داشته باش دختر جون !! رو به سامان گفت : 
- سامان اون دوستت بود كه استاد پيانو بودا .. ؟!؟
سامان كه حواسش به هيراد بود صحبتش رو با اون قطع كرد و گفت :
- جانم ؟ متوجه نشدم .
هيلدا دوباره تكرار كرد :
- يه دوست داشتي كه استاد پيانو بود ؟؟
سامان چشماش رو ريز كرد و گفت :
- پوريا ؟ 
- آره . همونو مي گم . هنوزم پيانو درس ميده ؟! 
- آره چطور ؟ 
هيلدا بيخيال گفت :
- دريا يكيو مي خواد كه بهش پيانو درس بده .. منم اونو بهش معرفي كردم .
سنگيني نگاه هيرادو رو خودم حس كردم ... مي دونستم دلش مي خواد از وسط دو نصفم كنه . حقش بود .. واسه چي منو عاشق خودش كرده بود خودشم بيخيال !!! يكم اذيتش كنم حالم جا بياد ... بنابراين خودم رو به سامان ادامه دادم :
- يادم مياد پارسال تولدت پيانو زد .. عالي بود .. مي خوام بهم ياد بده .. مي تونه ؟؟
سامان دستش رو فرو كرد تو موهاشو گفت : 
- آره بابا اون كه عاشق پيانوِ . مطمئنم بهت ياد ميده .. مخصوصا كه ... 
حرفشو قطع كرد .. فكر كنم بخاطر هيراد بود ... پوريا دوست سامان يه پسر فوق العاده دخترباز كه با وجود اون همه دوست دختر بازم سير نشده بود و به من پيشنهاد دوستي داد ... نه اينكه من خيلي خاص باشمااا نه !! كلا روابطش با دخترا عالي بود !!! قيافه آنچناني هم نداشت اما زبون چرب و نرمي داشت كه دخترا رو رام خودش مي كرد ... اولين بار تو تولد سامان ديدمش ... سامان هم مي خواست بگه كه مطمئنِ كه بهم ياد ميده چون ازم خوشش مياد .. احتمالا سامان يادش رفته كه اون كلا از دخترا خوشش مياد و ربطي به من نداره !!! پوريا پسر خوبيه منتها خيلي شيطونه ... با دخترا هم گرم مي گيره ولي دركل فقط واسه اذيت كردنِ وگرنه چيزي ته دلش نيست .. اينو ميشه از نگاهش فهميد كه تا مغز استخون آدم سوت نميكشه !!! ... هيراد كه ديد رفتم تو فكر اخمي كرد و گفت : 
- مخصوصاً چي ؟
سامان كه جو رو نامساعد ديد با يه لبخند گفت :
- بيخيال داداش قضيه مال پارسالِ . 
هيراد كه قانع نشده بود رو به من با تحكم گفت :
- تو چه صمني با اون پسره داري دريا ؟!؟ 
از تحكمي كه تو صداش بود يه لحظه ترسيدم ... اينا همش نقشه يا واقعا واسش مهمه ؟!؟!؟ نمي دونستم چي بگم ... با لكنت گفتم : 
- هـ ... هيچي ... فقط يه بار تو ديدمش ... اونم تولد سامان بود . 
ظاهرا قانع نشده بود ، چون چيزي نگفت .. فقط چشماشو ريز كرد و نگاهي بهم انداخت و سرشو تكون داد ... اين يعني بعدا بهم راستشو ميگي ... سامان بهم نگاه كرد و انگشت اشارشو چند بار زير گلوش كشيد يعني دخلت دراومده ... چشمامو محكم بستم و چيني به بينيم انداختم ... رو به سامان گفتم : 
- تو بش بگو بياد .. من يه استاد پيانو خوب مي خوام . 
سامان هم ناراضي سرشو تكون داد ... همون موقع يه پیام واسم اومد ... قفل گوشيمو كه رو پام بود باز كردم ... از طرف سميرا بود ... بازش كردم : 
" دريا بهتر نيست راستشو بهش بگي ؟ " 
" بهش ميگم ولي نه الان " و يه شكلك لبخند . 
"خوبه "
سرمو بردم بالا و يه چشك به سميرا ديدم ... هيلدا هم مارمولكي بود واسه خودشا !!! بعد از كلي خوش و بش كردن قصد رفتن كرديم ... تو ماشين من ساكت بودم ... چيزي نگفتم .. نميدونستم چجوري بگم كه رم نكنه ... يهو گفت : 
- نمي خواي به نصيحت دوستت گوش بدي ؟ منظورشو نفهميدم ... زير لب گفتم : 
- دوستم ؟
- آره دوستت ... سميرا ! 
اي بيشرفــــــــــــــــــف ... پیامامو با سميرا خونده بود ... لب پايينمو گاز گرفتم و گفتم : 
- بهم پيشنهاد دوستي داده بود همين ! 
اخماش رفت توهم ... گفت : 
- اونوقت تو گفتي بياد بهت پيانو ياد بده ؟!؟!؟! 
يكم عصباني بود ... اما داد نميزد ... گفتم :
- بيخيال هيراد مهم نيست ... پسر خوبيه !!
ايندفعه ديگه كفرش در اومده بود ... عصباني گفت : 
- پسر خوبيه ؟!؟!؟ آره ؟!؟!؟!؟ پسر خوبيه و بهت پيشنهاد داده باهاش دوست بشي ؟؟؟ 
كلافه گفتم :
- واي هيراد بيخيال ديگه !! چيزي ته دلش نيست ! 
نفسشو با صدا داد بيرون و گفت : 
- بياد بهت پيانو ياد بده .. اون وقت بقيه هم بگن چقد من آدم بي غيرتيم كه گذاشتم اون بهت پيانو ياد بده ... 
سرمو خاروندم واسه اينكه جو رو عوض كنم بدون فكر گفتم : 
- من عاشق يكيم ! 
هيراد كه از اين پرش ناگهاني من رو يه موضوع ديگه تعجب كرده بود ، با بهت برگشت سمتم و گفت :
- چـ .. چي ؟
يه لبخند دندون نما زدم و گفتم : 
- عاشق يكي شدم !
سرشو تكون داد و بريده بريده گفت : 
- خـ .. خب كه چي ؟! 
دستشو كرد تو موهاشو گفت : 
- منظورم اينه كه چرا به من مي گي؟
قري به گردنم دادم و روبرومو نگاه كردم ... با حالت خنده داري گفتم :
- همينجوري گفتم !
بيچاره گيج شده بود ... با گيجي سرشو تكون داد و رفت تو فكر ... همون موقع هيلدا زنگ زد ... 
- الو
- دريـــــــــــــــــا ؟
يه چشممو از اين جيغي كه زد بستم و گفتم :
- چته بابا ؟؟؟؟!! 
- شماره پوريا رو گرفتي يا نه ؟
نيشم شل شد ... ميدونستم نقششه ... گفتم : 
- نه ! به سامان ميگم بهم بده تا قرار جلسه اول رو بزاريم . 
- آهان خوبه . كاري نداري ؟
- نه فعلا .
- باباي . 
تلفن رو قطع كردم ... همون موقع يه پیام از هيلدا بهم رسيد ... يه شكلك چشمك بود ... خنديدم ... هيراد با صداي كه عصبانيت توش موج ميزد گفت :
- تو حق نداري با اون پسره كلاس بگيري ! 
يه قيافه حق به جانبي هم به خودش گرفته بود هر كي نميدونست فكر ميكرد واقعا دوست پسرمه !!! گوشه پيشونيمو خاروندم و گفتم : 
- اين حقو تو تعيين مي كني ؟
- تو احمقي يا خودتو زدي به احمق بودن ؟!؟!
- هيچكدوم ! من فقط مي خوام پيانو ياد بگيرم !
- اين همه استاد ! چرا اون ؟!
شونمو انداختم بالا و گفتم :
- همينجوري !
معلوم بود از اين خونسرديه من عصباني شده .... دستاشو دور فرمون فشار داد و هيچي نگفت ... 

" همیشه اولش خوبه .. همیشه آخرش سخته "

هيچ كنجكاوي نسبت به اون بسته نداشتم ... به موقعش اونم باز مي كردم ... يك ماه از قرارم با عمو بهزاد گذشت و خبري نشد ... بعد از اون روز تنها ديدارمون روزي بود كه واسه قرارداد بستن رفتيم ... ديگه نديدمشون ...... من مي خواستم همه چي زودتر تموم بشه ... عصباني شده بودم ديگه ... اواسط مرداد بود و گرمي هوا بدجوري تو ذوق ميزد ... بالاخره هيلدا يه نفر رو آورد تا دكور اتاقم رو عوض كنه و من از دستشون راحت شدم .. حالا يه اتاق داشتم با تركيب رنگ كرم قهوه اي ...يه تخت و كمد و ست با ميز آرايشي قهواه اي ... كاغذ ديواري قهوه اي كه رنگ كرم بدجوري توش خودنمايي مي كنه ... دراز كشيدم رو تختم ... مي دونستم عمو به خاطر اين تاخيرش داره يه كارايي مي كنه ... مامان ديگه ويلچر رو گذاشته بود كنار ... ميتونست راه بره ولي بعضي وقتا به كمك زهرا خانم نياز داشت ... جلو آينه اتاقم ايستادم ... موهاي قهوه اي رنگم الان مسي شده بود كه پوستمو روشن تر نشون مي داد ...سرمو تكون دادم و نگاهمو دوختم به موبايلم كه داشت زنگ مي خورد .. احتمال مي دادم پرهام باشه .
- الو 
- سلام خانم احتشام . 
- سلام آقاي اسدي خبري شده ؟ 
- راستش اگه ميشه آدرس خونون رو بديد بايد باهاتون صحبت كنم.
- آدرس خونه همونه که قبلا بهتون داده بودم . 
- ممنون .
حدود يك ساعت گذشت كه زنگ خونه اومدنش رو اعلام كرد ... يه جين و يه بوليز تابستونه آستين سه ربع پوشيدم ... موهام رو با بي قيد بندي رو شونم رها كردم و رفتم بيرون ... يه كيف سامسونيت دستش بود و كت شلوار رسمي تنش بود ... رفتم سمتش و با لبخند گفتم : 
- سلام . 
بلند شد و ايستاد :
- سلام .
اشاره كردم به راحتي كه روش نشسته بود و گفتم : 
- بفرماييد .
خودم نشستم روبروش ... از داخل كيفش چند تا كاغذ آورد بيرون و داد دستم : 
- اينا مدارك كارخونه جديدتوت هست ، كه نشون ميده شما شصت درصد از سهام رو داريد و چهل درصد از سهام متعلق به آقاي بهزاد فرشادي هست . همونطور كه مشاهده مي كنيد و توي قرارداد قيد شده آقاي فرشادي اختيار تمام و كمال كارخونه رو به شما دادند .
سرمو تكون دادم و نگاهي به كاغذهاي قراداد انداختم . همون موقع زهرا خانم با دوتا ليوان آب پرتقال اومد ... پرهام تشكري كرد و من هم چنان درگير كاغذها بودم ... بعد از چند دقيقه كه وارسي كاغذها تموم شد رو به پرهام گفتم : 
- اين يك ماه فقط همين كارا رو تونستيد انجام بديد ؟!
- نه !تو اين يك ماه مجوز واسه كارخونه گرفتم البته به لطف آقاي فرشادي .. وگرنه حالا حالاها بهمون مجوز نميدادن ... و دستگاهايي كه احتياج دارين رو تهيه كردم .
- يعني الان كارخونه تكميل هست و فقط بايد در خواست نيرو كنم ؟
- تقريبا !
چشمام رو ريز كردم كه گفت :
- شما اول بايد دنبال يه فرد مورد اعتماد باشيد واسه حسابداري .
سرمو تكون دادم و گفتم :
- اين روزا پيدا كردن يه فرد قابل اعتماد خيلي سخته ... مخصوصا واسه من كه ... 
نگاه جديشو دوخت به چشمام و گفت : 
- كه چي ؟ 
تكيه دادم به مبل و گفتم : 
- من از وقتي كه كارخونه راه اندازي ميشه تا يكسال خودمو نشون نميدم .. نه به كارگرا نه به بقيه كارخونه دارا ... و همين شرايط رو واسه پيدا كردن يه حسابدار سخت مي كنه .
متعجب گفت : 
- چرا تا يكسال كسي نبايد بدونه شما كي هستين ؟ 
نفس عميقي كشيدم و گفتم : 
- رقيب رو بايد سرگرم حاشيه ها كرد . 
سرشو تكون داد ... تو فكر فرو رفته بود ... ادامه دادم : 
- بهتره تا يكسال درگيره اين باشن كه كارخونه دار جديد كيه ... و من هم به كاراي ناتمومم برسم .
- از كجا مطمئن هستيد كه اونا ميدون رو باز ميزارن تا شما كاراي ناتمومتون رو تموم كنيد ؟! 
- مطمئنا هويت من اينقدر واسشون معماست كه توجه به اين نمي كنن كه اين فقط سرگرميه تا من راحت تر مدرك واسه نابوديشون جور كنم . 
چند دقيقه فكر كرد و گفت :
- فرد خاصي رو مد نظرتون داريد واسه حسابداري ؟ 
- راستش نه ! يعني آدم قابل اعتماد واسه اين كار سراغ دارم ... حسابدار كارخونه بابام ... ولي نمي خوام هيچ كدوم از كسايي كه تو كارخونه بابام نقشي داشتن استخدام كنم ... بايد دنبال به فرد قابل اعتماد بگردم . 
- اونو بسپريد به من .. آدمشو سراغ دارم .
خیره شدم به صورتش .. بینی استخونی .. ترکیب صورتش خوب بود .. استخونی و مردونه .. موهای لخت خوش حالتش رو زده بود بالا .. همیش دوست داشتم موهای منم لخت باشه .. هه .. به افکارم خندیدم .. سری تکون دادم :
- خيله خوب ... بعد از اين كارا درخواست نيرو كنيد . 
- باشه .
بلند شد ايستاد : 
- خب من ديگه برم .
منم بلند شدم و ايستادم و گفتم :
- خيلي خوشامديد ... فقط يادتون باشه كه هيچ كدوم از كارگرا و حتي حسابدار هم نبايد بدونن واسه كي كار مي كنن و من كيم .. 
- حتماً ! 
خداحافظي كرديم و رفت ... برگشتم تو اتاقم ... خيلي خسته بودم رو تختم دراز كشيدم ...

" امروزِ من تقصیره دیروزِ "

- دريا ؟
برگشتم سمتش و زل زدم تو چشماش ... 
- بله ؟ 
يه نگاهي بهم انداخت كه يعني جواب منو بده ... نفسمو با صدا دادم بيرون و گفتم : 
- اي بابا ! گير داديا .. ! تو زيادي فكرت منحرفه وگرنه اون پسر خوبيه . 
نگاهشو برد سمت ديگه و با بيخيالي گفت :
- باشه . پس من خودم با بابات حرف ميزنم ... ميدوني كه ؟ ترو سپرده دست من .. ميگم به بهونه كلاس پيانو خواسته بهت نزديك بشه تا بهت آسيب بزنه . 
لبام آويزون شد ... من مي خواستم اونو مجبور كنم بهم پيانو ياد بده .. چي شد !! سعي كردم بغض كنم ... گفتم :
- هيراد ؟ 
ريلكس لم داده بود به كاناپه ... رفتم روبروش نشستم ... اصلا بهم توجهي نكرد ... منم دهنمو اندازه يه توپ بسكتبال باز كردم و يه جيغ بنفش خوشكل زدم و بعدشم زدم زير گريه ... هيراد از تعجب دهنش يه متر باز مونده بود ... منم هاي هاي گريه مي كردم ... همچين اشك از چشمام ميومد كه خودمم باور كرده بودم دارم گريه مي كنم ... هيراد اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت : 
- دريا ؟ چي شد ؟
منم هيچي نگفتم و گريه مي كردم .. مثلاً ...! باز گفت :
- دريا چي شد ؟ چرا گريه مي كني ؟ 
بيشتر گريه كردم ... خوب شد كسي خونمون نبود .. با گريه گفتم : 
- تو مي خواي جلو پيشرفتمو بگيري !
چشماشو ريز كرد و گفت :
- فقط همين ؟ 
با گريه گفتم : 
- آره .
نفس عميقي كشيد و گفت :
- باشه يه كاريش مي كنم .
يادم رفته بود دارم گريه مي كنم با ذوق گفتم :
- يعني به پوريا زنگ برنم ؟
خونسر گفت : 
- نخير ! 
پنچر شدم : 
- ديگه چرا ؟ 
- شده خودم بهت ياد بدم اينكارو مي كنم ولي نميزارم اون پسره پاش به اينجا برسه . 
با تعجب گفتم :
- وا !
ابروشو انداخت بالا ... اينم يه چيزيش ميشدا ! ولي خوب شد .. دوست داشتم اون بهم ياد بده ... اما با اون پورياي خل و چل بيشتر خوش ميگذشت ...
"
تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام "

با صداي زنگ گوشيم سرمو از زير بالشت آوردم بيرون ... نگاهي به شماره انداختم و جواب دادم : 
- ها ؟ 
جيغ زد :
- ها چيه بيشعور ! تو هنوز آدم نشدي ؟ 
- يه بار گفتم بازم مي گم .. با آدم مثل آدم حرف ميزنن ! 
- ببين آدم بودن منو ول كن .. بيا بريم بيرون حوصلم سررفته ... 
نشستم رو تختم و گفتم : 
- كجا بريم ؟ گرماي بيرون تخم مرغو تو سه ثانيه آب پز مي كنه ، كجا مي خواي منو ببري ؟ 
جيغ زد :
- حرف نزن .. فقط بيا بيرون . 
گوشيو از گوشم دور كردم و مثل خودش داد زدم : 
- بيا خونه ما ... با ماشين من بريم .. خدافظ .
سريع قطعش كردم وگرنه مي خواست مخمو بخوره ... بلند شدم و نگاهي به ساعتم انداختم چشمام چهار تا شد ... رفتم طرف حموم و زير لب غر مي زدم : 
- ساعت هفت صبح به من زنگ زده ميگه بريم بيرون ... كم عقليم بد درديه ها ...آخه كدوم منگلي اين موقع روز ميره بيرون ؟؟
بعد از دوش گرفتن رفتم سمت آشپزخونه تا يه چيزي بخورم زهرا خانم بيدار بود .. آقا احمد هم داشت گلا رو آب مي داد ... سلامي به جفتشون كردم و رفتم تو آشپزخونه ... داشتم تو يخچال دنبال يه چيزي مي گشتم كه بخورم :
- چي ميخوري دخترم تا واست بيارم ؟
سرمو از تو يخچال آوردم بيرون و با يه لبخند گفتم : 
- نميدونم زهرا خانم اگه ميشه يه چيزي بيار تا زود بخورم كه هيلدا الان مياد سرمو از تنم جدا مي كنه !
- باشه دخترم .
رفتم تو اتاقم تا آماده شم ... يه مانتو حرير پوشيدم كه همه رنگش توش بكار رفته بود به خصوص سورمه اي .. شلوار زغالي تنگ و شال سورمه اي حرير ... خيره شدم به رنگ موهام ... دوستشون داشتم ... تضاد جالبي بين رنگ موهام ، پوست گندمیم و شالم ايجاد شده بود ... خیره شدم به چهره ام .. لبم درشت بود .. لبخندی زدم .. یاد حرف شش سال پیش هیلدا افتادم " لبات جذابه .. جون میده واسه خور.. !! " که هر بار با جیغ من روبرو میشد .. دماغم گوشتی بود و متناسب با لب تقریبا بزرگم بود .. چشمام قهوه ای بود ولی یه وقتایی عسلی میشد .. یه وقتای هم قهوه ای .. یا قهوه ای تیره .. چشمام رو بستم و باز کردم .. شالم ليز بود و از سرم ليز ميخورد واسه همين يه طرفشو دور گردنم پيچيدم ... صداي جيغ هيلدا اومد كه داشت با مامانم حرف ميزد ... كيفمو برداشتم و رفتم بيرون ديدم هيلدا نشسته رو اپن مامان هم صندلي گذاشته روبروش نشسته زهرا خانمم از تو آشپزخونه باهاش حرف ميزد ... نيششم شل شده بود تا منو ديد گفت :
- جــــــــــــون چه كردي ! 
از رو اپن پريد پايين و اومد طرفم :
- خوشم اومد ... هنوز نرسيده مد هم دستت اومده ..
و اشاره كرد به شالم ...گيج گفتم :
- چي ؟
يهو جيغ زد :
- اين چه قيافه ايه؟ هر كس ببينتت قبض روح ميشه ... يه چيز مي ماليدي با اون موهاي قرمزت !!
چشمامو ريز كردم و نگاش كردم ... نيشش شل شد :
- خب حالا .. منظورم همون مسي بود !
دستمو گرفت و بردم سمت اتاقم ... منو نشوند رو صندلي ميز آرايشم ..
- چيكار ميكني ؟
با لبخندي كه تمام دندوناشو به نمايش ميزاشت گفت :
- مي خوام يكم صورتتو از اون بي روحي در بيارم !
- هيلدا بيخيال !
- حرف نباشه .
راستش دوست داشتم يكم آرايش كنم ولي حوصلش رو نداشتم ... چد دقيقه اي جلوم ايستاده بود وقتي رفت كنار به خودم نگاه كردم ... رژ لب صورتي كمرنگ.. يكم رژ گونه و گوشه هاي چشمم به لطف مداد سفيدم سفيد كرده بود .. از تو آینه بهم نگاهی کرد و دستاشو بهم کوبید .. بهش زل زدم .. پوست سفید .. چشمای خوش حالت قهوه ای و مژه های بلند بینی کوچولو و خوشکل به همراه لبای کوچولو .. موهاشم که قهوه ای روشن بود .. همیشه هیلدا از نظرم خوشکل بود و هست ! ...دوباره به خودم نگاه کردم .. هوم .. خوب بودم ... كفش كالج سورمه ايم رو پوشيدم و رفتيم بيرون ...
همون طور كه داشتم رانندگي مي كردم و لقمه اي كه زهرا خانم واسم گرفته بود رو مي خوردم گفتم :
- هيلدا ؟
- هوم ؟
- كجا برم ؟
- بريم چمران پياده روي !
حرصي گفتم :
- حداقل مي گفتي تا يه كفش مناسب بپوشم .
- بيخال بابا منم دست كمي از تو ندارم .
به كفشاش نگاه كردم .. اونم كالج پوشيده بود ... خلِ ديونه ! ماشين رو يه جا پارك كردم و پياده شديم .. چون جمعه بود شلوغ بود ... نفس عميقي كشيدم .. هواي تازه رفت تو ريه هام ... تو سكوت داشتيم قدم ميزديم كه هيلدا سكوت رو شكست :
- دريا ؟
- هوم ؟!
- تا كجا مي خواي پيش بري ؟
منظورش رو فهميدم ..
- تا جايي كه به هدفم برسم .
- هدفت چيه ؟
- برقراري عدالت .
- هيراد چي ؟
- منظورت چيه ؟
- منظورم عشق بین تو و هیراده .
پوزخندی زدم و گفتم و :
- عشق؟
- دریا به من دروغ نگو .
- هیلدا یه جاهایی از زندگی هست که عشق و احساسات حرف اول رو نمیزنه .به یه جاهایی که میرسی دیگه عشق واست بی معنی میشه .
- و تو به اونجا رسیدی؟
- آره .
- هیراد دوستت داره .
- منظورت دوستت داشت هست دیگه ؟
- نه منظورم همون "داره" هست .
کلافه پوفی کردم و گفتم :
-هیلدا شش سال از اون روزا گذشته .
- مهم نیست تو چی فکر می کنی ! تو فقط به هدفت فکر می کنی ... دریا وقتی رفتی باید می دیدیش ... مثل دیوونه ها شده بود با یه سی دی از این خونه به اون خونه می رفت ... داد می زد و می گفت هم بگین دریا کجاست .
خونسرد گفتم :
- هرکی خربزه می خوره پای لرزشم می شینه .
با عصبانیت گفت :
- دِ آخه لعنتی اون چیکارت کرده مگه ؟
سکوت کردم ... الان زمان مناسبی نبود .. چیزی نگفتم ... هیلدا فقط می دیدی منو هيراد دیوانه وار همديگرو دوست داريم ... نفهمید چی شد که منِ عاشق اینجوری شدم ... من عشق رو قبول دارم چون خودم حسش کردم ... عشق یعنی تحت هر شرایطی نتونی فراموشش کنی ... واقعا همینم هست ... اما یه سری مسائل هستن که وقتی مقابل عشق قرار می گیرن دیگه مجبوری قید عشق رو بزنی ... نه اینکه دیگه عاشق نباشی .. نه .. فقط می تونی این عشق رو تو سینت نگه داری نه بیشتر ... من با اینکه عاشقش بودم ولی مجبور بودم که برم ... مسئله پیچیده تر از این حرفا بود که بشه ساده حلش کرد ... 
- ببخشید خانما نمی خوام فضولی کنم ولی آخرش چی شد ؟ هیراد به عشقش رسید ؟
با تعجب برگشتیم عقب .. دوتا پسر جوون بودن که شیطنت از چشماشون مشخص بود ... من ترجیح دادم سکوت کنم و جدی بهشون نگاه کردم که با جیغ هیلدا پرده گوشم بندری رفت :
- تا چشمات در بیاد فضول . واسه چی به حرف بقیه گوش میدی ؟ مامانت بهت یاد نداده ؟؟؟؟
پسره هم دندوناشو به نمایش گذاشت و گفت :
- حرف شما کاملا درسته ولی آخرش چی شد ؟ هیراد رسید یا نه ؟
هیلدا کلافه پوفی کرد و گفت :
- جون به جونتون کنن زبون نفهمین!
پسره هم با همون لبخند ژکوندش دوباره پرسید :
- رسید آیا ؟
هیلدا هم با عصبانیت گفت :
- نخیر ! اگه رسیده بود که این مجسمه ..
به من اشاره کرد :
- الان با من نبود .
با من بود گفت مجسمه ؟ چشمام رو ریز کردم و زل زدم به هیلدا که پسره گفت :
- اِ چه بد شد ! خب این دوتا رو بهم برسونید دیگه !
هیلدا هم انگار دلش از من پر بود گفت :
- متاسفانه اینم مثل شما زبون نفهمه !
دوست اون پسره هم مثل من سکوت کرده بود و به پسره نگاه می کرد که ژست آدمای متفکر رو به خودش گرفته بود گفت :
- فکر کنم من باهاش حرف بزنم بفهمه !
هیلدا با تعجب گفت :
- ها ؟!
- خب زبون نفهما زبون همدیگرو می فهمن دیگه !!
هیلدا هم با حالت مسخره ای گفت :
- عالیه .
پسره اومد طرفم و گفت :
- برگرد پیش هیراد !
منم جوری بهش نگاه می کردم انگار احمق ترین آدم دنیا روبرومه ... یهو اون دوستش که تا الان ساکت مونده بود گفت :
- زشته محمد بریم .
من بدون توجه بهشون راه افتادم ... صدای هیلدا می اومد که می گفت :
- اِ دریا وایسا ...
خودشو بهم رسوند و گفت :
- ای بابا چرا رفتی ؟
- چون سروکله ردن با یه احمق فقط وقتتو می گیره .
- بیخیال بابا داشت چرت و پرت می گفت یکم می خندیدیم !
هیچی نگفتم ... هیلدا گفت :
- بریم اونجا بشینیم ؟
اشاره کرد به نیمکت خالی .. منتظر جوابی از من نشد و دستمو کشوند و نشوندم روی نیمکت ... 


" خاطرات گذشته منو می کشه آروم "

هیراد گفت که خودش بهم یاد می ده ... چقدر از این بابت خوشحال شدم ...
- اون آهنگ رو بهم یاد میدی ؟
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- کدوم ؟
چند بار پلک زدم و گفتم :
- همون که اون روز صبح زدی .. اسمش چی بود .... آهان .. SECRET GARDEN .
ابروهاشو انداخت بالا و گفت :
- الان که نمیشه .. تو هنوز نت ها رو هم بلد نیستی ...
- قول میدی بهم یاد بدی ؟
- آره .
شروع کرد به توضیح دادن و من تمام مدت بهش گوش میدادم ... خلاصه اون هر روز بهم یاد می داد و به خاطر علاقه ای که داشتم پیشرفتم تقریبا خوب بود ... عید نزدیک بود و من هم عاشق خرید کردن ... زنگ زدم به هیلدا تا باهاش برم خرید اما مامانش مریض بود موند پیشش ... سوار ماشین شدیم ... پکر بودم چون تنهایی خرید کردن رو دوست نداشتم ... از طرفی هیراد هم که انگار مجسمه بود نفسمو با حرص دادم بیرون که هیراد گفت :
- چته ؟
با لب و لوچه آویزون شده گقتم :
- تنهایی خرید کردن رو دوست ندارم .
همونطور که جلو رو نگاه می کرد گفت :
- هیلدا چی ؟
- مامانش مریضه موند پیشش ... 
با طعنه گفت :
- خب زنگ بزن به پوریا .. تو که گفتی اون پایه خوبیه !
منم چند ثانیه چشمام رو ریز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم :
- فکر خوبیه !
و گوشیمو در آوردم تا بهش زنگ برنم ... هیراد گوشی رو ازم گرفت و با حرص گفت :
- خیلی خوشت میادا !!
- تو هم خیلی خوشت میاد هی اسمشو بیاری !
جوابمو نداد ... اول رفت سمت مجتمع آفتاب .. باهم رفتیم داخل .. بی هدف به ویترین ها نگاه می انداختم ... هیراد هم پشت سرم بود... واقعا حکم مجسمه رو داشت ... هیچی نمی گفت ... حرصم گرفته بود ... یه مانتو دیدم پشت ویترین ... یه مانتو نخی طرح سنتی جلو بسته که روی سینش طرح های خوشکلی داشت ... رفتم داخل .... فروشنده یه پسر جوون بود .. یه تیشرت پوشیده بود که بازوهاش توش افتاده بود و هر آن ممکن بود بترکن ... سلامی بهش کردم و مشغول دیدن مانتوهای روی رگال شدم ... هیراد هم اومد داخل و بدوم هیچ حرفی خیلی جدی ایستاده بود کنار ... رنگ سبز تیره و آبی تیره ... مونده بودم کدومشو انتخاب کنم ... جلو آینه ایستادم و دوتاشو گرفتم جلوم ... هیراد بیشعور هم نظر نمی داد ... با حرص به هیراد نگاه کردم و با یه لبخند گشاد رو به فروشنده گفتم :
- ببخشید آقا به نظرتون کدومش بیشتر بهم میاد ؟
فروشنده هم یه نگاه به من می انداخت یه نگاه به هیراد که مثل برج زهرمار ایستاده بود اون گوشه ... بیچاره زبونش بند اومده بود ... گفتم :
- اونو ولش کنید کرو لاله!!!!
با اینکه پشتم به هیراد بود ولی خیلی راحت می تونستم قیافه حرصی و چشمای بیرون زده اش رو تصور کنم .. پسره هم با این حرف من نگاهشو از هیراد گرفت و زل زد به من .. دستشو گذاشت رو چونش و گفت :
- جفتش بهتون میاد ... برید پرووش کنید خب .. اصلا شاید سایزش بهتون نخوره .
گفتم :
- نه! از این مارک مانتو زیاد می خرم .. دیگه سایزش دستم اومده .. همین اندازمه .
- خب بپوشید تا راحت تر تصمیم بگیرید .. اونطوری آسون تر میتونم بگم کدومش بهتون میاد .
و یه لبخند زد .. منم لبخند زدم و گفتم :
- اوهوم .. موافقـ...
هیراد نزاشت حرفمو ادامه بدم و دوتا مانتو رو از دستم گرفت و انداخت روی پیشخوان و با یه لحن تند و عصبی گفت :
- چند ؟
پسره هم شوکه شده بود و با گیجی گفت :
- چی ؟
هیراد عصبی تر از قبل گفت:
- گفتم این دوتا چقدر میشه ؟
پسره هم فقط گفت :
- صد .
از تو جیبش کیف پولشو در آورد و دوتا تراول گذاشت روی میز .. پسره با بهت دوتا مانتو رو گذاشت تو پاکت و با گفتن مبارک باشه زل زد تو چشمام .. منم شونمو انداختم بالا و گفتم :
- وقتی بهش شوک وارد میشه زبونش باز میشه !
تا اینو گفتم کشیده شدم بیرون ... با اخم داشت راه می رفت بهش نگاه کردم ...لبامو تر کردم تا یه چیزی بگم ولی اخماش نطقمو کور کردن ... گفتم :
- چیزه ..
ایستاد و زیر چشمی با اخم بهم نگاه کرد .. لبمو گاز گرفتم و ادامه دادم :
- خوب نیست همیشه پول نقد همراته هااااا
و یه لبخند دندون نما زدم .. با حرص بهم نگاه کرد .. دستشو کشید رو لباش تا خواست چیزی بهم بگه یهو گوشیش زنگ خورد نگاهی به شماره انداخت و جدی گفت :
- همین جا وایسا تا برگردم .. جایی نمیری فهمیدی ؟
سرمو تکون دادم .. اونم رفت سمت راه پله اضطراری ... خودمو با ویترین مغازه ها سرگرم کردم .. نیم ساعتی گذشت هیراد خیلی دیر کرد منم دیگه حوصلم سر رفته بود .. رفتم سمت راه پله اضطراری که دیدم پشتش به دره .. سریع رفتم داخل و با مشت همچین زدم پشت کمرش هم کمرش هم دست خودم دو نصف شد ... آخ بلندی گفت و قبل از اینکه برگرده با عصبانیت گفتم :
- پسره پررو منو یه ساعته کاشتی خودت اومدی اینجای با گوشیت ور میری ؟مگه نگفتی الان میای ؟این دیگه ... 
با برگشتنش حرف تو دهنم ماسید .. آب دهنمو قورت دادم و زل زدم تو چشمای کسی که تنها شباهتش به هیراد پیرهن قهوه ای رنگش بود ... 
يه لبخند محو رو لباش بود ولي جدي گفت :
- خانم كمر بنده رو دو نصف كردي ...
با شرمندگي بهش نگاه كردم و گفتم :
- اشتباه آقا ... ببخشيد گرفتم !
ابرو هاي پسره پريد بالا .. با گيجي گفتم :
- يعني .. ببخشيد گرفتم .. اشتباه آقا !
ديگه هيچ جوره نمي تونستم درستش كنم .. با شرمندگي لب پايينمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پايين و يواشكي بهش نگاه كردم ... يهو زد زير خنده .. قه قه مي زد .. قرمز شده بود .. هي مي خواست يه چيزي رو بگه كه خنده نميزاشت ... بعد از چند دقيقه خنده اش تموم شد ... و هنوز آثار خنده رو صورتش نمايان بود ... اشكاش رو پاك كرد و گفت :
- خيلي باحالي دختر .. شادم كردي !
نفسمو دادم بيرون .. خيالم راحت شد .. فكر كردم ديوونه شده .. با شك گفتم :
- كمرتون كه درد نمي كنه ؟
يه لبخند جذاب زد و گفت :
- نه خوب شد !
سرمو تكون دادم و گفتم :
- خدا رو شكر .
- چيزي شده ؟
با شنيدن صداش سرمو برگردوندم عقب و به چهره جديش نگاه كردم ... پسره هم فهميد كه هيراد همونه كه من باهاش اشتباه گرفتم گفت :
- نه آقا .. اين خانم ..
و به من اشاره كرد و ادامه داد :
- منو با شما اشتباه گرفت .
هيراد سرشو تكون داد و گفت :
- بريم ؟
من رو به پسره گفتم :
- بازم ببخشيد ... واسه كمرتون هم كيسه آب گرم روش بزاريد .. اميدوارم زود خوب بشه .
پسره لبخندي زد و گفت :
- چشم حتما .
رو به هيراد گفتم :
- بريم ..
هيراد هم خيره بهم نگاه مي كرد ... رفتيم داخل مجتمع .. بي مقدمه پرسيد :
- كمر اون يارو به تو چه ربطي داشت ؟
- فكر كردم تويي همچين كوبوندم پشت كمرش كه دو نصف شد !
چيزي نگفت منم يه شلوار و دوتا شال خريدم ولي نزاشتم هيراد حساب كنه .. مگه يه محافظ چقدر پول در مياره كه من بخوام خرجش كنم ؟؟؟ هيراد هم چيزي نمي گفت چون خيلي تو فكر بود ... 

" اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کاری نداره "

- خانم ترو خدا ازم لواشك بخر .
نگاهي به صورت مظلومش كردم .. موهاي بلوندش رو زده بود پشت گوشش ... با لبخند گفتم :
- من همشو مي خوام .
چشماش برق زد :
- واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟
سرمو تكون دادم و از تو كيفم دوتا ده تومني در آوردم و بهش دادم ..
- اما اين كه خيلي زياده .
چشمكي زدم و گفتم :
- كسي كه نميدونه ! بقیش واسه خودت .
يكي از لواشكا رو باز كردم و نصفش كردم ... يه نصفشو دادم به دختره يه نصفشو واسه خودم و يه دونه هم انداختم رو پاي هيلدا.. دختره گفت :
- ولي اين كه مال شماست .
- خب الان دادمش به تو .
خودمم شروع كردن به خوردن هيلدا هم داشت لواشكش رو باز مي كرد ... دختره رفت .. شايد فقط شش يا هفت سال داشت .. بيچاره .. با هيلدا بلند شديم و با هم رفتيم ...

" کجای جاده جا موندی دلم بدجوری آشوبه "

چند روز مونده بود به عيد و بابا خيلي تو فكر بود ... مدام تنهايي با هيراد حرف مي زد ... مي دونستم قراره يه اتفاق ديگه هم بيوفته كه من خبر ندارم ولي فكر مي كردم موضوع جدي نيست و بابا شلوغش كرده ...
- دريا ؟
از اتاقم اومدم بيرون بابا و هيراد نشسته بودن رو راحتيا ...
- بله بابا .
رفتم سمتشون ...
- بشين بابا ... كارت دارم .
نشستم رو راحتيا ...
- با هيراد برو با شمال .
الان كه بهش اتفاقات گذشته فكر مي كنم ، كاملا واضحه واسم كه يه اتفاقايي داره ميوفته ولي اون موقع ... كاش اينقدر تو دنياي خودم غرق نميشدم ... بابا خيلي آشفته بود ... يه اتفاقي افتاده كه اينطور بابا رو آشفته كرده و باعث شده تا حاضر بشه منو با يه پسر بفرسته شمال اما اينجا نگه نداره ... البته هيراد هم تو اين مدت ثابت كرده بود كه دله نيست ... پس جو رو واسه لجبازي مساعد ندونستم و گفتم :
- باشه . فقط چند روز ؟
- تا آخر تعطيلات .
- كجا ميريم ؟ ما كه ويلا نداريم .. هتل ها هم كه تا الان پر شدن .
بابا دستي به صورتش كشيد و گفت :
- دوست هيراد اونجا ويلا داره ازش خواستم تا تو رو اونجا ببره .
سرمو تكون دادم ... از اينكه داشتم ميرفتم شمال خيلي خوشحال بودم ...قرار شد فردا شب حركت كنيم ... مثل دختر بچه ها ذوق داشتم ... كلي وسايل برداشتم ... ساك بزرگ و يه كوله پشتي ... ساعت هشت شب حركت كرديم ،از مامان و بابا خدافظي كرديم و رفتيم ...
هيراد رو مجبور كردم يه جا نگه داره و كلي چيپس ، پفك ،قره ،لواشك و .... خريدم ... نزديكاي شهر رضا بوديم و من داشتم پفك حلقه اي مي خوردم ... ضبط رو روشن كردم ... دوباره مشغول خوردن شدم ... انگشتمو از داخل حلقه پفكا رد مي كردم و انگشتمو توشون جا ميكردم ... تا يه بندم بيشتر نميرفت .. هر پنج تا انگشت دست چپمو اينطوري كردم . با ذوق ميخوردم پفكا رو ... و دوباره ...هيراد با خنده بهم نگاه كرد ... البته يه لبخند محوي بيشتر نبود اما همينم غنيمت بود ... هيلدا بهم گفت كه يه جوري بهش بفهمونم دوسش دارم ... منم منتظر فرصت بودم تا يه جوري بهش بفهمونم ... گفتم :
- اينطوري خيلي بشتر حال ميده .
سرشو تكون داد و گفت :
- چه فرقي مي كنه ... در هر صورت ميخوريش ديگه ... اينطوري فقط دستاتو كثيف تر ميكني.
- نخير خيلي خوشمزه تر ميشه . توهم امتحان كن .
خنديد و گفت :
- الان دستم بندِ ولي ...
نزاشتم ادامه حرفشو بزنه و گفتم :
- ولي اينقدر دستات گندست كه حلقهاي پفك توشون جا نميشه ...
يه لبخند پهن و دندون نما زدم و گفتم :
- من بهت لطف ميكنم و اين خوشحالي رو ازت دريغ نميكنم ...
دستمو كه تو انگشتاش پفك بود گرفتم جلو دهنش .. با تعجب گفت :
- ها؟ چيكار كنم ؟
با لبخند گفتم :
- بخورشون ديگه !
يه نگاهي بهم انداخت و چند ثانيه منگ بود ... بعد همونطور كه حواسش به جلوش بود سرشو آورد جلو و انگشتمو كرد تو دهنش ، پفكو خورد ... من كه قلبم داشت از جاش در ميومد ... 
- چطور بود؟
سرشو تكون داد و گفت :
- خوب بود ...
با ذوق گفتم :
- بقيشم بخور پس ...
بقيه پفكا رو خورد ... آخرين انگشتم رو كرد تو دهنش تا پفكو بخوره كه يه ماشين ازمون سبقت گرفت ... چند تا پسر جوون بودن كه داشتن آهنگي رو با صدا بلند گوش مي كردن ... يهو يكيشون گفت :
- جــــــــون عاشقا رو نگاااااااا .
انگشتم با پفك روش هنوز تو دهن هيراد بود ... نيش منم مثل بي جنبه ها شل شد ... تند تند چند بار پشت سر هم پلك زدم و به هيراد نگاه كردم كه با بهت داشت به اونا ميكرد .. سريع پفكو خورد و انگشتمو آوردم بيرون ... اونا هم بلند خنديدن و گازشو گرفتن و رفتن ... بازم خدا رو شكر موقع خوردن پفكا انگشتم به لبش يا زبونش نميخورد وگرنه تا الان قلبم واميستاد ... حدود نیم ساعت سكوت ماشين رو فقط آهنگي كه پخش ميشد ميشكست ... يهو رسيد به يه آهنگ .. آهنگي كه خيلي دوسش داشتم ... شروع كردم همراش خوندن ..
سردی نگاهو بشکن ، فاصله سزای ما نیست 
تو بمون واسه همیشه ، این جدایی حق ما نیست
بودن تو آرزومه حتی واسه ی یه لحظه
می میرم بی تو
" هيراد نگاهي بهم انداخت .. تو چشماش زل زدم و آروم در حدي كه خودم بشنوم همراه آهنگ خوندم .."
خوندن من یه بهانه است ، یه سرود عاشقانه است
من برات ترانه می گم تا بدونی که باهاتم
تو خود دلیل بودنم ، بی تو شب سحر نمی شه
می میرم بی تو
من عشقت رو به همه دنیا نمی دم
حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم
با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه
من عشقت رو به همه دنیا نمی دم
حتی یادت رو به کوه و دریا نمی دم
با تو می مونم واسه همیشه
خاطرات تو رو چه خوب چه بد حک می کنم
توی تنهایی هام فقط به تو فکر می کنم
با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه
اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم
واست می میرم ، جواب دنیا رو می دم
با تو می مونم واسه همیشه
" واست ميميرم از گروه سون "
آهنگ تموم شد ... اما هنوز نگاه هيراد بين منو جاده مي چرخيد .. آب دهنمو قورت دادم ... اولين بارم بود ... يه حس ناشناخه ... نفسمو با صدا دادم بيرون .. آهنگ بعدي شروع شد .. اما هنوز تو يه دنياي ديگه بودم ... اينقدر تو دنياي ديگه سير مي كردم كه متوجه نشدم هيراد ضبط رو خاموش كرد ... هيراد چيزي نگفت ... من هنوز نمي دونستم هيراد دوستم داره يه نه .. اما غيرتي شدنشاش يكم واسم گنگ بود .. اگه دوستم نداره پس چرا غيرتي ميشه ..اگه دوستم داره چرا چيزي نميگه ؟؟؟ شايد فكر مي كنه چون اون محافظه منه يه ديواري بينمونه ... اما من بابا اميرم رو خوب ميشناسم ... واسه شناخت آدما به جيبشون نگاه نمي كنه .. هميشه واسش قلب آدما ملاك بود ... اون موقع من احمقانه به فكر اين بودم كه اون منو دوست داره و خجالت مي كشه بگه و يا به هر دليلي نميگه ... هيچوقت به اين فكر نكردم كه تفكرات مردا زمين تا آسمون با تفكرات ما زنا تفاوت داره .. دنياي صورتي من با دنياي خاکستریه هيراد تفاوت داره ... نور آفتاب افتاده بود تو صورتم ... چند بار پلك زدم ... پلكام از شدت خواب آلودگي دوباره ميفتادن ... هيراد كماكان داشت رانندگي مي كرد ... نگاهي به اطرافم انداختم ... هيچ جا واسم آشنايي نداشت ... حتي به يه تابلو هم نرسيديم كه بفهمم كجاييم .. سلامي به هيراد كردم ... به آرومي جوابم رو داد ... نگاهي به ساعت گوشيم انداختم ... ساعت نه بود ... بله .. منم خوش خواب !!!! بيچاره هيراد كه يه بند داشته رانندگي مي كرده ... با صداي نخراشيده پرسيدم :
- كجاييم ؟
- نيم ساعتي ميشه از تهران زديم بيرون .
- آهان .. خستت نيست ؟ تمام شب رو رانندگي كردي ؟
- نه ديگه .. زياد نمونده تا برسيم .
ديگه چيزي نگفتم ... آروم رانندگي مي كرد ... جاده ها هم كه شلوغ بودن ... بابا و مامان هم كه صدبار زنگ زدن ... بخاطر شلوغي جاده طرفاي ساعت دوازده رسيديم ويلا ... يه 206 سفيد ، پرشيا مشكي ، يه ال 90 نقره اي و یه 405 مشکی پارك بود ... واايي چقد شلوغ بودن .. ايول عاشق جاهاي شلوغ بودم ... با هيراد ساك ها رو برداشتيم و رفتيم داخل ... هركس مشغول يه كاري بود كه با ورود ما توجه همه به ما جلب شد ... يه پسر سبزه با چشماي مشكي كه تقريبا هم قد و قواره هيراد بود از جاش بلند شد و گفت :
- به! آقا هيراد .. بالاخره تشريفتون رو آورديد ...
اومد سمت ما و به هيراد دست داد .. هيراد خنديد و گفت :
- چيه فكر كردي رو سرت خراب نميشم ؟
- نه بابا اونو كه مطمئن بودم ...
بعد رو به من گفت :
- سلام خانم .
- سلام .
رو به هيراد گفت :
- به بچه ها چي ميگي ؟
- ميگم دخترخالمه .
پسره كه هنوز اسمشو نميدونستم گفت :
- باشه .. 
رو به من ادامه داد :
- بفرماييد دريا خانم .
متعجب بودم ازكجا اسم منو ميدونست ..و چرا هيراد به بقيه ميگه من دختر خالشم اما اين دوستش نه ... باهم رفتيم سمت بقيه .. نميدونسم چند نفر بودن ... به همشون سلام كردم و جواب دادن ... دوست هيراد خواست تا بقيه رو معرفي كنه ... به يه پسر كه قد متوسطي داشت نه زیاد ولی نسبت به پسرای اونجا تقریبا متوسط بود .. فکر کنم حدودا صدو هشتاد و خورده ای بود ...و قيافه فوق العاده شيطون اشاره كرد و گفت :
- آزاد .
آزاد دستشو گزاشت رو سينش و خم شد و گفت :
- خوشبختم بانو .
خنديدم و گفتم :
- همچنين .
به دختري كه كنار آزاد ايستاده بود اشاره كرد و گفت :
- مهرنوش .. دخترخاله آزاد و نامزد فرشاد .
پسري كه كنار مهرنوش بود اسمش فرشاد بود ... مهرنوش پوستش سفيد بود و چشماي سبز مهربوني داشت ... فرشاد هم دقيقا نقطه مقابل مهرنوش .. سبزه بود ولي نه زياد ... چشماي عسلي ... دركل بهم ميومدن ... لبخندي به جفتشون زدم ..
- علي .
قيافه معمولي با پوست روشن داشت ... احساس کردم زیادی تو داره ... سرمو تکون دادم .
- مهسا و مهسان .. دوقلوهاي جمع ما ... که البته دختر دایی های فرشاد هم هستن .
بهشون نگاه كردم ... بينهايت بهم شباهت داشتن ... پوست سفيد .. موهاي خرمايي ... چشماي قهوه اي روشن .. بيني باريك و قلمي ... 
- فرهاد .. داداش خودم . اين خانم خوشكل هم خانمشه ميترا.
و به دختري كه كنار فرهاد ايستاده بود اشاره كرد ... ميترا خيلي خوشكل بود ... طوري كه هركس تو نگاه اول جذب زيباييش ميشه ... چشماش مشكي بود كه با پوست سفيدش ميجنگيد .. گونه هاي برجسته و بيني متوسط ... موهاي بي نهايت مشكي ... واقعا خوشكل بود ... 
- و مريم خانم آبجي من . 
اشاره كرد به دختري كه آخرين نفر بود ... قيافه معمولي و خوبي داشت ... چيزي نگفت ... نميدونم چرا حس كردم از من خوشش نمياد ... بهش لبخندي زدم و با ذوق رو به بچه ها گفتم :
- خيلي خوشبختم .
و رو به دوست هيراد گفتم :
- و شما؟
با لبخند گفت :
- منم خوشبختم !
سرمو تكون دادم و گفتم :
- اونو كه ميدونم .. اگه غير از اين بود كه با من آشنا نميشدين و خدا همچين زن داداش خوشكلي بهتون نميداد .. منظورم اينه كه اسم شما چيه ؟ 
جمع رفت رو هوا .. همشون ميخنيدن ... بين خنده هاش گفت :
- من هم فرهودم .
- خوشبختم .
- همچنين .
رو به بچه ها گفت :
- ايشون هم دريا خانمه .. دختر خاله هيراد .
يهو آزاد گفت :
- هيراد اين دخترخاله باحالو كجا قائم كرده بودي ؟
هيراد به يه لبخند كوچيك اكتفا كرد .. اما مي دونستم دلش ميخواد سرو تهم كنه ... فرهود به هيراد گفت :
- داداش ميدونم خسته اي .... برو بالا تو اتاق هميشگي.
هيراد بدون گفتن هيچ حرفي رفت بالا ... بقيه بچه ها هم پخش شدن و هركس مشغول يه كاري شد ... من و مهسا و مهسان نشستيم روي كاناپه ... من وسط بودم و اون دوتا اينور و اونورم بودن ... بهشون نگاه كردم .. خدايا خيلي بهم شباهت داشتن ... فهميدن گيج شدم ... از چشماشون شيطنت مي باريد .. گفتم :
- كدومتون مهساست ؟ كدوم مهسان ؟
اوني كه سمت چپم بود گفت :
- نميدوني واقعا ؟؟؟؟
به جفتشون نگاه كردم ... خيلي بهم شبيه بودن ... گيج سرمو تكون دادم و گفتم :
- باور كنيد خيلي بهم شبيه هستيد .. اصلا نمي تونم تشخيص بدم ... 
سمت راستيه گفت :
- ما يه تفاوت داريم كه فقط خودمون مي دونيم و مامان بابامون ...
ذوق زده گفتم :
- جدا ؟؟؟؟ تفاوتتون چيه ؟؟
سمت راستيه گفت :
- قول ميدي به كسي نگي ؟؟؟ مخصوصا مريم !!!
چشمام رو ريز كردم و با خنده گفتم :
- حالا چرا اون ؟؟
سمت چپيه گفت :
- چون وقتي مي خوايم اذيتش كنيم ... نميفهمه كدوممونم ... اونم نميتونه ثابت كنه !!!
زدم زير خنده ... 
- ايول .. خيلي باحالين ... حالا چرا اذيتش مي كنين ؟
سمت راستيه قيافشو درهم كرد و گفت :
- خيلي افاده ايه !!
سمت چپيه :
- خيليم لوسه !
سمت راستيم :
- دلم مي خواد تو شامپوش چسب بريزم ...
سمت چپيه :
- ايول هستي؟
سمت راستي :
- آره .. بزن قدش .
دستاشونو بهم كوبوندن ... بهت زده گفتم :
- واايي شماها كه دست منو از پشت بستين !!! 
نيش جفتشون شل شد ...
- خانما ببخشيد نقشه ريزيتون رو بهم ميزنم ولي خواستم بگم كه اتاق دريا و شما دوتا وروجك يكيه ... مشكلي كه ندارين ؟
برگشتيم عقب كه فرهود رو ديدم ... سمت چپيم گفت :
- نه چه اشكالي خيليم خوبه ! مگه نه مهسان ؟
سمت راستيم كه ظاهرا مهسان بود گفت :
- آره .
نگاهي به پشت فرهود انداختم تا ساکم رو پیدا کنم ...
- نگرد نیست .
فرهود بود .. بهش نگاه کردم و گفتم :
- اِ ؟ پس کجاست ؟
لبخندی زد و گفت :
- هیراد بردش بالا .. تو اتاقته .
چشمام رو یکم درشت کردم و با شک پرسیدم :
- و کوله ام ؟
خندید ..:
- اونم برد .
- آهان .
رو به دوتا نصف سیبه گفتم :
- بریم بالا ؟
باهم گفتن :
- بریم .
فرهود گفت :
- درضمن کمتر واسه خواهر بیچاره من نقشه بریزن .. رحم کنید ..
اینو گفت و با خنده بلندی کرد رفت ...
به ویلا نگاهی انداختم .. ویلا بزرگی بود . دقیقا روبرو در ورودی یه سالن بزرگ قرار داشت سمت چپ سالن یه آشپزخونه اپن تقریبا بزرگ بود و سمت راست سالن راه پله بود که از کنار دیوار شروع میشد و حتم داشتم اتاقا اون بالا بود .. زیر راه پله ها یه شومینه خیلی خوشکل بود ... چند دست مبل راحتی وسط سالن بود . یه ال سی دی روبروش ... با مهسا و مهسان رفتیم بالا .. حدود شش تا اتاق بود و اتاق ما یکی مونده به آخری بود ... درو باز کردیم و رفتیم داخل .. اتاق خوبی بود نه خلی بزرگ نه خیلی کوچیک و یه بالکن سمت چپ ... ساکم گوشه اتاق بود... نشستیم روی زمین .. حالا اون دوتا کنار همدیگه نشسته بودن و من روبروشون ..
- خب بگید تفاوتتون چیه ؟
سمت راستیه گفت :
- ببین من یه خال ریز دارم زیر گردنم .
و سرشو گرفت بالا تا گردنش مشخص بشه ... راست می گفت یه خال داشت اما اصلا مشخص نبود ... با لب و لوچه آویزون شده گفتم :
- اینکه اصلا مشخص نیست !!!
اون که خال ریز داشت گفت :
- من مهسا هستم .. یه خال ریز دارم زیر گردنم اینو یادت باشه بعدا خودت متوجه تغییراتمون میشی .
- خوبه .. دوست دارم درمورد جمعتون بدونم ..بنظر جمع گرم و خوبی هستین .. واسم تعریف کنین چه جور آشنا شدین ..
مهسان گفت:
- هیراد و فرهود دوستای صمیمی بودن و هستن .نمیدونم از کی باهم دوستن ولی اونجوری که معلومه دوستای قدیمی هستن .فرهاد هم که داداش بزرگتر فرهودِ و ورودش به این جمع توضیحی نمی خواد و مریم هم خواهر کوچکترشه. آزاد از تو دانشگاه باهاشون آشنا شده . مهرنوش دخترخاله آزاد ... میمونه ما و مهرنوش که ورودمون یه جورایی بهم ربط داشت .. یه بار که هیراد ، فرهود ، میترا ، فرهاد ، مریم و آزاد تصمیم میگیرن بیان ویلا مهرنوش خیلی اصرار می کنه تا باهاشون بره .. آزاد که اصرار مهرنوش رو میبینه همراه خودش میاردش ... وقتی میرن جنگل مهرنوش گم میشه ... هرچی می گرده بقیه رو پیدا نمی کنه .. تا اینکه یهو ...
به اینجا که رسید چیزی نگفت .. منم که هیجان زده شده بودم گفتم :
- تا اینکه چی ؟
مهسا با آب و تاب ادامه داد :
- تا اینکه یهو سر از جاده در میاره ... و همون موقع ما و فرشاد داشتیم تو جاده مسخره بازی در می آوردیم و با ماشین فرشاد بودیم و می رفتیم سمت ویلا ... شب شده بود و هوا تاریک بود ... یهو من جیغ زدم :
"- مواظب باش ..."
- بگو چی شد :
منم گفتم :
- چی شد ؟
- مهرنوش وسط جاده ایستاده بود .. فرشاد هم به موقع زده بود رو ترمز ... از ماشین پیاده شد و کلی داد زد که حواست کجاست .. وقتی دید رنگ مهرنوش پریده ازش پرسید چی شده اونم گفت تو جنگل گم شده و سر از اینجا درآورده ...خلاصه سوارش کردیم .. بیچاره خیلی ترسیده بود .. کلی هم گریه می کرد .. فرشاد هم اعصابش ریخته بود بهم یه جا زد کنار و برگشت عقب و گفت :
- اینقدر گریه نکن .
ولی مهرنوش مثل ابر بهار گریه می کرد فرشاد هم هی می خواست اخلاق سگشو رو نکنه دید نمیشه .. یه داد خوشکل زد :
- میگم گریه نکن .
که مهرنوش درجا ساکت شد ولی بیچاره لباش می لرزید ... فرشاد آروم ازش پرسید که ویلاشون کجاست و درآخر زنگ زدیم به آزاد و بردیمش ویلا که این دو کفتر عاشق اونجاها بود که عاشق همدیگه شدن !!! علی دوست آزاده ... خب دیگه تمومه ...
- شماها چند سالتونه ؟
- فرهود که همسن هیرادِ.. بیست و هفت سالشونه ... آزاد بیست و پنج سالشه ... فرهاد بیست و نه .. میترا بیست و سه ... ما دوتا بیست ... مریم بیست و یک ... فرشاد بیست و شش ... مهرنوش بیست و یک ...دیگه کی مونده ... آهان .. علی بیست چهار ...
با خنده گفتم :
- پس من از همتون کوچیک ترم !
مهسا - چندسالته ؟
- نوزده !
مهسان - زیادم کوچیک تر نیستی !
"غروب همیشه واسه من نشونی از تو بوده "

پامو انداختم رو پام و گفتم :
- الان کارگرا مشغول به کار شدن ؟
- آره ...
- چند وقته ؟
- حدود یه ماهه .
- راستی درباره تبلیغات ...
پرید وسط حرفم :
- کاراشو کردم .. هم تبلیغات تلویزیونی هم رادیو ... بقیه تبلیغات هم دارن آماده میشن ...
لبخندی زدم و گفتم :
- ممنون .
و واقعا هم ممنونش بودم ... این روزا کی حاضره اینقدر کمک به یه نفر کنه .. 
- پرهام ..
نگاهشو دوخت بهم و منتظر موند تا ادامه حرفمو بزنم ...
- پرسیدی دربارش ؟ چه اطلاعاتی بدست آوردی؟
نفس عمیقی کشید و گفت :
- آره درست گفتی ... کارخونه داره .. ولی نه بزرگ درحدی که کله گنده ها بخوان بزننش کنار ...
متفکرانه گفتم :
- یعنی ..
ادامه حرفمو گرفت :
- یعنی سرش بکار خودشه ... کاری هم به بقیه نداره ... عجیب نیست ؟
تو فکر فرو رفته بودم ... عجیب ؟ .. آره خیلی عجیبه .. مگه میشه یه همچین کسی سرش بکار خودش باشه ؟
- دیگه چی بدست آوردی ؟
از تو کیفش یه سری کاغذ آورد بیرون و داد بهم ..
- یه چیز جالب فهمیدم که مطمئنا واسه توهم جالبه ...
نگاهی به کاغذا انداختم ... هرچی بیشتر میخوندم .. فکری تو سرم گنده تر میشد ... لبخندی زدم و گفتم :
- مجبوره یه سری از سهامشو بفروشه واسه بودجه کارخونه ... عالیه ... و ببین کی می خواد بهش نزدیک بشه !!!
- می خوای چیکار کنی ؟
تکیه دادم به مبل و گفتم :
- میری سهامشو می خری !
بهت زده گفت :
- می خوای چیکار کنی ؟اینطوری که همه می فهمن !
ریلکس گفتم :
- قرار نیست کسی بفهمه ...
چشماشو ریز کرد و گفت :
- منظورت چیه ؟
خم شدم به جلو و گفتم :
- ببین پرهام ... تو به عنوان وکیل من میری ... پیشنهاد خرید سهام رو میدی ... و اسمی از من نمیبری .. این شرط خرید سهامه .. فهمیدی؟ حتی موقع کارای سند هم من نمیام واسه امضا ..تو به عنوان وکیلم میخری ...
با بهت گفت :
- متوجه هستی چی میگی ؟ میدونی اگه کسی بفهمه چه اتفاقی میوفته ؟
- کسی نمیفهمه پرهام . تو اجازه نمیدی!
کلافه چنگی به موهای مشکیش زد و گفت :
- محضردارو چیکار کنم ؟
لبخندی زدم و گفتم :
- اون دیگه باخودته .. فقط سریعتر .
- اصلا همه اینا به کنار .. میدونی چقدر پول می خواد ..؟؟ از سرمایه کارخونت باید برداری .. یه همنچین پولی رو که خودت نداری ! 
- سرمایه کارخونه سرجاشه فقط از این حساب به یه حساب دیگه منتقل میشه .
- امیدوارم بدونی داری چیکار میکنی ...
چیزی نگفتم ... یه سری مسائل رو که باید اونجا رعایت می کرد رو گفتم بهش ...
- باشه حواسم به این چیزا هست .. من دیگه برم یه قرار دارم خیلی مهمه .
خندم گرفته بود .. اینو باش .. چه ملاحضه میکنه .. فکر کرده من نمیدونم ... لبام رو از شدت خنده رو هم فشار میدادم .. گفتم :
- خیلی مهمه ؟
و زل زدم تو چشماش ... چونشو خاروند و گفت :
- آره خیلی اگه دیر برسم طرف مقابلم پوستمو می کنه ..
خندیدم و گفتم :
- مادر فولاد زره ؟
بلند خندید و گفت :
- بی شباهتم نیست ...
بعد یهو فهمید منظورمو گفت :
- نه بابا .. اینطوری که فکر می کنی نیست ! طرفم مرده .. سیبیل کلفت تر از خودش خودشه !
گفتم :
- برووووو .. برو بچه .. منو رنگ نکن ! به اون هیلدا هم بگو دستم بهت برسه زنده نمیزارمت ...
خندید و گفت :
- خیلی تیزی دریا !
و رفت .. و من ... زیر لب گفتم :
- تیزم کردن ...
هوای سرد باعث شد تا زیپ ژاکتمو ببندم و دستامو تو سینم جمع کنم ...تابستون خیلی زود گذشت ... زودتر از اون چیزی که فکرشو می کردم ... اما کارای من کند ... همه چیز بهم ریخته بود ... باید یه آپارتمان می خریدم ... نمی خواستم مامانم رو وارد این جریانات کنم ... از طرفی پول تبلیغات و دم و دستگاه های دیگه هم بود ... در آخر تونستم یه آپارتمان کوچولو صدمتری تو معالی آباد بخرم ... با دنگ و فنگ کارای کارخونه تموم شد و کارخونه شروع به کار کرد ... پرهام یه حسابدار خوب پیدا کرد ... آقای احمدی ... به مامان زیاد سر میزنم ... ولی تو خونه خودم هستم ... نمی تونم ریسک کنم که به مامانم آسیب برسه ... پرهام فردا قرار داره واسه خرید سهام کارخونه ... وکیلم بود ولی تبدیل شد به یه دوست ... وقتی رفتم لندن پیش دایی ... همه چیزو بهم یاد داد .. ازجمله آدم شناسی ... کار سختی بود ولی انجام شدنی بود ...واسه این کار منو با خیلی از آدما رویارو کرد .. آدمایی که تو دنیای دریای شش سال پیش جایی نداشتن ... اعتماد کردن واسه من خیلی مهمه .. من به هرکس اعتماد نمی کنم ... ولی اینکه طرفتو خوب بشناسی .. باعث میشه اعتماد کردن راحت بشه ... باعث میشه لیاقت هرکس رو تخمین بزنی و همونجوری باهاش رفتار کنی که لیاقتشه.. و من این چیزا در قبال از دست رفتن دریا بدست آوردم ...اینکارا باعث شدن تا دریا از بین بره ...ولی دریایی بوجود بیاد که دریاست ... یه دریای واقعی .. دریایی که یه سخره تیز رو نرم میکنه ... دریایی که ...محکمه ... نمیشکنه ...اگه زمین خورد .. بلند میشه ...دوباره روی پای خودش می ایسته تا به کسی که باعث زمین خوردنش بشه نشون بده دریاست .. با یه پارچ آب از حقیقت وجودیش چیزی کم نمیشه ...
استرس ندارم ... میدونم پرهام کارشو بلده ... با اون حرفایی که بهش زدم میدونم همه چیز درست میشه ... ولــــــــــی طرف مقابل خودمو هم خوب میشناسم ... میدونم به راحتی قانع نمی شه ...
صدای زنگ گوشیم زد اومد .. پرهام بود ...
- سلام .
- سلام . زنگ زدم بگم دارم میرم بعد از جلسه ، بهت زنگ میزنم .
- باشه ... خدافظ.
گوشی رو قطع کردم .. نیازی به تکرار گفته هام نبود ... میدونستم همه چیزو در نظر میگیره ...
***
با قدم های محکم از پله ها بالا رفت ... در زد و وارد شد ... نگاهی به منشی کرد .. قیافه معصومی داشت که از منشی های این زمونه به دور بود... خودشو معرفی کرد ... و در جواب منشی بهش گفت :
- بهشون خبر میدم .. منتظر باشید .
چیزی نگفت ... "به این فکر کرد که محیطی که اینقدر مردونست کاش یه منشی مرد میزاشتن ... شاید اذیت شه ... "
- بفرمایید داخل .
بدون هیچ معطلی بلند شد .. در زد و وارد شد ... به مردی که پشت میز نشسته خیره موند ... رفت جلو دستشو دراز کرد و گفت :
- سلام جناب افشار .. اسدی هستم . 
افشار دستشو فشرد و گفت :
- سلام .. بفرمایید .
و اشاره کرد به مبل ... پرهام نشست و بدون فوت وقت شروع کرد :
- جناب افشار .. من وکیل مدیر کارخونه شیراز کنسرو هستن .. مطمئنا اسمشو شنیدید هم از تبلیغات هم از قراردادهای بینمون .. همونطور که درجریان هستید ما تمامی سفارشات قوطی ها کنسرو مورد نیاز کارخونه رو به شما دادیم ... موکل من مایل هستن تا درصدی از سهام این کارخونه رو خریداری کنه . اگر مواقف هستید تا ادامه بدم .
افشار اخمی روی پیشونی داشت که اونو جدی تر از همیشه نشون میداد ... گفت :
- و موکل شما کی هستن ؟
- ایشون خواستار این هستن که اسمشون رو کسی ندونه حتی طرف قراردادها ... 
اخم افشار عمیق تر شد و تو فکر فرو رفته بود ... گفت :
- به نظر شما این یکم غیر عادی نیست که یه کارخونه دار اسم خودش رو پنهون کنه .
پرهام با لبخند گفت :
- تو این رقابت که دوست به دوست رحم نمی کنه از نظر من کار ایشون خیلی به جاست .بهرحال ایشون هم خانواده ای دارن که در قبالش مسئول هستن .. اینطور نیست ؟
افشار سرشو تکون داد و گفت :
- شما از مشکل من خبر داشتید ؟
پرهام از این تیز بینی افشار جانخورد و با همون جدیتش گفت :
- خبرها زود پخش میشه اونم بین کارخونه دارا .. بهرحال موکل من مبلغ پیشنهادی خودش رو برای خرید بیست درصد از سهام رو گفتن .
و کاغذی رو به طرف افشار گرفت ... کاغذ رو ازش گرفت و شروع به خوندن کرد ... سرشو تکون داد .. پرهام ادامه داد :
- و باید اضافه کنم که موکل من یک بار بیشتر پیشنهاد خرید رو نمیده و در همون ملاقات اول جواب رو میگیرن .
افشار نگاهشو از برگه گرفت و دوخت به پرهام ... لباشو فشار داد و گفت :
- مسئله رو خیلی سخت می کنین !
- حل شدن مسئله سخت به آدم احساس راحتی میده .. درست نمیگم ؟!
افشار پیش خودش فکر کرد که " چقدر زبون بازه .. الحق که وکیل بودن بهترین شغل واسشه " پرهام داشت به حرفایی که دریا بهش زده بود فکر می کرد ... دریا خیلی خوب این آدم رو می شناخت ... هرچیزی بهش گفته بود جواب حرفای افشار بود ... سرشو تکون داد ... افشار جدی بود و پرهام به خودش گفت این آدم تو عمرش خندیده ؟؟گفت :
- جوابتون چیه ؟
افشار گفت :
- پیشنهاد میکنم بریم رستوران واسه نهار ..
***
تلفنم زنگ خورد ... پرهام بود ..
- بله ؟
- سلام .. خوبی ؟
- ممنون .. خب چی شد ؟
- یه قرار گزاشتم واسه محضر .
- خوبه .
بعد از یه سری حرفایی که زد قطع کرد ... خوب شد .. همه چی اونطوری که می خواستم پیش رفت ... 
چند روز دیگه گذشت و پرهام رفت محضر و سهام رو خرید ..
و بعد از انجام یه سری کارا اینم تموم شد و من مالک بیست درصد از کارخونه افشار شدم ...

" بگو توهم خسته شدی مثل من فاصله ها "

صدای جیغ مهسا بود که به گوشم میومد ... داشت وسط آب با مهسان بازی می کرد ... آزاد گفت :
- مهســــــــــا مواظب باش نخوری زمین کوچولو .
مهسا جیغ زد که:
- به من نگو کوچولو ...
آزاد هم مثل مهسا جیغ زد :
- بله شیر فهم شد !
چند روز از اقامتمون توی این ویلا می گذشت و من حسابی با مهسا و مهسان صمیمی شدم ... پایه های خوبی بودن واسه شیطونی کردن ... تقریبا متوجه تغییراتشون میشدم ... ولــــــــــی ... یهو چشمام گرد شد ... آزاد چه جور از این فاصله متوجه شد کدوم مهساست و کدوم مهسان ؟؟؟؟ شصتم خبردار شد که یه خبراییه ...منم رفتم وسط آب پیش مهسا و مهسان .. کلی آب بازی کردیم ... از اون دور هیراد رو دیدم که با یه شلوارک تا زیر زانوش و پیرهن آستین کوتاه سفیدی که دکمه هاش رو باز گذاشته بود روی تیشرت خاکستریش پوشیده بود ...اولین باری بود که اینطوری میدیمش .. دلم واسش غش رفت ... وای خدا جون ببین عاشق کی شدم .. نفس آدم رو می گیره ... نشست روی ماسه ها ... هه .. صندل انگشتیاش رو !!!داشتم به پرو پاچه پشمالوش نگاه می کردم .. جون میده یه قوطی موم روش خالی کنی ... به افکار شیطانیم خندیدم که خیس شدم .. جیغ زدم ...برگشتم دیدم دوقلوها جفتی میخوان بهم حمله کنن ... گفتم :
- صبر کنین .. یه لحظه ..
برشتم و داد زدم :
- آهــــــــــــــای رها جون ؟؟؟؟؟؟
جواب نداد .. جیغ زدم :
- پسره ی چشم سفید جوابمو بده ..
آزاد دید دارم بهش نگاه میکنم با بهت گفت :
- با منی ؟
دستمو زدم به کمر و گفتم :
- مگه چندتا رها داریم ؟
همونطور که میومد طرفم گفت :
- اسم من آزاده نه رها !
با بیخیالی یه لبخند زدم و گفتم :
- جفتش یکین .. مترادفش بود .
و نیشمو باز کردم واسش .. 
- ببین این دوتا نصف سیبه میخوان خیسم کنن ... بیا کمک کن باهم خیسشون کنیم !
یه لبخند خبیثانه زد و گفت :
- هستم .
و با گفتن یک ، دو ، سه شروع شد ... وای خیلی حال داد .. خیس خیس شده بودم .. کلی جیغ زدم ... آخرش خسته شدم ... چشمم افتاد به هیرادی که آبمیوه ای دستشه... آتیش گرفتم ... خود شیرین بی مصرف .. دلم می خواست همین الان جفتشون خفه کنم ...یهو شروع کردم به جیغ زدم و بالا پریدن ... بقیه هم داشتن با ترس به آبی که توش هیچی نبود نگاه می کردن ... هیراد سریع خودشو بهم رسوند ... 
- چی شده ؟
با ترسی ساختگی گفتم :
- نمیدونم یه چیزی زیر پام بود ...
یه نگاهی به انداخت ...گفت :
- بریم ویلا دیگه هوا داره تاریک میشه ... 
بقیه هم موافقت کردن ... نگاهی به مریم انداختم که صحبتش با هیراد به خاطر من نیمه کاره مونده بود و با حالت عصبی بهم نگاه میکرد ... یه لبخند زدم و رومو کردم یه سمت دیگه که دیدم آزاد زل زده بهم ... یه لبخند زد و گفت :
- که یه چیزی زیر پات بود؟؟؟
خودمو زدم به اون راه و گفتم :
- آره !!! 
نیشمو شل کردم و ادامه دادم :
- ولی رفت !!
بلند خندید .. منم با بچه ها حرکت کردم سمت ویلا ... زیاد به مامان و بابا زنگ میزدم .. آخه اولین بارم ازشون جدا میشدم ... فرداش رفتیم یکم خرید کنیم ... به خاطر سن من و دوقلوها که بهم نزدیک بود زیاد باهم صمیمی بودیم ... و واسه خرید هم بیشتر باهم بودیم ... خیلی خوش گذشت ... تنها چیزی که اذیتم می کرد رفتارای مریم بود .. نه تنها نچسب بود بلکه به هیراد هم خیلی می چسبید و یه سوال مثل داشت مخمو می خورد که " مریم هیراد رو دوست داره ؟؟" هرچه بیشتر به رفتارای مریم دقت می کردم بیشتر به این نتیجه میرسیدم که مریم یه حسایی به هیراد داره ... تو راه برگشت به ویلا.. منو هیراد سوار ماشین بودیم که یهو بی هوا پرسیدم :
- هیراد تا حالا عاشق شدی؟
بیچاره کپ کرد با بهت گفت :
- خـ...خب نه چطور ؟
یه لبخند پهن زدم و گفتم :
- همینطوری .
دوباره پرسیدم :
- الانم کسی رو دوست نداری ؟
یهو برگشت سمتم و گفت :
- دریا چرا این سوالا رو می پرسی؟
بیخیال گفتم :
- همینجوری .. گفتم شاید توهم نسبت به عاشقت حس داشته باشی ...
و زیر چشمی بهش نگاه کردم تا عکس العملش رو ببینم ... اخمی کرد نه از ناراحتی .. از فکر کردن .. یهو گفت :
- منظورت چیه ؟ عاشق من ؟
منم دلم از این مریمه پر بود با حرص گفتم :
- بـــــــــــــــــــله که عاشق تو ! پس چی فکر کردی ؟ نکنه می خوای بگی مریم از حس انسان دوستانشه که واسه تو آبمیوه میاره بقیه هم گوسفند حساب نمی کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یهو زیر لب گفت :
- مریم ؟
- بله ! مریم .. مـــر ... یــــــــــم .. تکرار کن اسمشو خوب یاد بگیری !! واسه آیندت خوبه !
زد کنار و کامل برگشت سمتم و گفت :
- دریا درست بگو ببینم .. مریم منو دوست داره ؟
منم کامل برگشتم سمتش و گفتم :
- آره رفتاراش خیلی ضایعست .. خیلی خنگی که نفهمیدی !
- ای وای ...
زیر لب گفتم :
- تو چی ؟ توهم دوسش داری؟
یهو گفت :
- چی میگی ؟؟؟ فرهود دوست صمیمیه ...
بغضم اومد سراغم ... گفتم :
- یعنی تنها مشکلتون فرهوده ؟ یعنی همدیگرو دوست دارین ؟
متعجب بهم نگاه کرد و گفت :
- دریا چی میگی واسه خودت !!! من مریمو دوست ندارم .
چیزی نگفتم .. ولی بعد از اون شب هیراد حواسش به رفتارای مریم بود و اجازه نمی داد بیشتر بهش نزدیک بشه ... و این منو خیلی خوشحال می کرد ...
" تنهایی همیشه بد نیست .. عقاب هم در اوج قله با تمام اقتدار همیشه تنهاست "

خوب تونستم رقیبا رو سرگرم کنم ... الان نصف کارخونه دارا دنبال این هستن که مدیر کارخونه شیراز کنسرو کیه ... و من خیلی راحت میتونم به بقیه کارا برسم ... اولین محصولات تولید شده به بازار عرضه شد ... فروش خوب بود ... و نمایندگی که محصولات دستش بود ...همون نمایندگی بود که بابا رو بخاطرش کشتن ... همونی که بخاطر پول هرکاری میکنه ... و من هم پول زیادی دادم ... هیلدا تو آشپزخونه بود و داشت یه چیزی پیدا می کرد تا بیاره باهم بخوریم ...
- تا الان چیکار کردی ؟
پرهام بود ... گفتم :
- یکیو فرستادم تو کارخونه دوتاشون ...
لبشو گاز گرفت و گفت :
- می خوای همه بفهمن کی هستی؟
خندیدم و گفتم :
- خودم که نفرستادم ... 
هیلدا با یه سینی چایی اومد و گفت :
- من چند نفر رو فرستادم .
پرهام با چشمای گرد شه گفت :
- تو چیکار کردی؟؟؟
فنجون چایی رو برداشتم و آروم خوردم ... هیلدا گفت :
- تو شرکت سر یه قضیه یکی از کارگرا خیلی بهم کمک کرد منم بهش اعتماد داشتم و چند بار بهش کمک کردم یه جورایی مدیونم بود . گفتم یه سری اطلاعات می خوام از چند تا کارخونه و می خوام چند نفر رو واسم پیدا کنی که اونجا کار می کنن تا بهم اطلاعات بدن . اونم قبول کرد و گفت بهم خبر میده . امروز صبح زنگ زد و گفت که کار ردیف شده و شماره هاشون رو بهم داد .
پرهام با شک پرسید :
- بهشون که زنگ نزدی ؟
سرمو تکون دادم و گفتم :
- نه بابا باید یه خط جدید بگیرم .
چیزی نگفت و رفت تو فکر .. منم .. چند دقیقه بعد گفت :
-به این فکر کردی اگه یه وقت لو بره چی می شه ؟ یا اگه بفهمن راحت می کشنشون ؟؟
خونسرد لبخند زدم و گفتم :
- فکر اونجاشم کردم...
پرهام - دریا تو مطئنی که اون سه تا دارن این کارو می کنن ؟ آخه می دونی .. واسه پلیسا فقط در حد شک بوده که بعد از یه مدت برطرف شد .. 
سرم تکون دادم :
- آره . تا الان هم چند تا مدرک دارم ازشون ولی بیشتر می خوام ...

" بت منی شکستم وقتی خدای من شدی "

بچه ها همشون رفته بودن لب ساحل و من موندم که یه سری تنقلات جمع کنم ببرم .. نگاهی به ذرت آمریکایی ها کردم که داشتن تبدیل میشدن به پفیلا .. چیپس های هندی که روغنشون رفته بود .. داشتم جمع و جورشون میکردم که ...
- اِ هنوز اینجایی ؟
برگشتم سمتش علی بود ... با لبخند گفتم :
- آره دارم یکم تنقلات جمع می کنم.
لبخند زد و گفت :
- کمک نمیخوای ؟
بی تعارف گفتم :
- چرا . لطف کن اون سبد آبی رو از پش میز بیار.
رفت و آوردش :
- بفرما .
- ممنون .
گذاشتش روی میز .. پفیلا رو گذاشتم توی ظرف سربسته .. دادم دستش اونم میذاشت توی سبد ... ظرف چیپس ها رو هم بهش دادم ... یه فلاکس بزرگ قهوه و یه بسته لیوان ... کلی لواشک خونگی ... چندتا سیب زمینی برداشتم ... نگاهی به سبد انداختم ... وای این چه طرز چیدنه ؟؟؟
بلند خندیدم و گفتم :
- اخه این جوری سبد می چینن ؟؟ من که به ترتیب بهت دادم !
نگاهی به سبد بهم ریخته انداخت و کلشو خاروند .. گفتم :
- تو برو از تو یخچال پلاستیک میوه رو بیار تا من اینا رو درست کنم .
- چشم !
رفت سمت یخچال منم همه وسایل داخل سبد رو آوردم بیرون و داشتم دوباره می چیدم .. نه اینکه من کدبانو باشما ! نه ولی بهرحال از پسرا بهترم ... سرش تو یخچال بود .. از همون جا داد زد :
- دریا کجاست نمی بینمش ؟!
- تو کشو بالایی هست .
دیگه صداش نیومد .. منم آخرین وسیله رو گذاشتم تو سبد .. خیره شده بودم به سبد که علی از پشتم میوه ها رو گرفت جلوم و گفت :
- بفرمایید خانم .
دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم :
- وای ترسیدم .
اومد کنارم ایستاد .. دستشو تکیه داد به میز و خیره بهم نگاه کرد و گفت :
- چرا ؟ غیر از من و تو که کسی اینجا نیست .
گفتم :
- خب واسه همین ترسیدم دیگه ! فکر کردم کس دیگه ای هست !
خندید و گفت :
- آهان !
بهش نگاه کردم .. داشت خیره بهم نگاه می کرد .. گفتم :
- چیه ؟
بدون تغییر حالت گفت :
- چی چیه ؟
خندیدم و گفتم :
- چرا بهم خیره شدی ؟
همونطوری گفت :
- چون خیلی خوشکلی !
هان ؟ من خوشکلم ؟ هه هه چه جوکی !! با نیش باز خواستم به خاطر حرفش یه تیکه بهش بپرونم که با دیدن هیراد جلو در ورودی آشپزخونه حرف تو دهنم ماسید .. اخماش تو هم بود و با عصبانیت زل زده بود بهم ... نمیدونم قیافم چه شکلی شده بود که علی صاف ایستاد و پشت سرشو نگاه کرد ... با دیدن هیراد بیخیال گفت :
- هیراد تویی ؟
هیراد که هنوز با عصبانیت بهم نگاه می کرد .. با غیض نگاهشو ازم گرفت و رو به علی گفت :
- آره منم .. تو برو پیش بچه ها .. من با دریا میام .
علی رفت ولی من هنوز مات ایستاده بودم ... به این فکر کردم که نکنه هیراد لبخند منو به این منظور برداشته که من از حرف علی خوشم اومده ... صدای کوبیده شدن در ورودی اومد و این یعنی علی رفت .. هیراد اومد نزدیکم ... صورتشو آورد جلوم ... خیلی بهم نزدیک بود از ترس سرمو یکم بردم عقب ... آروم گفت:
- چرا ساکتی ؟!
دستشو کوبید روی میز و داد زد :
- واسه چی با اون لعنتی هر و کر راه انداخته بودی ؟ هـــــــان ؟
از شدت داد شونه هام پریدن بالا ... سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم ... داد زد ؟
- جواب منو بده .. خوشت اومده بود ؟؟ بهت گفت خانم !! دوست داشتی ؟؟؟ آرررررررررررررره ؟ از پشت بهت چسبید هیچی نگفتی .. اون زبون چهل متریت رو خورده بودی که چیزی بهش نگفتی ؟؟
بغض کرده بودم .. علی که از عمد بهم نچسبید ... اون فقط دشت شوخی میکرد ... با داد هیراد لرزیدم :
- جواب منو بده دریا .. دیوونم نکن . 
لبام می لرزید .. به زور جواب دادم :
- مـ .. من د .. داشتم ... یه سـ ... سبد بـ ... برمیداشتم که بیارم کنار ساحل با بچه ها یه کم تـ ... تنقلات داشته باشیم .. او.. اون فقط می خواست ... کمک ... کنه ... اون ... کارش ... هم یه ... شوخی .. بود ... او .. اون پسر بدی نیست ... مـ ... من هم .. دختر .. خـ .. خرابی ... نیستم ... که از .. این .. چیزایی ... که میگی ... خوشم ... بیاد ... خندیدم ... چون .. میـ .. میخواستم بهش بگم ... جوکه باحالی بود ... 
سرمو گرفتم بالا و تو چشماش زل زدم .. به خاطر اشکایی که تو چشمام جمع شده بودن تار میدیدمش .. یه پلک زدم چشم راستم خالی شد و تمام اشکام رو گونه هام ریختن ... گفتم :
- من تو ذهن تو چی هستم ؟ هاان ؟ متاسفم واسه خودم ... واسه خودم متاسفم که نشناختمت هیراد .
چشم چپم که پر ازاشک بود با پلک زدن من خالی شد ولی من خالی نشدم ... پلاستیک میوه رو پرت کردم روی میز ... سوئی شرتم رو از رو میز برداشتم و رفتم بیرون ... بچه ها آتیش درست کرده بودن و همه دورش جمع شده بودن ... رفتم نشستم کنارشون ... هیچوقت کسی اینطوری باهام حرف نزده بود ... علی کاری نکرده بود .. نمیدونم چرا هیراد اینطوری کرد ... یه بغض گلومو گرفته بود .. بچه ها داشت می خندیدن ... ولی من خیره داشتم به آتیش نگاه می کردم ...نمیدونم چقدر گذشت که هیراد با سبدی که من می خواستم بیارمش اومد ... بدون هیچ حرفی گذاشت کنارم و درست نشست روبروم ... اگه هر زمان دیگه ای بود بیخیال می شدم و می خندیدم ... ولی الان .. مدام حرف هیراد می پیچه تو مغزم ... " خوشت اومد .. آرررره ؟ " اشک جلو چشمام رو گرفت ... شاید اولین بار تو عمرم بود که تو جمع شاد هستم و به غم توی دلم اهمییت میدم ... با صدای آزاد به خودم اومدم :
- چی آوردی دریا ؟
نیشش شل شده بود .. پسره ی شکمو .. سبد رو گذاشتم رو پاهام و دو تا ظرف پفیلا و چیپس و آوردم بیرون سرشون رو باز کردم و دادم بهشون ... شروع کردن به خوردن .. شکمو ها ... بهشون خندیدم ... سیب زمینی ها رو آوردم بیرون و پرت کردم طرف آزاد .. اونم تو هوا گرفتشون و گفت :
- به به ! دریا فکر همه جاشم کردی .
فرهودگفت :
- البته اگه مهسان همشو نخوره !
و زل زد به مهسان ... مهسان هم جیغ زد :
- من سیب زمینی زیر آتیش دوست دارم !
فرهود هم باهاش کل کل کرد ... تنها کسایی که تو این جمع این دو نفر رو تشخیص میده فرهود و آزاده ... و البته من که از رازشون با خبر شدم ... بعید می دونم اونا هم از رازشون خبر داشته باشن چون مهسا و مهسان گفتن که فقط من میدونم ... پس به تنها نتیجه ای که میرسم اینه که فرهود و آزار دلشون رو باختن ... نگاهی به ظرف چیپس و پفیلا انداختم .. هیچی ازشون باقی نمونده بود ...خندیدم .. به مهسان که کنار دستم نشسته بودم گفتم :
- ببین الان چی میارم ..
و لواشک خونگیام رو آوردم بیرون .. یهو همه جیغ زدن که ما هم می خوایم .... خیلی بزرگ بود و من هم با قیچی که آورده بودم تقسیمش کردم تا به همه برسه ...
خیلی ترش بود .. اومــــــــــم ... نگاهم افتاد به هیراد .. داشت لواشکش رو میخورد ... رومو کردم سمت دیگه .. متوجه نگاه علی که بین من و هیراد می چرخه شدم ... حتم داشتم فهمیده یه چیزی شده ... واسه من که دیگه مهم نبود ... بزار همه بفهمن من عاشق چه آدمی شدم ... آزاد رفت ... وقتی برگشت گیتارشو آورده بود ... منم واسه بقیه قهوه ریختم تو لیوان و بهشون دادم ... آزاد شروع کرد به زدن .. یه آهنگ آشنا ... آهنگی که هر بار گوش می کردم در برابرش بی تفاوت بودم اما الان ... 

کنارم هستی و اما ، دلم تنگ میشه هر لحظه
خودت میدونی عادت نیست ، فقط دوست داشتنه محضه
کنارم هستی و بازم ، بهونه هامو میگیرم 
میگم وای چقدر سرده ، میام دستاتو میگیرم

یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم
از اینجا تا دمه در هم ، بری دلشوره میگیرم
فقط تو فکره این عشقم ، تو فکره بودنه با هم
محاله پیشه من باشی برم سرگرم کاری شم

میدونم که یه وقتایی ، دلت میگیره از کارم
روزایی که حواسم نیست ، بگم خیلی دوست دارم
تو هم مثله منی انگار ، از این دلتنگیا داری
تو هم ازبس منو میخوای، یه جورایی خودآزاری(یه جورایی، خودآزاری)

کنارم هستی و انگار ، همین نزدیکیاست دردام
مگه موهاتو گم کردی؟ که موجش اومده اینجا
قشنگه رده پای عشق، بیا بی چتر زیره برف
اگه حاله منو داری ، میفهمی یعنی چی این حرف

میدونم که یه وقتایی ، دلت میگیره از کارم
روزایی که حواسم نیست ، بگم خیلی دوست دارم
تو هم مثله منی انگار ، از این دلتنگیا داری
تو هم ازبس منو میخوای
یه جورایی خودآزاری(یه جورایی، خودآزاری)
" همدم از معین "
اشک تو چشمام جمع شده بود ... به هیرا نگاه کردم ... لیوان قهوه تو دستش بود و بهم نگاه می کرد .. نور آتیشی که روشن بود برق چشمای هیراد رو بیشتر کرد ... بچه ها همراه آزاد می خوندن ... یه قطره اشک از چشمام چکید ... و هیچ تلاشی واسه پاک کردش کردم ... با چشمای اشکی زل زدم تو چشمای هیراد تا شاید یکم عذاب وجدان سراغش بیاد ... از نگاهش نمیشد چیزی فهمید ... رومو ازش گرفتم و زل زدم به دریا .. هه چه جالب .. دریا به دریا می نگرد ... تو اوج ناراحتی یهو لبخند زدم که با یاد آوریِ حرف ها هیراد سریع از رو لبم رفت ...
بعد از تموم شدن آهنگ بچه ها جیغ زدن که یه آهنگ دیگه بزنه .... آزاد هم نگاهش روی مهسا بود .. توجه کسی به اون دو نفر نبود ... منم خیلی آدم تیزی نیستم ولی قضیه این دوتا یکم فرق داشت ...فهیدنش کار سختی بود .. ولی نه برای یه عاشق !
چی میشد هیراد هم عاشق من باشه ؟ آخه کی از من خوشش میاد .. دختری که فقط بلده شیطنت کنه ... آره من از خانم بودن چیزی نمی دونم ... دنیای من دنیای لاک صورتیمه .. دنیای پوشوندن جوشای صورتمه ... دنیای آدامس چسبوندن به صندلیِ استاد ... آب ریختن رو کسی که اذیتم می کنه ... این دنیای منه ...

" قصه ی غربت تو قد صد تا قصه بود "

پامو روی گاز فشار دادم .. جلو آپارتمان زدم رو ترمز ... رفتم داخل و سوار آسانسور شدم و شماره چهار رو فشار دادم .. با عصبانیت در خونه رو بهم کوبوندم ... نشستم روی مبل ... حرفای پرهام مدام میومد تو ذهنم ...
- ببین دریا ستوده و مهرآرا دارن یه کارایی می کنن حرفات درست بود ...
- کیانی چی ؟
- هیچ مدرکی علیه اون نداریم .
با عصبانیت گفتم :
- مگه میشه ؟
سرشو تکون داد و گفت:
- الان که شده !
دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم :
- اون کثافت سر دسته همشونه چطور مدرکی علیه اون نیست ؟
- دریا تو واقعا فکر کردی اون میاد مدرک علیه خودش برای تو جمع می کنه ؟ یه همچین آدمی هرجا احساس خطر کنه دست به هر کاری میزنه .
با عصبانیت گفتم :
- من مدرک جمع می کنم ... خودم .

" میشه نوازشم کنی .. وقتی گرفته حالم "

داد زد :
- دریا؟
داشت دنبالم میومد .. داد زدم :
- می خوام تنها باشم .
تنها ؟ من از تنهایی متنفر بودم .. چی شد الان ؟ فقط می دویدم ... عشق چی به روزم آورده بود ... تنهایی که ازش متنفر بودم شده مرهم دلم ...خوب که دویدم ایستادم .. به نفس نفس افتاده بودم ... موج دریا خورد به پاهام... می خواستم خودمو خالی کنم .. صحنه ای که دیدم از جلو چشمام نمیرفت ... اون با من جوری حرف زد انگار هرزه ام ... اون وقت خودش تو اتاق ... باورم نمیشه ... هیرادی که حتی تو شوخی کردنم مراعات می کنه ...جیغ زدم ... روبروی دریای طوفانی جیغ زدم ... طوفان دلم از طوفان این دریا هم بیشتر بود ... زدم به آب ... با تمام قدرت دستمو کوبوندم به آب ... جیغ میزدم ... اما آروم نمیشدم .. مامانم همیشه بهم می گفت اسمتو گذاشتم دریا چون صدای دریای آروم آرومت میکرد ... مثل دریا آروم بودی ... ولی الان ... من آروم نیستم ...دریا هم آروم نیست ... یه موج زد .. رفتم عقب ... کنترل از دستم رفته بود .. از ساحل دور شده بودم .. سعی کردم آروم باشم ... و آروم برگردم .. اما نمیشد ... حتی شنا کردن هم سخت بود ...یه موج دیگه زد و رفتم زیر آب ... شوری و تلخی آب رو کاملا حس کردم .. خواستم خودم رو بکشم بالا اما نشد ... انگار یه وزنه به پاهام وصل بود .. فقط دستام از سطح آب بیرون بود ... سعی کردم تا حرف های مربی شنام رو به یاد بیارم ولی دیگه نفس کم آورده بودم و آروم آروم چشمام رو بستم ... 
با هجوم آب توی گلوم به سرفه افتادم ... روی ماسه افتاده بودم ... هیراد روبروم نشسته بود و تمام لباساش خیس بود موهای خیسش رو زد کنار و نفس عمیقی کشید و منو بغل کرد و گفت :
- خداروشکر .
نگاهی آدمای بالا سرم انداختم ... مهسا و مهسان با چشمای اشکی ایستاده بودن ... آزاد با ترس و نگرانی بهم خیره شده بود ... فرهود به موهاش چنگ زده بود ... مریم اخم کرده بود .. فرهاد میترا رو بغل کرده بود ... فرشاد و مهرنوش هم همون موقع رسیدن و متوجه من نشدن ...
فرشاد - پیداش کردین ؟
مهرنوش تا منو دید یه جیغ زد که نگاه فرشاد افتاد به من و با نگرانی پرسید :
- چی شده بود ؟ 
هیراد که هنوز نگاهش به من بود گفت :
- تو دریا پیداش کردیم .
فرشاد گفت :
- بهتره بریم ویلا .
هیراد منو بغل کرد و با بقیه حرکت کرد سمت ویلا ... رفت تو اتاق خواست منو بزاره رو تخت که گفتم :
- می خوام برم دوش بگیرم .
بدون هیچ حرفی منو گذاشت روی زمین و رفت بیرون .. منم لباسام رو برداشتم و رفتم تو حمام ... زیر دوش همش به این فکر می کردم که یعنی من مرده بودم ؟؟ تنم لرزید ... سریع اومدم بیرون .. رفتم تو اتاق .. مهسا و مهسان نشسته بودن که با ورود من جفتشون با هم گفتن :
- خوبی ؟
سرمو تکون دادم و پرسیدم :
- چی شد ؟
و نشستم کنارشون .
مهسا - وقتی تو با عصبانیت از ویلا زدی بیرون و به هیراد گفتی که می خوای تنها باشی .. اون ایستاد وسط سالن خیلی عصبانی بود ... مریم خواست حرف بزنه که هیراد جوری بهش نگاه کرد که خفه شد .. دختره ی پررو ! حقش بود ! چی شده بود ؟
خندیدم و گفتم :
- میگم بهتون بعدا ! خوب ؟! 
ادامه داد :
- تو که رفتی هیراد آروم و قرار نداشت .. مدام دور خودش می چرخید ... در آخر زد بیرون ... نیم ساعتی شد برگشت و با نگرانی گفت :
- دریا نیستش ...
همه ترسیدن .. راستش فکر کردیم اونجور که تو با عصبانیت زدی بیرون یه بلایی سر خودت بیاری .. همه اومدیم بیرون .. فرشاد و مهرنوش رفتن طرف جنگل ما هم ساحل ... من از دور دیدم یه نفر وسط آب ایستاده ولی اصلا فکرشم نمی کردم تو باشی چون از دور بود و شالت افتاده بود فکر کردم یه پسره ...
راست می گفت شالم رو باد برده بود ... ادامه داد :
- رفتی جلوتر و همش اسمتو صدا میزدیم من شالت رو دیدم که افتاده لب ساحل داد زدم :
- هیراد .
سریع اومد سمتم ... شالت رو گرفت و دستش و فشار داد .. با ترس بهم نگاه کرد که نگاه جفتمون رفت سمت دریا ... داشتی دست و پا می زدی خیلی دور بودی و ما فقط دستات رو میدیدم که از آب بیرون بود .. دریا طوفانی بود .. هیراد سریع دوید سمت آب .. ما دیگه نمیدیدمش چون رفته بود زیر آب و شنا می کرد ... خیلی ترسیده بودیم .. فرهود ، فرهاد ، میترا و مریم همون موقع رسیدن ... آزاد هم از دور داشت میومد سمت ما ... نمیدونم چقد گذشت که هیراد رو دیدم که تو تو بغلش بودی و میومد سمت ما ...ترو گذاشت روی ماسه ها ... نفس نفس میزد ... خم شد روت و نبضتو گرفت .. سرشو گذاشت رو سینت .. وای دریا نفس نمیکشیدی ... خیلی وحشتناک بود... هیراد تند تند بهت ماساژ قلبی میداد ولی تو نفس نمیکشیدی ... داد میزد .. خیلی عصبانی بود ... داد میزد:
- لعنتی نفس بکش ... زود باش .
با عصبانیت محکم به قفسه سینت فشار آورد که تو به سرفه افتادی و بقیشم که میدونی ...
بعد از اون شب دیگه به هیراد محل نزاشتم ... کارش زشت بود ...
صبح خواستم برم تو اتاقش که بهش بگم می خوام با مهسا و مهسان برم لب ساحل ... تا در اتاق رو باز کردم ... نگاهم چرخید بین .. مریم .. هیراد .. بالا تنه لخت هیراد ... دستای مریم روی سینه هیراد ... دست هیراد که مچ مریم رو گرفته بود ... نزدیکیشون .. حالت ایستادنشون ... همه اینا باعث شد تا یاد حرف دیشبش بیوفتم که چه جور با من حرف میزد ... و خودش اینجا ... درو کوبوندم بهم و ...
مهسا – دریا چی شد ؟ تو خواستی بری به هیراد بگی که ما می خوایم بریم لب ساحل ...
گفتم :
- آره ... وقتی رفتم .. مریم .. اتاق .. تو اتاق هیراد بود ...
اصلا دوست نداشتم ادامه بدم .. بالاخره گفتم :
- هیراد یه حوله دور کمرش بود ... انگار تازه از حمام بیرون اومده بود .. مریم .. مریم هم دستش رو سینه هیراد بود .. هیراد هم مچ اون یکی دستش رو گرفته بود ... خیلی بهم زدیک بودن .. مریم تقریبا تو بغلش بود .
مهسان با حرص گفت :
- دختره ی چندش .. نه به نجابت داداشش نه به عوضی بودن خودش !
مهسا با بهت گفت :
- دریا تو از هیراد خوشت میاد ؟
چشمام رو روی هم فشار دادم و گفتم :
- آره .
لو رفته بودم ... دیگه چیکار می تونستم کنم ... اون لحظه احتیاج داشتم تا حرف دلمو به یکی بزنم و اون دوتا نصف سیب بهترین گزینه بودن ...

" من که باور ندارم اون همه خاطره مرد "

با عصبانیت گفتم :
- هیلدا ؟
نفسشوبا حرص داد بیرون و گفت :
- دریا ... گوش کن چی بهت میگم .. با عصبانیت هیچی جلو نمیره .
عصبی گفتم :
- این همه سال رو خودم الکی کار نکردم هیلدا .. خوب میتونم احساساتم رو موقع عصبانیت کنترل کنم .
کلافه گفت :
- الان میخوای چیکار کنی ؟
دستمو مشت کردم و گفتم :
- فعلا هیچی .. باید مدرک جمع کنم.
اون کثافت ... کیانیِ کثافت نه تنها بابای منو بلکه هر کس که سد راهش بود رو نابود کرده ... چند تا خانواده رو بدبخت کرده واسه کثافت کاریاش ؟! بهت قول میدم این آخرین باریه که یکیو می کشی ...
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
- امیدوارم جا نزنه .
- نترس نمیزنه .
هیچی نگفتم ... هیلدا گفت :
- بریم بیرون ... یه ذره هم بیخیال کار شو .
پالتو مشکیمو پوشیدم به همراه بوت بلند مشکی شال مشکیمو هم انداختم روی سرم و رفتیم بیرون ... جلو یه رستوران که هیلدا آدرسش رو بهم داد توقف کردم .. لبخندی زدم .. منم می خواستم بیام همین جا که هیلدا کارم رو راحت تر کرد ... خیلی شلوغ بود ... اکثرا هم بچه پولدار ... دختر .. پسر... هـــی ... اگه دریای شش سال پیش بود حتما می گفت مرفهین بی درد ... اما دیگه فهمیدم درد تو پول داشتن و نداشتن نیست ... نشستیم سر یه میز ... هیلدا به سلیقه خودش سفارش داد ... نگاهم افتاد به یه میز... تعدادشون خیلی زیاد بود .. همه هم دختر و پسر جوون ... بلند می خندیدن و مسخره بازی در می آوردن ... یهو نگاه همشون رفت سمت در ورودی و باهم هو کشیدن ... به در ورودی نگاه کردم ... یه پسر جوون خیلی خوشکل بود .. جذابیتش غیر قابل انکار بود ... قد بلند ... هیکل عالی ... پوست گندمی ... چشمای کشیده نه چندان بزرگ و گونه هایی که به لطف چشمای کشیدش یکم برجسته بودن و لبای نه چندان بزرگ و بینی خوش تراش و زیبا اما مردونه ... پایین لبش یه ذره ریش داشت ... بهش نمیخورد بیشتر از بیست و هشت بیست و نه داشته باشه ... به خودم خندیدم چون قیافه این پسر شباهت عجیبی به مدل ترکیه ای بود که شش سال پیش عاشقش بودم ! چقدر خُل بودم !! پسره وقتی رسید به همون میز شلوغه یکی از پسرا با خنده گفت :
- امیر خان بالاخره افتخار دادی !!
بلند خندید ... این پسر منو یاد شش سال پیشم میندازه .. سرمو تکون دادم .. کم کم لبخند از روی لبم محو شد ... نگاه امیر افتاد بهم ... حالت چهرم جدی بود ... چد ثانیه ای بهم خیره شدیم که من نگاهمو چرخوندم سمت هیلدا ... سرش تو گوشیش بود ... سفارشمون رسید ... رفتم سمت سرویس بهداشتی تا دستامو بشورم ... از کنار میزشون رد شدم ... سنگینی نگاهی رو رو خودم حس کردم ولی از تحکمم موقع راه رفتن کم نکرد ... دستامو شستم وقتی خواستم برگردم یه نفر سد راهم شد ... دقیقا کنار همون میز شلوغه ... دستمو کشیدم رو پیشونیم و به پسری که سد راهم شده بود چشم دوختم ... حوصله بچه بازی نداشتم ... واسه همین جدی ترین حالت صورتم رو به خودم گرفتم ... تقریبا خوش قیافه بود ... با حالت چندشی گفت :
- جیگر یه کاری باهات دارم !
پوفی کردم ... آخه من با این قیافه داغونم کجام جیگره ؟؟؟ بدم میاد از پسرایی که واسه مخ زنی همه چی میگن ... جدی گفتم :
-میری کنار یا ببرمت کنار ؟
دستشو کشید گوشه لبش و گفت :
- چه جوری گلم ؟
و سرش رو خم کرد طرفم ... حالم بد شد از طرز حرف زدنش ... نگاه همه کسایی که میز کناریمون بودن به ما بود ... همشون ساکت بودن ... جو بدی بود ولی نه برای من ... پسر خوشکله یا امیر جدی گفت :
-فرید ؟
پس با اوناست ... عصبی شدم ... سرش خم بود سمتم ... دستمو گذاشتم پشت گردنش دقیقا جایی که نقطه ضعف بود واسه کنترل کردن طرف و دستمو فشار دادم ...
- آی .. آی .. چیکار می کنی ؟!
با دستم حرکتش دادم سمت صندلیه خالیه اون میز و با فشاری که بهش وارد کردم مجبور شد بشینه ... دستمو از روی گردنش برداشتم و رو به امیر گفتم :
- وقت جایی تشریف می برین واسه بچه هاتون صندلی مخصوص بیارین تا نتونن بقیه رو اذیت کنن !
یه تای ابرومو انداختم بالا ... و بدون هیچ جوابی از جانبش رفتم سمت میز ... غذامونو تموم کردیم وقتی خواستیم بریم ...
- ببخشید خانم ؟
ظاهرا منظورش به من بود چون کنار من ایستاده بود .. برگشتم سمتش و در کمال تعجب امیر دیدم ...یه تای ابرومو انداختم و گفتم :
-بفرمایید .
- معذرت می خوام بخاطر کار زشت پسر خالم ! الانم اگه میشه معذرت خواهی منو بپذیرید و واسه جبران تشریف بیارید مسابقه ای که خودم ترتیب دادم .
و دوتا بلیط از تو جیب پالوی مشکیش در آورد و گرفت سمتمون ...
- مسابقه ؟
با لبخند جذابی گفت :
- بله. پیست رالی .
تا خواسم مخالفت کنم گفت :
- به کسی بلیط نفروختم یه جمع دوستان . یه جمع دوستانست خوشحال میشم شما رو اونجا ببینم .
خونسرد گفتم :
- فکر نمیکنم وقتشو داشته باشم .
و واقعا هم نداشتم چون فردا باید یه سری از کارا که مربوط به کیانی میشد می رسیدم . گفت :
- شما بگیرید بلیط ها رو .
گرفتمشون و گفتم :
- ممنون .
با لبخند سرشو تکون داد . گفتم :
- بدرود .
- خدانگهدار .
با هیلدا رفتیم بیرون .. هیلدا با دهن باز گفت :
- چقد شبیه اون مدل ترکیه ای بود !!
خندیدم و گفتم :
- آره ! یادته عاشقش بودم ؟!
با ذوق گفت :
- آره چقدر خوب بود اون زمانا تو عاشق همه میشدی ! انریکه .. بازیگر هندیه .. بازیکن تیم ملی والیبال ایران .. مدل ترکیه ایِ ..
بلند خندیدم .. شاید اولین بار بود که با یاد آوری خاطرات شش سال پیشم از ته دل می خندم ... سوار ماشین شدیم ... 
- میریم مسابقه ؟
- نه !
وا رفت ..
- چرا؟
- چون باید برم دنبال کارای کیانی.
- وای دریا یه روز که اشکال نداره .. خب پس فردا برو .. خیلی خوش میگذره .
جوابشو ندادم ...
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- دریا ؟
مثل خودش سرد گفتم :
- بله ؟
اومد داخل اتاق ... مهسا و مهسان ببخشیدی گفتن و رفتن بیرون .. اومد روبروم ایستاد ... با فاصله خیلی کمی از هم ایستاده بودیم ... زل زدم تو چشماش و گفتم :
-بله ؟
از رو عصبانیت نفس عمیقی کشید و با خشونت گفت :
- چرا اون کارو کردی ؟
ابروهامو انداختم بالا و گفتم :
- کدوم کار ؟
سرشو اورد نزدیک تر و گفت :
- چرا رفتی تو دریا ؟
لبمو گاز گرفتم و گفت : 
- شنا بلد بودم مشکلی پیش نمیومد .. ولی دریا طوفانی بود !
کلافه دستی به موهاش کشید و گفت :
- اگه اتفاقی واست میوفتاد من جواب باباتو چه جوری میدادم ؟!
با نیش شل شده گفتم :
- خیلی راحت ! میگفتی مرد !!
یهو قرمز شد ... بازومو تو دستش گرفت و فشار داد و گفت :
- بار آخرت باشه این حرفو میزنی ... فهمییـــــــــــدی ؟؟
" فهمیدی " رو با داد که چه عرض کنم .. نعره زد ... شش تر تو جام جابجا شد ... از بچگی از داد و فریاد میترسیدم ... ناخودآگاه بدنم لرزید ... یهو چشماش مهربون شدن ... خواست حرف بزنه ولی ..سریع بغلم کرد ... من موندم و بغل هیراد که منو شوکه کرده بود منو محکم به خودش فشار داد و آروم گفت :
- خیلی نگرانت شده بودم ... 
انگار یه چیز دیگه ای هم می خواست بگه ... ولی چیزی نگفت ... داشتم گریه میکردم ... منو از خودش جدا کرد ...
با چشمای اشکی زل زدم بهش ... کلافه گفت :
- نکن دریا ... با چشمات دیوونم نکن ... اینجوری معصومانه بهم زل نزن ...
اشکامو پاک کردم ولی یه چیزی واسم گنگ بود ... اونم حرفای هیراد بود ... پیشونیم سوخت ... لبای هیراد رو پیشونیم بود ... و من تو فضا سیر می کردم ...
***
شب شده بود و هرکس مشغول یه کاری بود ... سوئی شرتم رو پوشیدم و رفتم لب ساحل ... نشستم روی یه تکه سنگ و گوشیم رو آوردم بیرون ... خیره شدم به عکس بابام ... دلم خیلی واسش تنگ شده بود ... من به شدت به بابام وابسته بودم و تحمل دوریشو نداشتم ... عکسشو بوسیدم ... 
- دلت واسش تنگ شده ؟
دستمو گذاشتم رو قلبم و برگشتم عقب و با دیدنش گفتم :
- وای هیراد ترسیدم .
نشست کنارم :
- خیلی باباتو دوست داری ؟
با تمام وجودم گفتم :
- اوهوم ..خیلی ... بابای من بهترینه ... با وجود سختیایی که کشیده ولی بازم مهربونه .
هیراد با اخمی که کرده بود گفت :
- سختی ؟
سرمو تکون دادم و گفتم :
- آره سختی ... تو فکر کردی کارخونه .. خونه .. ماشین .. همه اینا یه شبه اومدن ؟ تا سیزده سال پیش بابای من یه مهندس بود که سر ماه یه حقوق بخور نمیری میگرفت .. وقتی بابابزرگم میمیره همه چی بین عموم و بابام تقسیم میشه ... عموم میره پی عیاشی و همه پولاشو خراب میکنه ولی بابام اونو سرمایه گذاری می کنه ... کارخونه میزنه ... با کلی سختی کشیدن به اینجا رسیده ...خیلی دوسش دارم چون هم یه پدر نمونست هم یه آدم خوب ... به خیلیا کمک کرده ... چند بار خودم دیدمش ... همیشه دعای خیر بقیه پشتشه ... اگه به این جا رسیده به خاطر دست خیریه که داره ...
با کمی تأمل گفت :
- عموت چی ؟
- اون رفت آمریکا .. زن و بچشم برد .. هیچ خبری ازش نداریم ... بابام خیلی خواست روابط رو حفظ کنه ولی نشد ..
- چرا؟
- چون اون از ما خوشش نمیومد .. راستش بابام از بابا بزرگم هیچ پولی نمی گرفت .. خرج عروسی .. خونه . همه چی رو خودش داد .. بابا بزرگم آدمی بوده که دوست داشت بچه هاش مستقل بار بیان .. بابام اینجوری شد اما عمو احمدم نه ... چون از بابام بزرگ تر بود و همیشه سرکوفت بابامو بهش میزدن ، از ما خوشش نمیومده ..
چیزی نگفت ولی دستش رو مشت کرده بود ... برگشت سمتم . گفت :
- دریا ... امروز صبح ... من و مریم ...
سریع گفتم :
- هیراد لطفا .. نمی خوام چیزی بشنوم ... زندگی خصوصی تو به من ربطی نداره .. الکی ناراحت شدم ...
بی توجه به حرف من گفت:
- من از حمام که اومدم بیرون اونجا بود ... خیلی تعجب کردم .. بهم نزدیک شد که بگه دوسم داره .. مچشو گرفتم که از خودم دورش کنم ... اونجوری که تو فکر می کنی نیست...
با عصبانیت گفتم :
- آره فقط خودتو تبرئه کن ... با من مثل یه دختر خراب حرف زدی .. مهم نیست که اون اونجا چه غلطی می کرد .. مهم اینه که هیراد خان تو به من گفتی نانجیب ولی خودت ...
زیر لب غرید :
- من نگفتم نانجیب .
بلند گفتم :
- آره نگفتی ولی غیر مستقیم با حرفات همینو گفتی !
نتونست خودشو کنترل کنه .. داد زد:
- دریا ؟
مثل خودش داد زدم :
- بله ؟
- من منظورم این نبود که نانجیب.. حتی حق گفتنشم ندارم ، چون تو پاکی .. معصومی .. نمی خواستم علی بهت نزدیک بشه ... تو نمیفهمی هنوز بچه ای ... حواست نیست اطرافت داره چه اتفاقی میوفته ..
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از آینه به خودم نگاهی انداختم .. بافت فشرده تنگ مشکی .. شلوار تنگ مشکی و کت چرم قهوای کوتاه .. شال مشکی . موهام آزاد بودن و از زیر شال بیرون اومده بودن .. جلوشو کج ریخته بودم تو صورتم ... هیلدا راست می گفت .. موهام رو که مسی کرده بودم قیافه بی روحی به خودم گرفته بودم .. یه رژلب قرمز زدم ... یکم رژگونه زدم .. محو بود ولی خوب بود ... زیر چشمام رو سفید کردم و داخلشون رو مداد سفید کشیدم ... رفتم بیرون هیلدا منتظرم نشسته بود با دیدن من سوتی کشید و گفت :
- چه کردی ؟!؟!
لبخندی زدم و گفتم :
- بریم ؟
ایستاد .. منم بوت بلند پاشنه تخت قهوه ایم رو پوشیدم و رفتیم بیرون .. از رو بلیطایی که امیر بهم داده بود آدرس رو خوندم و حرکت کردم طرف پیست .. به اصرار هیلدا حاضر شدم بریم وگرنه حوصله نداشتم ... وقتی رسیدیم در رو واسمون باز کردن تا با ماشین بریم ... همه مشین ها مدل بالا ... خوبه حداقل واسه من مهم نیست ماشینم چه مدلیه !! ترمز دستی رو خوابوندم و پیاده شدم .. رفتیم سمتی که شلوغ بود ... یه نگاهی به اطراف انداختم ... چند تا پیست مسابقه بود .. زمین خاکی ، آسفالت شده و .. ...بقیه تو زمین خاکی بودن ... یه سایه بون بزرگ زده بودن و روی صندلی زیر اون سایه بون نشسته بودن .. عجیب دلم واسه همچین مکانی تنگ شده بود ... یه زمین خاکی که صاف بود .. درست عین کویر .. مناسب رانندگی ... به محض ورود ما امیر با عینک پلیسی که زده بود اومد سمت ما گفت :
- فکر نمی کردم بیاین !
لبخند محوی زدم و گفتم :
- اینم سعادتیه !
بلند خندید و گفت :
- بله البته ..
به هیلدا اشاره کردم و گفتم :
- دوستم هیلدا دیشب فرصت نشد معرفی کنم .
سرشو تکون داد و با لبخند جذابی گفت :
- خوشبختم .
هیلدا هم جوابشو داد .. یه تای ابروشو انداخت بالا ... منظورشو فهمیدم سریع گفتم :
- دریا هستم .
سری تکون داد و گفت :
- بنده هم امیر هستم .. امیر حقیقت .
لبخندی زدم .. حقیقت ... 
- بفرمایین .
و راهنماییمون کرد سمت بقیه .. سلامی کردیم و امیر ما رو به بقیه معرفی کرد .. تو همون نگاه اول فهمیدم تمام دخترای اونجا چشمشون امیر رو گرفته .. و واقعا هم جذاب بود .. نشستم رو یکی از صندلی ها .. بدون برداشتن عینکم به کسایی که داشتن با ماشین ویراژ می رفتن رو تماشا می کردم .. هوا ابری بود اما نور خورشید بدجوری تو چشم بود ... بالاخره خورشید هم رفت زیر ابر و کاملا پنهان شد و عینکم رو برداشتم ... همون موقع یکی از ماشینا ایستاد و یکی ازش پیاده شد .. فرید بود .. پسر خاله امیر .. اومد سمتمون و با لبخند چندشی گفت :
- سلام خانما !
جواب سلامشو دادیم .. گفت :
- خانم خشن جمع ما در چه حاله ؟
منظورش به من بود .. هه چه منو وارد جمعشون کرد !! ... با همون خونسردی خاص خودم گفتم :
- دونستن نقطه ضعف خشونت به حساب نمیاد .. در ضمن من جزئی از جمعتون نیستم !
یهو بحث رو عوض کرد و گفت :
- نظرتون راجب به یه دور مسابقه چیه ؟
صدای عصبیِ امیر اومد :
- بس کن فرید !
نگاهی به امیر انداختم و ریلکس گفتم :
- حوصلشو ندارم .
نیشخندی زد و گفت :
- حوصلشو ندارین یا سوادشو ؟!
از این کل کل ها خوشم نیومد ..
- اگه سوادشو داشتم مطمئنا ماشین زیر پام نبود !
- اشکال نداره درک می کنم .. بهر حال زنا زیاد تو رانندگی خوب نیستن !
صدای دخترا در اومد .. فرید گفت :
- اگه دروغ میگم یکیتون بیاین ..!!
هیچ کس حرفی نزد .. همونطور که به صندلیم لم داده بودم گفتم :
- از گفته خودت مطمئنی ؟
- آره !
- با این حرفت تحریک نشدم که باهات مسابقه بدم ولی می خوام بدونم مطمئنی که هیچ زنی نمی تونه تو رانندگی از یه مرد بهتر باشه ؟
مطمئن گفت :
- مرد نیستم !
- باشه پس ثابت کن .. که مردی !!
بلند شدم ایستادم .. به بقیه نگاه کردم که رنگ به رو نداشتن .. حتم میدادم بر میگرده به یه خاطره بد .. امیر بلند شد ایستاد و گفت:
- نه نمی خواد .
خونسرد بهش نگاه کردم و گفتم :
- نگران نباشید ایشون می خوان بهم ثابت کنن که زنا تو رانندگی خوب نیستن .. و هم چنین مردونگیشونو ... مگه نه ؟!
و به فرید نگاه کردم .. با لبخند چندشی گفت :
- البته !
امیر بهم نزدیک شد و گفت :
- ولی اون تو رانندگی خیلی بی ملاحضه ست .
بدون تغییر حالت گفتم :
- مهم نیست.
فرید مسیر رو بهم نشون داد .. پیچ پیچی و بد ! واسم مهم نبود .. من سوار ماشین مشکی شدم و اون قرمز .. این وسط فقط به چهره نگران هیلدا لبخند زدم ... از کنار به فرید نگاه کردم .. یه چشمک زد و با سوتی که زده شد حرکت کرد ... و من همچنان پام رو کلاچ بود و محکم گاز می دادم ... یهو کلاچ رو ول کردم و ماشین با سرعت و صدای زیاد حرکت کرد ... پشت سرم پر از خاک بود ... فرید با سرعت می رفت .. تو رانندگی مهم سرعت نیست .. مهم طریقه رانندگیه ... گاز دادم و با سرعت بهش رسیدم .. امیر راست می گفت .. واقعا بد رانندگی می کرد .. فکر می کرد با نزدیک شدن به من می تونه منو بترسونه ولی من بدتر از اینا رو گذروندم ...گاز دادم .. سر یه پیچ خودشو انداخت جلوم .. واسه من ترمز بی معنی بود .. هیچ وقت تو این مدل مسابقه ها ترمز نمی گرفتم .. مجبور شدم یه دستی بکشم .. اونو پیچوندم ... با دستی کشیدنم ماشین یه پیچ خورد و درست کنار فرید قرار گرفتم .. اونم انگار انتظار نداشت دستشو برد سمت دیگه و من راحت ازش جلو زدم .. دیگه بهش اجازه ندادم بیاد جلو .. جلو پای امیر زدم رو ترمز .. ترمز دستی رو کشیدم و پیاده شدم .. همه تو بهت بودن .. خب حق داشتن .. رانندگی این مدلی واسه یه زن یکم سخته ... سوییچ رو سمتش پرت کردم .. تو هوا گرفتش و با بهت گفت :
- اینجور رانندگی رو چه جوری یاد گرفتی ؟!
- شرایط زندگی باعث شد .
نشستم روی صندلی .. اونم نشست کنارم ..
- عالی بود .
- ممنون .
- بهت گفتم اون بد رانندگی می کنه .. فکر کردم می ترسی !
- یه راننده حرفه ای تهدید رو به فرصت تبدیل می کنه .
یهو یه صدایی اومد که نزدیک بود از تعب شاخ در بیارم ...
- این شعار فقط شعاره یه نفره !!
برگشتم عقب .. خودش بود ... بلند شدم و با بهت گفتم :
- سامی ؟!؟!
بلند خندید :
- هنوزم این شعار رو می گی ؟!
مثل خودش جواب دادم :
- این حقیقت زندگیه منه !
خیلی خوشحال شدم از دیدنش .. امیر با بهت گفت :
- شما همدیگرو میشناسین ؟!
سامی جواب داد :
- آره این همون دختریه که راجبش باهات حرف زده بودم .
امیر واقعا هنگ کرده بود .. گفت :
- شما انگلیس بودی ؟!؟!
با لبحندی گفتم :
- بله . چند ماهی میشه برگشتم .
امیر سرشو تکون داد .. سامی رو به هیلدا معرفی کردم .. به پیشنهاد امیر رفتیم تو کافی شاپی که تو همون پیست بود نشستیم ... من اسپرسو سفارش دادم بقیه هم شکلات داغ ... سامی گفت :
- عالی بود دختر .. اون تکنیکی هم که بهت یاد داده بودم خوب تونستی رو فرید پیاده کنی ..
خندیدم .. سامی تو انگلیس معلم رانندگی من بود ... به اصرار دایی رفتم پیشش .. از نظر دایی لازم بود .. بهم می گفت باید یاد بگیری چون به کاری که بخاطرش برمیگردم ایران میاد ... از اون روز سامی شد بهترین دوستم .. تقریبا خبر داره از کارایی که می خوام انجام بدم .. گفتم :
- اصلا انتظار نداشتم اینجا ببینمت .. اصلا چرا برگشتی ؟
سامی - بهت گفته بودم که برمیگردم ایران ..
- خوب ؟
- اینم گفت بودم که یکی از دوستام پیست رالی داره ..
- خوب !
- خوب دیگه .. امیر همون دوستمه !
آره راست می گفت .. بهم گفته بود که یکی از دوستاش تو شیراز پیست رالی داره ..وقتی فهمیدم امیر همونیه که سامی اینقدر ازش تعریف می کرد ازش خوشم اومد ... می دونستم به عنوان دوست میشه روش حساب کرد .. ولی از قیافه خوبی که داشت و دخترایی که دورشو گرفتن مشخصه تو شیطنت کم نداره !
داشتم به این فکر می کردم که امروز قرار بود کارای کیانی رو انجام میدادم .. اما نشد .. تمام برنامه هام ریخته بود بهم .. نفس عیقی کشیدم .. سامی گفت :
- تو آخرش خودتو به کشتن میدی !
ایو با یه لحن نگران گفت .. از کجا فهمید دارم به چی فکر میکنم ؟!؟! فکرمو خوند .. گفت :
- وقتی داری به این برنامه ها و کارات فکر می کنی قیافت این جوری میشه !
در حالیکه به یه نقطه دوری خیره شده بودم گفتم :
- من باید نابودیشونو ببینم حتی شده به قیمت از دست دادن جونم !
هیلدا کلافه بود ... سامی هم .. امیر گنگ بود ... سامی عصبی شده بود .. تقریبا با داد گفت :
- می فهمی داری درباره چی حرف میزنی ؟!
خونسرد زل زدم تو چشماش و گفتم :
- آره زندگی خودم !
نگاهشونو که دیدم کلافه پوفی کردم و گفتم :
- سامی چند بار بهت بگم که من همه کارام حساب شدست .. من از الان میدونم که دو ماه دیگه قراره چه اتفاقی بیوفته .
امیر - به منم توضیح بدین چه اتفاقی داره میوفته ...

" تحمل می کنم غیبت ما رو میدونم نیمه ی همدیگه هستیم "
اواخر تعطیلات عید بود که برگشتیم .. هیراد دوباره شروع کرد به پیانو یاد دادن ... قرار شد وقتی آهنگ secret garden رو یاد گرفتم بریم سراغ آهنگ بعدی ... پیشرفتم خوب بود چون بجای یک روز در هفته سه روز در هفته کار می کردم ... در حد عالی نبودم ولی خوب میزدم فقط یکم کند بودم که با تمرین اونم برطرف میشد ... امروز قراره هیراد بیاد و واسش secret garden رو بزنم اگه خوب بود بریم سراغ آهنگ بعدی .. آهنگ کوتاهی بود .. خیلی استرس داشتم ... یکم سخت گیر بود ...وقتی اومد داخل دلم واسش ضعف رفت .. پیرهن مردونه مشکی خاکستری راه راه .. شلوار پارچه ای و کفش ورنی .. با این تیپی که این زده اصلا بهش نمیخوره محافظ باشه .. تیپش بیشتر میخورد به تیپ مهمونی ...نشست روبروم و گفت شروع کن ... با استرس شروع کردم .. تموم که شد با نگرانی بهش نگاه کردم .. از نگاه جدیش هیچی نمی شد فهمید ... 
- دریا یه اشتباه رو چقدر تکرار می کنی ؟
اوف .. دوباره اشتباه کردم ... با ناامیدی سرمو انداختم چایی ... 
- عالی بود دختر !
تو جام سیخ شدم ... لبش دقیقا کنار گوشم بود .. نفس هاش می خورد به گوش و گردنم ... وحشتناک رو این دو قسمت حساس بودم .. سرمو برگردوندم سمتش .. وای خدا .. فاصله صورتمون از یه تار مو هم کمتر بود ... یه نگاهم به چشماش بود یه نگاهم به لباش .. آب دهنم رو قورت دادم .. اولین بارم بود که اینجوری می شدم .. لبشو برد سمت گوشم و آروم نجوا کرد :
- اینجوری نگام نکن ..
من که گیج شده بودم گفتم :
- بیا یه کاری کنیم ..
آروم گفت :
- چیکار ؟
- بیا امروز رو که این آهنگ رو یاد گرفتم واسه همیشه رو پیانوم حک کنیم .
سرشو برد عقب و گفت :
- چی؟
بلند شدم و ایستادم و گفتم :
- الان میام .
رفتم تو اتاقم .. دستمو گذاشتم رو قلبم ... پسره ی دیوونه می خواد منو دق بده .. نفس عمیقی کشیدم .. ماژیک مشکی رو برداشتم و رفتم بیرون ... 
- این چیه ؟
- ماژیک مشکی !
نشستم روی زمین .. هیراد هم نشست کنارم ... روی پیانوم با خط پیچیده انگلیسی نوشتم secret garden تاریخ رو هم نوشتم ... نگاهی به ساعتم انداختم ... نه و نیم بود .. اونم نوشتم ... اول اسم خودمو و هیراد هم به انگیلسی نوشتم وسطش هم یه قلب کوچولو کشیدم .. یه قلب مشکی ... به هیراد نگاه کردم ... آروم گفت :
- چرا اینکارو کردی ؟
صورتامون خیلی بهم نزدیک بود منم آروم گفتم :
- بهترین لحظه زندگیم رو ثبت کردم !
بلند شد و ایستاد و گفت :
- می خوام یه کاری کنم .. کمکم می کنی ؟
گیج گفتم :
- چیکار؟
- یه سری خرید دارم .. بهم کمک کن .. آخه امروز واسم روز خاصیه ..
چشمام رو ریز کردم و گفتم :
- چرا خاصه ؟
ابروهاشو با شیطنت انداخت بالا و گفت :
- می خوام به یه عزیزی بگم دوسش دارم .. کمکم می کنی دیگه ؟!
خشکم زد .. چی؟ .. عزیز ؟ .. بگه دوسش داره ؟.. منو بگو چه خوش خیال بودم ... که دوستم داره ... اون حرفا .. اون کارا ... بغل کردناش .. زمزمه کردم :
- بگی دوسش داری ؟
- آره دیگه .. کمکم می کی ؟
ذهنم درگیر بود .. کی تو زندگیش بود ؟؟ این که کل وقتشو با من می گذرونه .. یعنی اون ناراحت نمیشه ؟!؟!
- دریا ؟
- بله ؟
- کمکم می کنی ؟
- هان ؟ آره .. آره ... برم آماده شم .
رفتم تو اتاقم ... به خودم گفتم .. دریا چته .. اون خوشحال باشه واست کافیه ...بسه دیگه .. اونم حق داره عاشق بشه .. سریع هر چی دم دستم اومد پوشیدم و رفتم بیرون .. حالم گرفته بود .. اینو هیراد هم فهمید .. تو ماشین که بودیم فلش هیراد وصل بود .. یه آهنگی پلی شد .. یه آهنگ خیلی وقت بود گوش نداده بودمش ... 
چیه دلم گرفتی
واسه چی داری گریه میکنی
چیه دلم شکستی
واسه کی داری گریه میکنی
چیه دلم غریبی
چی دیدی داری گریه میکنی
میگی گذاشته رفته
اونی که مثه نفس تو بود
میگی دلتو شکسته
اونی که همه ی کس تو بود
میگی دیدی نمونده
پای همه حرفایی که زده بود
دل من میدونم داری دیوونه میشی
اما باز بی خیالش
دل من میدونم داری ویرونه میشی
اما باز بی خیالش
اما باز بی خیالش
بابا بی خیالش
بغض کردم ... دونه دونه اشکام رو گونه هام ریخن ... من قبلا عاشق این آهنگ بودم .. یه آهنگ قدیمی اما قشنگ .. هق هقم رفت بالا .. هیراد زد کنار و نگران گفت :
- دریا ؟ چی شد ؟
چی می گفتم ؟ میگفتم من دوستت دارم ترو خدا نرو خاستگاری اون ؟! اشکام تند تند پایین اومدن .. هیراد کلافه گفت :
- دریا کسی اذیتت کرده ؟تو که تا دو دقیقه پیش خوب بودی ..
دستشو گذاشت رو گونم :
- دریا به من نگاه کن .
تو چشماش نگاه کردم .
- چی شده ؟ چی باعث شد اینطوری اشک بریزی ؟
تو ! آروم گفتم :
- این آهنگ یکم غمگین بود .. حرف دلمو زد .. واسه همین منم گریه کردم تا خالی بشم .
آروم گفت :
- حرف دلت ؟
دلو زدم به دریا ..
- به خنده هام نگاه نکن .. منم دل دارم عاشق یکیم که دوسم نداره .. یه دخترو دوست داره که مثل خودشه .. چند وقت دیگه هم عروسیشونه .
چشماش گرد شد :
- عروسی ؟!
- آره دیگه .. اونی که من می شناسم واسه دوستی دختره رو نمی خواد .
هیراد چیزی نگفت .. حرکت کرد طرف یه مجتمع تجاری .. رفتیم داخل .. گفت :
- خب دریا ... دخترا از چه جور لباسی خوششون میاد ؟!
- یعنی چی ؟
- می خوا برم خاستگاریش .. دوست دارن این جور مواقع طرفشون چی بپوشه ؟
با حرصی کاملا آشکار گفتم :
- میدونی ، دخترا دوست دارن موقع خاستگاری طرفشون خاص باشه ..
گیج گفت :
- خاص ؟
با بدجنسی گفتم :
- آره .. مثلا کت نارنجی .. پاپیون بنفش با خال های سبز .. شلوار صورتی و پیرهن زرد !
با بهت گفت :
- جدی ؟
سرمو تکون دادم و گفتم :
- آره .
با شک گفت :
-مطمئنی ؟
- آره .
به ناچار گفت :
- پس بریم خرید .
رفتیم داخل مغازه .. خیلی بزرگ بود پر بود از لباس ها و کت شلوار های مردونه .. دلم براش سوخت ... اون چرا باید قربانی حسادت من بشه ... اون که نمیدونه من دوسش دارم .. داشتم لباسای سر رگال رو نگاه میکردم که متوجه مکالمه هیراد و پسری که ایستاده بود تا به بقیه تو انتخاب کمک کنه ، شدم :
- کراوات بنفش با خال های سبز ؟؟؟
اینو پسره با بهت گفت .. هیراد جواب داد :
- آره یه کت نارنجی هم می خوام .. شلوار صورتی هم دارین ؟
پسره گیج گفت :
- چـ .. چی ؟ اینا رو واسه خودتون می خواین ؟
- آره تازه یه پیرهن زرد هم ...
نزاشتم حرفشو تموم کنه .. برگشتم دستشو گرفتم و به پسره که با دهن باز بهمون زل زده بود گفتم :
- ببخشید دوست من یکم زیادی شوخه ..
بردمش سمت دیگه و گفتم :
- چیکار می کنی دیوونه ؟
- خودت گفتی !
من یه چیزی گفتم . تو چرا جدیش گرفتی !؟بیا بریم چند تا لباس پروو کن ..
کلی لباس پروو کرد . در آخر واسه روزی که قراره با دختره بره بیرون یه دست لباس اسپورت و روز خاستگاری هم کت شلوار .. طرفای بعد از ظهر بود برگشتیم خونه . من خسته بودم .. هیراد تشکری کرد و رفت .. ذهنم خیلی درگیر بود .. اعصابم خورد بود .. احساس بدی داشتم .. طرفای ساعت هفت شب بود که هیلدا زنگ زد ..
- دریا پایه ای بریم بیرون ؟
بی حوصله گفتم :
- نه هیلدا .. هیراد نیستش .
- اشکال نداره دفعه قبل که نشد الان دورش میزنیم .
یادآوری اون خاطره تلخ رعشه به تنم انداخت :
- نه هیلدا .. خطر داره .
- با تاکسی تلفنی میام دنبالت . نگران نباش جاهای شلوغ نمی تونن کاری کنن .
بالاخره با کلی اصرار راضی شدم .. مامانم خواب بود چون دیشب تا دیروقت با بابا مهمونی بودن صبح هم که زود از خواب بیدار شد واسه همین خسته بود .. یه یادداشت گذاشتم که هیراد اومده دنبالم . من رفتم بیرون . یه تیپ ساده زدم .. به صورتم کرم زدم و رفتم بیروم هیلدا سوار تاکسی منتظرم بود .. سوارشدم .. حرکت کرد .. جلو یه کافی شاپ ایستاد .. رفتیم داخل .. یه میز انتخاب کردیم .. قبل از اینکه بیان و سفارش ازمون بگیرن تلفن هیلدا زنگ خورد و رفت بیرون .. خسته شده بودم .. سرمو گذاشتم روی میز که صدای صندلی هیلدا اومد .. بدون بلند شدن گفتم :
- اومدی ؟
جواب نداد .. باز سرش تو گوشیشه ..
- هوی ! هیلدا با توام ..
بازم جواب نداد ..
- لال شدی اگه خدا بخواد ؟!؟!؟!
- ...
- اون از هیراد اینم از تو .. بدرد نمی خورین !!
- ...
سرمو بلند کردم :
- اصلا جفتتون بمیـ...
با دیدن هیراد خشکم زد .. با تته پته گفتم :
- هیراد ؟؟؟ ... تـ.. تو اینجا چیکار می کنی ؟؟
با لبخند جذابی گفت :
- سلام !
گیج گفتم :
- سلام .
ادامه دادم :
- این جا چیکار می کنی ؟
با لبخند گفت :
- بشینم ؟
- آره بشین .
نشست جای هیلدا .. اون الان با دختره قرار داره چرا اینجاست پس؟
- مگه الان نباید سر قرارت باشی ؟
سرشو تکون داد :
- هستم .
با حرص گفتم :
- اینجا قرار داری ؟
- آره !
وای چقدر لباسا بهش میومد .. با لذت بهش خیره شدم .. هیلدا هم نیومد .. گفتم :
- من دیگه برم .. هیلدا هم معلوم نیست کجا رفته ..
- دریا ؟
- بله ؟
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- تو با این مخت چه جوری رفتی دانشگاه ؟
با حرص گفتم :
- چـــــــــــــــــــــی ؟؟؟؟؟
- هیچی بشین باهات حرف دارم .
نشستم و گفتم :
- دوست دخترت ناراحت نشه !
حرص تو کلامم کاملا مشخص بود .. خندید و گفت :
- نه بابا !
گارسون اومد سفارش گرفت .. گفتم :
- ببین هیراد اگه سوال داری بپرس تا برم ..
خواست حرف بزنه .. نزاشتم :
- اگه می خوای بدونی چه جوری بهش بگی دوسش داری باید بگم ...
دوباره گفت :
- ببین دریا ..
نزاشتم حرف بزنه ..
- گوش کن کم حرف بزن .. رک بگو .. اصلا نمی خواد مقدمه چینی کنی .. می فهمی ؟
- دریا گوش کن ...
باز نزاشتم :
- در ضمن بهش گیر نده .. دخترا دوست ندارن ..
- دریا من دوستت دارم !
بی هوا گفتم :
- آفرین همینجو...
یهو ذهنم هنگ کرد..
- چی ؟
با لبخند گفت :
- دوستت دارم .
نگاهی به پشت سرم انداختم .. شاید دختره پشت سرم باشه .. هیچ کس نبود .. آروم گفتم :
- با منی ؟
- آره با خودتم !
لبمو گاز گرفتم و گفتم :
- می کشمت اگه دستم انداخته باشی !
یهو گفت :
- نه بخدا دوستت دارم .
دستمو گذاشتم جلو دهنم تا جیغ نزنم .. نگران گفت :
- چی شد ؟
چشمام از شدت هیجان پریده بود بیرون .. لای انگشتام رو باز کردم و گفتم :
- می خوام جیغ نزنم !
بلند زد زیر خنده میون خنده هاش گفت :
- عاشقتم دختر !
باورم نمیشد .. من اون دختریم که هیراد دوسش داره .. هنگ بود .. داشتم به این فکر می کردم که چرا من نفهمیده بودم .. 
- هیراد ؟
- جانم ؟
- بریم خونه .

" دارم حس می کنم که شاید منو تو عشق رو نشناختیم "
واسم جالب بود که سامی دوست امیره ... امیر پسر خوبیه .. خیلی وقته ملاک خوبی و بدی آدم ها واسه من رابطه هاشون نیست .. امیر دوست دختر زیاد داره ولی دله نیست .. به هر کسی به چشم بد نگاه نمی کنه .. زیاد از کارای من خبر نداره .. سربسته بهش گفتم که قراره چیکار کنم .. دوست ندارم همه سر از کارم در بیارن ... اونم اون سه تا بیشرف رو می شناخت .. می گفت بازی با دم شیر رو شروع کردم ولـــــی .. کسی وسط شیر ها بزرگ شده از دم شیر هراسی نداره .. می دونه چه جوری شیر وحشی گرسنه رو رام کنه ... بیش از اون چیزی که فکر می کردم محصولات فروش رفت ... طرفدارای خاص خودشو داره ... الان بیشتر رقبا دنبال این هستن که بفهمن پشت این قضایا کیه .. حتی مهرآرا و ستوده ..
- به چی فکر می کنی دریا ؟
سرمو تکون دادم و گفتم :
- هنوز کیانی دم به تله نداده .. می دونی پرهام اون حتی به دست راست خودشم اعتماد نداره .
- مگه تو داری؟
به قیافش خندیدم .. گفتم :
- پاشو.. پاشو بریم با امیر قرار دارم .. فکر کنم بتونه درباره کیانی بهم کمک کنه .
با تعجب گفت :
- امیر ؟
- آره بلند شو .
از خونه زدیم بیرون .. تو ماشین بهش گفتم :
- پرهام یه نفر رو گذاشتی تا مواظب مامانم باشه ؟
- آره یه راننده که همیشه همراهشه .
- ببین نمی خوام یه اشتباه هم کنه ..
- آره بابا آدم مطمئنیه ..
جلو کافی شاپ نگه داشتم .. ترمز دستی رو کشیدم و پیاده شدم .. امیر یه میز رزرو کرده بود .. پرهام و امیر قبلا همیدیگر رودیده بودن پس نیازی به معرفی نبود .. امیر کت چرم مشکی پوشیده بود که استایل ورزشکاریشو به رخ می کشید .. سلامی کردم و بعد از سفارش دادن گفتم :
- امیر چی فهمیدی از کیانی ؟
نفس عمیقی کشید و گفت :
- ببین الان اون دنبال تو می گرده .. می خواد بفهمه سهام دار کارخونه شیراز کنسرو کیه .. می دونی الان رقیب سرسختش تویی !
دستی به لبش کشید و ادامه داد :
- خیلی آدم گذاشته ، ولی از هیچ کدوم از کارگرا وکسایی که تو کارخونت کار می کنن چیزی دست گیرش نشد .. تو امتیاز اون نمایندگی رو هم خریدی .. یعنی اونا الان نمایندگی فروش محصولات تو هستن و این کیانی رو عصبانی کرده !
اخمی کردم :
- خب ؟
پرهام ادامه داد :
- تو راحتترین راه کیانی رو خراب کردی ! اون الان می خواد سرتو بکنه زیر آب .
امیر ادامه داد :
- ظاهرا پیشنهادی که به نمایندگی فروش دادی خیلی فریبنده بوده و اونا هم اصلا حاضر نمیشن مشتری مثل ترو ول کنن و بچسبن به کیانی !
متفکر گفتم :
- کیانی واسه فروش محصولاتش به یه نمایندگی دیگه پیشنهاد میده ولی واسه محموله هاش هیچ کسی رو سراغ نداره ..
نه امیر و نه پرهام .. هیچ کدوم هیچ حرفی نزدن . باز گفتم :
- الان رسیدم به جایی که بابام بود و اونا نابودش کردن .
خونسر ادامه دادم :
- اونا میدونستن امیر احتشام داره کارخونه رو اداره می کنه .. اول خودشو تهدید کردن .. وقتی به جایی نرسیدن اونو تهدید به مرگ دخترش کردن از اون راه هم نتونستن بابام رو منصرف کنن .. پس ..
پرهام متعجب گفت :
- پس یعنی..
ادامه حرفشو نگفت من سریع گفتم :
- همه دوربینای کارخونه رو چک کن که مشکلی نداشته باشن .. چند تا آدم مطمئن استخدام کن .. از اون گنده ها که ازشون حساب ببرن .. بالا سر هر ده تا کارگر یه نفر باید باشه .. پرهام هیچ اشتباهی نباید انجام بدی .. فهمیدی ؟!
پرهام سرشو تون داد :
- من میرم کارخونه ..
- وایسا با ماشین من برو ..
- خودت چی ؟
- من با امیر میرم .
سوییچ رو ازم گرفت و رفت ...

" دارم می ترسم از خوابی که شاید هردومون دیدیم "

من عاشقش بودم .. دیوانه وار دوسش داشتم وقتی بهم نگاه می کرد تپش قلبم می رفت بالا .. اونم از رفتار اون روزم تو کافی شاپ فهمیده بود عاشقشم ...
- هیراد ؟
زل زد تو چشمام و گفت :
- جون دلم ؟
- می ترسم .
لبخند مهربونی زد و گفت :
- از چی عشقم ؟
دستمو تو دستش فشار داد و موهامو زد کنار .. گفتم :
- اگه بابام قبول نکنه پی ؟ اگه از دستم ناراحت بشه چی ؟
تند تند اشکام رو گونه هام میریخت .. سریع منو کشوند سمت خودش و بغلم کرد و گفت :
- نریز این اشکا رو عشقم .. نگران نباش خانومم .
رفتیم خونه .. هیراد قرار بود همه چیو به بابا بگه .. خیلی استرس داشتم .. بابا هم بود .. من و هیراد نشستیم روی مبل ، هیراد به بابا گفت :
- جناب احتشام باید باهاتون حرف بزنم .
بابا نگاهشو از تلویزیون گرفت و رو به هیراد گفت :
- حتما پسرم .
و با هیراد بلند شدن رفتن تو حیاط .. من خیلی استرس داشتم .. مامان از نگاهم همه چیو خونده بود ... دستمو فشرد و گفت :
- نگران نباش بابات صلاحتو می خواد ... کاری نمی کنه که به ضررت تموم بشه ..
سرمو گذاشتم رو پاهای مامان و گفتم :
- ولی من صلاح خودمو نمی خوام .. هیراد رو می خوام ...
مامان چیزی نگفت فقط موهام رو ناز کرد ..نمیدونم مامانم چه جوری فهمیده بود که ما دو تا همدیگرو دوست داریم .. نفهمیدم چقدر گذشت که بابا با قیافه جدی و گرفته و هیراد با قیافه ای که چیزی نمی شد ازش فهمید وارد شدن .. یهو تو جام نشستم .. مضطرب به بابا و هیراد نگاه کردم .. روم نمیشد حرفی بزنم .. جفتشون نشستن روی مبل .. یهو بابا گفت :
- دریا ؟
با صدایی که ترس و استرس توش نمایان بود گفتم :
- بله بابا ؟
- بیا بشین اینجا .
و اشاره کرد به کنار خودش که جای خالی بود .. مطیعانه نشستم جایی که بابا گفت .. بهم نگاهی کرد و گفت :
- هیراد راست می گه بابا ؟
سرمو انداختم پایین .. حس خجالت همه وجودمو فرا گرفته بود .. حرفی نزدم .. بابا دوباره حرفشو تکرار کرد .. چونم داشت می لرزید .. آروم گفتم :
- بله بابا ..
اینقدر آروم گفتم که شک داشتم بابام شنیده باشه .. ولی شنیده بود .. جدی گفت :
- به من نگاه کن دریا .
سرمو بالا گرفتم .. خدایا چی میدیدم .. بابا اشک تو چشماش جمع شده بود .. حاضر بودم بمیرم ولی اشکای بابامو نبینم .. اشکام رو گونه هام می چکید .. گفتم :
- بابا !
بابا بغلم کرد و منو به خودش فشرد و گفت :
- جان بابا .. تو کی بزرگ شدی که من نفهمیدم ..
اشکام رو پاک کردم و به بابا نگاه کردم .. بابا رو به هیراد گفت :
- تو این اوضاع کار خونه نمی خوام عروسی کنید .. ممکنه شبتون رو خراب کنن .. از طرفیم میدونم طاقت ندارین پس یه صیغه محرمیت می خونیم تا حلال باشه .
از خجالت مردم ... خداییش فکر نمی کردم اینقدر خجالتی باشم .. قرار شد فردا بریم محضر صیغه محرمیت خونده بشه .. بابا به هیراد گفت :
- خونه داری ؟
هیراد سری تکون داد و گفت :
- یه آپارتمان دوخوابه دارم ..
لبخند بابا خیالم رو راحت کرد .. از مامان و باباش چیزی نمی دونستم .. باید حتما ازش می پرسیدم ..
صبح با کلی ذوق بلند شدم و آماده شدم ... مانتو سنتی قرمز ، شلوار مشکی و روسری طرح سنتی قرمز .. یکم آرایش کردم و با مامان و بابا حرکت کردیم سمت محضری که محضر دارش دوست بابا بود ... هیراد رو که دیدم نفسم بند اومد ... با اون پیرهن سفیدی که پوشیده بود عالی بود وو آستینای پیرهنشو زده بود بالا.. شلوار کتون کرم و کفش کَت بدون ساق مشکی ... وای این بشر چقدر جیگره .. خدایا ببین عاشق کی شدم ... شاید هیراد قیافه معمولی داشته باشه ولی من عاشقشم و برای من از هر کسی جذاب تره .... با بله ی من و بله ی هیراد ما به هم محرم شدیم .. بابا گفت که هروقت بخواین می تونین برین خرید ... موقع برگشت هیراد به بابا گفت :
- می تونم دریا رو با خودم ببرم ؟!
نیش شل شده من حاکی از رضایت من بود .. بابا نگاهی به من انداخت و رو به هیراد گفت :
- باشه ولی شب برش گردون .
خداحافظی کردیم و رفتیم سمت ماشین .. داشتم دنبال پرشیا سفید می گشتم ولی نبود ..
- دنبال چی می گردی ؟
- ماشین دیگه .. نیست !!
لبخندی زد و گفت :
- بیا خانم .. فکر کردی من با ماشین پدر زنم میرم عشق و حال ؟!
از لفظ پدر زنم خوشم اومد و قند تو دلم آب شد ولی گفتم :
- پس چیکار کنیم ؟
- ماشین خودمو آوردم .
با تعجب گفتم :
- ماشینت ؟؟؟؟
- آره .. اوناهاش !
و اشاره کرد به اونور خیابون ... رد انگشتشو گرفتم .. این دیگه غیر قابل هضم بود .. مگه یه محافظ چقدر درآمد داره که بخواد پرشیا بخره ؟!؟!؟ مخم داشت سوت می کشید .. خیلی چیزا سوال شدن واسم .. ماشینش یه پرشیا مشکی بود ... دستمو گرفت و منو برد سمت دیگه خیابون .. در ماشین رو باز کرد و نشستیم تو ماشین ... بوی عطر همیشگی هیراد رفت تو بینینم .. کلی سوال داشتم ازش .. داشتم به این فکر میکردم که اول چی بپرسم ...
- خانم کوچولو چی تو کله کوچیکت می گذره ؟
ساده لوحانه گفتم :
- همه چی !
خندید و نوک بینیم رو کشید و گفت :
- هر سوالی داری بپرس .
یکم فکر کردم و گفتم :
- هیراد مامان و بابات کجا هستن ؟
بدون اینکه نگاهشو از جلو برداره گفت :
- وقتی یک سالم بود مامانم بخاطر سرطان میمیره و بابام هم ده سال پیش .
ناراحت شدم ..
- متاسفم .. نمی خواستم ناراحتت کنم . خدا رحمتشون کنه .
بعد یهو گفتم :
- هیراد اصلا باورم نمیشه خونه داری .. ماشین داری ..
نگاهی بهم انداخت و به شوخی گفت :
- دستت درد نکنه دیگه ! یعنی عرضه مرضه هیچی ؟!
- نه دیوونه ! منظورم این بود که با شغل تو یکم سخته ..
- آره خب .. بعدا مفصل برات تعریف می کنم .
- باشه . یه چیزی .. دانشگاه رفتی ؟
سرشو تکون داد :
- فوق لیسانس ..
چشامو ریز کردم و گفتم :
- فوق لیسانس ..؟
برگشت و بهم زل زد .. اصلا حواسش به روبروش نبود .. داد زدم :
- هیراد مواظب باش !
سریع به روبروش نگاه کرد و پیچید سمت دیگه .. اون ماشین هم با بوق بلندی رد شد ..نفسمو دادم بیرون .. زد کنار و گفت :
- خب جوجه .. کجا بریم ؟
با چشمای گرد شده گفتم :
- من جوجه ام ؟؟؟
بلند خندید ...
- آره کوچولو !
پشت چشمی نازک کردم و گفتم :
- نمی دونم تو بگو .
- دوست داری خونتو ببینی ؟
وای وقتی اینو گفت کیلو کیلو قند تو دلم آب شد .. با ذوق گفتم :
- آره بریم .
خندید و حرکت کرد ... وقتی رسیدیم دهنم باز مونده بود ... یه آپارتمان لوکس .. محلشم که عالی بود .. تقریبا تو محله پولدارای شیراز بود ... برام سوال بود که با کدوم پول این خونه رو خریده .. که جواب سوالم رو گفتم :
- وقتی بابا فوت کرد یه مقدار پول واسم به ارث گذاشت که اینا رو خریدم .
- آهان .
یهو گفتم :
- از کجا فهمیدی به چی فکر می کنم ؟
بینیمو کشید و گفت :
- قیافت همه چیو لو میده !
رفتیم داخل .. عین لابی هتل ..!!
نگهبان که مرد میانسالی بود سلامی کرد .. سوار آسانسور شدیم .. هیراد طبقه سه رو فشرد .. بالاخره آهنگ مسخره تموم شد و در آسانسور باز شد .. یه راهرو نسبتا بزرگ با سه تا واحد .. هیراد در واحد یک رو باز کرد و گفت :
- بفرمایید .
رفتم داخل ... سمت راست در ورودی یه جاکفشی بلند بود به همراه یه آینه قدی .. سمت چپ هم یه در بود که حتم میدادم دستشویی باشه .. کف خونه کامل پارکت بود ... پارکت های با ترکیب رنگی قهوه ای سوخته و روشن ... یه سالن متوسط نه بزرگ نه کوچیک ... مبل های اسپورت نخودی رنگ .. یه ال سی دی هم وسط سالن روبروی مبل ها جا خوش کرده بود .. ته سالن هم یه پیانو مشکی بود و یه پنجره بزرگ ... سمت چپم هم آشپزخونه بود ... زیاد بزرگ نبود ولی خوب بود .. یه راهرو کوچولو کنار آشپزخونه بود که به صورت دایره بود ! سه تا در توش بود رفتم سمت راهرو .. در اولی رو که باز کردم توش یه کتابخونه بود و یه میز مطالعه .. در دوم حمام بود و در سوم که اتاق هیراد بود رو باز کردم ... یه تخت یه نفره .. یه کمد و میز و یه لپ تاب روش .. اتاق خوبی داشت متناسب بود ... رفتم داخل کیفم رو گذاشتم رو تختش ... 
- نمی خوای مانتوتو در بیاری ؟!
از ترس پریدم بالا و یه قدم رفتم عقب که هیراد پشتم بود و کاملا از پشت بهش نزدیک شدم .. گفتم :
- وای هیراد ترسیدم .
سرشو بهم نزدیک کرد و زمزمه کرد :
- چرا عشقم ؟
مورمورم شد .. آروم نفس می کشید .. یه حسی داشتم . لذت .. خجالت .. چشمام رو بستم .. هیراد منو برگردوند سمت خودش و گفت :
- با من راحت باش دریا .
روی سینه مانتوم سه تا دکمه بود .. بازشون کردم دیدم یه تاپ بندی زیرش پوشیدم .. تا حالا جلوی هیراد این شکلی نبودم .. خجالت کشیدم ... هیراد تردید منو دید گفت :
- از من خجالت می کشی ؟
سرمو انداختم پایین .. دستشو گذاشت زیر چونم .. سرمو گرفت بالا و گفت:
- با من راحت باش دریا .. ما دیگه بهم محرمیم .
- آخه .. یکم .. نا جوره .. یعنی ..
لبخند مهربونی زد و گفت :
- من بهت صدمه ای نمیزنم عزیزم .. ولی هر جور خودت راحتی .
و منو تو اتاق تنها گذاشت .. منم بعد از فکر کردن به این نتیجه رسیدم که بالاخره باید عادت کنم .. دیر یا زود منو هیراد با هم ازدواج می کنیم .. مانتوم رو در آوردم .. موهام رو جمع کردم بالا و با یه کش مثل گلوله درش آوردم ... نگاهی از تو آینه به خودم انداختم .. تاپ بندی سورمه ایم رو کشیدم پایین تر و رفتم بیرون .. هیراد روی مبل نشسته بود و پشتش به من بود .. داشت شربت می خورد .. رفتم از پشت چشماش رو گرفتم .. یکم خم شد جلو و لیوان شربتش رو گذاشت روی میز تکیه داد عقب و همونطور که دستم رو چشماش بود گفتم :
- اگه گفتی من کیم ؟!
خندید و دستشو گذاشت روی دستم و گفت :
- نمیدونم .. یه شیطون کوچولو !
و مچم رو گرفت و منو به خودش نزدیک کرد .. پاهام رو انداختم رو مبل .. دستشو برد پشت سرم و کش موهام رو باز کرد .. موهای فرفریم باز شدن ریختن رو شونه هام .. هیراد یه تره از موهام رو تو دستش گرفت و گفت :
- حیف این موها نیست می بیندیشون بالا ؟!
بهش نگاه کردم .. فاصله صورتامون خیلی کم بود .. همونطور نزدیک بهم منو خوابوند روی مبل .. خودش هم روبروم .. بهم نزدیک تر شد .. زل زد تو چشمام .. اولین بارم بود یه پسر اینقدر بهم نزدیک می شد .. دستشو به حالت نوازش کشید روی موهام و لب زد :
- میدونی من عاشقتم ؟؟
آروم گفتم :
- منم عـ ... 
حرفم نصفه موند .. چون هیراد فاصله بینمون رو از بین برده بود .. من یه لحظه هنگ بود ... اصلا نمی دونستم باید چیکار کنم.. چشمای من گشاد شده بود و چشمای اون بسته .. یه لذت خاص تمام وجودمو فرا گرفته بود .. صدای نفس هاش داشت دیوونم می کرد .. بیشتر از اینکه هنگ کرده بودم ، خجالت نمیزاشت همراهیش کنم .. ازم جدا شد و من هنوز هنگ بودم .. لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پایین .. کنارم دراز کشید و منو به خودش نزدیک کرد و گفت :
- جوجه خجالتی !
و واقعا هم در برابرش جوجه بودم .. سرم رو سینش بود و به راحتی تونستم به صدای تپش قلبش گوش و اون روزا چقدر عاشق این موزیک بودم ...

" نه می تونیم برگردیم نه رد شیم از تو این بن بست "

- می خوام بدونم امیر چه طوری می تونه بهت کمک کنه !
اوف کلافم کرد ... کلافه گفتم :
- اگه همه چیو بگم دست از سرم برمیداری هیلدا ؟
سرشو تکون داد :
- آره .
- تو امیر رو می شناسی ؟ اصلا میدونی کیه ؟
- خب اون امیر حقیقتِ دیگه !
- همین دیگه ! تو اصلامیدونی باباش کیه ؟ میدونی چرا اینقدر دختر دوروبرش ریخته ؟ به خاطر قیافش نیست که !
- پس واسه چیه ؟؟
- واسه پول و موقعیتشه دیوونه ! باباش بزرگ ترین تاجر ایرانه !
با بهت گفت :
- ایران ؟؟
- آره میدونی یعنی چی ؟ یعنی با همه در ارتباطه . کیانی ، مهرآرار و ستوده واسش خرده هستن ..
- کیانی همچین هم خرده نیستا !!
- در مقایسه با محمد حقیقت که همه چیزو میتونه از مرز رد کنه هیچه !
متفکرانه گفت :
- چی می خوای بگی دریا ؟
لبمو خیس کردم و گفتم :
- ببین من میدونم که کیانی رو نباید دست کم گرفت .. بهرحال اونم یکی از قاچاقچی های مواده و تو شیراز رو دست نداره .. ولی حقیقت تو کل ایران مشهوره !
- قاچاقچیه اونم ؟؟
- نه ! ولی اینقدر آدم داره که به راحتی می تونه هر چیزیو که بخواد از مرز رد کنه .. و اینکه اون ..
- اون چی ؟
- اون بیشتر از اون چیزی که فکرشو می کردم کله گندست !
- یعنی چی ؟
- یعنی اون روابطش با وزیر و بقیه سران کشور دوستانه ست!
با تعجب گفت :
- دروغ می گی ؟!!!
سرمو تکون دادم :
- نه ! آدم خوبیه .. تا حالا کار خلافی انجام نداده.. واسه همین همه قبولش دارن .. یه جورایی رو اسمش قسم می خورن .
- عجب ...
- یه فکری تو ذهنمه .. اگه عملی بشه ..
- چی ؟!؟!
- هنوز مطمئن نیستم ولی اگه کیانی به حقیقت پیشنهاد کار بده برای رد کردن محموله هاش از مرز و حقیقت با ما باشه .. میدونی چی میشه ؟
- نه !
با حرص بهش نگاه کردم و گفتم :
- برو گمشو بابا .. آی کیو در حد جلبک !

" تو را تا ته خاطراتم کشیدم "
با هیراد و بابا از محضر اومدیم بیرون .. نمی دونم چه اتفاقی افتاده بود که بابا و هیراد مدام با هم حرف میزدن و بالاخره بعد از کلی حرف زدن با هیراد بابا بهم گفت :
- دریا آماده شو بریم محضر .
من هم که از همه چی بی خبر بودم آماده شدم و ... فهمیدم که بابا همه ی اموالش رو زده به نام من ... و رفتیم محضر تا قانونیش کنیم .
- هیراد پسرم ... دریا رو ببر بیرون . یکم حال و هواتون عوض شه .
- چشم .
- مواظبش باش .. خدانگهدار .
با هیراد رفتیم ..
- خانم کوچولوم چرا در همه ؟
با لب و لوچه آویزون گفتم :
- نمی دونم چرا بابا چیزی بهم نمی گه .. تو هم که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده !
- مگه اتفاقی هم افتاده ؟
- اِ هیراد ؟؟
- جونم خانمم .. جونم عشقم ؟
نیشم شل شد .. اصلا حرفای دو ثانیه چیشم یادم رفته بود ..
- بریم حلقه ببینیم ؟
با ذوق گفتم :
- آره بریم .
اون آروم رانندگی می کرد ... رسیدیم به یه جایی که طلا فروشی توش زیاده .. ماشین رو پارک کردیم ... قبل از اینکه پیاده شم آفتاب گیر رو آوردم پایین . نگاهی به خودم اداختم .. خوب بود . رژ لبم قرمز بود و مانتومم که یه ذره کوتاه بود ولی اشکالی نداشت .. هیراد همراهم بود .. پیاده شدم .. هیراد دستمو گرفت تو دستش و انگشتاشو بین انگشتام جا داد .. باهم رفتیم سمت مغازه ها ... حلقه ها رو نگاه می کردیم ... زیاد خوشکل نبودن ... هیراد هم خیلی با حوصله همراهم همه حلقه ها رو نگاه می کرد .. ولی بعضی وقتا نگاه خیره اش روی لبام می موند ... فکر کنم زیاد دوست نداشت رژ لب قرمز بزنم .. نمیدونم شاید یه چیز دیگه ای بود ... به افکارم خندیدم .. داشتم از پشت ویترین حلقه های یه مغازه رو نگاه می کردم که گوشی هیراد زنگ خورد .. نگاهی به شماره انداخت و گفت :
- دریا همین جا وایسا تا من برگردم .. جایی نرو .
سرمو تکون دادم :
- باشه .
رفت چون صبح بود زیاد شلوغ نبود .. احساس کردم یه نفر پشتم ایستاده .. با فکر اینکه هیراده کاری نکردم که یهو :
- می خوای خودم یکیشو واست بخرم خوشکله ؟
آب دهنمو از ترس قورت دادم .. آخه خیلی بهم نزدیک بود .. تقریبا بهم چسبیده بود .. برگشتم سمتش .. از قیافش معلوم بود چه آشغالیه ..
- چی شد خوشکله ؟ زبونتو موش خورده ؟
آروم تر ادامه داد :
- اگه نخورده می خوای خودم واست بخورم ؟؟
چندشم شد .. حالت تهوع بهم دست داد .. خواستم از دستش در برم که نزاشت :
- کجــا ؟ بودی جیگر !!
آروم با صدایی که ترس توش نمایان بود گفتم :
- برو کنار می خوام برم .
یه لحظه نگاهم رفت پشت سر پسره .. واایی از این بدتر نمی شد .. نمی خواستم هیراد ببینه که دید... دقیقا پشت سرش ایستاده بود .. از عصبانیت قرمز شده بود .. رگ گردش زده بود بیرون .. پشت گردن پسره رو گرفت و پرتش کرد روی زمین .. خواست بره طرفش تا کتکش بزنه که با ترس دستمو گذاشتم رو سینش و گفتم :
- هیراد لطفا .
با عصبانیت بهم نگاهی انداخت ، مچ دستمو گرفت تو دستش و حرکت کرد .. موقع رد شدن از کنار پسره یه لگد به شکمش زد و رفت .. مچ دستم که تو دستش بود رو فشار میداد .. خیلی درد می کرد .. آروم گفتم :
- هیراد ؟
جواب نداد .. بجاش فشار دستش رو بیشتر کرد .. من لاغر بودم دستم هم که پوست و استخون بود اونم دقیقا داشت استخون مچم رو فشار میداد .. خیلی درد می کرد .. رسیدیم به ماشین .. درو باز کرد منو نشوند تو ماشین خودشم سریع نشست سرجاش .. پاشو رو گاز فشار داد و حرکت کرد .. خیلی با سرعت رانندگی می کرد .. درست مثل اون روز که تو کافی شاپ بهم گیر دادن .. چشماش از عصبانیت قرمز شده بودن .. یهو داد زد :
- واسه چی رژ لب قرمز زدی هـــــــــــان ؟؟؟؟؟
شش متر تو جام جابجا شدم .. چونم لرزید .. دوباره داد زد :
- مانتوت هم که کوتاه بود .. مگه مانتو بلند تر نداشتی ؟؟؟؟؟ واسه کی اینجوری آرایش کردی ؟؟؟
حرف نزدم .. خیلی بی انصاف بود.. خیــــلی ... اونم تا خونه دیگه چیزی نگفت .. با هم رفتیم داخل .. مامان و بابا هم بودن .. سلامی کردم و خستگی رو بهونه کردم و رفتم داخل اتاقم ... مانتوم رو در آوردم .. یه تاپ آستین حلقه ای و شلوار راحتی پوشیدم و رفتم تو تختم .. اینقدر گریه کردم تا خوابم برد ... طرفای ساعت یک و نیم بیدار شدم ، رفتم بیرون .. هیراد پای تلویزیون بود .. بابا داشت با دفتر دستکش ور می رفت و طبق معمول حسابا رو چک می کرد .. مامان تو آشپزخونه بود .. 
- بیدار شدی مامان ؟
لبخندی بهش زدم و بدون هیچ توجهی به هیراد رفتم تو آشپزخونه ..
- وای دریا دستت چی شده ؟
نگاهی به دست راستم انداختم .. مچ دستم کامل کبود شده بود .. وحشی !! .. آروم گفتم :
- چیزی نیست مامان .. خوردم به در .
مامان راضی نشد .. دستمو گرفت و وارسیش کرد و گفت :
این همون دستت نیست که شکست ؟
- چرا مامان خودشه .. چیزی نشده .
پارسال تو سالن ورزشی افتادم روی زمین و مچ دستم شکست .. مچم نبود خدا رو شکر استخون بالاتر از مچم بود .. وگرنه دیگه نمی تونستم شنا کنم .. دوباره با گفتن چیزی نیست رفتم بیرون و به هیرادی که برگشته بود سمت آشپزخونه تا ببینه مچ دستم چی شده ، اهمیتی ندادم . به مامان کمک کردم تا میز رو بچینه .. رفتم سمت بابا .. از پشت بغلش کردم ..
- بابایی بیا ناهار آمادست .. اینقدرم تو خونه کار نکن .
بابا خندید :
- بریم ..
نمیدونستم برم به هیراد بگم یا نه .. دودل بودم که مامان کارمو راحت تر کرد :
- هیراد پسرم ناهار آمادست .
هیراد بهم نگاهی انداخت و بلند شد .. حین ناهار خوردن هیچ اتفاق خاصی نیوفتاد غیر از نگاه های هیراد به مچ دستم .. و کم محلی از جانب من .. بعد از ناهار و جمع کردن میز مامان و بابا رفتن تو اتاقشون تا استراحت کنن .. منم رفتم تو اتاقم .. لپ تاپم رو روشن کردم و روی تختم نشستم و باهاش ور رفتم .. در اتاقم زده شد .. جوابی ندادم .. در باز شد و هیراد اومد داخل .. ناشیانه پشتمو کردم بهش و با لپ تاپم بیشتر ور رفتم .. خدا می دونه اون لحظه اصلا نمی دونستم دارم چیکار می کنم .. فقط می خواستم به هیراد کم محلی کنم .. یهو هیراد لپ تاپم رو برداشت و گذاشتی روی میز .. دست راستمو که نمی تونستم خوب حرکت بدم بخاطر دردش .. خواستم با دست چپم از روی میز برش دارم که نشد چون هیراد دقیقا جلوش ایستاده بود ... گوشیم زنگ خورد .. سامان بود .. یه لبخند مرموز زدم و جواب دادم :
- سلام .
- سلام دریا خوبی ؟
- مرسی تو خوبی ؟
صدا بلند بود و هیراد تقریبا صدای سامان رو می شنید و می فهمید که یه پسر پشت خطه .
- خوبم .. دریا با بچه ها می خوایم برم بیرون ..
-کِی ؟
- عصر .. هستی ؟
- آره هستم ! کیا هستن ؟
- اکیپ خودمون .
- پس مثل همیشه ایم ؟
- آره ولی این بار پوریا هم هست.
بلند خندیدم .. :
- پوریا ؟
هیراد تا اسم پوریا رو شنید تکیش رو از رو میز برداشت و اخم کرد ..
- آره ..
- خوبه پس جمعمون جمعه .
- آره .. میای دیگه ؟؟
- آره ساعت چند ؟ کجا ؟
- ساعت هفت .. ستارخان .
- اوکی .. میبینمت .
- راستی ؟
- بله ؟
- به هیلدا هم زنگ بزن .. اون جواب نداد .
- باشه بهش می گم .
- فعلا .
سریع زنگ زدم به هیلدا ..
- بله ؟
- واسه چی جواب نمیدی ؟
- جواب دادم که !
از صداش معلوم بود که خوابه !
- عصر بیرونیم .. هستی ؟
- هوم .. کجا ؟
- ستار خان جمع میشیم .
- ساعت چند ؟
- هفت .
- باشه .. راستی کیا هستن ؟
- بچه های اکیپمون به علاوه پوریا .
- آهان .. خب باشه .. فعلا .
- بای .
گوشیم رو گذاشتم روی میز و پشتمو کردم به هیراد و روی تختم دراز کشیدم .. احساس کردم تخت داره تکون می خوره .. تا برگشتم سرم خورد به سینه هیراد .. خواستم برگردم که دستشو حلقه کرد دور کمرم .. با دستم به سینش فشار آوردم ولی اون حلقه دستشو تنگ تر کرد .. با حرص گفتم :
- ولم کن .
سرشو به گوشم نزدیک کرد و زمزمه کرد :
- کجا توله .. جات همین جاست !
دستمو گرفت تو دستش .. همونی کبودش کرده بود .. روی کبودیا رو بوسید و گفت :
- ببخشید ... 
جواشو ندادم .. زل زد تو چشمام و گفت :
- از دستم ناراحتی ؟
سرمو بالا و پایین کردم یعنی آره ..
بلند خندید و گفت :
- زبونتو موش خورده ؟
سرمو به چپ و راست تکون دادم یعنی نه !
- کو ؟ ببینم ؟
سرمو بردم بالا تا زبونمو نشونش بدم که یهو .. یادم رفت می خواستم چیکار کنم .. ازم جدا شد و گفت :
- زبونم که داری .. پس چرا حرف نمیزنی ؟
- بی ادب .
بهم نزدیک تر شد و گفت :
- من دوستت دارم دریا .. خیلیم زیاد .. دیوونه میشم وقتی میبینم یه نفر داره بهت نخ میده یا اذیتت می که .. دست خودم نیست .. اون لحظه اصلا نفهمیدم که دارم دستتو کبود می کنم .
لبخند زدم و گونشو بوسیدم .. دوسش داشتم خیلی زیاد .. نمی تونستم از دور باشم .. فقط یکم واسش ناز کردم که جواب داد ..
- خوب .. حالا واسه جبران دوست داری کجا بری ؟
با ذوق گفتم :
- شهربازی !
بعد یهو با حسرت گفتم :
- عصر که با بچه ها قرار دارم .. ولی اشکال نداره .. فردا عصر می بریم دیگه ؟ مگه نه ؟
و زل زدم تو چشماش .. اخم کرد و گفت :
- عصر با بچه ها هیچ جا نمیری . فهمیدی ؟
- چرا هیراد؟
- اون پسره جلف .. پوریا هم هست ..
همچین میگه جلف انگار صد دفعه دیدتش .. خوبه یه بارم ندیدتش هاااا !!! 
- خب باشه !!.. بخدا اصلا پسر بدی نیست ..فقط از نظرش همه دخترا خوشکلن !!
- حالا تا عصر !!

" من ضربه خوردم تا قوی تر شم "
منتظر امیر بودم ... زنگ خونه به صدا در اومد درو باز کردم .. امیر بود ..
- سلام .
- سلام دریا . 
-بیا داخل و از جلو در رفتم کنار .. امیر اومد داخل و نشست روی یکی از راحتیا .. گفتم :
- چای یا قهوه ؟
لبخندی زد و گفت :
- قهوه .
خونسردانه رفتم و دوتا قهوه آماده کردم و برگشتم .. نشستم روبروش .. سینما خانگی روشن بود و احسان خواجه امیری داشت میخوند ... امیر گفت :
- تو چقدر ریلکسی دختر !! نمی خوای بدونی چی شده ؟
لبخندی زدم و گفتم :
- اینم شده جرئی از وجودم !
قهوشو برداشت جرعه ای ازش خورد و گفت ؟
- با بابا حرف زدم .. در موردت گفتم ... از اول آشناییمون تا الان .. مشتاقه ترو ببینه .
فنجون قهوه رو از لبم دور کردم و گفتم :
- راجب کار حرف زدی ؟
- آره ولی چیزی نگفت .
- الان شیراز هستن ؟
سرشو تمون داد و گفت :
- آره .. آماده شو بریم .
- باشه .. قهوتو بخور . 
بعد از خوردن قهوم ، رفتم مت اتاقم .. الان پوششم واسم مهمه .. نه بخاطر اینکه بابای امیر آدم کله گنده ایه .. بخاطر اینکه دایی همیشه بهم می گفت :
- دریا پوشش آدم هاست که درباره شخصیتشون حرف می زنه .. مهم نیست لباسات نو باشن یا کهنه ... گرون قیمت باشن یا ارزون .. مهم اینه که چیزی که می پوشی متناسب با شخصیتت باشه ..
و همون موقع عکس سه تا دختر رو بهم نشون داد که صورت هاشون رو پوشوند بود ... یکیشون دختر خرابی بود و از طرز لباس هاش و آرایشش مشخص بود .. یکی دیگشون کت شلوار خیلی شیکی پوشیده بود .. درست مثل سیاستمدارهای آمریکایی ! آخرین عکس هم یه لباس معمولی ولی خوشکل .. دایی صورت های اون دخترا رو نشون داد .. همشون یه نفر بود .. 
- بین دریا .. این یه بازیگره .. این در نقش یه رقاصه .. اینجا در نقش مدیر یه شرکت .. و اینجا هم در نقش یه دختر جوون که وضع مالی آن چنانی نداره .. می بینی چه راحت با عوض کردن پوشش تونست شخصیتشو هم عوض کنه ؟!
از خاطرات گذشته اومدم بیرون .. در کمدم رو باز کردم .. شلوار جین تنگ مشکیمو پوشیدم پالتوی مشکیمو هم پوشیدم .. موهام رو بستم بالا یه رژ لب صورتی زدم و یکم رژ گونه .. شال مشکی که رگه های طلایی توشو داشت رو انداختم سرم .. کیف دستی مشکیمو که قفلش طلایی بود برداشتم و در آخر نیم بوت ها پاشنه بلند مشکیمو که از لندن خریده بودم پوشیدم .. رفتم بیرون ، امیر با دیدنم بلند شد و با هم رفتیم بیرون .. ماشین امیر یه بی ام دبلیو دو در بود ... من قبلا عاشق این ماشین بود .. هــی .. بسوزه پدر پولداری ..!!! سوار شدیم و حرکت کرد سمت خونشون ... تو بهتین نقطه شهر زد رو ترمز ... یه خونه ویلایی خیلی بزرگ که واسه دیدنش حداقل یه روز وقت می خواست !!! بدون نگاه انداختن به اطرافم با امیر رفتم داخل .. خونه ی خیلی مجللی بود ... رفتیم داخل یه سالن یه دست مبل سلطنتی توش بود ...خدمتکار با پرسیدن چی میل دارین و گرفتن جواب از من و امیر رفت بیرون و چند دقیقه بعد با یه سینی چایی وارد شد ... و رفت بیرون ... چند دقیقه گذشت که محمد حقیقت اومد ... جوون تر از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم .. نهایتا پنجاه سالش بود شایدم کمتر ولی بیشتر نمی خورد .. به احترامش بلند شدم ایستادم ... مردی بی نهایت شبیه امیر .. با لبخند گرمی اومد سمتم و دستشو سمتم دراز کرد .. دستشو گرفتم و فشردم ..
- مشتاق دیدار خانم احتشام .
لبخندی به روش زدم که اشاره کرد به مبل گفت :
- بفرمایید .
- ممنون .
نشستم .. خودشم نشست روبروم ..
- امیر از شما زیاد برام گفته .. از دیدارتون تا به الان .. واسه همین مشتاق شدم ببینمتون .
لبخند محوی زدم :
- امیر به من لطف داره .
- دوست داشتم دختری رو که کارخونه دارای شیراز رو ریخته بهم ببینم .. و شعار زندگیت هم برام جالب بود .. " تهدید رو به فرصت تبدیل کن ".
- ظاهرا امیر همه چیو بهتون گفته !
امیر که با فاصله از باباش نشسته بود لبخندی زد .. حقیقت گفت :
- مهم ترین چیز و دربارت نگفت .. چرا با کیانی خصومت داری ؟
خونسرد گفتم :
- بابام رو کشت !
از این صداقتم یه تای ابروش رفت بالا و گفت :
- اون آدم درستی نیست .
- می دونم .
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- می خوای چیکار کنی ؟
- کیانی یه کارخونه داره .. کارخونه مواد غذایی کنسرو (..) .. فروش محصولاتش خوب بود تا قبل از اینکه من بیام . اون علاوه بر مواد غذایی ، مواد مخدر هم کنسرو می کنه .برای حمل و نقل موادش چه کنسرو شده چه نشده با یه نمایندگی قرارداد بست که هم موادش رو واسش حمل کنن هم محصولاتش رو به سراسر کشور توزیع کنن .. الان من با اون نمایندگی قرارداد دارم و پیشنهاد وسوسه انگیز من باعث شده تا اونا دیگه با کیانی کار نکنن ...
متفکرانه سری تکون داد .. ادامه دادم :
- اون الان در به در دنبال یه نفر می گرده تا بتونه موادش رو جابجا کنه ... یه آدم که هرکاری واسش راحته و به خاطر سابقه عالی که داره کسی بهش شک نمی کنه .
- و اون کیه ؟
تکیه دادم به مبل و گفتم :
- شما !
- من ؟
سری تمون دادم :
- بله ! شما .
خونسرد گفت :
- چرا من ؟
- چون شما هیچ کار خلافی انجام ندادین و بهترین گزینه واسه اون هستین .
لبخند مرموزی زد و گفت :
- از کجا میدونی من کار خلافی انجام ندادم ؟؟!!
خونسرد جواب دادم :
- از اون جایی که ستوده و مهرآرا چند بار به شما پیشنهاد کار دادن ، و شما هربار بدون شنیدن مبلغ ردشون کردین !
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- اینا رو از کجا می دونی ؟
- من بی گدار به آب نمیزنم .. اگه غیر از این بود واسه شما هم معما بود که من کی هستم !!!
- واسه من هیچ چیزی معما نمیمونه !
سری تکون دادم :
- درسته ولی درست موقعی هویت من رو می فهمیدین که من خودم رو به همه نشون می دادم !!
یه تای ابروشو انداخت بالا .. من پیش بینی همه چیو کرده بودم .. گفت :
- وقتی ستوده و مهرآرا که با کیانی هستن به من پیشنهاد دادن و من ردشون کردن ، چطور مطمئنی که کیانی میاد سمت من ؟؟!
- اون با من !
- خب چی می خوای ؟
- می خوام کارای کیانی رو بسپرید به من بزارید اون فکر کنه که شما دارید بهش کمک می کنید ولی واقعیت چیز دیگه ایه !!
- میدونی اگه آدمای ترو با اون مقدار محموله بگیرن چه اتفاقی واست میوفته ؟!
- اولا که من یه نفر از آدم های خودم رو قاطی این ماجرا نمی کنم .یعنی این جا شما باید بهم کمک کنید .. شما بهش بگید که همه کاراش با خودش حتی حمل و نقل .. ولی از مرز رد کردن و پلیسا با شما .
سرشو تکون داد :
- چه جوری از زیر دست پلیسا در میره ؟ اون که نمی تونه سگ های آموزش دیده رو دور بزنه !
لبمو گاز گرفتم :
- خودمم درست نمی دونم ولی فکر می کنم که یه موادی هست به قوطی ها میزنه اونوقت سگ ها نمی تونن بوشو تشخیص بدن .. البته اون پلیسا رو می خره ... جالب اینجاست که به هیچ عنوان حاضر نیست خودش محموله هاش رو جابجا کنه .. در واقع هیچ کدوم از پلیسهایی که با رشوه گرفتن اجازه دادن محموله های اون از پلیس راه بدون هیچ مشکلی رد بشه نمیدونن که اون کیه و فقط از آدمای اون پول میگیرن .. برخلاف ستوده و مهرآرا که هرجا گیر کردن خودشون محموله هاشون رو جابجا کردن !!
حقیقت سری تکون داد ... پاشو انداخت رو پاش و گفت :
- اون به هیچ کس رحم نمی کنه ! امیدوارم بدونی !
- میدونم !
- بهت کمک می کنم .. نه به خاطر اینکه با کارت موافقم .. به خاطر اینکه از جسارتت خوشم اومده .. مرد نیستی ولی مردونه جلو همه نامردا می ایستی .. این خودش خیلیه .
لبخندی از سر رضایت زدم ...

" نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه ما نیست "
هر روز که می گذشت من بیشتر عاشق هیراد می شدم .. اون واقعا خوب بود و از همه مهم تر ، منو دوست داشت .. با فرهود رابطه داشتیم ، کلی سر به سرمون میذاشت ... بهش گفتم که کی قراره به مهسان همه چیو بگه ؟! اولش کلی تعجب کرد ... ولی بعدش گفت که قراره با آزاد برن و به جفتشون همه چیو بگن .. مامان و بابا باید می رفتن اصفهان ، واسه همین هیراد منو برد خونه خودش .. من هم حوصلم سررفته بود ... لم داده بودم به کاناپه و تو تلویزیون دنبال یه برنامه باحال می گشتم .. 
آخه هیراد پای لپ تابش بود و کار داشت .. اوفـــــف .. هیچ کدوم از شبکه ها یه برنامه جالب نداشتن .. تی وی رو خاموش کردم و از خستگی خوابم برد ... دماغم می خارید ... هر چی با دستم روش می کشیدم از خارشش کم نمیشد .. در آخر با یه عطسه از خواب پریدم .. واااایی خدایا چی می دیدم .. نفسم بند اومد ... هیراد با یه پر سفید بالا سرم بود .. یه حوله دور کمرش و بالا تنه بدون لباسش بهم چشمک می زد ... با اینکه خیلی عضله ای نبود ولی شونه های پهنی داشت و خیلی جذاب ترش می کرد .. اگه بره باشگاه هیکلش عالی میشه ... از موهاش آب چکه می کرد .. دلم براش ضعف رفت :
- به چی زل زدی فسقلی ؟
وای خدا جون عاشقشم ... گفتم :
- به تو !
بلند خندید و گفت :
- عاشق این صداقتم !
- هیراد ؟
نشست کنارم :
- جونم ؟
- باشگاه میری ؟
- قبلا می رفتم ولی الان نه .. چطور ؟
با ذوق گفتم :
- برو .. الانم برو .. هیکلت عالی می شه .. من خیلی دوست دارم .
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- جدا ؟
- آره .. ببین !
و گوشیم رو برداشتم و رفتم تو پوشه ای که همه این عکسا توش بودن .. رو یکیش کلیک کردم و گفتم :
- بیا .
گوشیم رو بهش دادم ... همونطور که داشت به عکسه نگاه می کرد گفت :
- بازم داری ؟
- آره برو عقب همش تو همین پوشه هست .
یکم با گوشیم ور رفت و داد دستم .. گفتم :
- دیدی ؟ عالی می شی .
سرشو تکون داد و گفت :
- باشه .. من برم لباس بپوشم.
- برو .
رفتم بقیه عکسا رو ببینم که دیدم .. اِ .. اصلا اون پوشهِ نیست .. هر چی گشتم نبود ..
جیغ زدم :
- هیراد ؟
صداش از ته اتاق اومد :
- جونم ؟
رفتم تو اتاقش و جیغ زدم :
- واسه چی عکسامو پاک کردی ؟
برگشت سمتم و گفت :
- چون دلیلی نداشت اون عکسا تو گوشیت باشن !
با ناراحتی گفتم :
- عکس از دختر هم بود .. واسه چی اونا رو پاک کردی ؟!
یه تی شرت و شلوار خاکستری پوشیده بود .. برگشت ، دستشو انداخت زیر زانو هام ، بغلم کرد و رفت سمت کاناپه و گفت :
- بیخیال عشق من .
خودشو پرت کرد رو کاناپه و دراز کشید و من هم روش بودم ...
- امشب تولد مهسا و مهسان هست !
هول کردم :
- وای هیراد چرا الان گفتی ؟ .. من چی بخرم واسشون ؟.. ای وااایی خودم چی بپوشم ؟!؟!
داشتم نق می زدم سرش که دیدم هیراد جدی زل زده بهم .. لبامو غنچه کردم و گفتم :
- چیه ؟
چیزی نگفت :
- هیـ ...
با بوسش حرف تو دهنم موند .. دیگه به این یهویی بودناش عادت کرده بودم ... با عشق همراهیش کردم ... دستمو گذاشتم پشت گردنش و انگشتامو تو موهاش فرو کردم ... یه چرخ خورد و جامون عوض شد ... نمی دونم چقدر گذشت که از هم جدا شدیم ولی هر دومون نفس نفس میزدیم .. زمزمه کرد :
- عاشقتم .
چشمام رو بستم و گفتم :
- منم عاشقتم .
بعد یهو جبهه گرفتم :
- هیراد .. ببین کِی بهم گفتی که تولدشونه .. الان که سرظهره چیکار می تونم بکنم ؟!؟!
کنارم دراز کشید ، منو به خودش نزدیک تر کرد و گفت :
- عصر میریم خرید .. حرص نخور .
چیزی نگفتم ... داشتم به این فکر می کردم که خوبه من کوچولو ام وگرنه تو این جای کم جا نمی شدیم !! نگاهی به ساعت اندختم ... وقت ناهار بود .. منم اصلا از آشپزی چیزی بلد نبودم ...
- هیراد ؟
با یه لحن کش داری گفتم که هیراد خندش گرفت :
- جون دلم ؟!
- ناهار چی بخوریم ؟
بلند خندید ..
- شکمو !
- نخیر شکمو نیستم !
- بله ! هر چی تو بگی !
- تو بلدی آشپزی کنی ؟
منو بیشتر به خودش فشرد و گفت :
-یه چیزیایی بلدم .. چطور ؟
از بغلش اومدم بیرون و با لبای آویزون گفتم :
- ولی من بلد نیستم .
بلند خندید و گفت :
- خب این که اشکال نداره .
بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه ..
- میرم ببینم چی می تونم درست کنم .
- دریا .. نفسم .. خودتو نکشی یه وقت .. آشپزخونه به درک .. نمی خوام از دستت بدم !
بلند خندیدم .. من تنها غذایی که بلد بودم لازانیا بود ... اونم به خاطر این بود که شدیدا دوسش داشتم .. تو کابینتا نگاه کردم .. لازانیا داشت .. یه نگاه هم به یخچال انداختم .. همه چی داشت ... شروع کردم ... همه چیو تقریبا آماده کرده بودم ... لازانیا رو گذاشتم تو فر و تایمر رو روشن کردم ... نوشابه یا یه نوشیدنی گاز دار نداشتیم .. و بعد از یه همچین غذای سنگینی اگه نوشیدنی گاز دار نباشه کارمون ساخته ست !! نگاهی به هیراد انداختم که رو کاناپه خوابش برده بود .. آخی .. الهی .. مثل پسر بچه ها خوابش برده بود ... دلم نیومد بیدارش کنم .. سوپر مارکت هم که سرکوچه بود ... زیاد طول نمی کشید .. برای همین سریع آماده شدم .. کیف پولم رو برداشتم و رفتم بیرون .. چون ظهر بود یکم خلوت بود ولی خب زود رفتم یه ماءالشعیر و یه نوشابه گرفتم و برگشتم .. وقتی از آسانسور اومدم بیرون واحد کناریمون که یه پسر جوون بود داشت در خونشو قفل می کرد .. قیافه نسبتا خوبی داشت ... سلامی کرد .. منم زیر لب جوابشو دادم .. 
- شما اینجا مهمونید ؟ چند روزه اینجا می بینموتون .
حرفی نزدم .. سرمو تکون دادم ... راستش از هیراد می ترسیدم .. خیلی تودار بود ، با کسی حرف نمیزد و اگه می فهمید باهاش حرف زدم سرو تهم می کرد !! درو باز کردم و اونم با گفتن با اجازه رفت سمت آسانسور .. رفتم داخل ... هیراد هنوز خواب بود ... نوشیدنی هارو گذاشتم تو یخچال .. فر خاموش شده بود .. لباسام رو عوض کردم و رفتم تا هیراد رو بیدار کنم ... به صورت معصومش نگاهی انداختم .. دلم نیومد .. در آخر تو یه حرکت غافلگیرش کردم .. اولین بار بود که پیشقدم میشدم .. وقتی هوشیار شد .. اونم با عشق همراهیم کرد .. ازش جدا شدم و با لبخند گفت :
- شیطون کوچولوی خودم ..
با نیش باز گفتم :
- ناهار آمادست .
بلند شد :
- من میرم صورتمو بشورم .
- باشه . منم میز رو می چینم .
اون رفت سمت سرویس بهداشتی .. منم تو این فرصت میز رو چیدم .. وقتی برگشت با لبخند گفت :
- به به ! خانم چه کرده !
نیشم شل شد که یهو جدی گفت :
- دریا تو رفتی بیرون ؟؟؟!
به هیراد که نوشابه رو تو دستش گرفته بود نگاهی انداختم و گفتم :
- آره چه طور ؟!
اومد از پشت بغلم کرد و گفت :
- خانمم .. خانم خوشکلم .. این وقت ظهر درست نبود شما بری سوپر مارکت .. حداقل بیدارم می کردی !
- دلم نیومد بیدارت کنم ..
- فدای دل تو بشم ! دفعه دیگه خودت نرو .. دوست ندارم اذیت شی .. شماره سوپر مارکت ، فست فود ، بیرون بر و تاکسی تلفنی رو یخچال نصب هست .. هرچی خواستی زنگ بزن واست بیارن .
- چشم عشقم .
بوسم کرد و نشست روبروم ... شروع کردیم به خوردن .. خوب شده بود .. ولی هیراد جوری تعریف می کرد انگار بهترین آشپز دنیا واسش لازانیا پخته ... داشتم به این فکر می کردم وقتی منو هیراد ازدواج کردیم .. چی بخوریم ؟!؟! من که غیر از لازانیا چیزی بلد نیستم .. نمیشه که هر روز لازانیا خورد .. بی هوا گفتم :
- هیراد .. نمیشه چند سال دیگه عروسی کنیم ؟
هیراد که از سوال من یکه خورد گفت :
- یعنی چی ؟
- یعنی الان که عقد کردیم سریع عروسی نکنیم ..بزاریم یکی دوسال بگذره !
اخمی کرد :
- چرا ؟
با لبای آویزون گفتم:
- چون من آشپزی بلد نیستم .. می خوام برم کلاس آشپزی !!
بلند خندید ..
- اشکال نداره نفسم .. یاد می گیری .
یهو گفتم :
- هیراد تو این اخلاق خوبتو کجا قائم کرده بودی ؟؟ وقتی تو جمع بودیم با بچه ها بحث می کردی ولی هیچوقت اینطوری نمی خندیدی !!
مرموز بهم نگاه کرد :
- آخه من این اخلاق خوبمو واسه خانمم رو می کنم .
لبخدی زدم .. بعد از خوردن ناهار میز رو جمع کردم ، یکم استراحت کردیم و رفتیم بیرون تا واسه مهسا و مهسان کادو بگیرم و واسه خودم یه لباس ... کل مجتمع رو گشتیم .. یا هیراد گیر میداد یا من .. دیگه خسته شده بودم .. پشت ویترین یه مغازه که لباس مجلسی زیاد داشت یه لباس دیدم ... که خیلی خوشکل بود ... بالا تنش حریر بود و و چین داشت .. یقه گرد بود و چین هاش تا بازو میرسید و باعث میشد تا یه جورایی آستین به نظر بیاد ... رنگش هم سبز آبی بود ... از زیر سینه تنگ بود تا پایین که تا وسطای رونم بود .. یه جورایی لباس دو قسمت شده بود .. قسمت بالایی که گشادو جنسش حریر بود ، قسمت پایینی که تنگ و جنسش کشی بود ... مرز بین این دوتا قسمت هم یه کمر بند باریک طلایی می خورد ... با نگاهم به هیراد فهموندم که فقط همینو می خوام ... به ناچار گفت :
- برو پرووش کن .
رفتیم داخل .. فروشنده یه زن بود .. نگاهی بهم کرد و سایزمو بهم داد .. رفتم تو اتاق پروو و پوشیدمش .. خیلــــی خوشکل بود ... داشتم به خودم نگاه می کردم که هیراد گفت:
- دریا پوشیدی ؟
- آره .
درو باز کرد .. تا چشمش بهم افتاد ، برق تحسین رو تو نگاش دیدم ... با لبخند بهم خیره شد .. از بال تا پایین بهم نگاه کرد .. نگاهش افتاد به پاهای لختم .
- دریا کوتاهه !
لب برچیدم :
- هیراد لطفا !! الان مهمونی شروع میشه و من هنوز درگیر لباسم هستم !!!
دستی به موهاش کشید :
- من چه جوری اجازه بدم اینطوری بیای جلو دوستام ؟؟؟
- زیرش جوراب شلوری می پوشم .. خوبه ؟
لبخندی از سر رضایت زد .. رفتم بیرون .. یه جوراب شلواری هم از همون مغازه خریدم و اومدیم بیرون .. داشتیم از مجتمع می رفتیم که چشمم افتاد به یه لباس .. زیادی لخت بود ولی خیلی خوشکل بود ... یقه هفتی بود و از کمر قسمت سینه ها جدا بود و دو تیکه جدا از هم رو سینه قرار می گرفت .. وسط سینه و پشتش کاملا باز بود .. کلا بلندی لباس هم تا یکم زیر باسن بود .. ایستادم جلو ویترین و بهش نگاه کردم ... سریع گفتم :
- بریم ..
با گفتن این حرف دستمو تو دستای هیراد قفل کردم و حرکت کردم .. عمرا اگه هیراد اینو واسم می گرفت ... سوار ماشین که شدیم .. هیراد گفت :
- الان بر میگردم .
- کجا میری ؟
- پول نقد ندارم واسه پارکینگ میرم از عابر بانک داخل مجتمع پول بگیرم .
سری تکون دادم :
- باشه . برو .
ده دقیقه ای طول کشید تا برگشت .. ساعت هفت شب بود و تولد مهسا و مهسان ساعت نه و نیم شروع میشد ... برگشتیم خونه .. سریع یه دوش گرفتم و شروع کردم به آرایش ... بعد از زدن کرم پودر و پوشوندن این جوش های لعنتی یکم ریمل زدم و مژه های فر و پرپشتم خوشکل تر شدن ... رژ گونه قرمز ملایم زدم و در آخر یه رژلب قرمز ... موهام رو فرق کج زدم و بهشون موس زدم ... تا حالت فر بودنشون رو حفظ کنه ... جوراب شلواری مشکی و لباسم رو هم پوشیدم ...یکم عطر به خودم زدم و به هیراد نگاهی انداختم ... کت شلوار پوشیده بود ... واییی واقعا بهش میومد ... پیرهن سفید و کت شلوار مشکی .. کفش ورنی .. برای یه لحظه هردومون به هم خیره شده بودیم ... اومد سمت و منو تو بغلش گرفت ..از بوی عطرش لذت بردم ... 
- آماده ای ؟
کفشم رو که پاشنه بلند ورنی بود رو پوشیدم و گفتم :
- آره .
کادوهای اون دوتا نصف سیب رو برداشتم و رفتیم بیرون ... تولدشون رو تو باغشون گرفته بودن و زیاد از شهر فاصله نداشت ... وقتی رسیدیم ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم ... صدای موسیقی کل باغ رو برداشته بود ... هوا خوب بود ... رفتم تو یه اتاق مانتوم رو در آوردم .. از آیینه نگاهی به خودم انداختم و برگشتم بیرون ... همه در حال رقصیدن بودن .. هیراد رو دیدم و رفتم سمتش و ایستادم کنارش ... با نگاهم داشتم دنبال مهسا و مهسان می گشتم که پیداشون کردم .. جفتشون یه لباس آبی آسمونی کوتاه پوشیده بودن .. درست عین فرشته ها .. خیلی ناز شده بودن ... رفتم سمتشون ...
- سلام نصف سیبا !
برگشتن سمتم ..
مهسا- سلام 
مهسان - سلام ... واییی چه خوشکل شدی !!
نیشم شل شد ..
- مرسی !
هیراد هم سلام کرد .. کادو هاشون رو گرفتم سمتشون ..
- تولدتون مبارک .
مهسا و مهسان - ممنون .
- حالا کدومتون بزرگ ترین ؟
مهسا - من ! یه دقیقه .
خندیدم .. مهسان گفت :
- شما دو تا نامزد می کنین و خبر نمیدین ؟؟؟
- یهویی شد ! حالا نوبت خودتم میشه !
و یه چشمک بهش زدم ... مهسا دستم رو گرفت و گفت :
- بیا بریم وسط .
دست هیراد رو ول کردم .. یه بوس واسش فرستادم و با مهسا رفتم وسط پیست رقص .. کلی رقصیدیم .. دیگه خسته شدم .. واستم برگردم پیش هیراد که پیداش نکردم ... رفتم وسط درختا .. هر چی گشتم نبود .. عصبانی شدم ... خواستم برگردم که یه صدایی شنیدم .. رفتم جلو تر .. هیراد بودش با اون دختره ی چندش .. صداشون رو شنیدم :
مریم - هیراد به خدا عاشقتم .. اونو ول کن .. الان داره وسط دختر پسرا قر میده .. اون کسی نیست که تو بخوای .
هیراد داد زد :
- بسه مریم .
مریم بی توجه به داد هیراد ادامه داد :
- لیاقت تو کسیه که دوستت داشته باشه .. من دوستت دارم .. هوزم دیر نشده ، اون دختره رو ول کن .. اون دختر بدرد تو نمی خوره .
به هیرا نزدیک شد .. دستشو گذاشت رو گونه ی هیراد .. هیراد سرشو برد عقب .. نفس عمیقی کشیدم .. باید اون دختر رو واسه همیشه از زندگیم می انداختم بیرون .. رفتم جلو و با صدایی که می دونستم می شنوه گفتم :
- میدونی مریم .. مشکلت اینه که فکر می کنی همه مثل خودتن !! خیلی راحت از خیانت کردن حرف میزنی !! از هیراد می خوای به من خیانت کنه تا با تو باشه ؟؟ فکر نمی کنی بعدش خیلی راحت ترو هم ول می کنه و می چسبه به یکی دیگه ؟!؟!
هر دوشون با بهت برگشتن سمتم .. ادامه دادم :
- نمی دونم چی باعث شده تا به خودت اجازه نزدیک شدن به کسی رو بدی که متاهل هست .. امثال تو زیاده مریم .. تویی که با خودخواهی تمام بدون فکر کردن به کس دیگه ای این درخواست رو میکنی .. اگه هیراد یکی مثل ترو می خواست مطمئنا سمت من نمیومد ..
و یه چشمک بهش زدم ... خواست حرف بزنه که اجاز ندادم .. رفتم سمتشون و گفتم :
- حرف نزن ، گوش کن !! اگه یک بار دیگه به هیراد نزدیک بشی مطمئن باش اینطوری برخورد نمی کنم !! 
و یه پوزخند زدم و ادامه دادم :
- به خاطر خودت می گم .. بزار همون یه ذره غروری هم که واست مونده از بین نره .. البته اگه مونده باشه !!!!
با اخم گفت :
- هیراد ترو دوست نداره !
پوزخند زدم و گفتم :
- جدا ؟!
و یه قدمی که با هیراد فاصله داشتم رو از بین بردم .. خداروشکر هیراد تو شوک بود و همراهیم نمی کرد وگرنه رژلبی که زده بودم کاملا پاک می شد .. هرچند که بیست و چهارساعته بود اما اعتباری بهش نبود !! ...ازش جدا شدم .. رو به مریم با تاسف گفتم :
- تو هیراد رو دوست نداری وگرنه خوشبختیش واست کافی بود .
مریم عقب عقب رفت و از اونجا دور شد ... این کارو کردم چون باید به هیراد ثابت می کردم که دوستش دارم و بهش اعتماد دارم .. من همه چی رو شنیدم و نیازی به توضیح هیراد نبود ..
هیراد خواست حرف بزنه ..
- ما ..
نزاشتم .. انگشتم رو گذاشتم رو لباش و با لبخند گفتم :
- توضیح نده .. شنیدم داشت چی می گفت .. نمی خوام شبمون رو خراب کنیم .
هیراد لبخند زد و روی انگشت اشارمو بوسید .. منو چسبوند به درخت ، سرشو نزدیک کرد که گفتم :
- وای هیراد نه ! رژ لبم پاک میشه !
لبخندی زد و سرشو برد طرف گردنم ... یه لرز نشت تو بدنم .. اولین بارم بود که هیراد گردنم رو لمس می کنه و من فوق العاده رو این قسمت حساس بودم .. سرش کنار سرم بود و دست من تو موهاش .. چشمام رو بسته بودم و از بودن با هیراد لذت می بردم .. چند دقیقه بعد سرشو برد کنار گوشم و در حالیکه لاله گوشم رو می بوسید با لحن دیوونه کننده ای زمزمه کرد :
- بریم تا کار دست خودم و خودت ندادم .
خندیدم و باهم رفتیم سمت بقیه .. مثل اینکه دیر رسیده بودیم و کیک رو بریده بودن و نوبت به کادو ها رسیده بود .. من واسشون دو تا شیشه ادکلن خریده بودم .. حدودا ساعت دو نیم بود که تولد تموم شد .. با هیراد برگشتیم خونه .. واقعا خسته شده بودم .. وقتی رسیدیم خونه هیراد گفت که میره دوش بگیره .. منم رفتم تو اتاق .. لباسم رو در آوردم که متوجه یه چیزی روی تخت شدم .. برش داشتم و بهش نگاه کردم .. .ای خدایاااا باورم نمیشد ... همون لباسی بود که چشمم رو گرفته بود .. با ذوق پوشیدمش .. فیت تنم بود .. زیادی باز بود ولی اشکال نداشت ... داشتم تو آینه به خودم نگا می کردم .. وسط سینه هام چیزی نبود بود و فقط روشون رو پوشونده بود .. یکی زیادی جذاب بود .. اینقدر تو آینه محو دیدن خودم شده بودم که متوجه نشدم هیراد اومده .. پشتم ایستاد .. درحالیکه یه حوله سفید دور کمرش بسته بود .. از تو آینه بهش نگاه کردم ... با لذت بهم نگاه می کرد . انگشتشو کشید روی کمر برهنه ام ... دست دیگشو کشید روی موهام و همه ی موهام رو برد سمت راستم و به سمت چپ گردنم نزدیک شد .. صدای نفس هاش رو به آرومی می شنیدم .. چشمام رو بستم و سرم و بردم بالا و به سمت چپ کج کردم .. سر هیراد قفل شد بین سر و گردنم .. از ته گلوم یه آه خفیف کشیدم .. وقتی رسید به گوشم آروم زمزمه کرد :
- دریا .. داری دیوونم می کنی .. امشب خیلی خوشکل شده بودی .. آخ دریا .. دریا ..
منو برگردوند سمت خودش . دوتا دستاش رو فرو کرد تو موهام و صورتشو بهم نزدیک کرد ..دیگه کنترلی روی رفتارم نداشتم و منم همراهیش می کردم .. آروم هلم داد سمت تخت ..

***
چشمام رو باز کردم ولی سریع بسته شدن .. احساس خستگی داشتم .. بالاخره بعد از کلی کلنجار رفتن چشمام رو باز کردم ... سرم روی بازی هیراد بود و هیچی تنم نبود .. اینو از سرشونه هام که از پتو زده بود بیرون فهمیدم ... یادآوری دیشب لبخند رو لبم نشوند .. برام جالب که دیشب کاری نرد .. هرکس دیگه بود نمی تونست خودشو کنترل کنه .. حتی خود من که کنترلی رو کارام نداشتم ... برگشتم سمت هیراد .. غرق خواب بود ... و سینه برهنه اش نمایان بود .. وحشتناک هوس کرده بودم بازوشو گاز بگیرم ... یکیش زیر سرم بود و یکی دیگش جلو صورتم بود .. دهنمو باز کردم تا یه گاز بگیرم که با چشمای بسته گفت :
- می خوای چیکار کنی وروجک ؟
زیر لب نق زدم :
- بیدار بودی ؟
و بعد ساده لوحانه ادامه دادم :
- می خوام گاز بگیرم !
با چشمای بسته آروم خندید ..
- خب بگیر .
با چشمای گشاد گفتم :
- واقعا ؟
- آره ..
بعد بدجنسانه لبمو گذاشتم رو بازوش و یه گاز جانانه ای گرفتم .. چشمام رو باز کردم و به هیراد که چشماش بسته بود و لبخند رو لبش بود نگاه کردم .. آروم زمزمه کردم :
- هیراد ؟
دستشو بهم فشرد که بیشتر رفتم بغلش .. گفت :
- جون هیراد ؟
روی سینش رو بوسیدم و گفتم :
- خیلی دوستت دارم .
و سرم رو گذاشتم رو سینش .. نمیدونم چقدر گذشت ولی هیراد خوابش برده بود و اینو میشد از نفس های منظمی که می کشید فهمید .. نشستم روی تخت .. همه لباس ها روی زمین ریخته بودن .. پیرهن سفید هیراد که دیشب قبل از حمام رفتن رو تخت گذاشته بود رو از روی زمین برداشتم و پوشیدمش .. هم بلند بود هم گشاد .. رفت بیرون .. موهام رو جمع کردم بالا .. دوست داشتم صبحونه رو با هیراد بخوردم .. پش بیخیال صبحونه شدم و رفتم تو اتاق کارش .. یه میز تلویزون بود با تلویزیون روش و کلی سی دی .. یه دی وی دی پلیر هم بود .. دوست داشتم ببینم چه جور فیلم هایی نگاه می کنه ..نشستم روی زمین و به سی دی ها نگاه کردم .. روی همشون تاریخ نوشته بود جای اسم .. شونه هامو انداختم بالا و یکیشو گذاشتم روی دستگاه ... چند ثانیه طول کشید .. پلی ... چشمم ثابت موند .. آب دهنم رو قورت دادم .. عکس ها بصورت فیلم در اومده بودن .. هر عکسی که می دیدم ترس و شوک من بیشتر می شد .. یه نصف دست پر از خون .. یه سر جدا شده از بدن .. همه و همه جسد بودن .. داشتم گریه می کردم .. نفس نفس زدم .. یا خدا .. اینا دیگه چی بودن .. یاد روزی افتادم که با هیراد داشتیم تو نت می چرخیدیم که یهو یه چیزی دیدیم .. " عکس های جنجالی از صحنه های جرم +18 " هیراد خندید و گفت :
- اینو دانلود کن باحاله !
که با جیغ و داد من طرف شد .. مطمئنم خودش رفته دانلود کرده .. و اینا هموناست .. در اتاق به شدت باز شد .. هیراد اومد داخل .. تا منو دید داد زد :
- دریا نگاه نکن .
تلویزیون روشن رو که دید سریع ومد سمتم و خاموشش کرد .. بغلم کرد .. هق هقم به هوا رفت .. زیر گوشم گفت :
- شششش آروم باش .. تموم شد ..
با گریه گفتم :
- این دیگه چی بود ؟؟ چرا دانلودش کردی ؟؟ خوشت میاد این چیزا رو ببینی ؟
محکم بغلم کرد و گفت :
- معذرت می خوام خانمم .. آروم باش ..
یکم که آروم شدم منو از خودش جدا کرد و گفت :
- با این پیرهن شبیه جوجه اردک شدی !!
آروم خندیدم و گفتم :
- تو هم بیشتر شبیه خرسی !! منه ریزه میزه کجا توهه غول کجا !!
زیر گوشم با شیطنت گفت :
- چیه ؟ می ترسی ؟!؟!
چشمام گرد شد .. بلند گفتم :
- بی حیا ..!!!
بلند خندید ...

" از اینکه هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم "
تماسم رو با پرهام قطع کردم .. لبخندی رو لبام نشست .. دستت رو خیلی راحت خوندم کیانی .. می خوام ببینم الان می خوای چیکار کنی ؟
روشنش کردم .. و به شماره ناشناس پیامی با این مضمون دادم :
" تحریکش کن .. باید بهش پیشنهاد بده "
بعد از تایید ارسال گوشی رو خاموش کردم .. پرهام ده دقیقه دیگه می رسید .. تو این ده دقیقه رفتم تا چای دم کنم .. سینما خانگی روشن بود .. فایل مخلوط رو انتخاب کردم ...
ماهسون شروع کرد به خوندن..

Yine hasretli bir güne Giriyorum hayalinle

دوباره با خیالت روز دیگری را شروع می کنم 


Aklimdan çikmiyorsun belalim

از ذهنم بیرون نمی آیی عزیزم


Sensiz geçen aksamlarda
Yine basim belalarda

بی تو شب هایی که می گذرد همراه و درد و رنج است


Mutlumusun oralarda belalim

عزیزم تو آنطرف ها شاد و خوشبختی؟


Belalim

عزیزم


Yaban çiçegim

گل وحشی من


Belalim

عزیزم


Askim gerçegim

عشقم ، حقیقتم


Belalim

عزیزم 


Tek sevdicegim

عشق یگانه ی من


Belalim ah... yaralim

عزیزم آه ... زخمی و پرپر شده من


Sevdigim dert ortagimsin

عشق من ، تو شریک دردهای من هستی


Hazanimsin baharimsin sen benim tek varligimsin

تو همه چیز منی ، بهار منی ... تو تنها دارایی منی



"Belalim" 

"عزیزم"

عجیب از این آهنگ خاطره دارم ... انگار می خواد یه چیز رو به رخم بکشه ... نفس عمیقی کشیدم .. جز جز این ملودی این آهنگ رو به خاطر دارم .. نت هاش رو هیچ وقت فراموش نمی کنم ... نبایدم فراموش کنم .. هه!
صدای زنگ خونه به صدا در اومد .. تعجب کردم .. چون پرهام الان نمی رسید .. درو باز کردم ... موهای بلوندِ مش کردش از زیر شال پشمی سفیدش زده بود بیرون .. از دماغ سر بالا و باریکش مشخص بود چند بار رفته زیر تیغ جراحی ... ابروهای کات شده اش که به لطف مداد رنگ داشت .. رژ گونه غلیظش که گونه های برجسته تر نشون می داد ... 
- سلام .
جوابش رو دادم :
- سلام . بفرمایید ؟؟!
- می تونم بیام داخل ؟
از جلوی در رفتم کنار ..
- البته .
وارد شد .. از صدای پاشنه ی سوزنی کفشش روی پارکت ها خوشم نیومد ..نگاهی بهش انداختم .. پالتوی کوتاه قرمز رنگ بدجوری به پوست سفیدش میومد .. چای رو که دم کرده بودم آوردم و گذاشتم روی میز .. نشستم روی کاناچه و گفتم :
- خوب ؟
نگاهی به اطراف انداخت و گفت :
- خونه خوشکلی داری .
جدی گفتم :
- ممنون ولی فکر نکنم اومدی اینجا تا اینو بهم بگی !
پوزخندی زد و گفت :
- باهوشم هستی پس !!؟!!
بدون تغیر حالت در چهره جدیم گفتم :
- آدمای اطرافم رومی شناسم .
چشمای خاکستریش آتیش گرفت .. گفت :
- بهتره دور امیر رو خط بکشی .
لم دادم به کاناپه :
- چرا به خودش نمی گی ؟
چشمام رو ریز کردم :
- ها ؟
خواست حرف بزنه که گفتم :
- ببین دختر جون .. من حوصله بچه بازی ندارم .. برو با خودش صحبت کن .
داد زد :
- اون منو دوست داره .
یه تای ابرومو انداختم بالا و گفتم :
- پس چرا اینقدر آتیش گرفتی ؟
نفس عمیقی کشید و گفت :
- ما قراره ازدواج کنیم...
دلم به حال امیر بیچاره سوخت .. ببین کی خودشو بهش چسبونده .. خیلی خوشکل بود .. ولی نچسب .. اولین بار که تو اکیپ امیر اینا دیدمش فهمیدم امیر بدجوری تو گلوش گیر کرده .. مثل اینکه رقیب زیاد داره ولی هیچ کدوم جرات مقابله با اون رو ندارن ! زیبایی بیش از حدش باعث شده تا خیلیا خودشون رو کنار بکشن .. واسم جالبه که امیر اصلا بهش توجهی نداره در حالیکه دوست دختراش حتی به پاش هم نمیرسن .. از ماشین زیر پاش هم مشخصه که از لحاظ مالی کم از امیر نیست .. جنسیس کوپه مشکی رنگ ... لبخندی زدم و گفتم :
- پس مبارک باشه !
همون موقع زنگ خونه به صدا در اومد .. رفتم درو باز کردم .. پرهام اومد داخل با دیدنش گفت :
- مهمون داری دریا ؟!
گفتم :
- نه .. مهمونم دیگه داشت می رفت ..
رومو کردم سمتش و گفتم :
- مگه نه رامش جان ؟
رامش بلند شد و ایستاد و گفت :
- درسته ، من داشتم میرفتم .
و کیفشو برداشت و با خداحافظی کوتاهی رفت .. پرهام نشست و گفت :
- کی بود ؟
زیاد مهم نیست .. چی شده ؟
- درست گفتی .. یه نفر رو فرستاده تا خراب کاری کنه .
کمی فکر کردم و گفتم :
- از کارگرا بود؟
- آره .
- پس آدم خریده !!
- اوهوم .
- اون کارگر رو چیکار کردی ؟
جرعه ای از چاییش خورد و گفت :
- اونو با یه مشت کتک فرستادم دم کارخونه کیانی !!
لبخندی زدم و گفتم :
- خوبه .. چه جوری مچشو گرفتی ؟!
- موقع استراحت کارگرا بود .. مامورها هم بالا سرشون بودن که یکیشون متوجه میشه یکی از کارگرا نیست ..میره دنبالش میبینه داره خرابکاری می کنه و فیلم می گیره . 
- دقیقا همون بلایی که سر بابام آورد .
- آره .
بدبختت می کنم کیانی .. بشین و نابودی خودت رو تماشا کن ... با صدای پرهام به خودم اومدم :
- الان می خوای چیکار کنی ؟!
- فعلا هیچی .
- چرا هیچی ؟
لم دادم به کاناپه :
- چون منتظرم به حقیقت پیشنهاد بده ..
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- از کجا میدونی بهش پیشنهاد میده ؟
لبخند مرموزی زدم و گفتم :
- چون من می خوام !

" اگه داشتم ترو دنیام یه صفای دیگه داشت "
چد روزی که مامان و بابا اصفهان بودن و من خونه هیراد بهم یه قطعه آهنگ دیگه یاد داد ... با پیانوی خودش .. آهنگ مورد علاقم بود .. Belalim خیلی تو کارم اشکال داشتم ولی خب سعی خودمو می کردم .. کسی هم از من انتظار نداشت نداشت تو چهار ماه پیانیست بشم ... آخه کی تو چهار ماه پیانیست شده که من بشم ؟!؟! ملودی Belalim خیلی سخت بود ولی با تمرین زیاد تونستم ... سرعتم هنوز عالی نشده بود ... اما خوب یاد می گیرفتم .. belalim یه آهنگ ترکی از ماهسون بود هست متنش رو حفظ بودم .. میزدم و می خوندم ... صدای وحشتناکی داشتم .. مخصوصا با اون طرز پیانو زدنم که توش اشتباه زیاد بود.. اما خوب کلا واسه دل خودم میزدم ... موزیک ویدئو این آهنگ درباره یه دختر پسر هست که همدیگرو خیلی دوست دارن و عاشقن .. دختره سرطان می گیره و پسره هم تا آخرین لحظه همراهش می مونه تا اینکه دختره لب ساحل بغل پسره جون میده ... بعد از زدن این آهنگ رو به هیراد گفتم :
- عشقشون خیلی قشنگه ..
لبخندی زد و گفت :
- آره .. مثل عشق ما .
و چشمکی زد ..
- همیشه به خودم می گفتم اگه این اتفاق واسه منم بیوفته یعنی طرف مقابلم هم اینطوری پا به پام می سوزه ؟
اخمی کرد و گفت :
- دیوونه .. از این حرفا نزن .
بعد گفت :
- دریا برو آماده شو می خوایم بریم خونه خالم .
قرار بود هیراد منو به خالش معرفی کنه .. چون اینطور که پیداست خالش هیراد رو خیلی دوست داره ... مشتاقه تا منو ببینه .. سریع رفتم یه شلوار دمپا چین مانتو کوتاه سفید و شال مشکی پوشیدم ... جوش هامو با کرم پوشوندم .. واقعا رو اعصابم بودن .. پوفی کردم .. یه رژ لب صورتی مایل به قرمز هم زدم .. موهام رو بستم بالا و بعد از زدن یکم عطر رفتم بیرون .. حدودا نیم ساعتی طول کشید تا رسیدیم خونه خاله هیراد .. یه خونه ویلایی خوشکل .. حیاطش پر از گل و درخت بود .. وسط حیاط یه زانتیا پارک بود .. هیراد در رو باز کرد .. رفتیم داخل .. یه خانم تقریبا چهل و پنج ساله و آقای پنجاه ساله که جفتشون قیافه مهربونی داشتن دم در منتظر ما بودن ... تو چشمای عسلی رنگ خالش محبت موج میزد .. با لبخند اومد سمتم :
- سلام دخترم .
روبوسی کردیم ..
- سلام خاله جون .
- بهم بگو سوسن دخترم .
هیراد داشت با شوهر خالش احوال پرسی می کرد .. شوهر خالش رو به من گفت :
- خوبی دخترم ؟
- ممنون .
رفتیم داخل و روی مبل نشستیم .. خالش یه خانم فوق العاده مهربون بود ... به نظرم وابستگی شدید عاطفی به هیراد داشت .. شوهر خالش یا همون آقا منوچهر هم مهربون بود در کل خانواده گرمی داشتن .. از جو موجود راضی بودم .. بعد از تعارف کردن کلی میوه و شیرینی و چای سوسن جون نشست کنارم و دستمو گرفت و با مهربونی گفت :
- خیلی خوشحالم که هیراد بالاخره میره سر خونه زندگیش .
هیراد بلند خندید :
- مگه سر خونه زندگیم نبودم خاله جون ؟!
- نه خاله ! خونت یه زن کم داشت که با وجود دریا تکمیل شد .
لبخندی زدم .. سوسن جون ادامه داد :
- وقتی گفت نامزد کرده خیلی تعجب کردم .. هیراد و نامزد ؟ً؟ً همیشه از ازدواج فراری بود .. انشاالله که خوشبخت شین 
با لبخند گفتم :
- ممنون .
هیراد یه نگاهی به اطراف انداخت و گفت :
- خاله زهرا کجاست ؟
- دانشگاست خاله ... الاناست که برسه .
سوسن جون رو به من گفت :
- دانشگاه میری دخترم ؟
- بله .
- چی می خونی؟
- معماری .
- موفق باشی دخترم ..
به هیراد نگاهی انداختم که داشت با آقا منوچهر صحبت می کرد ... سوسن جون ادامه داد :
- مادر که نداشت .. وقتی هم هفده سالش بود باباش رو از دست داد .. تنها یادگار خواهر خدا بیامرزمه .. 
یهو در ورودی باز شد و یه دختر اومد داخل ..با دیدن منو هیرد با بهت گفت:
- سلام !
جوابشو دادیم که سریع گفت :
- من برم لباسمو عوض کنم ، برگردم .
سوسن جون رفت تو آشپزخونه و بعد از چند دقیقه زهرا اومد پایین .. قیافه ملوسی داشت .. سبزه و با چشم و ابرو و موهای مشکی ... اومد سمتمون وو منو هیراد ایستادیم .. دستشو آورد جلو و گفت :
- زهرا هستم .
با لبخند دستشو فشردم :
- منم دریا هستم ..
هیراد ابرویی انداخت بالا و گفت :
- احوال زهرا خانم ؟
زهرا با لبخند گفت :
- خوبم .
همون موقع سوسن جون اومد و گفت :
- بچه ها ناهار حاضره .
و رفتیم سمت میز ناهار خوری ... وای اینقدر رنگارنگ بود که اشتهام تحریک شد .. لازانیا .. خورشت بادمجون .. چلو ساده و زعفرانی .. سالاد .. ترشی .. زیتون .. ماست .. نشستم کنار هیراد ... واقعا دست پخت سوسن جون حرف نداشت .. مخصوصا لازانیا که من عاشقش بودم .. یه برش از لازانیا برداشتم و گرفتم سمت بشقاب هیراد که زهرا گفت :
- هیراد که لازانیا دوست نداره !!!
با گیجی گفتم :
- هیراد ؟!؟!؟!؟!؟!واقعا ؟!؟!؟!؟ ولی من یه بار واسش درست کردم .. خورد .. خیلی هم خوشش اومد ..
سوسن جون با شیطنت گفت :
- لابد دستپخت زنشو می خوره !!
به هیراد زل زدم که با خنده شونه هاشو انداخت بالا ... من که قرمز شدم .. زهرا هم خندید ... در کل روز خوبی بود .. خیلی خوش گذشت .. عصر برگشتیم خونه و رفتیم خونه هیراد ... هیراد خیلی خسته بود روی تخت خوابید .. منم خواستم برم پیشش بخوابم که یهو ... یه احساسی بهم دست داد .. سریع رفتم سمت دستشویی .. خدا رو شکر چون میدونستم روزش نزدیک هست پد همراهم بود .. سریع یه مسکن که تو کیفم داشتم خوردم ..رفتم تو بغل هیراد و خوابیدم ... وقتی بیدار شدم اون بیدار بود .. دستش زیر سرش بود و به پهلو خوابیده بود .. و داشت بهم نگاه می کرد .. با لبخند گفتم :
- چیه ؟
- هیچی .
دل دردم شروع شد .. اخمی کردم .. 
- چی شد دریا ؟
آروم گفتم :
- چیزی نیست ..
- پس چرا اخم کردی ؟
- یکم دلم درد میکنه ..
نشست روی تخت ..
- چرا ؟
اه .. من نمی خواستم اون بفهمه چم شده .. 
- نمیدونم هیراد .. گیر نده !!
اینو با عصبانیت گفتم .. اینجور موقع ها خیلی بی اعصاب و زود رنج میشم .. هیراد هم یکم فکر کرد . آروم گفت :
- بزار واست ماساژ بدم شاید خوب شد ..
و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب من بشه یه یکم از لباسم رو برد کنار .. شکمم همیشه تخت بود ولی الان زیر شکمم یکم اومده بود بالا و این دیگه خیلی ضایع بود ... دستشو گذاشت روی شکمو پهلوم و آروم شروع کرد به ماساژ دادن .. از خجالت داغ شدم ..نمیدونم چم شده بود .. اصلا دل دردم رو حس نمی کردم .. آب دهنم رو قورت دادم و بعد از چند دقیقه لباسم رو زدم پایین و گفتم :
- خوب شد .. مرسی .
سریع از روز تخت بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون ... تو کتری برقی آب ریختم و روشنش کردم تا چایی دم کنم .. از تو یخچال یه کاسه ترشی برداشتم و نشستم روی اپن تا آب جوش بیاد .. با ولع به ترشی ها نگاه کردم .. اووف .. آب دهنمو راه انداخته بود ... یه تکه کوچولو بادمجون برداشتم و بردم سمت دهنم .. چشمام رو بستم تا با لذت مزشو حس کنم .. همین که خواستم بزارمش تو دهنم ، کاسه ترشی و تکه بادموجون از دستم در اومدن .. چشمام رو باز کردم .. دهنم همونجوری باز مونده بود .. به هیراد چشم دوختم .. دستمو بردم سمت دستش تا کاسه ترشی رو ازش بگیرم .. دستش رو برد عقب با حرص گفتم :
- هیراد بده .
دستشو برد پشتش و اومد سمت .. کشیدمش سمت خودم و چون پاهام باز بودن دقیقا تو بغلم جا گرفت .. از پشت خواستم ازش بگیرم که کاسه ترشی رو گذاشت سمت دیگه که ازم دور بود .. لب برچیدم :
- هیراد من ترشی می خوام ..
سرشو فرو کرد تو گودی گردنم و زمزمه کرد :
- واست خوب نیست .. دل درد می گیری .
چیزی نگفتم و اون آروم سرش رو بهم نزدیک تر می کرد .. سرشو آورد جلو صورتم .. گردنم رو کج کردم .. موهام ریخت سمت چپ گردنم و سمت راست گردنم پیدا شد .. سرش رو به گردنم نزدیکتر کرد .. خندیدم و گفتم :
- هیراد نکن ..
سرمو گذاشتم رو شونش .. هیراد داشت گردن و موهام رو بو می کشید ... اینو از نفس های عمیقش فهمیدم .. یهو گوشیش زنگ خورد .. با مکث ازم جدا شد .. جواب داد :
- بله ... چی ؟؟؟؟ ... کجا ؟؟؟ ... چه جوری ؟؟؟ ...لعنتی شماها حواستون کجا بود ..؟!؟!
هیراد داشت داد میزد و من از ترس قبض روح شده بودم .. موبایلشو بدون خداحافظی قطع کرد .. رو به من که از ترس آب دهنمو قورت داد گفت :
- دریا ..
با ترس گفتم :
- بله ؟
محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت :
- آروم باش دریا .. سامان دوستت .. په جوری بگم .. تصادف کرده .. اون ..
نتونست بگه .. بعد یهو سریع گفت :
- لباس مشکیتو بپوش دریا ..
با عجز گقتم :
- وای .. هیراد نه ..
زدم زیر گریه .. سامان و سمیرا دو تا از بهترین دوستام بودن .. الان سمیرا در چه حاله .. واای .. اشک از چشمام نمی رفت .. سریع رفتم مانتو مشکیمو که خونه هیراد بود پوشیدم و حرکت کردیم سمت .. واسم غیر قابل باور بود .. سامان .. کسی که تو بدترین شرایط کمک می کرد .. وای خدایا .. اشک می ریختم ... رفتیم سمت قبری که کلی مشکی پوش دورش جمع شده بودن .. صدای گریه و زاری یه خانم که حتم داشتم مامانش باشه بدجوری رو اعصابم بود .. سمیرا رو دیدم .. داشت ضجه میزد .. رفتم سمتش و بغلش کردم .. باورم نمیشد سامان الان زیر خاک باشه .. سامانی که همیشه هوامو داشت ... سمیرا با گریه گفت :
- دیدی دریا .. دیدی چه جوری داداشمو از دست دادم .. کاش می مردم و این روزا رو نمی دیدم ...
من بدتر از اون داشتم اشک می ریختم .. سعی کردم آرومش کنم ولی نمیشد .. یکم که گریه کرد آروم تر شد .. یواش زیر لب گفت :
- همش تقصیر بابامه .. اون مقصر مرگ سامانه ..
می دونستم سامان با باباش سازگاری نداره و همیشه دعواشونه .. ولی این دلیل نمی شد که مقصر مرگ پسرش باشه ..
- اینجوری نگو سمیرا .. خواست خدا بوده .. یه اتفاق بود .. بابات بی تقصیره ..
ولی سمیرا هم چنان حرف خودشو میزد .. 
- نه .. اون و سامان دعواشون شد .. سامان از خونه زد بیرون ... اگه اون کارو نمی کرد سامان نمی مرد .. 
سمیرا هیچ جوره آروم نمیشد و این خیلی ناراحت کننده بود .. بقیه بچه ها هم بودن و همشون در حال اشک ریخت بودن .. دیدن اون صحنه ها خیلی درد آور بود .. دیدن مادری که برای پسرش شیون می کنه .. خواهری که بخاطر برادرش که زیر خاکه ضجه می زنه .. دوستایی که باورشون نمیشه رفیق چندیدن و چند سالشون رو از دست دادن .. هیراد با اخم به یه گوشه خیره شده بود .. رد نگاهشو گرفتم .. یه مرد تقریبا پنجاه و خورده ای ساله ای بود .. احتمال بابای سامان بود .. اونم با اخم و ناراحتی به قبر پسرش خیره شده بود .. حتم دادم هیراد هم فهمیده که چه اتفاقی بین سامان و باباش افتاده .. سخته از دست دادن بچه .. سامان دیروز تصادف می کنه .. به کما میره و دیگه بر نمی گرده .. مرگ مغذی شده بود .. واسش یه فاتحه خوندم .. رومو برگردوندم .. چشمام رو هم فشار بودم .. دیدن قبر سامان دردآور بود واسم ..

"با من نبودی تا دردامو ببینی "
داد زدم .. خیلی داد زدم .. دریای امروز نباید اینطوری عصبانی بشه ... ولـــی حرصی شده .. خالی نمیشه .. داد میزنه .. آره بعد از شش سال اینطوری داد زدم .. من اون احمق شش سال پیش نیستم .. هیلدا هیچی نگفت .. فکر می کرد داد میزنم تا خالی شم .. نمیدونه .. نمیدونه من اینطوری خالی نمیشم .. باز داد زدم :
- تو فکر کردی من اون جا راحت بودم و هیراد اینجا زجر کشیده ؟؟؟! آره هیلدا ؟!؟!
خواست حرف بزنه که نزاشتم :
- تو میدونی من اون جا چیکار می کردم ؟!؟؟؟؟!
فریاد زدم :
- آرررررررررررررررررررررههه ؟؟؟
سریع رفتم تو اتاقم .. ساک دستی قرمز رنگ رو برداشتم و رفتم تو سالن پرتش کردم رو زمین .. گفتم :
- بازش کن .. رمزش 7887 هست ..
با تردید ساک رو براشت و رمز رو وارد کرد .. تیک .. باز شد .. نفس نفس می زدم .. عکس .. پر بود از عکس .. عکس .. آوردشون بیرون .. متعجب بهشون نگاه کرد ... با بهت گفت :
- دریا ؟!؟!!
می دونستم از شدت داد هایی که زده بودم چشمام قرمز شدن .. داد زدم :
- دریا مرد هیلدا .. اون دریایی که هیراد بهش دروغ گفت و باور کرد مرد ..
هیلدا با چشمای اشکی گفت :
- دریا داری اشتباه می کنی .. بزار توضیح بدم .. اون به خاطر محافظت از تو دروغ گفت ..
داد زدم :
- آره واسه محافظت از من ..
جیغ زدم :
- تو می دونستی به خاطر باباش به من نزدیک شد ؟؟؟؟!؟؟؟!
گیج گفت :
- چی ؟
اون هنوز خیلی چیزا رو نمی دونست .. داد نزدم ولی با صدای بلند گفتم :
- عکس ها رو خوب ببین .. می بینی ؟؟ آررررره ؟؟!؟!!!! تک تک روزایی که گذروندم تو این ساکه .. خوب ببین ..
نشستم روی زمین و یه عکس بهش نشون دادم .. سه تا مرد .. یکی جوون و دوتا میانسال ... گفتم :
- این سه نفر روانپزشک های من بودن .. سه ماه تموم بستری بودم .. 
یه عکس دیگه بهش نشون دادم .. روی تخت بودم و دستام رو به تخت بسته بودن .. پر بود از عکس .. یه عکس دیگه بهش نشون دادم ..
- این مال پنج سال پیشه ..
پشتش رو بهش نشون می دادم .. " دریا ، گارسون "
داد زدم :
- می بینی ؟؟!!؟
همه عکسا رو بهش نشون دادم .. پشتشون رو می خوند ..
- " دریا ، مستخدم " .. " دریا ، نظافت چی " .. " دریا ، دست فروش " .. " دریا ، نجات غریق " .. " دریا ، تیمارستان " ..
داد زدم :
- تک تک لحظاتی که اون جا بودم عکس گرفتم .. از سه ماه بستری شدنم توی تیمارستان .. از یکسال تحت نظر روانشناس ها بودنم .. از گارسون بودن .. از توالت تمیز کردن .. از مستخدم شدن .. از مدیر شدن .. از همه چیز .. خوب ببین ..
در باز شد و امیر نفس زنان وارد شد .. کلید داشت .. خودم بهش داده بودم .. ولی هیچ اهمیتی به وجودش ندادم .. باز داد زدم :
- من .. دریا احتشام .. زجر کشیدم .. با یه مادر ویلچری که تن به درمان نمی داد .. با یه غم بزرگ تو سینم .. با مرگ پدرم .. با از دست رفتن زندگیم .. با از دست دادن عشقم .. من با این چیزا کنار اومدم .. کنار اومدم تا بتونم برگردم ..
در خونه باز بود .. امیر جلو در ورودی ایستاده بود .. همون موقع پرهام هم رسید .. حتم دادم هیلدا بهشون خبر داده بود .. رو به هیلدا گفتم :
- بازم فکر می کنی حق هیراد نبوده ؟؟؟؟؟!! آره ؟! من مقصر این اتفاقاتم ؟؟!
دوباره داد زدم :
- ولی به فکر کردن تو نیست .. می دونی چرا ؟چون تو جای من نبودی .. چون تو رو تو بیمارستان بستری نکردن .. آره هیلدا .. تو یکسال تحت نظر روانپزشک نبودی .. من بودم ..
آستینم رو زدم بالا .. جای بخیه رو مچ دستم خود نمایی می کرد .. بردم بالا و مچ دستم رو بهش نشون دادم .. داد زدم :
- من سه بار خودکشی کردم .. سه بار رگمو زدم .. هر بار دایی به دادم رسید .. تو فکر کردی من یه شبه به این نتیجه رسیدم که باید برگردم و حق بابامو بگیرم .. باید محکم باشم ؟؟ تو فکر کردی من راحت شدم این .. شدم اینی که جلو روت ایستاده ؟!!!! .. نه هیلدا .. من یکسال تو خاطرات گند گذشته دست و پا زدم ...
پشت گوشم سمت راستم روی پوست سرم جایی که هیج مویی روش نبود رو بهش نشون دادم .. 
- ببین .. این شعله آتیشی که این جا تتو شده .. حقیقت وجودی منه ..
با داد ادامه دادم :
- این آتیش یعنی دریا از جنس آب با آتیش رفیق شده .. دیگه همدیگرو از بین نمیبرن .. یعنی وقتی دریا آتیش بگیره خاموشی واسش بی معنیه ...
نفس نفس میزدم .. پالتوم رو از روی کاناپه برداشتم .. پوشیدمش . شالمو انداختم روی سرم و زدم بیرون .. رفتم پایین .. ماشین جلو در ورودی ساختمون پارک بود ..سوییچ رو از تو جیب پالتوم در آوردم و سوار ماشین شدم .. به امیر که داشت صدام میزد هم اهمیتی ندادم .. با حرص پام رو روی گاز فشار دادم .. پیچیدم تو بولوار چمران .. ساعت دوازده شب بود ولی بازم شلوغ بود .. از بین ماشین ها لایی می کشیدم .. جوری رانندگی می کردم که انگار تو پیست مسابقه ام .. هر چی بیشتر گاز می دادم حرصم بیشتر می شد .. دیگه حتی رانندگی هم آرومم نمی کنه .. امیر با ماشینش پشت سرم بود و مدام چراغ میزد .. بیشتر گاز دادم .. همه ماشین ها با سرعت از جلوم می رفتن کنار .. به صحفه کیلومتر نگاه کردم .. 180 تا می رفتم و این یعنی مرگ .. اونم تو این بولوار که همیشه شلوغه !! .. امیر هم چنان دنبالم بود .. و من هنوز پر از حرص ..تو یه چشم بهم زدن دستی کشیدم و از بریدگی دور زدم .. دوباره و دوباره سرعت .. به مردمی که با خوشحالی روی چمن ها نشسته بودن ، پیاده روی می کردن و یا راننده هایی که با بهت بهم نگاه می کردن اهمیتی ندادم .. ولی با حرص بیشتر پامو روی گاز فشار دادم .. هنوز سرعتم زیاد نشده بود که امیر با سرعت زیاد تو یه فرصت ازم رد شد و ماشینش رو اریب جلوم نگه داشت .. و من حتی فرصت نکردم از کنارش رد بشم فقط ترمز دستی رو کشیدم تا بهش نخورم .. ولی فاصله تا اون حد نبود و خوردم وسط ماشین امیر .. ایربگ ماشین باز شد .. گردنم به شدت درد گرفته بود .. چند دقیقه ای گیج بودم .. چشمام رو باز کردم .. کمربندی رو که طبق عادت همیشگیم بسته بودم ، باز کردم .. با عصبانیت از ماشین پیاده شدم .. امیر هم پیاده شد .. داد زدم :
- چرا دست از سرم بر نمیداری ؟؟؟؟!
اومد سمتم و با عصبانیت داد زد :
- به خودت بیا دریا .. داشتی خودت رو می کشتی ..
داد زدم :
- به درک !
همه مردم ایستاده بودن و داشتن نگاه می کردن .. امیر اومد سمتم و شونه هام رو گرفت محکم تکونم داد و با اخم گفت :
- اینطوری می خوای مقابل اونا بایستی ؟؟! به همین زودی جا زدی؟؟
داشتم می لزریدم .. با حال زار گفتم :
- من جا نزدم امیر .. همه منو مقصر می دونن .. من مقصر نیستم .. هیراد هم مقصره .. اشتباه جفتمون بود .. 
و نشستم روی زمین .. امیر بغلم کرد .. و همراهم خم شد روی زمین .. گفت :
- صبر کن زنگ بزنم ماشین بفرستن واسمون .
به بی ام دبلیو دو در امیر امیر که به لطف من یه سمتش کاملا له شده بود نگاهی انداختم .. جلو ماشین خودمم سرویس شده بود .. مردم همینطوری که ما رو نگاه می کردن پراکنده شدن .. هنوز نگاه خیلیا روی ما خیره بود و من .. از این متنفر بودم .. بلند شدم ایستادم .. نگاهی به لباسام انداختم پالتوی مشکی تنم بود .. دکمه هاش باز بود .. زیرش یه یقه اسکی سفید پوشیده بودم .. شلوار تنگ مشکیم که نصف پاچه هاش رفته بود زیر پام .. صندل انگشتی که تو خونه می پوشیدم .. امیر اومد کنارم ایستاد و زیر گوشم گفت :
- الان یه نفر میاد ماشین ها رو ببره ..
پنج دقیقه هم طول نکشید که یه پرادو مشکی جلو پام ترمز زد .. دوتا مرد تقریبا هیکلی ازش پیاده شدن .. امیر روبه یکیشون گفت :
- تو با ماشین من برو .. تو هم با اون یکی .. ببرشون تعمیرگاه .. می خوام زود تحویلم بدین .
دوتا مرده سرشون رو تکون دادن و گفتن :
- چشم آقا .
امیر منو نشوند صندلی جلو .. خودشم نشست جای راننده .. و سریع از اونجا دور شد .. سرم رو تکیه دادم به شیشه .. هنوز آروم نشده بودم .. و اینو میشد از نفس های حرصی که می کشیدم فهمید .. نمی دونستم داره کجا میره .. ولی هرجا بود سمت آپارتمان من نبود .. اینقدر ذهنم درگیر بود که نپرسیدم کجا میری .. وقتی ماشین ایستاد نمیدونستم کجاست فقط اطرافم پر بود از ویلاها و ساختمونهای چند واحدی شیک .. بدون هیچ حرفی از ماشین پیاده شدم .. رفتیم داخل .. خیلی شیک و مجلل بود .. رفتیم داخل آسانسور و حتی به این دقت نکردم که چه طبقه ای رو فشار میده .. چند لحظه بعد در باز شد ... ضعف رو دوست نداشتم .. اما .. نشد .. ذهنم درگیر خیلی چیزا بود .. نتونستم خودم رو بگیرم .. امیر زیر بغلم رو گرفت .. در یکی از واحد ها رو باز کرد .. رفتیم داخل .. پالتوم رو انداختم روی مبل شیکی که وسط سالن جا خوش کرده بود .. نشستم روی مبل .. نشست کنارم .. گفت :
- این آپارتمان رو خریدم تا یه وقتایی که دلم تنهایی می خواد بیام توش .. کسی از وجودش خبر نداره .. راحت باش ..
بهش نگاه کردم .. 
- ممنون .
واقعا ممنونش بودم .. مرامشو خیلی جاها ثابت کرده .. به خصوص الان .. تو فکر بودم .. همه چی .. گفت :
- نمی خوای حرف بزنی ؟!
- چی بگم ؟! من حرف بزنم دردام ریشه کن میشه ؟
- خالی که میشی !
پوزخندی زدم .. 
- چیزی داری بخوریم ؟
منظورمو گرفت ..
- اهلشی ؟!
- یه وقتایی می خورم ..
- چی بیارم ؟
- قوی باشه !
رفت سمت میز بارش ..
- حالت بد نشه یه وقت ؟!
- نه بابا جنبشو دارم .. 
یه شیشه آورد با دوتا پیک ..
- مزه چی می خوری ؟؟
- هیچی !!
- عین زهره ماره ها !!
- حقیقت وجودیشه !
نشست کنارم .. از تو ظرف یخ دوتا قالب یخ برداشت و انداخت تو پک ها .. .. پرشون کرد .. یه نفس رفتم بالا .. 
- چی می خوای بدونی ؟
- همه چیو !
- از چی ؟
- از زندگیت ..
هیچ لامپی روشن نبود .. نور کمی تو صورت من و امیر بود .. درحالیکه به پک توی دستم خیره شده بودم .. گفتم :
- زندگی من خلاصه میشه تو دو جمله .. دروغ گفت .. رفتم ..
- الان که برگشتی ..
نفس عمیقی کشیدم ..
- آره ولی اون دریای شش سال پیش نیستم !
- هیراد چیکارت کرده بود ؟
پک ها رو پر کرد .. دوباره خوردم .. زل زدم تو چشماش ..
- عاشقش بودم .. دیوونش بودم .. زندگی بدون اون واسم ممکن نبود .. ولی اونی نبود که نشون می داد !
برق چشماش رو دیدم تو اون نور کم .. 
- چرا گریه نمی کنی تا خودت رو خالی کنی ؟
با تاسف گفتم :
- دیگه اشکی واسم نمونده ..
- تو هنوزم عاشقشی مگه نه دریا ؟!
بهش نگاه کردم .. چند ثانیه .. چند دقیقه ..
- من تو موقعیتی هستم که عقل دستور میده نه قلب ..
- واسم تعریف کن ..
پاکت سیگار امیر رو از روی میز برداشتم .. یه دونه از توش در آوردم و آتیشش زدم .. یه پُک عمیق ازش گرفتم و دودشو فرستادم هوا ..
- سیگار می کشی ؟
- سه بار در سال !
تک خنده ای کرد :
- چرا سه بار ؟
- یه بار موقع مرگ بابام .. یه بار آشناییم با هیراد .. یه بار هم وقتی خیلی ناراحتم !
- الان کدومشه ؟
جوابشو ندادم . سیگار که تموم شد یکی دیگه روشن کردم که سریع گفت :
- گفتی سه بار در سال ..
- هر سال روز آشناییم با هیراد دوبار سیگار می کشم .. وقتی به این فکر می کنم چقدر ساده بودم .. چقدر بچه بودم .. تبدیل میشه به بدترین روز زندگیم .. 
گنگ گفت :
- الان ؟
- اره .. امروز روزیه که هیراد برای اولین بار پاشو گذاشت تو خونه ما !
یه تای ابروشو انداخت بالا :
- خب می شنوم ..
دود غلیظ سیگار رو تو هوا پخش کردم و به روبرو خیره شدم ..

" یاد تو هر جا که هستم با منه .. داره عمره منو آتیش میزنه "
جیغ زدم :
- بابا ..
مامان داشت اشک می ریخت .. هیراد هم یه گوشه ایستاده بود و با اخم نظاره گر اتفاقات بود .. رفتم سمتش با مشت کبوندم رو سینش و داد زدم :
- هیراد برو .. چرا وایستادی ؟؟ برو بابامو نجات بده ..
هیراد بغلم کرد .. سفت و محکم .. جوری که نتونستم تکون بخورم .. پلیس ها بدون هیچ توضیحی بابام رو بردن .. هیراد بعد از آروم کردن من رفت پیششون و باهاشون حرف زد .. و اونا رفتن .. هیراد بلافاصله پشت سرشون راه افتاد ولی منو نبود .. تو این مدت که هیراد نبود من مردم و زنده شدم .. اما وقتی برگشت .. رفتم سمتش :
- هیراد چی شده ؟ اونا چرا بابامو بردن ؟
هیراد کلافه بود .. نشست روی مبل .. من و مامان منتظر .. در آخر لب باز کرد ..
- اونا یه مدرک معتبر علیه بابات دارن .
گیج شدم ..
- چه مدرکی هیراد ؟ چی شده ؟ راجب چی حرف میزنی ؟!
نفس عمیقی کشید :
- ببین دریا .. اونایی که بابات رو تهدید کردن از در دیگه ای وارد شدن !
زمزمه کردم :
- چه دری ؟
- یکی از کارگرا رو خریدن .. خراب کاری کرده .. و فیلم گرفته .
آب دهنمو قورت دادم و گفتم :
- یعنی چی ؟
- بزار تا روز دادگاه همه چیز مشخص میشه ..
شب و روز کارم شده بود اشک ریختن .. هیراد مدام با وکیل بابا در ارتباط بود .. یا خونه بود یا پیش بابا یا هم پیش وکیلش .. روز دادگاه فرا رسید .. نحس ترین روز زندگیم .. دیدمش .. بابامو دیدم .. لاغر شده بود .. خیلی .. تو این دو سه روز خیلی پیر تر شده بود .. دونه دونه اشکام رو گونه هام ریخت ..
دادگاه تموم شد .. با یه شهادت دروغ .. با یه فیلم .. شهادتی علیه بابام .. فکر می کردم عمو بهزاد هم پاش گیر کنه .. اما .. شهادت دروغ اون کارگر مثل پتک تو سرم بود .. 
" - آقای احتشام به من گفتند در قبال حقوق بیشتر ، بدون اینکه کسی بفهمه .. گوشت هایی رو که برام میارن رو قاطی بقیه گوشت ها کنم .. 
قاضی - گوشت ها رو خود آقای احتشام می آوردن ؟
- بله آقای احتشام اونا رو سر بریده می آورد تا من قاطیشون کنم .
- آقای فرشادی چی ؟
- آقای احتشام اصرار داشتن ایشون چیزی نفهمه و همه چیز پنهان باشه .
قاضی - اگه پول خوبی بهت میداد چرا فیلم گرفتی ؟
- آقای قاضی نتونستم .. عذاب وجدان داشتم .. من فقط مجبور بودم .. آقای احتشام گفتن اگه قبول نکنم اخراج میشم .. 
- چند مدت بود که این کار رو می کردین ؟
- حدودا دو ماه .. "
آره دادگاه تموم شد .. با بیست سال زندانی که واسه بابام بریدن .. با کلی جریمه .. بدون هیچ حرفی از دادگاه زدم بیرون شنیدم که هیراد داشت به عمو بهزاد می گفت تا مامانم رو ببره خونه .. همه چیز جور بود .. همه مدارک علیه بابام بود ..روی قوطی های کنسروی که از دوماه پیش تولید شده بود آزمایش کرده بودن .. همه چیز با حرف اون کارگر مطابقت داشت .. هیراد دنبالم اومد .. چیزی نگفت .. فقط بی هدف راه می رفتم .. به خودم اومدم .. دیدم وسط یه پارک هستم .. نشستم روی زمین .. زار زدم .. ضجه زدم .. داد زدم خدا .. گفتم بابامو می خوام .. ولی چیزی نگفت .. هیراد از روی زمین بلندم کرد .. منو نشود روی نیمکت .. بغلم کرد .. گفت :
- غصه نخور .. من پیشتم .. 
ولی من بابامو می خواستم .. بیست سال یعنی یه عمر .. چه طور طاقت بیارم .. سرم رو سینه هیراد بود .. ضجه میزدم .. اشک میریختم .. و اون آرومم می کرد ..

" نه من مثل اون روزای دورم نه تو دیگه برای من همونی "
- همین !
احساس کردم بدنم بوی الکل میده .. شیشه خالی شده بود .. زیاده روی کرده بودم .. ولی مست نشدم .. این نوشیدنی لعنتی دردمو هم کم نمی کنه .. حتی نمی تونم مست بشم و برای چند لحظه دردامو فراموش کنم .. امیر به مبل لم داده بود و غرق در فکر بود .. 
- نمیدونم چی بگم دریا !
پوزخندی زدم :
- خودمم حرفی ندارم ..
- هیراد عاشقت بود و هست ..
- از کجا میدونی هست ؟
به روبروش خیره شده بود ..
- چون وقتی یه پسر عاشق میشه دیگه همه چی تمومه .. محاله عاشق یکی دیگه بشه .
باز هم پوزخند .. این پوزخند ها جزئی از وجودم شدن ..
- تو هم عاشقشی ..
زل زد تو چشمام .. چشم تو چشم همدیگه بودیم .. باز گفت :
- هنوزم دوسش داری !
- این چیزیو عوض نمی کنه .
چیزی نگفت .. دیگه نزدیکای صبح بود .. من فوق العاده خسته بودم .. چشمام رو گذاشتم رو هم و از فرط خستگی دیگه باز نشدن ...
چشمام رو باز کردم .. ولی نور خورشید بدجوری چشمام رو اذیت می کرد .. بالاخره بعد از چند بار پلک زدن تونستم باز نگهشون دارم .. روی تخت خودم نبودم .. نگاهی به فضای نا آشنای اطرافم انداختم و نیم خیز شدم .. ذهنم داشت تجزیه و تحلیل می کرد .. که فهمیدم خونه امیر هستم .. روی کاناپه دراز کشیده بودم و یه پتو روم بود .. پس خودش کجاست .. سر درد شدید داشتم .. دستمو گذاشتم روی پیشونیم .. اووف .. گوشیم رو برداشتم و بهش نگاهی انداختم .. ساعت یه ربع به دو بود .. دوباره دراز کشیدم .. چشمام رو بستم و اتفاقات دیشب رو مرور کردم .. اوه ! .. ماشین امیرِ بیچاره !!! در با تیکی باز شد .. نگاهی به در انداختم .. امیر بود با یه مشت پلاستیک تو دستش .. بهم نگاهی انداخت و با لبخند گفت :
- بیدار شدی ؟
با صدای نخراشیده ای گفتم :
- سلام ..
اومد داخل .. پلاستیک ها رو گذاشت روی اپن .. اومد سمتم و گفت :
- به روی ماهت !
خندیدم :
- با این قیافم ؟!
خندید و نشست کنارم و گفت :
- آره مگه چشه ؟فقط یه ذره موندی تا بشی شبیه کلثوم !
با بالش کنار دستم زدم تو سرش و گفتم :
- برو گمشو !
کلثوم دوست دختر خیالیشه که معلوم نیست خوشکله یا زشت ! هر وقت می خواد یه نفر رو به یه آدم زشت نسبت بده اسم کلثوم رو یاره .. هر از گاهی هم از زیبایی هاش میگه !! کلا خُله دیگه !! از تو آشپزخونه داد زد :
- همین الان بیدار شدی ؟
خمیازه ای کشیدم و گفت :
- آره بابا .. تو کی خوابیدی ؟
- وقتی تو خوابت برد منم خوابیدم ولی زودتر از تو بیدار شدم و رفتم واسه ناهار یه چیزایی گرفتم ..
با اینکه اصلا دوست نداشتم بلند شم ولی رفتم و صورتموشستم .. برگشتم ..
- پیتزا گرفتم .. می خوری ؟ اگه دوست نداری زنگ بزنم بیرون بر هر چی دوست داری واست بیارن .
- نه بابا خوبه بیار بخوریم که مردم از گشنگی !
نشستم روی مبل و پاهام رو گذاشتم روی میز .. امیر با دو تا جعبه اومد ..
- اسپشال دیوال !!
نشست کنارم .. مــــمم من عاشق پیتزاهای دیوالم ... گذاشتم روی پام و آروم شروع کردن به خوردن ..
- هیلدا و پرهام چی شدن ؟
اونم داشت می خورد ..
- دیشب نگرانت بودن .. زنگ زدن منم گفتم می برمت پیش خودم ..
سرمو تکون دادم :
- آهان !
بعد با شرمندگی ادامه دادم :
- وای امیر ماشینت رو داغون کردم ..
تک خنده ای کرد ..
- فدای سرت .. اون لحظه جونت واسم مهم بود .
ازش ممنون بودم به خاطر لطفش .. این روزا کمتر کسی پیدا می شه که نگرانت باشه و واقعا واسش مهم باشی .. پیتزامو تموم کردم .. نوشابه قوطی رو برداشتم و یه ذره ازش خوردم ..
- ممنون چسبید !!!
با لبخند نگاهی بهم انداخت :
- نوش جونت .
- راستی امیر .. چی شد دیشب اومدی ؟
به مبل لم داد :
- هیلدا پیام فرستاد که دریا حالش خوب نیست بیا .
هومی کردم .. گفتم :
- بوی گند میدم .. باید دوش بگیرم .
- میدونی دریا .. یه چیزاییت واسم جالبه .. اول ناهارتو خوردی بعد تصمیم گرفتی بری دوش بگیری .. میدونی .. الان دخترا .. یه جورین .. چه جوری بگم ..
- انتظار داشتی با انزجار بگم وای بو گند میدم اول دوش بگیرم بعد ناهار بخورم ؟؟!
- دقیقا !
- خب ..ببین .. شاید مسئله جدی نباشه ولی دایی می خواست من محکم بشم ... من وقتی مستخدم بودم و یا تو رستوران ها دستشویی ها رو می شستم به اندازه کافی کثیفی رو دیدم که بوی الکل خیلی واسم چندش آور نباشه .. دایی هم دقیقا همینو می خواست .. می گفت واسه مقابله کردن با کسی باید درست مثل خودش بشی .. من باید یه سری اخلاق های دخترونه رو میزاشتم کنار تا بتونم به هدفم برسم !
- احساساتت چی ؟
تک خنده ای کردم :
- واسه همین کلاس موسیقی میرفتم !
بعد گفتم :
- می خوام برم خونه .. باید دوش بگیرم .
- خب همین جا برو .
- لباس ندارم .
نیشش شل شد :
- من رفتم خونت و چند دست لباس آوردم !
چشمام رو ریز کردم و خواستم بگم همه چیز شلوار پیرهن نیست که گفت :
- اونم آوردم !
خندیدم و رفتم سمت حمام .. کلا ذاتش خراب بود !!

"چیزی بگو اما نگو از مرگ یاد و خاطره "
چند تا از دارایی های بابا که به نامم زده بود رو فروختم و بدهی هاشو دادم .. بیست سال زندان واسم سخت بود .. من خواستم تا دوباره پرونده باز بشه اما وکیل بابا ، آقای حیدری مخالف بود .. می دونست هیچ فرقی به حال حکمش نمی کنه .. رفتم ملاقاتش .. دیدمش ، بابامو دیدم .. هیراد کنارم بود .. اگه اون نبود من حتما می مردم .. بابا پیر شده بود .. کاش می مردم و این روزا رو نمیدیدم ... گوشی رو برداشتم ..زمزمه کرم :
- بابا .
اشکام رو گونه هام ریختن .
- جان بابا ..
- بابا دلم واست تنگ شده ..
چشمای بابام هم اشکی شده بود ..
- منم دلم برات تنگ شده .. دریا بابا قوی باش .. از مامانت مواظبت کن ..
- چشم بابا ..
بغض تو گلوم نذاشت چیزی بیشتر از این بگم .. گوشیو دادم به هیراد ..
- سلام .. بله .. چشم .. حتما .. بله .. باشه .. اگه چیزی لازم داشتین کافیه با من تماس بگیرید ..
- بله بله .. چشم .
وقت ملاقات تموم شده بود .. 
- خدانگهدار .
برای آخرین بار به بابا نگاه کردم و رفتم .. تو ماشین فقط اشک می ریختم .. هیراد هم چیزی بهم نمی گفت .. حالم رو درک کرده بود .. کارخونه بسته شده بود و زهرا خانم و آقا احمد که اونجا زندگی می کردن و یه جورایی نگهبان اونجا بودن بی خونه موندن .. بابا سفارششون رو به هیراد کرده بود .. اما قبل از اینکه بابا به هیراد بگه عمو بهزاد واسشون یه جایی رو پیدا کرده بود .. توی یه کارخونه .. هیراد هم خیال بابا رو راحت کرد ... چه روزای سختی بود .. سرهنگ فیاض دنبال این بود که یه جورایی کسایی رو که این کارو با بابا کردن ، پیداشون کنه .. چند بار بهش سر زدم .. یه بار هم با هیراد .. بهم گفت که نیازی نیست من برم .. خودش همه کارا رو می کنه ولی من راضی نشدم و در نهایت یواشکی با سرهنگ فیاض حرف میزدم .. زیاد بهم نمی گفت .. حتی نمی دونستم کسایی که بابام رو تهدید کردن کیا بودن .. می گفت نیازی نیست من بدونم و بالاخره خبری که نباید به گوش ما می رسید .. رسید ... در به شدت باز شد و قامت هیراد تو چارچوب در نمایان شد .. مامان هراسان از تو اتاقش اومد بیرون .. هیراد کلافه بود .. بی حوصله گفت :
- دریا آماده شو .
نمی دونستم چی شده .. گنگ گفتم :
- کجا بریم ؟
مامان با ترس گفت :
- چی شده پسرم ؟!؟؟
هیراد کلافه گفت :
- شما هم آماده ید باید بریم یه جایی .
من و مامان سرسری یه چیزی پوشیدیدم و سوار ماشین هیراد شدیم .. ترسیدم .. نکنه واسه بابا اتفاقی افتاده باشه .. که با رسیدن به بیمارستان شکم به یقین تبدیل شد .. داد زدم :
- هیراد چی شده ؟
کلافه چنگی به موهاش زد و گفت :
- بیا بالا دریا .
مامان از ترس آب دهنشو قورت داد .. همراه هیراد رفتیم طبقه بالا .. CCU از جلو چشمام نمی رفت .. بی حرکت ایستادم ..
- چی شده ؟
هیراد زمزمه کرد :
- سکته قلبی کرده .
قطره اول اشکم .. قطره دوم .. قطره سوم .. دیگه شمارششون از دستم در رفته بود .. فقط خاطراتم تو ذهن بودن .. خاطرات کودکیم .. جیغ زدنای من .. خندیدنای بابام .. عروسکام .. رو کول بابا سوار شدن .. بوسیدنش .. قلقلک دادناش .. مسابقه دادن ها .. نفسم گرفته بود .. نه از فرط گریه .. نه .. از سنگینی شوکی که بهم وارد شده بود .. از سنگینی خبر سکته کردن بابام .. از دیدن CCU .. از دیدن بابا میون کلی دستگاه .. شده بودم مثل مرده متحرک به یه نقطه خیره بودم .. دکتر معالجش چی گفت ؟!؟! فقط گفت :
- ما از دستمون هر کاری بر میومد انجام دادیم .. واسش دعا کنید ..
دعا کنم ؟! پیش کی دعا کنم ؟!؟! کسی که اسما می شناسمش ؟!؟برم چی بگم ؟ بگم بابامو می خوام ؟!؟!نمیگه تا الان کجا بودی که حالا اومدی پیشم ؟!؟ نمیگه برو همونجا باباتو بخواه ؟!؟ چه دل خجسته ای داره این دکتر !!! من یادم نمیاد کی نماز خوندم .. یادم افتاد به روزایی که مامان و بابا نماز می خوندن .. می گفتن دریا توهم بخون .. بهت آرامش میده .. به خدا نزدیک تر میشی ... و من ؟!؟! فقط می گفتم از فردا !! هه .. خندیدم .. بلند خندیدم .. اینقدر که هیراد ترسید .. مامان نبود .. آره .. چون اونم روی تخت خوابید .. این خبر واسش سنگین بود .. نتونست تحمل کنه .. از شدت خنده هام هیراد ترسید .. بایدم میترسید .. هه ! قه قه هام به هق هق تبدیل شد .. هق هقی که آرومم نمی کرد .. لعنت به هق هق .. این هق هق ها تمومی نداره .. لعنت .. چند روز بیمارستان بودم ؟! نمیدونم ! فقط کارم شده بود دیدن بابا از پشت شیشه .. پشت شیشه ای که کلمه ی حال بهم زن CCU روش حک شده بود .. مامان هم بود ولی به اصرار هیراد می رفت خونه .. می رفت و بر می گشت .. ولی من .. نه .. هر چی هیراد اصرار می کرد با جیغ و داد من روبرو می شد و در آخر سکوت اون بود که باعث میشد بمونم .. دیگه چی بگم ؟ از دعاهام ؟! از توبه کردنام ؟! از به غلط کردن افتادنام ؟! از چی بگم ؟! التماس کردم .. گفتم اشتباه کردم .. بابامو برگردون .. گفتم جون منو بگیر ولی اونو نه ! گفتم اون خوبه خودتم میدونی ولی من خوب نیستم ، بدم ..!! گفتم اون به بنده هات کمک می کنه .. اونو نبر ... منو ببر .. ولی حتی گوش نکرد .. کار خودشو کرد .. دستگاه ها به صدا در اومدن .. دیدن پرستارها .. التماس من برای دونستن .. دیدن بابا از پشت شیشه .. کشیدن پرده .. نشستن من روی زمین .. بیرون اومدن دکتر و گفتن :
- متاسفم .. خدا بهتون صبر بده .
جیغ زدم .. داد زدم .. یقه دکتر رو گرفتم :
- متاسفی ؟! واسه من ؟ مگه تو دکتر نیستی ؟!؟!؟! مگه کارت نجات جون آدم ها نیست ؟؟؟!! چرا بابام مرد ؟!؟ هــــــــــــا ن ؟!!؟
جیغ زدم :
- چرا نجاتش ندادی ؟!؟!!
هیراد بغلم کرد .. از دکتر معذرت خواهی کرد .. ضجه زدم .. جیغ زدم .. گریه کردم .. گفتم بابامو می خوام .. ولی کسی بهم جواب نداد .. فقط هیراد محکم بغلم کرده بود تا آروم شم .. جیغ زدم :
- ولم کن .. می خوام برم ..
و همون موقع .. تختی رو دیدم که .. ملافه سفید همه حرفای دکتر رو ثابت کرد .. می خواستم برم سمتش ولی هیراد نزاشت .. اینقدر سفت بغلم کرده بود که حتی نمیتونستم دستامو تکون بدم .. جیغ زدم :
- اون بابای منه .. به چه جراتی اونو می بری ؟! ولش کنین .. اون سرماییه .. نبرینش .. 
هیراد زیر گوشم گفت :
- شششش ... دریا آروم باش .. 
نمی خواستم آروم باشم .. چرا باید آروم باشم ؟! مگه دلیلی هم داشتم واسه آروم بودن ؟!؟

***
نگاهی به سنگ قبر انداختم .. اسم امیر احتشام روی سنگ خودنمایی می کرد .. نشستم روی زمین .. آروم نبودم .. هنوزم داشتم اشک می ریختم .. ولی بی صدا .. مامان بی حال یه جا نشسته بود .. صدای قرآنی که واسه بابا خونده میشد تو گوشم بود .. واسش فاتحه خوندم .. اشک ریختم .. هق هق کردم .. ولی چه فایده .. آهی کشیدم .. کاش قدر بابامو رو می دونستم .. آرزو می کردم دقیقا همین جا بمیرم .. ولی .... تقریبا هوا دیگه داشت تاریک میشد .. هیراد زیر بغلم رو گرفت . منو برد سمت ماشین .. مامان رفته بود .. نمیدونم با کی .. اینم از چهلم .. دیگه هیچ کس نمیگه امیر احتشام کی بود .. چرا مرد .. فقط داغ رفتنش رو دل من و مامان موند .. خونه تاریک و ساکت .. حاضر نبودم لباس مشکیمو در بیارم .. هیراد به یه نفر گفته بود تا بیاد خونه و غذا درست کنه .. حتی نمیدونستم اسمش چیه .. غذا درست می کرد ولی دست نخورده بر میگردوند .. بیچاره بچه ها .. همشون تو این چهل روز پیشم بودن .. کدومشون باورشون میشد من اینقدر ساکت بشم ؟! فرهود هم اومد پیشم .. هیلدا هم مثل من یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون .. تنها مونسم اون بود .. مثل خواهر نداشته بود واسم .. خیلی سعی کرد آرومم کنه .. ولی افسوس .. آرامش خیلی وقته از خونه ما رفته .. بیست سال زندان بابا تبدیل شد به حکم ابد زیر خروارها خاک .. شبا هیراد خونمون می موند .. واسه اینکه تنها نمونیم .. اینجوری خیالش راحت تر بود و اون .. تو اتاق مهمان می خوابید ..یه روز مامانم حالش بد بود .. دیگه ترسیده بودم از دست دادن عزیزهام .. هر چی گفتم بریم بیمارستان قبول نکرد .. تا اینکه اینقدر حالش بد شد که زنگ زدم آمبولانس .. هیراد هم گوشیشو جواب نمیداد .. اعصابم بدتر خورد شده بود .. همراه مامان رفتم بیمارستان .. تنها بودم .. هیچ کس کنارم نبود .. حرف های دکتر واسم سنگین بود .. از اتاق مامان اومد بیرون و باهام حرف زد .. فقط یه کلمه شنیدم " سکته " بقیه حرف هاش رو نمی شنیدم .. فقط حرکت لبهاش رو دیدم و ... دیگه چیزی نفهمیدم .. وقتی چشمام رو باز کردم تو یه اتاق بودم با یه سرم تو دستم و هیرادی که سرش گوشه تختم بود .. با یادآوری اتفاقات خواستم بلند شم که نتونستم .. بدنم ضعیف شده بود .. سرگیجه داشتم .. تکون های من باعث شد تا هیراد بلند شه ..
- چی شده دریا ؟!
با عصبانیت گفتم :
- می خوام برم پیش مامانم .
دستمو گرفت و گفت :
- مامانت حالش خوبه دریا .
داد زدم :
- واسه چی دروغ می گی ؟ دکترش گفت سکته کرده !
شونه هام رو گرفت :
- بخدا راست می گم .. سکته خفیف بوده .
همون موقع دکتر اومد داخل ..
- چی شده دخترم ؟
همسن بابام بود .. بهم گفت دخترم .. اشکام رو گونه هام ریخت ..
- می خوام مامانمو ببینم .
لبخندی زد و گفت :
- سرمت تموم شه مامانتو هم می تونی ببینی .
سرمم که تموم شد و از دستم جدا کردن سریع بلند شدم .. هیراد هم دنبالم ..
- دریا وایسا .
ایستادم و کلافه گفتم :
- بله هیراد .. بله ؟!؟!
خیلی باهاش بد حرف زدم .. خودمم فهمیدم .. هیراد حتی به روم هم نیورد ..
- ببین دریا مامانت ..
کلافه گفتم :
- مامان چی ؟
دستی به صورتش کشید .. ته ریش داشت .. موهاش هم یه ذره بلند شده بود ..
- بشین باهات حرف بزنم .
عصبی داد زدم :
- نمی خوام . اتفاقی افتاده واسه مامانم ؟
- نه عزیزم .. ببین اونجاست .
و اتاقشو بهم نشون داد .. نمیزاشتن برم داخل ولی از پشت شیشه دیدمش .. خوابیده بود و یه مشت دستگاه بهش وصل بود .. 
- هیراد چی شده ؟!
- قول می دی کامل گوش کنی بعد سروصدا راه بندازی ؟!
تند تند گفتم :
- آره .. آره .
- مامانت سکته کرده .. فلج شده و حرف نمیتونه بزنه .. درمان پذیره و با فیزیوتراپی می تونه دوباره راه بره .. ولی به خاطر شوکی که بهش وارد شده نه حاضره حرف بزنه و نه به درمان جواب بده .. همه چی به خودش بستگی داره .. ولی اون ترجیچ میده نه حرف بزنه نه حتی راه بره ..
دنیا روسرم خراب شد .. همینو کم داشتم .. آخه چرا .. چرا اینطوری شد ؟؟ خدایا .. آروم آروم اشک ریختم .. هیراد با دیدن قیافه مظلومی که به خودم گرفتم و اشکایی که میریختم بغلم کرد و گفت :
- فدای اشکات بشم .. اینظوری اشک نریز .. همه چی درست میشه ..
ولی من گریم کمتر که نشد هیچ بیشترم شد ..
- نفسم .. عشقم .. تو اینجوری می کنی من دیوونه میشم .. من همیشه همراهتم .. عمرا اگه تنهات بزارم ..

" تو برام خورشید بودی توی این روزای سرد "
سرمو تکون دادم و گفتم :
- یعنی اون بهتون پیشنهاد داد ؟
باهمون پرستیژ خاص خودش به مبل لم داد و گفت :
- آره .
متفکرانه گفتم :
- و شما ؟
- رد کردم .
از سر رضایت سری تکون دادم ..
- خوبه .
غرق در فکر بودم .. فکر نابودی کیانی .. واسه نابودیش کارای سختی رو انجام دادم .. ولی شد .. گفتم :
- دفعه بعد با پیشنهاد خیلی بالا میاد سراغتون .. بهش بگید باید فکر کنید ..
بدون هیچ حرفی زل زد تو چشمام :
- دختر جون شاید تو این کارا تجربه نداشته باشم ولی دیدم همچین آدمایی رو .. اینا به خانواده خودشونم رحم نمی کنن .. همین کیانی پسر خودشو کشت وقتی فهمید می خواد به پلیسا لو بده که باباش چیکارست ...
دندونام رو بهم فشار دادم و با حرص و عصبانیت زیاد گفتم :
- میدونم چه غلطایی کرده .. واسه همین باید تاوان کاراشو پس بده .
نمیدونم تو نگام چی دید ولی گفت :
- از کجا مطمئنی که دوباره بهم پیشنهاد میده ؟
نیشخندی زدم و گفتم :
- اون هر چقدرم به کسی اعتماد نکنه در آخر مجبوره به آدمای خودش اعتماد کنه .. در غیر این صورت کارش لنگ میزنه !
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- آدمای اطرافش رو خریدی ؟
- من خودشو خریدم خبر نداره !!!
- اون به دست راست خودشم اعتماد نداره که از همه کاراش مطلعش کنه .. چه طور تو اینقدر مطمئنی ؟
- اینجور آدما جونشون خیلی واسشون مهمه .. یا بازی جالب باعث میشه تا اعتماد اونو بدست آورد ..درست نمیگم جناب حقیقت ؟!
بی حرکت زل زد تو چشمام .. سرشو تکون داد .. گفتم :
- وقتی بهتون پیشنهاد .. شما با شرط هایی که تعیین می کنید ، قبولش کنید .
- چه شرط هایی ؟
- بهش بگید که راننده .. ماشین و هرکس که باید تو این کار دست داشته باشه رو خودش بیاره و شما به هیچ عنوان یکی از آدم هاتون رو وارد ماجرای اون نمی کنید و اینکه شما مستقیما روی کاراش نظارت نمی کنید و این کار رو سپردید دست یکی از آدم هاتون که تو این کار وارده .
- و اون کیه ؟
خونسرد گفتم :
- من ! ولی قرار نیست بفهمه . شما فقط یه نفر رو که بهش اعتماد دارید به من معرفی کنید تا کارای کیانی رو بکنه و کیانی بدونه که اون داره کارهاش رو می کنه .
سرشو تکون داد ..
- اگه قبول نکرد چی ؟
- قبول می کنه چون همه مشتری هاش خارج و داخل ایران صداشون در اومده .. و فعلا ما تو ترتیب دادن کارای داخل ایران بهش کمک می کنیم .
- خارج از ایران چی ؟
- اون هیچوقت وقت نمی کنه تا محموله هاش رو از ایران خارج کنه ..
- خوبه ..
بلند شدم و با خداحافظی کوتاهی از خونشون زدم بیرون .. نگاهی به اطراف خونه انداختم .. لبخندی زدم .. آدمای کیانی نبودن اونجا .. خوبه .. خیلی خوب تونستم کنترلت کنم .. سوار ماشینم شدم .. بی هدف رانندگی می کردم .. هوس خرید کرده بودم .. خیلی وقت بود نرفته بودم خرید .. نگاهی به ساعتم انداختم .. شش عصر بود .. خوب بود .. وقتم آزاد بود .. رفتم سمت مرکز خرید .. به هیلدا خبر ندادم چون می دونستم درگیر پروژه جدیدشه و حسابی سرش شلوغه .. یکم شلوغ بود .. یه پالتو قرمز خیلی خوشکل پشت یه ویترین دیدم .. دور یقش خز مشکی داشت تا روی زانو بود .. رفتم و خریدمش .. شال بافت مشکی و یه نیم بوت پاشنه بلند مشکی و کیف دستی ستش هم خریدم .. حسابی خرج کردم و از خجالت خودم در اومدم .. ساعت ده شب بود .. خواستم برم بیرون .. یه لحظه جلو در ورودی خشکم زد .. اونم همینطور .. با دهن باز گفت :
- دریا ؟؟!
دیگه مطمن شدم خودشه .. اومد جلو .. گفت :
- دریا خودتی ؟؟ آره ؟!؟
- سلام فرهود .
با بهت گفت :
- نه مثل اینکه خودتی !
خواستم حرف بزنم که نزاشت و گفت بریم تو کافی شاپ همون نزدیکی .. نشستم روی زمین و خریدام رو گذاشتم پایین پام .. بهش زل زدم .. گفت :
- اصلا انتظار نداشتم ببینمت .. اونم بعد از این همه سال !
پوزخندی زدم و گفتم :
- چرا ؟ مگه هرکس که میره دیگه بر نمیگرده ؟!
- نه .. خوب چه جوری بگم .. هنوزم یکم گنگه واسم که چرا رفتی ؟! تو و هیراد که مشکلی نداشتین !
- مشکل ؟!؟!؟ هه !!
اینو زیر لب گفتم .. بعد ادامه دادم :
- هیچ چیز اونجور که تو فکر می کنی نیست و نبوده !
- به هیراد خبر دادی ؟
- که اومدم ؟!
سرشو تکون داد ..
- فعلا نمی خوام بدونه .. از تو هم می خوام بهش نگی ...
- ولی باید بفهمه ..
- آره ولی نه الان !
زیر لب گفت :
- بینیش خودت می فهمی چرا میگم باید بهش بگی ..
خونسردانه گفتم :
- اون روزم میرسه !
- چقدر عوض شدی ..!!!
- چیم عوض شده ؟
- همه چیت .. قیافت .. طرز رفتارت .. اخلاقت ..
- آره خوب .. دریا رفت و من برگشتم !!
باهوش بود .. خیلی هم باهوش بود .. درست مثل هیراد .. حرفمو گرفت ..
- می خوای چیکار کنی دریا ؟!
نفسمو با صدا دادم بیرون و گفتم :
- هیچی .. بازیم گرفته !!
با اخم گفت :
- یعنی چی ؟
با لبخند گفتم :
- یعنی همین دیگه !!
- دریا منو رنگ نکن .. چرا برگشتی ؟!
-برگشتم تا یکم بازی کنم !!
زل زد تو چشمام .. خیلی جدی .. فرهود باید می فهمید .. یه سری از مسائل رو .. هرچند عجیب بود که تا الان نفهمیده .. با نیشخند گفتم :
- من .. دریا احتشام .. سهام دار کارخونه شیراز کنسرو !
اولش یکم فکر کرد .. وقتی حرفمو تجزیه و تحلیل کرد با چشمای گرد شده گفت :
- تو ... ؟! تو همونی هستی که کل شیراز رو بهم ریخته ؟!
- من بهم نریختم .. خودشون وارد بازی شدن که باعث شد بهم بریزن !!
بعد یکم فکر کرد و با بهت گفت :
- تو .. یعنی .. و .. پس تو بودی که ... هیراد .. وای خدایا ..
سرمو تکون دادم :
- آره خودمم !
- باورم نمیشه ..
بعد ادامه داد :
- تو چیکار کردی دریا ؟!؟! خودتو به کشتن میدی !!
- من کاریو می کنم که درسته ..
- تو داری با کیانی بازی می کنی ..
- آره بازی که باختش با کیانیه !!
- دیوونه شدی ؟! اون پسر خودشو کشت !!
عصبانی بود .. حق داشت .. 
- من مدرک علیه ش جمع میکنم .. تو هم کمک می کنی ..
کلافه گفت :
- چی می گی دریا ؟! من چه جوری بهت کمک کنم ؟!

" میشه بزار پیش تو چند روزی زندگیمو "
مامان به درمان جواب نداد .. دیگه ناامید شدم .. هرچی به سرهنگ فیاض زنگ میزدم جواب نداد .. هیراد هم که نبود .. باید می فهمیدم چی شده .. واسه مامان پرستار گرفته بودیم .. بهش گفتم حواسش به مامانم باشه تا من برگردم ولی نگفتم کجا میرم .. رفتم سمت دفتر سرهنگ فیاض که ای کاش نمیرفتم اونجا .. وقتی رسیدم اون قسمت خیلی خلوت بود .. در دفترش باز بود .. خواستم در بزنم و وارد شم که ..
- این همه خونه ی احتشام بودی !!
صدای سرهنگ فیاض بود که با حرص میگفت ..
- آره ولی فهمیدم اون بی تقصیر بوده ..
صدای هیراد بود .. مطمئن بودم .. سرهنگ فیاض گفت :
- ببین هیراد به خاطر بابات منو تو چه مخمصه ای انداختی !!
هیراد هم جواب داد :
- ای بابا .. اتفاقی نیوفتاده .. کسی که نفهمیده .. امیر احتشام تو مرگ بابام بی تقصیر بود .. اونم مثل بابام یه قربانی بود که کیانی کشتش .. الان دیگه مثل روز واسم روشنه که قاتل بابام کیانیه ..
- آره .. ستوده ، مهرآرا و کیانی سه تا پست فطرت که به هیچ کس رحم نمی کنن ..
نفسم بالا نیومد .. بین این سه تا اسم فقط یکیش بود که دیوونم کرد .. کیانی !! کیانی .. وای که چقدر از این متنفرم .. .. غیر قابل باور بود واسم .. دوباره سرهنگ فیاض گفت :
- الکی به احتشام کرده بودی .. اصلا منو بگو چرا به حرف تو گوش کردم ..
هیراد با عصبانیت گفت :
- موقع مرگ بابام احتشام هم اونجا بود .. خودت خوب میدونی دایی !!!
دایی ؟! پس فیاض داییشه ؟!؟! خدایا این دیگه چه مصیبتیه ؟! دیگه اونجا نموندم .. مثل دیوونه ها حرکت کردم و رفتم بیرون .. واای باورم نمیشه .. هیراد چی می گفت .. پس این همه درباره بابام و عموم سوال می پرسید به خاطر باباش بود ؟!؟! واای باورم نمیشه .. خدایاااا .. تنها چیزی که از باباش میدونستم این بود که باباش رو تو یه تصادف از دست داده .. وااییی .. خدایا .. کیانی .. کیانی .. کیانی .. هیراد تو با من چیکار کردی ؟!؟! وای هیراد چرا راستشو نگفتی ؟؟ تو یعنی ..ای وای خدایا نمی تونم درک کنم ... بدبختی از این بیشتر ؟؟ مرگ بابام .. مرگ سامان .. سکته مامانم .. ای خدا .. الانم هیراد .. من چیکار کنم .. هیراد چطور تونست .. من عاشقش بودم .. فقط یک راه به ذهنم رسید .. گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم ...
- الو ..
- سلام دایی ..

" چیزی از تو من نمی خوام آخه خیلی دیگه سیرم "
پوفی کرد و گفت :
- این بازی خطرناکیه ..
لبخندی زدم و گفتم :
- الان بیخیالش شو .. خوب حرف بزن .
چشماش رو ریز کرد و گفت :
- چی بگم ؟
- هر چی دوست داری !
- چیزی که من دوست دارم ، مطمئنا تو دوست نداری .
حرفی نزدم .. سکوت کردم .. 
- خوردش کردی دریا .. ببینیش نمی شناسیش .. تو اون سن عاشق نشد که اینجوری از دستش بده .. عشقش پاک بود .. خیلی کم با ما کار می کنه .. فقط تو چند تا از موردای خاص هست که بهش پیشنهاد میدیم و اون قبول می کنه .. جوری کار می کنه انگار واسه کار کردن به دنیا اومده .. به اصرار باباش تو بچگی کلاس پیانو می رفت بعد از مرگ باباش نتونست به اون پیانو دست بزنه و بعد از ده سال با وجود تو تونست اون بزرگ تو سینش رو فراموش کنه و پیانو زد .. و این یعنی به خاطر تو .. تونست با غم از دست دادن باباش کنار بیاد .. 
سرشو تکون داد و ادامه داد :
- وقتی تو رفتی .. به پیانوش که دست نزد هیچ .. میدونی در جواب ما که ازش می خواستیم واسمون پیانو بزنه چی می گفت ؟!؟!؟
حرفی نزدم .. فقط زل زدم تو چشماش .. 
- می گفت من فقط با یه پیانو میزنم .. اونم هر جا که ببینمش میزنم .. واسم فرقی نداره .. یه پیانو سفید با نوشته های مشکی .. دریا .. رفیق چندین و چند ساله من مثل بچه ها شده بود .. عین یه بچه حرف میزد .. انگار نه انگار که بیست و هفت ، هشت سالشه .. اون شش ساله که تو ماشینش فقط یه آهنگ رو گوش میده .. روابطش رو با همه قطع کرد .. اگه من سراغش نمی رفتم ، سال تا سال هم همدیگرو نمیدیدم .. الان بعد از شش سال تازه روابطش درست شده .. چیکار کردی با هیراد دریا ؟؟!
دلم شکست .. اون فقط دوست خودشو میبینه .. پس من چی ؟؟!
- تو چی می دونی فرهود ؟؟ اصلا میدونی چرا رفتم ؟؟ هیراد به من که زنش بودم دروغ گفت .. دوتا دروغ بزرگ .. من بچه بودم .. اون هیراد رو نمیشناختم .. فکر کردی فقط هیراد اذیت شد ؟؟ آره ؟؟ من دختر بودم .. با احساسات دخترونه .. وقتی رفتم مجبور بودم .. فرهود تو نبودی حال منو ببینی .. تو فقط هیراد رو دیدی .
با عصبانیت ولی با صدای آروم گفت :
- چرا رفتی دریا ؟ هاان ؟ واسه دوتا دروغ ؟ دوتا دلیل مسخره که من الان باید بفهمم ؟؟ مگه نمی گفتی تو برام مثل برادر میمونی ؟!؟ پس چرا به منی که برادرت بودم چیزی نگفتی ؟! 
- ببین فرهود .. همین دوتا دلیل مسخره زندگی منو تباه کرد .. هیراد دروغ گفت ، تاوانشو پس داد .. من حماقت کردم هنوزم دارم تاوانشو پس میدم .. من بابامو از دست دادم .. دوستمو از دست دادم .. مامانم شد یه ویلچری که بعد از شش سال تونست راه بره ..
نفس عمیقی کشیدم ..
- درباره این مسائل صحبت کردن اونم الان درست نیست .. بزارش برای یه موقعیت دیگه .. سرشو تکون داد .. سریع پرسیدم :
- با مهسان چیکار کردی ؟
لبخندی زد و گفت :
- نامزد کزدیم بعدشم ازدواج .. الان دو ساله ازدواج کردیم و یه کوچولو تو راه داریم !
با خوشحالی گفتم :
- واای جدا ؟! مبارک باشه .. خیلی دلم واسه اون دوتا نصف سیبا تنگ شده .
- اونا هم ..
- مهسا چی ؟
- فعلا که با آزاد نامزده ..
خیلی خوشحال شدم واسشون ..
- فربود هم یه پسر پنج ساله داره .. مریم هنوز مجرده .. علی یه دختری رو می خواد بابای دختره گیر میده ..
لخندی نشست رو لبام ..
- خیلیم خوب .. شمارت رو بده داشته باشم ..

" چشم انتظار من نباش سفر تمومی نداره "
سی دی رو که رایت کرده بودم از لپ تاپم آوردم بیرون .. بغض گلومو گرفته بود .. نفس عمیقی کشیدم .. روی سی دی نوشتم " چرا " گذاشتمش داخل پاکت و رفتم بیرون .. هیچی برنداشتم .. دایی گفته بود درخواست اقامت داده واسمون .. قرار شد تا آماده بشه بریم پیشش .. من ویزای سفر گرفتم تا برم لندن و تا اون موقع کارای اقامتم جور بشه .. همه ی املاک رو فروختم .. غیر از خونه ای که توش بودیم .. به زهرا خانم سپردم که اون جا باشم .. می دونستم تا ابد اونجا نمی مونم .. بالاخره روزی بر می گردم .. کوله ام رو برداشتم .. حتی لپ تاپم رو هم برنداشتم .. همه چیو گذاشتم .. ویلچر مامان رو به حرکت در آوردم .. زهرا خانم با چشمای اشکی و احمد اقا با صورت ناراحت بدرقمون کردن .. و در آخر باهاشون خداحافظی کردم و رفتم بیرون .. تاکسی تلفنی دم در بود .. برای آخرین بار به خوه نگاه کردم .. مامان رو گذاشتم تو ماشین .. راننده ویلچرش رو جمع کرد و گذاشت صندوق عقب ... حرکت کرد ..
- خانم مسیرتون فرودگاه هست ؟
- بله فقط قبلش برید به این آدرس که می گم .
- چشم .
آدرس رو گفتم .. می دونستم نیستش .. شب ساعت ده بر میگرده .. و الان ساعت شش .. چند روز بود که دنبال کارا بودم .. هیراد هم سرش گرم کاراش بود .. هه .. گفت مجبوره چند روز رو تو خونه خودش باشه .. منم حرفی نزندم .. اون ندونسته داشت موقعیت واسه رفتن من جور می کرد .. رسیدم به آپارتمانی که روزی خونه عشق ما بود .. پیاده شدم .. پاکت رو به نگاهبان سپردم تا این پاکت رو به دست هیراد برسونه .. و .. رفتم .. سوار هواپیما شدم .. با قلبی پر از درد و غم ... مامان رو صندلی نشسته بود .. چشماش رو بسته بود .. طاقت نداشتم .. طاقت دوری از عشقم .. هندزفریم رو گذاشتم تو گوشم .. آهنگی که واسش رایت کرده بودم رو پلی کردم ..
دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پیش تو میرم

جدایی سهم دستامه ، که دستاتو نمیگیرم

تو این بارون تنهایی ، دارم میرم خداحافظ

شده این قصه تقدیرم ، چه دلگیرم خداحافظ

دیگه دیره واسه موندن ، دارم از پیش تو

میرم جدایی سهم دستامه ، که دستاتو نمیگیرم

تو این بارون تنهایی ، دارم میرم خداحافظ

شده این قصه تقدیرم ، چه دلگیرم خداحافظ

دیگه دیره دارم میرم ، چه قدر این لحظه هاسخته

جدایی از تو کابوسه ، شبیه مرگ بی وقته

دارم تو ساحل چشمات ، دیگه آهسته گم میشم

برام جایی تو دنیا نیست ، تو اوج قصه گم میشم

دیگه دیره دارم میرم ، برام جایی تو دنیا نیست

به غیر از اشک تنهایی ، تو چشمم چیزی پیدا نیست

باید باور کنم بی تو ، شبیه مرگ تقدیرم

سکوت من پر از بغض ، دیگه دیره دارم میرم

خداحافظ….
" خداحافظ از مازیار فلاحی "
قلبم فشرده شد وقتی هواپیما بلند شد .. دونه دونه اشکام رو گونه هام ریختن .. یاد عمو بهزاد افتادم که حتی تو فرودگاهم واسه بدرقه اومده بود ..
- عمو من به همه ثابت می کنم که بابام بی گناه بوده .
اشک تو چشمای عمو جمع شده بود ..
- برو دخترم .. من پشتتم .. خدانگهدارت .
و بغلم کرد .. 
خدایا این چه سرنوشتیه که واسه من نوشتی ؟! من عاشقش بودم .. چه طور تونست .. هنوزم باورم نمیشه .. حتی از هیلدا هم خداحافظی نکردم .. چیزی هم بهش نگفتم .. چون می دونستم به هیراد میگه .. فقط با یه ایمل ناشناس بهش میل دادم که :
" هیلدا .. خواهر خودم .. یادت نره همیشه دوستت داشتم و دارم .. نتونستم تو چشمات نگاه کنم .. حلالم کن .. خدانگهدار "
نتونستم بخوابم .. تمام مسیر رو بیدار بودم .. ساعت از ده شب گذشته بود و میدونستم هیراد داره دنبالم می گرده .. آخ هیراد .. 

" نگو چرا می خوای بری بعضی چیزا گفتنی نیست "
از ماشین پیاده شد و رفت سمت آسانسور .. خستگی تو چشماش موج میزد .. نه نگهبان سلامی کرد .. خواست بره داخل آسانسور که ..
- آقا ؟
برگشت سمتش :
- بله؟
یه پاکت از زیر وسایلش برداشت و رفت سمت هیراد و گفت :
- عصر یه خانمی اومدن .. گفتن اینو بدم به شما .
هیراد متعجب گفت :
- یه خانم ؟
و بسته رو گرفت ..
- بله .. همون خانمی که همیشه همراهتون هستن .
فکر کرد .. " آهان دریا رو می گه " لبخندی رو لباش نشست .. " باز چه شیطونی می خواست بکنه " تشکری کرد و رفت .. در خونه رو باز کرد .. وسایلش رو انداخت روی کاناپه .. بسته رو باز کرد .. یه سی دی بود .. با تعجب روشو خوند " چرا ؟ "اخمی کرد و رفت سمت لپ تاپش .. روشنش کرد .. سی دی رو گذاشت و .. صدای مازیار فلاحی پخش شد ... با گوش کردن آهنگ هر لحظه بیشتر نگران می شد .. به دریا زنگ زد .. خاموش شد .. دوبار .. سه بار .. بازم خاموش بود .. از فکری به سرش زد موهای تنش سیخ شد " ترک " سی دی رو برداشت و با سرعت از خونه زد بیرون .. اعصابش خورد بود .. حتی سوییچ ماشین رو هم برنداشته بود .. دوید .. به بوق ماشین ها هم اهمیت نمیداد .. فقط می دوید .. دوست نداشت یه درصد هم احتمال بده که دریا اونو ترک کرده .. یک ساعت تموم فقط دوید .. رسید به در خونه .. زنگ زد .. یه بار ..دو بار .. پشت سر هم .. یه آقایی در در رو واسش باز کرد .. یه آقای پیر ..
- چته جوون .. آروم تر !
هیراد عصبی گفت :
- دریا کجاست ؟
احمد لبخندی زد و گفت :
- نیستش پسرم .. کاری باهاش داری ؟
- آره .. کی میاد ؟
- دیگه نمیاد ..
همون موقع صدای یه زن اومد ..
- کیه احمد آقا ؟
هیراد رو که دید گفت :
- چی شده ؟
احمد به هیراد اشاره کرد :
- با دریا خانم کار دارن .
زهرا گفت :
- نیستش پسرم . یکم دیر اومدی .. با خانم رفتن .
هیراد عصبی گفت :
- کجا رفته ؟
زهرا - شرمنده پسرم .. به ما گفته به کسی نگیم .
هیراد عصبی داد زد :
- بهم بگید کجا رفته ؟؟ چی شده ؟!
احمد و زهرا از داد هیراد ترسیدن .. رفتن داخل و سریع درو بستن که هیراد بامشت کوبید روی در :
- باز کنید .. دریا کجاست ؟ چرا گوشیش خاموشه ؟؟
احمد و زهرا رفتن داخل ..
احمد - فکر کم نامزد دریا خانم باشه ..
زهرا - نمی دونم والا .. هرکی هست که خیلی عصبیه !
هیراد شکست .. داغون شد .. تکیه داد به در .. به سی دی نگاه کرد .. و همون جا خوابش برد ..
- هی جوون ؟؟!
چشماش رو باز کرد .. هوا روشن شده بود .. بدنش درد گرفته بود .. 
اخمی کرد :
- چی شده ؟
نگاهی به اطرافش انداخت .. زیر لب زمزمه کرد :
- دریا ؟!
و سریع بلند شد ایستاد ..
- پاشو پسرم .. دریا خانم نیستش ..
هیراد سی دی رو از روی زمین برداشت و مثل دیوونه ها رفت ..

" نشد پیدا بشیم تو متن قصه که رسم عاشقی هر دو شکستیم "
- فرهود رو دیدم !
هیلدا متعجب گفت :
- چی ؟ فرهود ؟ کِی ؟ کجا ؟ هیراد هم باهاش بود ؟ آره دیگه معلومه بوده .. وای دریا چیکار می کنی ؟ همه نقشه هات نقش بر آب شد ..
بعد یهو ساکت شد و رو به من گفت :
- تو چرا ساکتی ؟
- اگه تو بزاری حرف بزنم .. ماشــــالا !!
نیشش شل شد ..
- خب حالا ! چی شد ؟!
- هیچی حرف زدی ..
مشکوک پرسید :
- در مورد ؟؟
خندیدم و گفتم :
- می خوای اسم هیراد رو بشنوی !! آره درباره اونم حرف زدیم ولی خب فهمید برای چی برگشتم .. بهش گفتم چیزی به هیراد نگه تا وقتی خودم همه چیو بگم ..
متفکرانه گفت :
- درباره هیراد چی گفت ؟
پوفی کردم :
- گفت داغونش کردی و در آخر منو مقصر دونست !
- دروغ نگفته !
جوابی بهش ندادم ..
- پایه ای بریم بیرون ؟!
بدم نمیومد .. آماده شدم و رفتیم بیرون .. به امیر پیام فرستادم .. گفت با بچه ها تو باغ منوچهری جمع شدن .. مستقیم رفتیم اونجا ... اوف خیلی شلوغ بود .. تختشون رو پیدا کردم .. همشون بودن .. یه تخت بزرگ بود .. رفتیم سمتشون ..
- سلام .. جوابمون رو دادن .. امیر جا باز کرد واسمون جوری که من روبروش نشستم و چند تا دختر کنارم .. همه در حال خنده بودن و من غرق در فکر .. حتی الان هم نمی تونم دست از فکر کردن بردارم و برای چند لحظه خوش باشم .. امیر متوجه من شد .. آروم لب زد :
- چیه ؟
از حرکت لب هاش فهمیدم چی گفت .. منم مثل خودش گفتم :
- چیزی نیست .
و یه چشمک زدم .. خندید .. منم خندیدم .. هنوز آثار خنده روی صورتم نمایان بود که چشمم افتاد به قیافه آتیش گرفته رامش .. چه دل خجسته ای داره این دختر .. فکر کرده منو امیر همدیگرو دوست داریم .. نگاهم رو ازش گرفتم .. یه پیام واسم اومد .. از طرف امیر بود .. بازش کردم ..
" به بهونه دستشویی بیا بیرون "
به جای خالیش نگاهی انداختم .. رو به هیلدا گفتم :
- من میرم دستشویی .
هیلدا که داشت به خاطره ای که سامی تعریف می کرد می خندید ، گفت :
- برو .
و من رفتم بیرون .. دورتر از تخت ها ایستاده بود رفتم سمتش ..
- چی شده ؟
برگشت سمتم .. خندید و گفت :
- چیزی نشده ..
و از سیگار بین انشگتاش پُک محکمی گرفت و دودشو فرستاد هوا .. تو این هوای سرد خیلی می چسبید .. ولی من دیگه فرجه هامو از دست دادم .. هه .. بی مقدمه گفت :
- چرا نگفتی رامش اومده بود خونت ؟!
تک خنده ای کردم :
- چون مهم نبود .
برگشت سمتم :
- باید بهم می گفتی .. اون دختر نباید مزاحم تو بشه .
- بیخیال امیر .. من اینقدر که فکر دارم که حرف های رامش واسم بی اهمیت باشه ..
خندید و گفت :
- درسته !
رک گفتم :
- بین تو و رامش یه چیزایی هست !
زل زد تو چشمام :
- از کجا میدونی ؟
- از اونجایی که رامش تو زیبایی ظاهر هیچی کم نداره و خودتم خوب میدونی چند تا دختر آرزوشونه تو بهشون نگاه کنی و صد البته که تو هم کم شیطنت نمی کنی !! دوست دخترهات هیچ کدوم به پای رامش نمیرسن از لحاظ قیافه ولی تو حتی به رامش نیم نگاه هم نمی اندازی .. خب مشخصه یه اتفاقی بینتون افتاده .
هنوز چشم تو چشم بودیم .. آروم گفت :
- آره .. درست می گی .. 
نفس عمیقی کشید و ادامه داد :
- این قضیه برمیگرده نه سال پیش .. وقتی من بیست سالم بود .. بابای رامش شریک کاری بابام بود .. رفت و آمد خانوادگی زیاد داشتیم .. ازش خوشم اومد .. به قول تو دخترا هم دنبالم بودن ولی من فقط رامش رو می خواستم .. اولش زیاد باهام راه نیومد ولی بعدش باهم دوست شدیم .. از کادوها و هدیه هایی که واسش می خریدم چیزی نمی گم چون به حماقت خودم پی می برم .. ولی به خودم اومدم دیدم رامش شونزده ساله شده همه زندگیم .. یکسال باهم دوست بودیم .. خانواده هامون در جریان بودن .. قرار شد وقتی رامش دانشگاه قبول شد عقد کنیم .. تا اینکه .. رامش رو دیدم .. با یه پسر .. تو یه ماشین بودن .. داشتن همدیگرو می بوسیدن .. ماشین آشنا بود و من نمی خواستم باور کنم که کسی که داره رامش رو می بوسه فرید ، پسر خالمه .. ازشون عکس گرفتم .. بعدش همه چیو به رامش گفتم .. باورم نمیشد از یه دختر هفده ساله رکب خورده باشم .. همه چیو انکار کرد ولی وقتی عکسشون رو بهش نشون دادم به دست و پام افتاد .. گفت اشتباه کرده ولی من نتونستم قبولش کنم ..
- هنوزم دوسش داری ؟
سریع گفت :
- نه اصلا .. ! ولی هنوزم میاد و معذرت خواهی می کنه و می گه بچه بوده ..
ناراحت شدم .. به خاطر نامردی که در حقش شده ..
- میدونی امیر ، یاد گرفتم که واسه اتفاقی که اقتاده غصه نخورم .. آدما خودشون میرن دنبال اون چیزی که لیاقتش رو دارن .. لیاقت تو خیلی بیشتر از یه همچین دختریه ..
لبندی زد و گفت :
- اره اون خیلی بیشتر از رامشه ..
خندیدم و گفتم :
- کی ؟
ابروهاشو بالا انداخت و گفت :
- بعدا بهت می گم .. سر فرصت .. راستی دریا می دونستی من یه خواهر داشتم ؟!
با تعجب گفتم :
- خواهر ؟!!!
سرشو تکون داد و گفت :
- آره .. چهار سال ازش بزرگ تر بودم .. وقتی پونزده سالش بود .. تو یه تصادف میمیره .. اون روزا خیلی بد بود .. تا یکسال با کسی حرف نمیزدم .. بیشتر واسه کنار اومدن با مرگش بود که به رامش پناه بردم ..
اوپس .. واقعا ناراحت کننده بود .. 
- اگه زنده بود الان هم سن تو بود .. واسه همین وقتی بهت نگاه می کنم یاد اون میوفتم .. آیدا ..
لبخندی نشست رو لبم .. دستام رو فرو کردم تو جیب پالتوم .. برگشت سمتم و با خنده گفت :
- بریم .. قیافشو ... !!! نوک بینیت قرمز شده !
خندیدم و رفتیم پیش بچه ها ..

" این فقط درد وطن نیست ما تو غربتم همینیم "
جیغ زدم .. داد زدم :
- هیراد ..
ولی اونا به حرفم گوش نکردن .. منو بستن به تخت .. سعی کردم دستام رو آزاد کنم .. جیغ زدم :
- ولم کنین هیراد منتظرمه .. من باید برم ..
ولی رفتن ..و پرستاری موند که بهم آرامبخش زد .. و.. من فقط به یه نقطه زل زده بودم .. دو ماه از اقامتم گذشته بود .. روز به روز افسرده تر میشدم .. حتی نمیدونستم کارای اقامتم جور شده بود یا نه .. من هیراد رو میدیدم .. ولی کسی باور نکرد .. هیراد اومده بود دنبالم .. مثل الان ..که پشت در ایستاده و داره بهم نگاه می کنه .. ولی من حرفی نزدم .. یعنی نتونستم حرفی بزنم .. چند روز گذشت ؟ نمیدونم .. ولی میدونم الان چند هفته ست که بستریم .. روزی که هیراد رو دیدم .. بهم گفت تو به عشقمون خیانت کردی .. تو تنهام گذاشتی .. هیراد داد زد .. فریاد زد .. گفت تو مقصری .. گریه کردم .. کسی خونه نبود .. دایی مامان رو برده بود بیمارستان .. کسی نبود که به دادم برسه .. از تو وسایل دایی یه تیغ برداشتم .. گذاشتم روی رگم .. و رگمو زدم .. دیگه نفهمیدم چی شد .. فقط به خودم اومدم دیدم تو تخت بیمارستانم .. دستم باند پیچی شده بود .. دوتا دستام به تخت وصل بود .. دادزدم .. هیراد کنارم نشسته بود .. و بهم می خندید ..
جیغ زدم :
- هیراد من مقصر نبودم ..
یه نفر اومد داخل .. یه پسر جوون .. با لهجه غلیظ انگلیسی گفت :
- سلام دریا .. من مت هستم .. دوست داری با هم حرف بزنیم ؟
- چی بگیم ؟
و به هیراد که پشت سرش ایستاده بود خیره شدم .. پشت سرش رو نگاه کرد .. گفت :
- کسی اونجاست ؟
بدون اینکه نگاهم رو از هیراد برداشتم گفتم :
- هیراد ..
- اون کیه ؟
- نامزدم .
- دوسش داشتی ؟
- آره .
به من نگاه کن دریا .
بهش نگاه کردم .. سریع نگاهم رو چرخوندم سمت هیراد .. ولی از اونجا رفته بود .. باز به مت نگاه کردم ..
- تو ترکش کردی ؟
- آره .
بعد سریع گفتم :
- میشه دستمو باز کنید ؟
- آره ولی به شرطی که قول بدی به خودت آسیب نزنی !
- باشه .
دستام رو باز کرد .. مچم درد گرفته بود .. ادامه داد :
- چرا ترکش کردی ؟
آروم جواب دادم :
- بهم دروغ گفت .
- الان کجاست ؟
به اطرافم نگاه کردم .. نبودش ..
- این جا بود .. ولی رفته ..
- منظورم قبل از اینکه بیای اینجا بود .
- ایران بود .. تو شیراز .. رفته بود سرکار و من اومدم اینجا .
- می دونست داری میری ؟
سرمو تکون دادم و آروم گفتم :
- نه .
لبخندی زد و گفت :
- مرسی از اینکه با من حرف زدی .. می بینمت . 
و رفت بیرون ..
- تو مقصری.
با ترس برگشتم عقب .. هیراد بود .. با چشمای به خون نشسته .. از روی تخت اومدم پایین .. جیغ زدم :
- نه هیراد .. نه ..
نشستم روی زمین و سرمو بین دستام گرفتم ..
جیغ های عصبی که می کشیدم باعث شد تا پرستارا بیان تو اتاقم .. دوباره منو به تخت وصل کردن ..و دوباره و دوباره .. مت رو دوبار دیدم .. توی تیمارستان .. من روانی نبودم ولی اونا نمی فهمیدن ..به پشت در نگاهی انداختم .. هیراد رفته بود .. دستام رو به زور باز کردم .. نشستم پایین تخت .. دنبال یه قسمت تیز می گشتم .. بالاخره دیدم .. قسمت انتهایی فنر تخت .. دقیقا همون جایی که بخیه خورده بود رو دوباره پاره کردم .. خون فواره زد بیرون .. کم کم بیحال شدم .. دیگه نفهمیدم چی شد .. چشمام رو باز کردم .. همه جا سفید بود .. چشم انداختم هیراد رو ببینم .. کنارم بود .. یه لبخند رو لبش بود .. گفتم :
- هیراد .
خواستم بلد شم اما انگار فلج شده بودم .. دست و پا زدم .. بازم بی فایده بود .. هیراد داشت می رفت .. جیغ زدم :
- هیراد نرو .. 
ولی اون رفت .. تو یه لحظه خودمو روی تخت دیدم که دارم دست و پا میزنم و پرستارا سعی در آروم گردنم .. و در آخر با یه آرامبخش بیحال افتادم روی تخت .. یه نفر اومد داخل .. فکر کردم مت میاد .. اما یه مرد میانسال بود .. با موهای جو گندمی و پوست سفیدی که به قرمز میزد ..
- سلام .
بی حال بهش نگاه کردم ..
با لبخند ادامه داد :
- من سایر هستم .
- خوش بحالت !
خندید و گفت :
- چه شوخ طبع !
- بدبخت مسخرت کردم ! می خندی ؟!
دوباره خندید و گفت :
- چه اشکال داره تو هم بخند ..
مسخره گفتم:
- هه هه هه !
داد زدم :
- به چی بخندم ؟ به دستای بستم ؟به حال خودم ؟ یا به صورت تو که عین گوجه فرنگیه ؟!
جیغ زدم :
- و یا به هیرادی که پشت سرت ایستاده و داره بهم نگاه می کنه ؟! هان ؟ تو بگو به چی بخندم؟!
ابروهاشو انداخت الا و گفت :
- جدا ؟ هیراد اینجاست ؟
به هیراد نگاه کردم که کنارش ایستاده و عصبی گفتم :
- آره .
برگشت سمت هیراد و گفت :
- سلام هیراد .
هیراد فقط نگاش کرد .. گفتم :
- تو هم می بینیش ؟
آروم شده بودم ..
- آره مگه کنارم نیست ؟!!
سرمو تکون دادم.. یهو هیراد گفت :
- اون منو ندیده .. داره بهت دروغ میگه ..
آروم گفتم :
- نخیر خودت داری دروغ میگی .
- اگه راست میگه پس بپرس من الان چی گفتم !
رو به سایر گفتم :
- هیراد چی گفت ؟
- مِن مِن کرد که فهمیدم دروغ می گه .. جیغ زدم :
- دروغ گو .. می خوای اذیتم کنی ..
سرمو تکون میدادم و جیغ میزدم ..

" کابوس رفتنت بگو از لحظه های من بره "
" کارت خوب بود "
گزینه سند رو زدم .. و وقتی تایید ارسالش اومد گوشی رو خاموش کردم .. الان دو هفته ست که حقیقت پیشنهاد کیانی رو قبول کرده .. کیانی با مبلغ چشم گیر پیشنهادی برگشت و شروط رو هم پذیرفت .. الان اون بی خبر داره واسه من مدرک جمه می کنه .. مدرک نابودیش .. رضا کسی بود که از طرف حقیقت واسطه بین من و کیانیه .. کارشو خوب بلده .. ستوده و مهرآرا خیلی راحت دم به تله دادن .. اینقدر احمق بودن که محموله هاشون رو قاطی مواد غذایی کردن تا بتونن وارد شهر دیگه کنن .. ولی من .. مچ اونا رو موقع رشوه دادن به پلیس گرفتم .. به عکسای توی دستم نگاه کردم .. مهرآرا در حال چک کردن محموله هاش .. چشیدن مواد و مطمئن شدن ازش .. سوار ماشین شدن .. به پلیس راه رسیدن .. دسته پولی که از جیبش در میاره و به پلیس میده .. و پلیس بی هیچ حرفی اونو تو جیبش میذاره .. هر آدم عاقلی میفهمه که واسه جابجایی عادی مواد غذاییت خودت شخصا سوار ماشین بار بر نمیشی و و سه تا ماشین اسکورتت نمی کنن !!! خب این از یه مدرک .. ستوده که معتبرترین مدرک رو به من داد .. همخونی نداشتن حساب هاش با خروجی هاش !! سرمو تکون دادم و به مدارک توی دستم خیره شدم .. عکس های ستوده و مهرآرا .. عکس های آدم هاشون .. هه! پرینت تلفنیشون .. ایمیل هایی که واسه هم فرستاده بودن .. و در آخر سفر ستوده به دبی و اقامتش تو یکی از هتل های اونجا که دقیقا همون روز بزرگ ترین قاچاقچی مواد عربستان هم اونجا بود .. از ایمیل ها و پرینت تلفنیشون کاملا مشخص بود که درست تا یکروز قبلش با هم در تماس بودن .. با این مدرک حکم اعدام رو واسشون بریدم .. ولی الان نه .. فقط یه ذره ازشون رو رو می کنم .. فعلا با این سه نفر کار دارم .. زنگ زدم به پرهام .. نزدیک خونه بود .. نیم ساعت طول کشید تا رسید ..
- سلام .
- سلام بیا داخل ..
اومد داخل و نشست روی کاناپه .. بعد از تعارف کردن قهوه نشستم کنارش ..
- ببین پرهام .. می خوام چهل درصد از سهام کارخونه های ستوده و مهرآرا بخرم ..
پرهام متفکر گفت :
- اون وقت وقتی اونا گیر کنن .. تو هم گیر می کنی !
- نه ! چون از روزی که من میشم سهامدار فقط مواد غذایی جایجا میشه !
سرشو تکون داد ..
- ولی تو اینقدر پول نداری که چهل درصد از سهامشون رو بخری .. 
سری تکون دادم و گفتم :
- وقتی عمو بهرام بقیه سهام کارخونه رو زد به نامم..
یادم افتاد به اون روز ..
" - عمو نمیتونم قبول کنم ..
با چشمایی که توشون غم و محبت موج میزد گفت :
- نگو نه .. من دارم میرم .. نمیتونم اینجا زندگی کنم .. اینم حق توهه .. بزار حداقل با این کار از عذاب وجدانی که دارم کم بشه ..
- شما که تقصیری نداشتین ..
- نداشتم ..ولی میتونستم باباتو مجبور کنم که از اون نمایندگی دست بکشه ..
حرفی نزدم ..
- میریم .. از این کشور .. از این شهر میریم .. من دیگه طاقت موندن رو ندارم .. "
ادامه دادم :
- همه پولا میاد تو حسابم .. هرچی که تو حساب هست رو بردار .. باهاش سهام رو بخر ولی با مبلغ خیلی کمتر !!.. فقط حواست به حقوق کارگرا باشه .. 
سرشو تکون داد :
- الان می خوای چیکار کنی ؟
- واسشون عکسا رو بفرست و حکمی که اگه این عکسا بدست پلیس برسه واسشون میبرن !
- باشه .
- امروز !
- باشه .
پرهام رفت .. و من غرق در فکر .. به فرهود پیام فرستادم و تقریبا بهش گفتم می خوام چیکار کنم .. جواب داد " پشتتم " 
لبخندی زدم .. روز رو نمایی نزدیک بود ..

" وقتی تو اوج سکوتم فقط از تو حرف دارم "
- دریا دایی .. حرف بزن ..
هیراد .. هیراد ..من فقط هیراد رو می خواستم .. چی می گفتم .. به دایی نگاهی کردم .. سکوت کردم ...
- دایی جان منو نگاه کن .. سه بار رگتو زدی .. اگه به دادت نمی رسیدم الان اینجا نبودی .. آخه این کارا واسه چیه ؟!
و باز هم سکوت .. به یه نقطه خیره شدم .. دریای نوزده ساله و دایی سی ساله .. دایی که سه بار جونشو نجات داده .. اشک ریختم .. آروم .. حرف نزدم .. نه .. من چرا اومدم لندن ؟! من باید می موندم .. من هیراد رو می خواستم .. دوسش داشتم .. سه ماه تموم بستری بودم .. و سه بار خودکشی کردم .. این سه بار دایی به دادم رسید .. سه تا روانشناس بالا سرم بودن .. مت ، سایر و جیسون .. دوست و همکار های دایی بودن .. کمک کردن .. هیراد رو دیگه نمی دیدم .. اونم رفت .. از من بدش اومد .. اصلا نمی دوستم مامان در چه حاله .. تو این سه ماه کلی باهام حرف زدن .. اما من .. فقط حرکت لب هاشون رو می دیدم .. من .. شب و روز به این فکر می کردم که چرا هیراد از همون اول بهم راستشو نگفت .. چرا سعی داشت بهم نزدیک بشه .. به خاطر باباش ؟ پس من چی ؟! مگه من آدم نبودم ؟! عشق به چه دردم می خورد ؟! وقتی اون قصد و نیتش چیز دیگه ای بوده ؟! عشق اون به چه دردِ من می خورد ؟! بگم مرسی که به خاطر بابات بهم نزدیک شدی و تو این نزدیکی عاشقم شدی ؟! از تیمارستان اومدم بیرون .. آره .. بیرون اومدم .. با یه مشت قرص .. قرص هایی که واسه آروم شدنم بهم دادن .. مامان رو می دیدم .. غم تو چشماش رو میدیدم .. ولی کاری نمی تونستم بکنم .. من نه بابامو داشتم نه عشقمو .. مادرمم شده بود یه تیکه گوشت رو ویلچر که حاضر نیست تن به درمان بده .. خدایا خودت منو از این زندگی نکبت بار خلاص کن .. ایستادم تو بالکن .. هوا خنک و رو به تاریکی بود .. هوای این مدلی رو دوست داشتم .. هه ! .. به حیاط نگاهی انداختم .. چمن ها .. گل ها ..
- دریا جان .. دایی .. بیا قرص هاتو بخور .
برگشتم سمتش .. دیگه به خوردن این قرص ها عادت کرده بودم .. ازش گرفتم و همرو خوردم .. نشستم روی تختم .. دایی کنارم نشست .. خیره شدم به یه گوشه .. دایی حرف زد :
- دریا چرا با من حرف نمیزنی ؟ حرف بزن و خودت رو خالی کن ...
و من هم چنان ساکت .. دایی جون من با حرف زدن خالی نمی شم .. کار من از حرف زدن گذشته .. فقط سکوته که آرومم می کنه .. سکوتی که از هیراد حرف داره .. هیرادی که منو به این روز انداخت .. ماه ها گذشت .. دیگه شمار روزها از دستم در رفته بود .. فقط فهمیده بودم هوا سرد شده .. برف بارید .. بارون بارید .. ولی دیگه شوقی نداشتم واسه زیر بارون رفتن .. آدم برفی درست کردن .. واسه دویدن تو حیاط .. دایی رو دیدم .. دایی سعیدم رو دیدم داره تمام تلاششو می کنه تا من حرف بزنم .. تا یه کلمه از گلوم خارج بشه .. ولی تلاشش بی فایده بود .. من حتی شبا هم خواب نداشتم .. شبا به شبایی که با هم گذرونده بودیم فکر می کردم و روز ها به دیوونه بازی هامون .. کاش زندگی من فلش بک می خورد به عقب .. کاش می تونستم خیلی چیزا رو تغییر بدم .. ولی افسوس زندگی زمان هایی هست که ما از دست میدیم .. زمان هایی که هیچوقت برنمی گرده و خاطره هاشون واسمون می مونه ..

" چیزی بگو به من که بی صدای تو از شب شکست می خورم "
آره من از شب شکست خوردم .. از شب هایی که صدای قلبش لالایی من نباشه .. من از این دنیا شکست خوردم .. شکستی که دریا رو نابود کرد .. از بین برد ..
"باش تا ببینی که فقط با تو شاده روزگارم "
- چی شد پرهام ؟
- روی پاکت نوشتم فقط سه ساعت وقت داری و واسشون فرستادم .. سریع بهم زنگ زدن .. گفتم من وکیل کارخونه دار شیراز کنسرو هستم و از طرف ایشون واسه شما این پاکت رو فرستادم .. گفت بیچارت می کنم و من هم در آخر گفتم دو ساعت و بیست و پنج دقیقه وقت دارید و قطع کردم .
سرمو تکون دادم :
- خوب ؟
- اوناهم بعد زنگ زدن و گفتن قبول می کنن !
عالیه .. هر چی خواستم شد ..
- کی واسه خرید سهام میری ؟
- فردا وقت از محضر دارم واسه ستوده .. پس فردا هم مهرآرا ..
لبخدی زدم ..
- از هویتیم که خبردار نمی شن ؟
- نه ! حتی محضردار هم نمی دونه ..
بعد ادامه داد :
- تو تونستی با مبلغ خیلی کم چهل درصد از سهام کارخونه کیانی و مهرآرا رو بدست بیاری ..
با لبخند گفتم :
- همه اینا رو مدیون هستم .. راستی پرهام .. باید خیلی مواظب خودت باشی .. با موبایل خودت که باهاشون حرف نزدی ؟
سرشو تکون داد :
- نه یه خط و گوشی جدید گرفتم .
- خوبه تعقیبت می کنن .. احتمالا واسه اینکه بفهمن من کیم آدم میزارن واست نه خونه من بیا نه هیلدا .. فقط تلفنی رابطه داشته باشیم .. تو خونت دو تا دوربین کار گذاشتم که وصله به تلویزیون نگهبان .. نگهبان ساختمونتون هم قبلا نگهبان باغ بابام بوده .
نگاه گنگشو که دیدم گفتم :
- خودم گفتم بره اونجا بره اونجا درخواست کار بده .. نگهبان قبلیتون هم که کارش رو درست انجام نمیداد .. به محض اینکه سهام رو خریدی دوتا حسابدار دیگه استخدام کن .. قبلیا رو اخراج کن .
- اگه مخالفت کنن چی ؟
- برگ برنده دست ماست پرهام !مجبورن قبول کنن .. همونطور که مجبور شدن سهامشون رو بفروشن .
پرهام لبخندی زد و گفت :
- امیدوارم تو این قضایا اتفاقی واست نیوفته ..
- نمیوفته ..
بعد زیر لب ادامه دادم :
- بیوفته هم مهم نیست ..

" برام هیچ حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم "

شب و روز عکسای هیراد رو بغل می کردم و می خوابیدم .. نه حرف می زدم نه بیرون می رفتم .. دقیقا چهار ماه تموم از خونه بیرون نرفتم .. فقط عکسای هیراد رو بغل می کردم و گریه می کردم .. بعضی وقتا به اصرار دایی می رفتم و قدم میزدم .. بعد از چهار ماه خودمم بدم نمیومد یکم برم بیرون ولی عکسای هیراد رو همراه خودم می بردم .. باز هم گذشت .. دایی دیگه سعی نمی کرد منو به حرف بیاره .. منم تو خودم غرق بودم .. با هیراد و عکساش .. یاد و خاطره هاش ..

" یه وقتایی اینقدر حالم بده که می پرسم از هر کسی حالتو "

خیلی دلم می خواست به هیلدا ایمیل بدم .. ولی می ترسیدم .. از شنیدن اینکه هیراد با مریم ازدواج کرده .. می ترسیدم .. از هیلدا .. از اینکه دیگه نخواد من دوستش باشم ..از اینکه منو نبخشه .. ترس از شنیدن چیزی که نمی خواستم بشنوم .. داشتم به عکسای هیراد نگاه می کردم .. و گریه می کردم .. گریه هام تبدیل شد به هق هق .. هق هق هام تبدیل شد به ضجه .. دایی به شدت در اتاقم رو باز کرد ..
- دریا چی شده ؟
و من درحالیکه عکسای هیراد تو دستم بود گریه می کردم ... دایی آمپر چسبوند .. داد زد .. فریاد زد ..
- چی فکر کردی تو ؟؟ هــان ؟؟ مگه فقط تویی که از عشقش جدا شده ؟؟ کدومشون مثل تو این اداها رو درآوردن ؟!! هـــان ؟؟ به خودت بیا .. به فکر مادرت باش ! اون بیچاره از ناراحتی هر شب با اشک می خوابه ..
رفت بیرون و سریع برگشت .. یه مشت عکس تو دستش بود .. دوباره داد زد :
- ببین .. همه این عکسا رو من ازت گرفتم .. یکسال تموم تو خاطراتت دست و پا میزدی .. بست نیست ؟؟ یکساله اومدی لندن ولی هیچ حرفی نزدی .. خجالت بکش .. عکساتو ببین .. هیراد دیگه نیست .. به خودت بیا ..
جیغ زده بودم .. ولی دیگه چیزی نگفتم .. فقط به عکسا نگاه می کردم .. وای .. از وقتی که تو خونه جیغ میزد .. از رگ زدنام .. از بستری شدنم .. از همه چیز عکس گرفته بود .. زمزمه کردم :
- دایی ؟!

" فقط تقدیره که میشه همیشه دعا کن عشقمون تقدیر باشه "
نشستم پشت میزم .. کشو رو باز کردم .. پاکت رو آوردم بیرون .. یاد حرف زهرا خانم افتادم ..
" وقتی رفتید اینو آورد گفت بدمش به شما "
نفس عمیقی کشیدم .. در پاکت رو باز کردم .. یه سی دی توش بود .. روش نوشته بود " چرا رفتی چرا من بی قرارم " لپ تاپم رو روشن کردم .. سی دی رو گذاشتم .. یه آهنگ روش بود ... بازش کردم ..
چیه دلم گرفتی
واسه چی داری گریه میکنی
چیه دلم شکستی
واسه کی داری گریه میکنی
چیه دلم غریبی
چی دیدی داری گریه میکنی
میگی گذاشته رفته
اونی که مثه نفس تو بود
میگی دلتو شکسته
اونی که همه ی کس تو بود
میگی دیدی نمونده
پای همه حرفایی که زده بود
دل من میدونم داری دیوونه میشی
اما باز بی خیالش
دل من میدونم داری ویرونه میشی
اما باز بی خیالش
اما باز بی خیالش
بابا بی خیالش
سرم رو گذاشتم روی میز .. نفسم بالا نمیومد .. قلبم .. صداش در اومده بود .. داد میزد چرا داری با کارات جلو منو می گیری ؟؟؟! طاقت نیوردم .. پالتوم رو برداشتم و رفتم پایین .. سوار ماشین شدم و گازشو گرفتم و رفتم .. رفتم جایی که تو این مدت نخواستم ببینم .. جلو ساختمون ترمز کردم .. نگاهی انداختم بهش .. همه چیز مثل قبل بود .. بغض گلومو فشرد .. حالم از این دنیا و سرنوشت بهم می خورد .. تو جاده ای بودم که برگشت توش بی معنی بود .. باید جلو میرفتم .. نفس عمیقی کشیدم و بغضمو قورت دادم .. طبق حساب کتابام باید تا چند دقیقه دیگه میرسید .. البته اگه جای دیگه نره .. نشستم توی ماشین و خیره موندم به روبروم .. نیومد .. هرچی منتظرش موندم نیومد .. هوا دیگه تاریک شده بود .. ماشین رو روشن کردم که حرکت کنم ولی دستم روی فرمون خشک شد .. پلک زدم .. تا شاید از این توهم بیرون بیام .. یاد حرف فرهود افتادم " ببینیش خودت می فهمی چرا میگم باید بهش بگی " باورم نمیشد .. داشت می رفت سمت ساختمون و چون شب بود متوجه من نشد ..نور لامپ های روشن نمای ساختمون تو صورتش بود دوباره بهش نگاه کردم .. به شقیقه هایی که که موهای سفید توشون خودنمایی می کرد .. 

" کنارمی به من نگاه نمی کنی "

از کنارم رد شد ولی ..کاش می تونستم برم و بهش بگم هیراد منم دریا .. آخ خدایا .. پالتو مشکی پوشیده بود .. خیلی بهش میومد .. آره همیشه بهش مشکی میومد .. چهارشونه تر شده بود .. درو باز کرد و رفت داخل و تو کسری از ثانیه از جلو چشمام محو شد .. چونم لرزید .. ولی الان وقت گریه کردن نبود .. پامو روی گار فشار دادم و رفتم سمت خونه ..

" مثل دو ماهی افتاده بر خاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست "
نشستم کنار دایی .. بعد از اون روز حالم بهتر شد .. حرف میزدم .. جیسون خوشحال بود .. مت می گفت به خاطر شوکی هست که بهم وارد شده و از دایی ممنون بود .. سایر هم مدام سربه سرم میذاشت .. سه تاشون رو دوست داشتم .. به خاطر رفتار های زشتم ازشون معذرت خواهی کردم .. اما اونا می خندوندن و می گفتن بیشتر ما رو به خنده مینداختی !! زیر نظرشون داروها رو کمتر کردم .. ولی هنوز اصرار داشتن مصرف کنم .. رو به دایی گفتم :
- من تصمیمم رو گرفتم دایی .
دایی کتابی رو که تو دستش بود بست و گفت :
- خوب ؟
- می خوام برگردم ایران ..
ادامه دادم :
- اما نه الان ! هروقت دریای ضعیف تبدیل شد به دریای قوی و محکم ..
سرشو تکون داد :
- می خوای چیکار کنی دایی ؟!
نفس عمیقی کشیدم و گفتم :
- می خوام برگردم ایران .. جای بابامو بگیرم .. می خوام به همه ثابت کنم که بابای من اشتباهی نکرد .. می خوام اونا رو نابود کنم .. 
- به کاری که می خوای انجام بدی فکر کردی ؟
سرمو تکون دادم :
- من آماده ام دایی ..
چند روز بود که با دایی درباره این موضوع حرف زده بودم .. رو کرد بهم و جدی گفت :
- ببین دریا .. تو وقتی برگردی ایران باید یه کارخونه رو اداره کنی .. باید توانایی انجام این کار رو داشته باشی .. باید درسشو بخونی .. می خوام همه تلاشتو کنی تا دانشگاه قبول بشی ..
سرمو تکون دادم و گفتم :
- من هیچ چی از رشته مدیریت نمیدونم .. ممکنه اصلا قبول نشم .. 
دستشو گذاشت رو شونم و گفت :
- تو بخون .. اگه قبول نشدی برو خصوصی ..
لبخندی زدم ..
- دریا یه مدیر خوب و کامل مدیریه که بتونه بهترین رفتار رو با کارمنداش داشته باشه و تو موقعی معنی واقعی بدرفتاری با کارمند رو میفهمی که خودت جای اونا باشی .. یعنی کار کنی .
با تعجب گفتم :
- کار کنم ؟
- آره ..
- اما دایی ..
- اما اگر نداره دریا .. تو باید محکم باشی .. اینی که پدر و مادرت ازت ساختن کسی نیست که بتونه با اون آدما مقابله کنه !
سرمو تکون دادم :
- باید چیکار کنم ؟
تک خنده ای کرد و گفت :
- نظر خودت چیه ؟! دوست داری از گارسون بودن شروع کنی ؟!
با حرص به دایی نگاه کردم :
- دایی این می گذره ولی من بعدا تلافیشو سرت در میارم !!
همیشه با داییم راحت بودم .. خندید و گفت :
- باشه .. تا اون روز .
و من .. به صورت نیمه وقت گارسون بودم و بقیه وقتم رو درس می خوندم .. سخت تر از اون چیزی بود که فکرش رو می کردم .. صاحب کارم یه آدم گند اخلاق بود که مدام سرم داد میزد و هربار من با گفتن " متاسفم " از کنارش رد می شدم ..
- هی دختر !
اون بود .. رفتم سمتش :
- بله ؟
داد زد :
- چرا سفارش میز شماره دو رو دیر بردی ؟! هان ؟ می خوای مشتری هامو ازم بکیری ؟! آره ؟؟!
اشکام گونه هام رو خیس کرد .. هولم داد سمت میز و داد زد :
- دیگه تکرار نشه .
تکیه دادم به میزی که بهش برخورد کردم و آروم گریه کردم .. خدایا .. یه آدم چقدر می تونه آشغال باشه .. چرا اینقدر تحقیرم می کنه ؟!! یک ماهه که اینجا کار می کنم و این مرتیکه احمق آشغال تو این یک ماه اینقدر سرم داد زد و تحقیرم کرد که جونم به لبم رسیده .. دستی رو شونم نشست .. سرمو بگردوندم عقب .. جیمز بود .. اونم این جا کار می کرد ..
- تنهام بزار جیمز ..
کارم که تموم شد رفتم سمت خونه .. خسته بودم .. به دایی سلام کردم.. رفتم سمت اتاقم که ..
- دریا ؟!
ایستادم ..
- بله ؟!
- بیا بشین کارت دارم .
نشستم کنارش و گفتم :
- جانم دایی ؟
- موسیقی کار می کردی ؟
با یاد هیراد آهی کشیدم و گفتم :
- بله دایی .. پیانو .. چطور ؟!
- ببین دریا .. می خوام محکم باشی ولی نمی خوام احساساتت رو تو وجودت بکشی .. موسیقی باعث میشه که احساسات زنده بمونن .. پیانو کار می کردی می دونی منظورمو .. درسته ازت خواستم یکم از کارای دخترونتو کنار بزاری ولی دوست ندارم احساساتت رو سرکوب کنی پس واسه همین می خوام موسیقی رو ادامه بدی .. نه در حد حرفه ای .. در حد اینکه نزاره تو تبدیل بشی به یه سنگ و تو اون لحظه احساس آرامش داشته باشی .
سرمو تکون دادم .. دوست نداشتن پیانو کار کنم چون منو یاد هیراد می انداخت و بدتر حالم بد میشد ..
- میشه پیانو کار نکنم ؟!
دایی با چشمای سبز رنگش زل زد تو چشمام و گفت :
- چرا ؟!
- چون .. خب .. هیراد بهم یاد میداد .. 
پوفی کرد و گفت :
- باشه .. ولی فکر نکن تو همه چیز اینجوری باهات راه میام .
گونشو بوسیدم و رفتم تو اتاقم و به این فکرکردم که کاش چشمای منم مثل چشمای دایی سبز می بود .. سرمو تکون دادم و مشغول درس خوندن شدم .. درس هام خیلی سنگین بود .. مخصوصا اینکه هیچ استاد یا معلمی نداشتم و مجبور بودم خودم بفهممشون .. تو ایران کلاس زبان می رفتم و کاملا بلد بودم و اینو مدیون بابا بودم که روی یاد گرفتن زبان انگلیسی پافشاری می کرد .. بعد از اون روز تصمیم گرفتم ویولون یاد بگیرم ..دایی هم قبول کرد .. و من دو روز در هفته کلاس ویولون داشتم .. اسم استادم جان بود .. جوون و مهربون .. و من شوق بیشتری داشتم واسه یادگیری ویولون امتحان ورودی دانشگاه نزدیک بود و من بیشتر استرس داشتم ...

" یه دونه شمع خاموش الان گرفته جاتو "
خوشحال شدم .. آره خیلی خوشحال شدم .. ولی این خوشحالی رو بروز ندادم .. دلیلی نداشت .. لبخندی از سر رضایت زدم و به پرهام زنگ زدم ..
- پیامم رو خودی ؟
- آره عالیه پرهام .. این یعنی اون دو تا دست و بالشون بسته ست و فقط وقتی من بخوام می تونن کاری انجام بدن ..
- می خوای چیکار کنی ؟ بالاخره صبرشون لبریز میشه ها !!
- منم همینو می خوام ..
- دریا فعلا ..
فهمیدم کاری واسش پیش اومده .. قطع کردم .. پوزخندی زدم و گفتم :
- داری به آخر خط نزدیک میشی کیانی !!
به مدارک توی دستم نگاه کردم .. خوب بود ولی کافی نبود .. من مدرک بیشتر می خواستم .. مدرکی که کیانی نتونه ازش در بره .. یعنی .. گیر افتادن محموله هاش .. عید نوروز گذشت .. زیاد شوق و ذوق نداشتم واسش .. درگیر کارام بودم .. ولی به اصرار هیلدا اون روز رو یعنی روز اول فروردین کار رو گذاشتم کنار و با بچه ها جمع شدیم .. خوشحال کننده ترین خبر تو اون روز واسم ، خبر نامزدی هیلدا و پرهام بود .. به مامان گفته بودم که ممکنه تا چند ماه باهاش در ارتباط نباشم .. نگرانم شده بود .. ولی مطمئنش کردم که اتفاقی واسم نمیوفته .. بالاخره این تلاش ها تو عید نوروز بی ثمره نبودن .. وگرنه من الان به این مدارک تو دستم لبخند نمیزدم .. پرهام هنوز هم کنترل میشه .. کماکان خونه هیلدا میره ولی وقتی که من آدمای ستوده و مهرآرا رو ازش دور کنم .. و بالاخره روز رو نمایی رسید .. بزرگ ترین روز زندگی من .. 

" ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم "
استرس داشتم .. خیلی زیاد .. دایی تو سایت بود .. 
- باز شد ..
و با استرس چشم دوختم به نمره و رتبه ام .. . در آخر کلمه قبولی بود که باعث شد جیغ بزنم .. دایی رو بغل کردم .. خیلی خوشحال بودم .. دایی گفت :
- نمرت زیاد خوب نبود ولی واسه قبولی تو رشته ای که تو می خوای کافیه .
دیگه چی بگم ؟! از تک تک این لحظات فقط عکس دارم و خاطره هاشون که واسم موندن .. رفتم دانشگاه .. رشته مدیریت .. در کنارش کار هم می کردم هر کار رو هشت هفته انجام می دادم و می رفتم سراغ کار بعدی .. گارسون ، دست فروش ، مستخدم رستوران ، هتل و .. و خیلی کارای دیگه .. هم درس خوندم هم کار کردم .. روزای سختی رو گذروندم سه سال گذشت سه سال با سختی .. با کار کردن .. درس خوندن .. فوق لیسانس مدیریت و گرفتم .. تو سه سال سخت بود .. ولی تونستم .. دیگه اون دریای لوس نبودم .. محکم بودم .. دوستای جدید داشتم .. لیزا ، متیو و جاستین.. با هم خوب بودیم دوستشون داشتم .. بعد از تموم شدن درسم دایی منو تو شرکت دوستش استخدام کرد .. و من اونجا مشغول به کار شدم .. اون موقع فهمیدم چرا دایی اصرار داشت من اون جوری کار کنم .. وقتی از زیر دستام عصبانی میشدم و یا کاری می کردن که اشتباه بود قبل از اینکه داد بزنم یادم میوم چقدر تو رستوران تحقیر شدم .. موقع فروختن دستبند دست ساز هایی که لئو بهمون میداد چقدر سرمون داد میزد که چرا کم فروختیم .. همین تجربیات باعث میشد تا قبل از عصبانی شدن فکر کنم .. به طرف مقابلم .. به اینکه اشتباه پیش میاد .. و من با حوصله و دقت واسشون توضیح میدادم که کارشون اشتباهه .. شاید همین رفتار باعث شد تا به عنوان کارمند نمونه شناخته بشم و بعد از اون مدیریت اونجا رو به من بسپرند .. در کنار مدیریت تو شرکت دوست دایی آخر هفته ها میرفتم استخر و به عنوان نجات غریق کار می کردم .. دایی اصرار داشت برم آموزش رانندگی .. اونم در حد حرفه ای و بالاخره منو مجبور کرد تا با دوستش سامی که ایرانی هم بود کلاس بگیرم .. سامی رو دوست داشتم .. خیلی با حوصله بهم رانندگی یاد داد .. حتی دایی اصرار داشت آموزش تیر اندازی هم برم .. و من همیشه به خودم می گفتم مگه قراره برم تگزاس ؟!!! .. در آخر من تیر اندازی رو هم یاد گرفتم .. حتی تیر اندازی حین رانندگی .. 

" به لطف و حرمت خاطره هامون نگو همیشه یاد من می مونی "
نگاهی به سالن انداختم .. یه سالن بزرگ .. واسه مهمونی که ترتیب داده بودم خوب بود .. پیانوی سفیدم با اون نوشته های روش ته سالن خودنمایی می کرد .. به ساعتم نگاه کردم .. دقیقا یک ساعت دیگه مهمون ها می رسیدن .. رفتم طبقه بالا تا خودم آماده شم . از طراحی داخل خونه خوشم اومد .. از گوشه دیوارسمت راست سالن راه پله بزرگی به سمت بالا بود و انتهای راه پله یه راهروی تقریبا بلند بود که چهار تا اتاق توش بود و نرده هایی که ایستان کنارشون سالن بزرگ رو جلو چشمات میاره .. وسط راهرو یه نیم دایره به سمت بیرونی بود که هرکس اونجا بایسته مرکز توجه افراد توی سالن میشه .. رفتم توی اتاق .. خدامتکارها مدام در حال رفت و آمد بودن .. نشستم روی صندلی و به آینه روبروم نگاه کردم .. صدای گوشم در اومد .. یه پیام از طرف هیلدا داشتم ..
" دریا می ترسم "
" از چی ؟ "
" به نظرم درست نبود مهمونی ترتیب بدی واسه معرفی خودت "
" نگران نباش . فعلا همه مشتاق دیدار من هستن "
" امیدوارم .. راستی دریا از خونه خوشت اومد ؟ به پرهام گفتم واسه مهمونیت یه جایی رو پیدا کنه که با سلیقه تو جور باشه "
" آره خوب بود .. دستت درد نکنه "
" برو ، موفق باشی "
موهام رو از قبل درست کرده بودم .. موهای فرفری مسی رنگم رو ریختم رو شونه چپم .. سمت راست موهام رو بایه موگیر سیلور محکم کردم تا موهام نریزه کنارم .. فرق کج بودن و یه ذرشون سمت چپ صورتم رو پوشونده بودن .. مدل موهام جوری بودن که تتوی پشت گردنم مشخص بود .. پشت پلکام رو دودی کردم .. تیره تیره .. یکمم براقشون کردم .. و چقدر این رنگ چشمام رو جذاب تر می کرد رژگونه آجری زدم تا گونه هام برجسته تر نشون بدن و در آخر رژلب جگری .. لباسم رو پوشیدم .. یه لباس که فوق العاده بهم میومد .. آستین تنگ و بلندی داشت که یقه جلوش از زیر گردنم شروع میشد و به آستینام می رسید و یه جورایی فقط گردنم مشخص بود در واقع فقط دو تا آستین رو بهم متصل کرده بود و این وسط باعث شده بود که جلو لباس کاملا پوشیده باشه .. پشت لباس کاملا باز بود دقیقا تا پایین ترین قسمت کمر و از اونجا لباس به حالت لخت چند تا چین داشت .. از کمر و سینه تنگ بود تا پایین پام که در آخر هفتی میشد و پشت لباس تا زانوهام یه چاک داشت که هفتی بودن جلوی لباس رو موقع راه رفتن کاملا به رخ می کشید .. رنگ نقره ای این لباس جلایی بهش میداد که می دونستم تو این مهمونی چشم هر بیننده ای رو به خودش جذب می کنه .. ساعت ده شب بود .. الان یک ساعت از ساعتی که اعلام کرده بودم گذشته و همه ی مهمون ها رسیدن و اینو میشد از صدای همهمه ی بیرون فهمید .. کفش پاشنه بلند مشکیمو پوشیدم .. نفس عمیقی کشیدم و رفتم بیرون .. کنار یه ستون ایستادم .. جایی که هیچ کس بهش دید نداشت .. دیدمش .. چشمام رو بستم و باز کردم .. به خدمتکار کنار اتاقم علامت دادم که بیارتش .. .. رفت داخل اتاقم و با ویولونم برگشت .. آماده گذاشتم روی میز کنار دستم .. بالاخره دید .. رفت سمتش .. همینو می خواستم .. یه چرخ دورش زد .. تعجب رو میشد تو چهره اش دید .. نگاهی به نوشته های روش کرد .. مطمئن شد .. نشست پشتش .. فقط امیدوار بودم همونطور که فکرش رو می کردم باشه .. حرکت انگشتاش رو دیدم .. چشمام رو بستم .. با نواختن اولین نت همه ساکت شدن و به اون نگاه کردن .. نفسمو با صدا دادم بیرون .. لبخندی از سر رضایت زدم .. سریع ویولونم رو برداشتم و ایستادم روی نیم دایره .. جایی که همه بهم دید داشتن .. ولی اون لحظه همه توجه ها سمت پیانو سفید در حال نواختن بود .. آماده شدم .. چشمام رو بستم .. وقتی به نقطه مورد نظر رسید .. شروع کردم .. آرشه رو روی سیم های ویولون کشیدم .. انعکاس صدای ایجاد شده با صدای پیانو ترکیب قشنگی رو به وجود آورد .. صدای پیانو قطع شد و دیگه مطمئن شدم که مرکز توجه الان من هستم .. من میزدم و خاطرات برام تداعی می شد .. من میزدم و اسم secret garden از جلو چشمام نمیرفت کنار .. آره .. گفته بود اصل این آهنگ با ویولون هست .. منم روش کار کردم .. کار کردم و تونستم .. و در آخر آرشه رو تا آخر روی سیم کشیدم و ... تمام .. چشمام رو باز کردم .. ویولون رو گذاشتم روی میز کنارم .. لبخندی به دهان باز حاضرین زدم و گفتم :
- خیلی خوشامدید .. لطفا از خودتون پذیرایی کنید .
و با همون پرستیژ خاص خودم از پله ها رفتم پایین .. هنوز بقیه از تو شوک در نیومده بودن .. اینم از شوک آخر ..و اون .. از پشت پیانو بلند شده بود .. نفس عمیقی کشیدم .. جو یکم مساعد شده بود .. همه یک جا جمع شده بودن .. یه نفر گفت :
- میشه شما خودتون رو معرفی کنید ؟!
می شناختمش یکی از سرمایه دارای کارخونه تولید مواد غذایی (..) بود .. همه ساکت بودن .. بعضی ها می خواستن از فکری که کرده بودن مطمئن بشن و بعضی هم می خواستن بدونن کسی که این همه مدت مخفی بوده کیه .. محکم و با صدایی که می دونستم یه گوش بقیه میرسه گفتم :
- من دریا احتشام هستم .. سهام دار کل کارخونه شیراز کنسرو .
شوک رو تو قیافه همشون دیدم .. بخصوص اون سه تا .. 
- تو دختر امیری ؟! امیر احتشام ؟؟؟!
به چهرش نگاه کردم .. موهای جو گندمیش نشان از سن بالا بود .. لبخندی زدم و گفتم :
- درسته .. من دختر امیر احتشام هستم .
و زل زدم تو چشمای کیانی .. نمی دونستن .. هیچ کدوم .. نه کیانی ، نه ستوده و نه مهرآرا .. هیچ کدوم خبر نداشتن تو این جمع یه نفر از کار کثیفشون خبر داره .. همه پخش شدن .. چند نفر دور یه میز ایستاده بودن و درباره کار حرف میزدن .. یه جام نوشیدنی از سینی که دست خدمتکار بود برداشتم و در حال نوشیدن بودم ..
- Remember what to do ... تتوی جالبیه .. معنیش چیه ؟!
دقیقا کنار گوشم بود .. اصلا شوکه نشدم .. سرم یکم به سمت راست متمایل کردم و زیر چشمی بهش نگاهی انداختم .. اومد روبروم ایستاد و گفت :
- اگه می دونستم طرف قراردادم به این زیباییه کل سهام رو به نامش می زدم !!
هه .. زیادی جوون بود واسه این کارا .. و البته زیادی هم زبون باز .. سی و شش سال واسه این کارا زیادی جوونه !! نیشخندی زدم و سرم رو کج کردم .. روی سمت راست گردنم هیچ مویی نبود و کشیدگی گردنم رو به رخ می کشید .. نگاهش رفت سمت گردنم .. یه تای ابرومو انداختم بالا :
- اینطوری ولخرجی نکنید .. واستون بد تموم میشه !!
یا کنایه حرفمو نگرفت یا بروی خودش نیورد .. دستشو فرو کرد تو جیب شلوارش و پایین کتش بالای دستش جمع شد .. هه .. کارشو خوب بلد بود .. با دست دیگش جامشو گرفته بود .. جرعه ای از نوشیدنیش خورد و گفت :
- بالاخره نگفتین معنی تتوتون چیه !
- واضح نیست ؟
و چشمام رو تنگ کردم .. زل زدم تو چشماش .. چشمای فوق العاده مشکیش .. گفت :
- چرا واضحه .. ولی معنیش خیلی خاصه !
سرمو گرفتم بالا و گفتم :
- به خاطر بیار چه باید بکنی !
و مستقیم به چشماش زل زدم .. جوری که انگار می خواستم ذهنشو بخونم .. 
- مربوط میشه به خاطرات گذشته ؟
با لبخند محوی گفتم :
- درسته !
لبخندی که اوج نفرت من توش بود ..
- بهتر نیست خاطرات گذشته دور ریخته بشن ؟!
پوزخندی زدم و گفتم :
- خاطرات گذشته هستن که حال رو می سازن .. اینطور نیست جناب ستوده ؟!
و منتظر جوابی از جانبش نشدم .. با گفتن " با اجازه " از کنارش رد شدم .. قیافه فوق العاده جذابش باعث شده تا خیلیا رامش بشن و اینطوری اسم و رسم واسه خودش داشته باشه .. به مهرآرا نگاهی انداختم .. رفت سمت ستوده .. پوزخندی زد و رفتم سمت بقیه مهمون ها .. بهشون خوشامد گفتم .. جامم رو گذاشتم روی یه سینی .. همه سرگرم بودن ..
- سلام دخترم ..
چندشم شد .. از صداش .. از صدا کردنم .. دندونام رو روی هم ساییدم و برگشتم سمتشون با لبخندی گفتم :
- جناب مهرآرا ..
میانسال بود . تقریبا چهل و پنج سالش بود .. با ستوده کنار هم ایستاده بودن ..
- خوشحالم که شریک کاری ما خانم به این باهوشی ست ..
- ممنون از لطفتون .
- ولی به نظرتون نحوه بدست آوردن سهام کارخونه یکم نامردی نبود ؟!
نامردی ؟ هه !! ببین چه جوری در حقت نامردی می کنم .. لبخندی زدم ..
- اون واسه این بود که نشون بدم تو کارتون زیاد محافظ به کار نیستید .. شما باید خیلی حواستون رو کارکنان کارخونه جمع کنید .. فعلا باید به یه سری از کارای کارخونه برسم .. بعد یه جلسه میزاریم و درباره این موضوع هم صحبت می کنیم .. 
فکر کنم شکش برطرف شد چون با نیش باز گفت :
- بله .. درسته .
خواستم برم که ..
- راستی خانم احتشام ..
برگشتم سمتشون ..
مهرآرا - بعد از مرگ پدرتون وقت نشد خدمت برسیم .. چون مرگ ایشون به اندازه کافی ناراحت کننده بود که اجازه نداد به چیز دیگه ای فکر کنیم .. عذر خواهی ما رو پذیرید .
خونسرد لبخند زدم و گفتم :
- این نهایت لطفتون رو میرسونه .. مرگ پدرم یه اتفاق غیر منتظره بود .. حتی واسه خود ما .
بعد سریع گفتم :
- بدرود آقایون .
و از اونجا دور شدم .. سنگینی نگاه خشمگین و متعجب یه نفر رو خودم حس می ردم .. ولی .. نتونستم بهش نگاه کنم .. آهنگ ملایمی در حال پخش بود .. بیشتر افراد که با خانم هاشون اومده بودن در حال رقصیدن بودن .. سمت در ورودی بودم که یهو بازوم توسط یه نفر کشیده شد به سمت بیرونی خونه .. جایی که هیچ کس بهش دید نداشت و جز حیاط هم حساب نمیشد .. عطرش رفت تو بینیم .. عطر بدنش .. می دونستم باید محکم باشم .. زل زدم تو چشماش .. چشمایی که واسم یه دنیا بودن .. عصبانیتش رو میشد از قیافش دید .. صورت قرمز شده اش .. رگ بیرون زده گردنش .. با عصبانیت گفت :
- چرا برگشتی ؟؟؟ این کارا برای چیه ؟!
حرص داشتم .. شش سال بود که حرص داشتم .. ولی الان وقتش نبود .. با خونسردی گفتم :
- واضح نیست جناب سرهنگ هیراد افشار ؟!
شوک رو تو قیافش دیدم .. شوکی از دونستن حقیقت نمایان شد .. یاد شش سال پیش افتادم .. یاد سلام نظامیش که به داییش کرد .. هه اون موقع سروان بود .. الان سرهنگ .. البته چند ماهی میشه به لطف ماموریت های سنگینی که قبول می کرد.. همون موقع هم پرکار بود .. منتها من نمی فهمیدم ..باز یاد اون موقع افتادم .. یاد حرفاش .. یاد کاراش .. چشمام رو روی هم فشار دادم .. با بهت و عصبانیت گفت :
- تو .. تو ..
- چی شد ؟! زبونت رو موش خورد ؟!
بعد ادامه دادم :
- فکر کردی حقیقت همیشه پرده پنهان میمونه ؟! فکر کردی دریا مثل همیشه احمق میمونه و هیچی نمی فهمه ؟!؟!
دستی به لبش کشید و با عصبانیت گفت :
- چرا برگشتی دریا ؟! چرا چند درصد از سهام منو خریدی ؟! چرا شدی شریک کاری ستوده و مهرآرا ؟!
مثل خودش جواب دادم :
- چون می خوام کاریو که تو نتونستی انجام بدی انجام بدم .. در ضمن ، بهتره شمّ پلیسیتو فعال کنی و بفهمی اطرافت چه خبره ..!!
و رفتم داخل سالن .. بعد از شش سال روبرو شدن با عشق زندگیت سخته .. خیلی سخته .. مخصوصا وقتی نتونی احساساتت رو بیان کنی .. مهمونی رو به پایان بود .. افراد قصد رفتن داشتن .. سالن خالی شده بود .. کیانی حتی نزیکمم نیومده بود .. خسته بودم .. رفتم خونه و مدام به این فکر می کردم که من یک هفته بیشتر وقت ندارم .. یک هفته واسه نابودی اون سه تا .. یه سیگار از تو داشتبورد ماشین در آوردم .. و آتیشش زدم .. و دودشو فرستام هوا .. بابا جون هفت ساله که نیستی .. چقدر زود گذشت بابا ..

" نگو باید برید از عشق نه می تونی نه می تونم "
گذشته من خلاصه شد تو همین شش سال نحس .. شش سالی که محکمم کرد ولی عزیزامو ازم گرفت .. شش سالی که باعث شد تا برگردم .. برگشتنی که خلاصه شد تو یه ایمل به هیلدا " هیلدا من دارم برمی گردم .. برمی گردم تا انتقام بابامو بگیرم " و شد .. فرهود نگاهی بهم انداخت و گفت :
- پیانو زد ؟
سرمو تکون دادم :
- آره .. همون پیانو رو گذاشتم تو سالن ..
سرشو تکون داد و گفت :
- خب حالا چی شده ؟
از تو کیفم یه مشت کاغذ بیرون آوردم به همراه دو تا پرونده بزرگ ..
- اینا مدارکه واسه نابودی ستوده و مهرآرا ..
- کیانی چی ؟
- شما این دو نفر رو دستگیر کنید خود به خود پای کیانی هم میاد وسط .. ولی .. مدرک جرم کیانی رو الان بهت نمیدم ..
- چرا ؟!
- حالا !!
حندید و رفت .. رفتم سمت خونه هیراد .. زنگ در رو زدم .. در باز شد و چهره متعجب هیراد نمایان شد ..
- می تونم بیام داخل ؟!
از جلو در رفت کنار .. رفتم داخل .. خونه همون بود .. با همون دکوراسیون .. همه چی سر جای خودش بود .. هه ..
- چرا اومدی ؟
به قیافه حق به جانبش نگاهی انداختم .. دست به سینه ایستاده بود .. با یه تی شرت جذب طوسی رنگ و شلوار ورزشی ستش .. مثل خودش گفتم :
- اومدم تا جواب سوالاتت رو بدم ..
تک خنده ای کرد و گفت :
- فکر کردی اینقدر واسم مهمی که ازت سوال داشته باشم ؟! تو همون موقع که رفتی واسم مردی !
یه تای ابرومو انداختم بالا و گتم :
- جدا ؟!!
پوزخندی زد .. هنوزم عاشق این چهره اش بودم ..چند تا تار موی سفید تو شقیقه اش خودنمایی می کرد .. و قد بلندش .. هنوز هم در برابرش جوجه بودم .. هه ..
- تو فکر کردی کسی که وجدان نداشته باشه واسه من ارزش داره ؟!
داد زدم :
- من وجدان نداشتم ؟! آره ؟ تو بودی که وجدان نداشتی و منو احمق فرض کردی !! این تو بودی که سعی کردی بهم نزدیک بشی تا بفهمی بابات رو کی کشته ! با دروغ هات منو خام خودت کردی .. من حتی خونه چند صد میلیونیتو .. ماشینتو دیدم ولی باز هم چشمام رو بستم .. من وقتی رفتم که مدت صیغه نامه ما تموم شده بود .. یعنی به تو و غرورت احترام گذاشتم .. تو چی ؟! تو حتی جرات نداشتی قاتل بابات رو نابود کنی .. آره .. تو کسی هستی که فقط ادعای انسانیت می کردی .. ولی در واقعیت به یه دختر نزدیک شدی تا درباره باباش اطلاعات بدست بیاری .. تو یه آدم ..
حرفم با کشیده ای که زد تو گوشم نا تموم موند .. بدون اینکه حتی دستم رو روش بزارم تا از سوزشش کم بشه گفتم :
- جناب افشار من برگشتم تا انتقام خون بابامو بگیرم .. و برگشتم تو این خونه تا جواب سوالات ترو بدم .. دیگه عذاب وجدان ندارم واسه سوالای بی جوابت .
رفتم سمت در و هیراد رو تنها گذاشتم .. و درو کبوندم بهم .. سوار ماشینم شدم و گاز دادم ..

" منم می دونم این احساس نباید باشه اما هست "
دوروز از اون ماجرا گذشت .. ستوده و مهرآرا دستگیر شدن .. اما هنوز اسمی از کیانی نبردن و من می دونستم فرهود داره یه کارایی می کنه .. هنوز مدرک جرم اصلی کیانی دستم بود .. می دونستم کیانی از همه چی خوب خبر داره .. اگه دست فرهود یا هیراد بیوفته میره سراغشون .. اما اینجوری .. سراغ خودم میاد .. چیزی که من می خواستم .. هیلدا زنگ زد ..
- دریا بریم بیرون یه دور بزنیم !
خندیدم :
- اول سلام !
- سلام میای ؟
- آره .. با ماشین میام .
- باشه پس بیا دنبالمون !
- دنبالموون ؟!
- آره پرهام هم هست .
- باشه .
شمارشو سیو کردم .. دیشب همه اطلاعات گوشیم پاک شده بودن ..آماده شدم و رفتم سمت خونه هیلدا .. ساعت ده صبح جمعه !! خل شده این دختر .. پرهام نشست جلو و هیلدا هم عقب ..
- خب بچه ها کجا بریم ؟!
- برو سمت چمران ..
- باشه .
یهو گفت :
- اول برو تو بزرگراه یکم تند برو حال کنیم .
خندیدم ..
- خیلی خُلی هیلدا .. خدا بهت صبر بده پرهام .
پرهام خندید :
- می بینی ؟ چه زجری می کشم ؟؟!!
هیلدا و پرهام داشتن بحث می کردن .. ولی من حواسم رفت به پشت سرم .. سه تا ماشین مشکی با شیشه های دودی .. اخمی کردم :
- پرهام ؟!
با خنده گفت :
- بله ؟!
- پرهام سه تا ماشین مشکی دارن تعقیبمون می کنن !
خنده از رو لب های پرام پرید .. گاز دادم و وارد بزرگراه شده بودم و خیلی خلوت بود .. به راحتی 180 تا رفتم .. ولی اونا .. از آینه بهشون نگاه کردم .. لعنتی مسلح بودن .. داد زدم :
- هیلدا بخواب کف ماشین .. پرهام تو هم همینطور ..
هیلدا با ترس خوابید ، پرهام هم بدنشو برد پایین .. نمی تونستم گمشون کنم .. از بین ماشینا لایی می کشیدم ولی بازم پیداشون میشد .. هیلدا داشت گریه می کرد .. نمی خواستم یه عزیز دیگه رو از دست بدم .. دودل بودم چیکار کنم .. ولی به خاطر هیلدا و نجات جونش مجبور بودم .. گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم :
- بله .
- هیراد سه تا ماشین مشکی دنبالمه ..
- بدرک ! خودت شروعش کردی خودتم تمومش کن .
داد زدم :
- احمق فکر کردی به خاطر خودم بهت زنگ زدم ؟! هیلدا و پرهام هم تو ماشینن جونشون در خطره ..
صدای شلیک گلوله که به شیشه برخورد کرد و شیشه رو شکوند اومد .. هیلدا جیغ زد .. داد زدم :
- لعنتی ..
گوشیم رو پرت کردم روی زمین .. تو این شرایط فقط شماره هیراد رو حفظ بودم و حتی شماره فرهود رو هم نداشتم .. داد زدم :
- پرهام زیر صندلیت یه جعبه ست بیار بیرون .
دستش رفت زیر صندلی و آورد بیرون ..
- بازش کن .. بده به من !
بازش کرد .. داد زد :
- دریا می خوای چیکار کنی ؟؟؟
داد زدم :
- گفتم بده به من .
پرهام کلت رو در آورد و داد دستم .. پامو روی گاز فشار دادم و گفتم :
- فرمون رو بگیر و بچسب به لبه بزرگراه ..
چسبید به لبه سمت راستی بزرگراه .. در سمت خودمو باز کردم و خم شدم سمت پایین .. تو باند سبقت بودن .. نباید بیشتر از یه گلوله میزدم چون به جرم حمل اسلحه دستگیر می شدم .. چرخ عقب ماشین اولی رو نشونه گرفتم .. و ... زدم .. از لاین منحرف شد و باعث شد اون دوتا ماشینم از لاین منحرف بشن و ایستادن .. نفس عمیقی کشیدم ... اون تمرینایی که به اصرار دایی می رفتم کجا این که عین واقعیت بود کجا ..در و بستم .. کلت رو دادم دست پرهام و گفتم بزار سر جاش .. پلیسا بزرگراه رو بسته بودن .. مسلح بودن ..به خاطر سرعت بالا ، محکم زدم رو زدم رو ترمز که باعث ماشین بچرخه و به صورت اریب جلو ماشین های پلیس بایسته .. هیلدا و پرهام پیاده شدن .. فرهود و هیراد رو دیدم .. فرهود اومد سمتم :
- دریا خوبی ؟!
- آره با مشین شلیک کردن .. شما از کجا فهمیدین ما اینجا هستیم ؟!
- تمام دوربین های امنیتی این منطقه تا اطراف خونت رو از کار انداخته بودن .. از گوشیت رد یابیت کردیم ..
حدس میزدم .. پوزخندی زدم .. داشت با پرهام و هیلدا حرف میزدن .. می دونستن نباید درباره اسلحه حرف بزنن .. البته امیدوار بودم .. !! هیراد رو دیدم .. با اخم ایستاده بود کنار ماشینم و داشت وارسیش می کرد .. در جلو رو باز کرد .. مطمئن بودم فهمیده .. نشست رو صندلی جلو .. هیچ کس غیر از من حواسش به کارای اون بود .. دستش رفت زیر صندلی و چشمام بسته شد .. اووف .. تا چشمام رو باز کردم ماشین هیراد رو دیدم و صدا جیغ لاستیکای ماشینش .. نفهمیدم کجا رفته .. فقط امیدوار بودم به فکر تلافی کردن نباشه .. پرشیا مشکی هیراد جلو پام ایستاد .. از ماشین پیاده شد و رو به فرهود گفت :
- یه ماشین سوخته عقب تر ایستاده ..
فرهود و یه نفر دیگه سوار ماشین شدن تا برن اونجا .. چون بزرگراه بسته شده بود کسی تردد نداشت از همون مسیر رفتن .. هیراد با اخم اومد سمتم و گفت :
- حداقل مدرک جرمتو از بین می بردی !
و گلوله ای که با ماشین اثابت کرده بود رو انداخت تو دستم .. گیج شدم .. اون ماشین محال بود با گلوله ای که من سمتش شلیک کرده باشم سوخته باشه !! هیراد از کنارم رفته بود .. سریع رفتم سمتش و بازوشو گرفتم و برگردوندمش سمت خودم و با بهت گفتم :
- این محاله اون ماشین با گلوله ای که من به چزخش زدم سوخته باشه مگر اینکه کنترل از دست داده باشه و چپ کرده باشه .. که این غیر ممکنه چون من به چرخ عقبش زدم تا چپ نکنه و خودم دیدم که ایستادن ..
آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم :
- تو روی بدنه ماشین ضربه ای ناشی از تصادف دیدی ؟!
سرشو تکون داد .. ازفکری که به سرم زد موهای تنم سیخ شد .. زیر لب گفتم :
- نه ..
دویدم و سوار ماشیم شدم .. هیراد هم نشست کنارم به سرعت حرکت کردم .. رفتم سمت اون ماشین .. وای نه .. زدم رو فرمون و داد زدم :
- لعنتی ..
فرهود و اون کسی که همراش بود نزدیک اون ماشین بودن .. ترمز کردم و از ماشین پیاده شدم .. دویدم سمتشون .. منو هیراد با هم داد زدیم :
- فرهود نه !
ایستادن .. برگشت سمتمون :
- چی شده ؟!
ازش فاصله داشتیم .. داد زدم :
- فرهود تو اون ماشین یه بمبه .. از دور بمون ..
فرهود و اون پسره دویدن سمت ما .. و بومب .. ماشین با صدای وحشتناکی منفجر شد .. دستم رو گذاشت روی زمین و بلند شدم .. گوشام گرفته بودن .. صداها یه جوری بودن .. هیراد کنارم بود .. بلند شد و گفت :
- خوبی ؟!
سرمو تکون دادم و گفتم :
- تو خوبی ؟
زیر لب گفت :
- آره .
یهو یاد فرهود افتادم .. نگاهی به هیراد انداختم و دویدیم سمتشون .. هیراد فرهود رو برگردوند .. به هوش بود .. گوشه پیشونیش زخم شده بود .. لبخندی زدم .. خواستم برم سمت اون یکی که .. یه لحظه نفسم بند اومد .. چشمام روش خیره موند .. آروم آروم عقب رفتم .. زمزمه کردم :
- هیراد ..
فرهود ایستاده بود .. هیراد برگشت سمتم ..
- بله ؟
نگاهم به اون بود .. رد نگاهم رو گرفت .. همین طور که عقب عقب می رفتم پام گیر کرد به یه تیکه از ماشین که پرتاب شده بود و از پشت خوردم زمین .. داد زدم :
- نه .. خدایا ..
هیراد سریع اومد سمتم و بغلم کرد .. سرمو فرو کرود تو سینش تا بیشتر از این اون صحنه وحشتناک رو نبینم .. از گلوم ناله های خفیف بیرون میومد .. 
- نه خدایا .. نباید یه نفر دیگه می مرد ..
هیراد زیر گوشم گفت :
- آروم باش دریا .. آروم .. اتفاقی نیوفتاده ..
ولی من .. هنوز اون صحنه جلو چشمام بود .. خونی که از لباش جاری شده بود .. چشمای معصوم بسته شده اش .. داد زدم :
- اون خیلی جوون بود ..
- شششش ..
و دادم تو سینه هیراد خفه شد .. حتی آغوش گرمش باعث نشد تا اون صحنه چند لحظه پیش رو فراموش کنم .. منو برد سمت ماشین .. همون موقع آمبولانس رسید .. نگاهی بهش انداختم .. اون پسره رو که حتی اسمشم نمی دونستم رو گذاشتن رو بلانکارد ولی پارچه سفید روش نکشیدن .. خدا رو شکر که هنوز نفس می کشید .. با اعصابی داغون سوار ماشین شدم .. سرمو به شیشه تکیه دادم .. هیراد نشست پشت فرمون و حرکت کرد سمت بقیه .. دوست نداشتم به آغوش هیراد فکر کنم .. هیلدا و پرهام منتظر ایستاده بودن .. می دونستم صدای انفجار اونا رو هم ترسونده .. از ماشین پیاده شدم هیدا اومد سمتم و بغلم کرد .. داشت گریه می کرد .. آمبولانس به سرعت دور شد .. آروم گفتم :
- چیزی نشده .. نگران نباش .
هیراد رو دید .. اونم .. شاید داشتن خاطرات رو تداعی می کردن .. هیلدا با لبخند سلامی کرد .. هیراد هم مثل هیلدا جوابش رو داد .. پرهام رو می شناخت .. هه .. فهمیده بود یه چیزایی بین پرهام و هیلدا هست .. باهوش بود .. اینو خودمم میدونستم .. یکی از پلیس ها اومد سمتم ..
- خانم احتشام شما باید برای بازجویی تشریف بیارید کلانتری .
خواستم حرف بزنم که صدای پر صلابت و محکم هیراد مانعم شد :
- اون الان تو شرایط روحی خوبی نیست .. بزار واسه یه وقت دیگه .
- اما قربان ..
حرفش با داد هیراد ناتموم موند ..
- اما نداره .. همین که گفتم .. خودم ازشون بازجویی می کنم .
- اطاعت قربان .
و احترام نظامی که به هیراد گذاشت .. سرم به شدت درد گرفت .. همه پلیسا بعد از بررسی ماشین سوخته شده که چیزی ازش باقی نمونده بود ، رفتن .. من موندم ، هیلدا ، پرهام و هیراد .. هیراد جدی رو به پرهام گفت :
- شما و هیلدا با ماشین دریا برید .. من دریا رو می برم خونه .
با اخم گفتم :
- خودم بلدم برم خونه .
و رفتم سمت ماشینم که بازوم توسط هیراد کشیده شد .. با خشونت منو کشوند سمت ماشینش و بدون هیچ حرفی در جلو رو باز کرد و تقریبا منو هل داد داخل .. دلم شکست از این رفتارش .. سریع نشست کنارم و ماشین رو روشن کرد .. هیلدا کوبید به شیشه .. دادمش پایین .. با ترس گفت :
- دریا گوشیت .
و گرفت سمتم .. داشت زنگ می خورد .. شماره ناشناس بود .. جواب دادم :
- بله ؟
صدایی اونور خط گفت :
- از کادوت خوشت اومد ؟!
صدای نحس خود آشغالش بود .. پوزخندی زدم و گفتم :
- همین ؟! بهم حمله کنی و یه ماشین سوزونده با یه بمب بزاری واسم ؟؟؟!!! 
نوچ نوچی کردم و ادامه دادم :
- راستشو بخوای بیشتر از این ازت انتظار داشتم !!
بلند خندید :
- این یه کوچولوش بود .. منتظر بعدیاش باش !!
خونسرد گفتم :
- بعدیاش هم مثل همین !!! بیشتر از این نه عرضه داری نه جرات !! 
- شنیدن کی بود مانند دیدن !!
- منتطرت هستم !!
و قطع کردم ..
- کی بود ؟
هیلدا بود .. دندونام رو روی هم فشار دادم و گفتم :
- کیانی !
هیراد تو فکر بود و اخم کرده بود .. هیلدا رفت .. و ..اونم حرکت کرد سمت خونه .. با اخم گفتم :
- می خوام برم خونه خودم .. 
چیزی نگفت .. منم آدرس رو گفتم .. اعصابم خیلی خورد بود .. لرزش دستام شروع شد .. خودمو محکم گرفتم تا بیشتر از این پیش نره .. نمی خواستم اتفاقی واسه اون پسر بیوفته .. ضبط روشن شد .. فرهود راست می گفت .. 

چیه دلم گرفتی
واسه چی داری گریه میکنی
چیه دلم شکستی
واسه کی داری گریه میکنی
چیه دلم غریبی
چی دیدی داری گریه میکنی
میگی گذاشته رفته
اونی که مثه نفس تو بود
میگی دلتو شکسته
اونی که همه ی کس تو بود
میگی دیدی نمونده
پای همه حرفایی که زده بود
دل من میدونم داری دیوونه میشی
اما باز بی خیالش
دل من میدونم داری ویرونه میشی
اما باز بی خیالش
اما باز بی خیالش
بابا بی خیالش
فقط همین آهنگ رو گوش می داد .. 

" تو که با جدایی جوری دوست داری این همه دوری "
در خونه رو باز کردم .. و رفتیم داخل .. حالم اصلا خوب نبود .. دوباره علائم اون روزا اومدن سراغم .. دستام می لرزید .. می دونستم به خاطر اتفاقیه که واسه اون پسر افتاد .. من نمی تونم این جور صحنه رو ببینم .. بخاطر دیدن .. عکس های تو اون ایمیل .. باز رفتم به شش سال پیش .. روزی که حالم بهتر شده بود .. خواستم تا ایمیلم رو چک کنم .. یه ایمیل از طرف یه آشنا .. بازشون کردم .. عکس بود .. عکس هایی که دوباره اعصاب و روانم رو بهم ریختن .. سرمو تکون دادم .. از خاطرات شش سال پیش اومدم بیرون .. ضعف کرده بودم .. صبح چیزی نخورده بودم و الانم که ساعت دو هست .. چشمام سیاهی می رفت .. دستمو تکیه دادم به میز ناهارخوری .. سرم گیج رفت .. سنگین شده بودم .. هیراد رفت وسط سالن ایستاد .. سعی کردم آروم راه برم .. دوست نداشتم اون ضعف منو ببینه .. چند قدمی برداشتم .. صدای پاشنه کفشم رو پارکت ها مثل سوت قطار تو مخم بودن .. نتونستم خودمو نگه دارم .. افتادم روی زمین .. هیراد سریع اومد سمتم :
- دریا ؟! چی شد ؟!
اینقدر بی حال بودم که نتونستم جوابشو بدم .. زانو زد کنارم .. دستشو انداخت انداخت زیر زانوهام و منو کشوند تو بغلش و خوابوندم روی کاناپه .. با اخم گفت :
- چرا اینقدر رنگت پریده ؟!
دوباره با اخم چرسید :
- صبحونه خوردی ؟
سرمو تکون دادم یعنی نه .. اگه اخم نکنه اموراتش نمی گذره .. رفت تو آشپزخونه .. داشت تو یخچال دنبال یه چیزی می گشت تا بیاره واسم .. و من .. هر لحظه لرزش دستام بیشتر میشد .. باید هرچه سریع تر قرص هام رو بخورم ..
- چرا اینقدر می لرزی ؟! 
هیراد بود .. بالا سرم ایستاده بود با یه لیوان شیر و یه تیکه کیک .. به زور گفتم :
- از تو .. کشو .. میز پاتختیم .. قرص هام .. رو .. بیار ..
سیر و کیک رو گذاشت رو میز و رفت .. به زور بلند شدم و نشستم روی کاناپه .. سریع برگشت :
- کدومشه ؟!
از بین چهار تا بسته فرصی که آورده بود قوطی سفید رنگ رو ازش گرفتم .. خواستم باز کنم که لرزش دستام نزاشت .. از دستم گرفتش و بازش کرد .. لیوان شیر رو آورد جلو دهنم و با اخم گفت :
- با معده خالی که میشه قرص خورد ..
یه جرعه ازش خوردم .. کیک رو هم آورد جلو دهنم یه تیکه هم از اون خوردم .. و بعد قرص ها رو خوردم .. نفس عمیقی کشیدم و سرمو تکیه دادم به عقب .. به دقیقه نکشید که ضربان قلبم منظم شد و لرزش دستام از بین رفت .. هنوز چشمام بسته بودن .. آروم گفتم :
- خوشحالی که اینطوری می بینیم ؟!
و چشمام رو باز کردم و زل زدم تو چشماش .. از بین دندونای کلید شده اش غرید :
- ساکت شو ..
حرفی نزدم .. نگاهمو بهش دوختم ..هر دو.. چشم تو چشم .. چشم هایی که حرف زیاد داشتن واسه گفتن ..

" میون قلبای امروزی ما نمی دونم چرا نمیشه پل بست "
هنوز داشتیم بهم نگاه می کردیم .. انگار جدال بین چشمامون بود .. یهو در به شدت کوبیده شد ..
- دریا ؟! دریا ؟!
این صدای داد امیر بود .. تا خواستم به خودم بجنبم از کلیدی که بهش داده بودم استفاده کرد و اومد داخل .. با تعجب اومد داخل .. پشتش یه دختری اومد داخل و قبل از اینکه ما رو ببینه گفت :
- چیکار می کنی امیر ؟! دریا کیه ؟! چرا اینجوری میری خونه مردُ..
با دیدن ما خشکش زد .. امیر با بهت گفت :
- دریا ؟!
صدای زنگ تلفنی سکوت رو شکست .. مال اون دختره بود که با امیر اومده بود .. عذر خواهی کرد و رفت یه گوشه و جواب داد .. می شناختش .. دیده بودتش .. عکساشو البته .. تو لپ تاپم .. منو هیراد ایستادیم .. سلامی بهش کردیم .. و اون تو اوج تعجب جوابمون رو داد .. اخمای هیراد تو هم بود .. امیر سعی کرد عادی رفتار کنه .. به هیراد دست داد و خودشو معرفی کرد .. هیراد هم .. گفتم :
- شما بشینید من الان بر می گردم .
رفتم تو اتاقم .. مانتو رو در آوردم و با یه پیرهن مردونه سفید آستین سه ربع که خط های مشکی داشت عوضش کردم .. موهام رو جمع کردم بالا و بدون عوض کردن شلوار تنگ مشکیم رفتم بیرون .. امیر ، هیراد و اون دختره ساکت روی کاناپه نشسته بودن .. سریع با یه سینی که چهار تا فنجون قهوه توش بود برگشتم .. نشستم کنارشون .. هیچ کس حرف نمیزد .. سکوت مطلق بود که من شکستمش ..
- واسه چی اینطوری در می زدی ؟!
امیر که انگار تازه یادش اومده بود واسه چی اومده این جا سریع گفت :
- خوبی دریا ؟! از بابا شنیدم ..
سرمو تکون دادم و گفتم :
- آره خوبم .
بعد رو بهش گفتم :
- یه وقت معرفی نکنیا !! 
و به دختر ظریف خوشکل کنارش اشاره کردم .. دختره هم که هنوز اسمشو نمی دونستم بلند شد ایستاد گفت :
- امیر همینطوریه خودم باید دست بکار بشم .. من دلارام هستم ..
و دستشو سمتم دراز کرد .. منم ایستادم دستشو تو دستم گرفتم و گفتم :
- دریا .
با شیطنت اشاره ای به هیراد کرد و گفت :
- و ایشون ؟؟!
به فکرش خندیدم .. گفتم :
- ایشون هم جناب سرهنگ افشار هستن .
دلارم با شیطنت گفت :
- نسبتشون ؟؟!
چشای گرد شده منو هیراد رو که دید با نیش شل شده ای گفت :
- نمی خواین بگین که ایشون اومدن خونتون تا بازجویی کنن ؟؟!!!!!
هیراد کلافه بود .. من هم .. دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم :
- یه دوست قدیمی !
دلارام سرشو تکون داد و گفت :
- آهان !
بعد یهو نگاهی بهم انداخت .. دستاشو بهم کوبید و گفت :
- اونا لباسای تو بودن ؟؟! آره .. لباسای خودته .. فقط به این هیکل می خوره اون سایز ها ..
وااایی این داره چی می گه .. خودمو زدم به نفهمیدن و گیج گفتم :
- چی ؟! کدوم لباسا ؟!
- لباسای که تو حمام خونه امیر بود ..
پشت چشمی واسه امیر نازک کرد و ادامه داد :
- امیر بهم گفت که مجبور شدی اون جا دوش بگیری ..
به دستای مشت شده هیراد نگاهی انداختم .. وای چه وروجکیه .. امیر که دهنش باز مونده بود به خودش اومد و دست دلارام رو گرفت :
- بگیر بشین تا بیرونمون نکردن .. !
من رفتم تو آشپزخونه تا شکلات بیارم .. وقتی برگشتم دلارام گفت :
- فهمیدم تو کی هستی !!!
واای باز می خواست چه سوتی بده .. به بدبختی گفتم :
- کی هستم ؟!
- همونی که امیر می خواست با معرفی کردنش سوپرایزم کنه .. البته لباسات زودتر از خودت سوپرایزم کرد !!!
و هر هر خندید .. امیر سرشو بین دستاش گرفت .. بیچاره اونم نمی تونست جلو زبون این وروجک رو بگیره البته دلارام تقصیری نداشت .. نمی دونست اینی که کنارم نشسته کیه .. فقط می خواست اذیتم کنه .. با لبخند گفتم :
- آره بهم گفته بود دربارت .. منتظر بودم بیاد و معرفیت کنه !
فکر نکم بیشتر از نوزده ، بیست سال داشته باشه .. بچه بود .. و از رو بچگی هم این حرفا رو می زد نه قصد دیگه .. هیراد اخم کرده بود و با حرص نفس می کشید .. دلارام که فهمیده بود خبریه گفت :
- البته امیر بهم گفت که اون شب عصبانی بودی .. چون ..
داشت فکر می کرد .. امیر گفت :
- دلارام ..
دلارام - نه صبر کن یادم بیاد ..
امیر با حرص گفت :
- دلارام !!!
دلارام - اِ امیر صبر کن یادم بیاد .. آهان .. با هیراد به خاطر هیلدا دعوا کرده بودی .. !!
یهو چشمای هیراد گرد شده .. دلارام هم با دیدن چشمای گرد شده هیراد ، بهش چپ چپ نگاهی کرد و گفت :
- نه .. نه .. با هیلدا به خاطر هیراد دعوا کرده بودی .. آره .. آره .. !!
امیر داشت بال بال می زد و دلارام ساده لوحانه داشت از نظر خودش همه چیو درست می کرد .. دیگه بدتر از این نمی شد .. کاریشم نمی تونستم بکنم .. بیشتر از خنگ بازی های این دختر خندم گرفته بود .. دستم گذاشتم زیر چونم و گفتم :
- خوب ؟! دیگه امیر چی بهت گفته ؟!
دلارام - نه به خدا چیز دیگه ای نگفت .. آخه وقتی اون لباسارو دیدم ناراحت شدم فقط همینا رو گفت ..
امیر واسه عوض کردن بحث گفت :
- از بابا شنیدم مسلح بودن ..
سرمو تکون دادم :
- آره شیشه ماشنم رو زدن !
- کسی که چیزیش نشد ؟
- نه ..
- خدا رو شکر ..
بعد ادامه داد :
- ما دیگه میریم .
امیر و دلارام بلند شدن .. با هیراد خداحافظی کردن .. تا در همراهیشون کردم .. دم در دلارام گفت :
- آره تو واقعا شبیه آیدا هستی !!
ابرو هام رفت بالا .. امیر گفت :
- دختر عممه !! چند ماهی میشه از کانادا اومده !
خندم گرفت .. پس واسه همین بود خیلی راحت جلو هیراد اون حرفا رو میزد .. 
-آهان .
دلارام نگام کرد و گفت :
- البته از دایی شنیدم ..اون موقع من خیلی بچه بودم و آیدا رو یادم نمیاد .. فقط عکساشو دیدم .
لبخندی زدم .. امیر دست دلارام رو گرفت و گفت :
- بریم تا بیشتر از این واسش دردسر درست نکردیم ..
و رو به من ادامه داد :
- خدافظ .
- خدانگهدار .
در و بستم .. دختر خوب و ساده ای بود .. منو یاد شش سال پیشم می انداخت .. پوشت سبزه اش با چشمای کشیده و مشکی .. هیکل ریزه میزه .. خوشکل بود و از همه مهم تر ساده بود .. این فرق اساسیش بود با دخترای اطراف امیر .. برگشتم تو سالن .. هیراد اخماش تو هم بود .. اینو کجای دلم بزارم ؟؟؟.. رفتم سینی قهوه رو برداشتم تا عوضشون کنم که ..
- نمی خواد بشین باهات کار دارم .
مثل خودش جواب دادم :
- ادب حکم می کنه که من از مهمونم پذیرایی کنم ..
و رفتم عوضشون کردم و برگشتم .. .. نشستم روبروش و گفتم :
- خوب ؟
- از کجا میدونستی تو اون ماشین بمبه؟!
خونسرد زل زدم تو چشماش و گفتم :
- این یه حقه ست .. یه بمب نیم ساعتی تو ماشین کار میزارن تا کسایی که بهش نزدیک میشن و معمولا پلیس هم هستن ، رو بکشه .. ماشین رو سوزونده بودن تا ما هیچ اثری ازش نمونده باشه ازشون .. حتی اون موقع دوربین های امنیتی رو هم از کار انداخته بودن .. اون ماشین ها پلاک هم نداشتن و هیچ جا ثبت نشدن .. ما هیچ مدرکی نداریم که کیانی این کارو کرده !
مشکوکانه گفت :
- اگه ماشین رو سوزونده بودن پس چرا ما صدای انفجار نشنیدیم ؟!
نفسمو دادم بیرون .. تو که بهتر از من می دونی !! چی می خوای زیر زبونم بکشی !!؟! 
- نمیدونم .. شایدم نسوزونده بودنش !! شاید می خواستن تو اینطوری فکر کنی !!
سرشو تکون داد و گفت :
- تو بازجویی نمی گی که به ماشین شلیک کردی .. حکم حمل اسلحه بدون مجوز بالاست .. واسه خودت دردسر درست نکن !
سرمو تکون دادم .. قهومو برداشتم و جرعه ای ازش نوشیدم .. آروم گفتم :
- قهوتو بخور ..
تو چشماش نگاه کردم و ادامه دادم :
- نترس توش سم نریختم !!
پوزخندی زد و قهوشو برداشت و خورد .. بعد از تموم شدن قهوه گفتم :
- بین ما چیزی نیست و نبوده .
اخمی کرد و گفت :
- ازت توضیح خواستم ؟!
خواستم حرف بزنم که گفت :
- قبلا هم بهت گفتم تو دیگه واسم مهم نیستی !
پوزخندی زدم و گفتم :
- نکنه فکر کردی تو خیلی واسم مهمی !! اینو گفتم تا فکر خرابت بیشتر از این پیش نره !
ایستادم جلو پنجره ..پنجره قدی که نمای بیرون رو کاملا نشون میداد.. باید می گفتم .. ممکن بود دیگه همه نبینیم .. فنجون قهوشو کوبوند روی میز .. صداشو شنیدم ..
- فردا صبح ساعت نه بیا واسه بازجویی .
و صدای کوبیده شدن در رو شنیدم ..

" تو که نیستی منو این پنجره با هم قهریم "
از پنجره دیدمش .. سوار ماشینش شد .. با سرعت زیاد حرکت کرد .. جای خالیت عجیب حس میشه .. نشستم روی کاناپه .. ساعت پنج بعد از ظهر بود .. و اصلا اشتها نداشتم .. سینی قهوه رو برداشتم و گذاشتم روی اپن .. فنجون قهوشو گرفتم تو دستم .. گذاشتمش یه گوشه .. شاید این آخرین یادگاری ازش باشه .. صدای زنگ خونه در اومد .. بدون نگاه کردن درو باز کردم .. هیلدا بود .. اومد داخل .. چیزی نگفتم .. خودش خوب می دونه کی باشه و کی نباشه .. نشستم کنارش .. زانوهام رو تو بغلم گرفتم ..

" نه این عشق اتفاقی بود نه من با عشق می جنگیدم "

زمزمه کردم :
- حتی هنوزم اون آهنگ رو گوش میده ..
هیدا فقط بهم نگاه کردم .. 
- دوسش داری ؟!
سکوت طولانی .. گفتن جوابی که واضح بود سودی نداشت ..
- اون منو مقصر می دونه .. در صورتیکه من .. من فقط یه دختر نوزده ساله بودم که تو اوج ناز و نعمت بزرگ شده و یهو همه چی عوض میشه .. من گیج بودم .. هیلدا می فهمی ؟؟ .. من وقتی دیدمش تو لباس نظامی .. وقتی فهمیدم اونم یه پلیسه .. وقتی فهمیدم اون روز تو خونش ، اون عکسایی که دیدم عکسای دانلود شده نبوده و عکس از صحنه جرم ها بود و اون شماره ها هم تاریخ جرم ها ، از خنگ بودن خودم حرصم گرفت .. وقتی فهمیدم انقدر راحت تونست گولم بزنه و حقیقت رو ازم پنهون کنه .. وقتی فهمیدم می دونه قاتل بابام کیه و حرفی نزده .. وقتی فهمیدم به خاطر باباش بهم نزدیک شد .. به من نزدیک شده تا از بابام یه چیزایی بفهمه .. وقتی فهمیدم کسی که قراره شوهرم بشه یه آدم دیگست .. کسیه که نمی شناسمش ، دیوونه شدم ...هیلدا غروروم خورد شد .. من از درون خورد شدم .. کسی نفهمید چون به روی خودم نیوردم .. ولی من خورد شدم .. اون منو خورد کرد .. اما من بدون حرف رفتم ..آره من با رفتنم حماقت کردم .. با سوال نپرسیدنم حماقت کردم ولی من بچه بودم .. دیگه توانشو نداشتم .. توان فهمیدن یه حقیقت جدید .. از حقیقت می ترسیدم .. حقیقتی که همون غرور باقی موندمو هم از بین ببره .. شاید اگه حرف میزدم و بعد می رفتم اونجا اینقدر عذاب نمی کشیدم و عذاب وجدان نداشتم .. ولی من رفتم .. زمانی رفتم که صیغه ناممون تموم شد .. من حتی تو بدترین شرایطم .. زمانی که چیزی از غرورم باقی نمونده بود واسه اون و غرورش ارزش قائل شدم .. من با وجود اینکه فهمیدم اون خوردم کرده ولی بازم دوسش داشتم اما اون ..
سکوت کردم .. هیلدا بغلم کرد .. منم آدم بودم و احساس داشتم .. یکم که آروم شدم گفتم :
- من تکه های خورد شده غرورم رو بهم چسبوندم .. شدم یکی دیگه ولی جنسم که تغییر نکرده .. من همونم فقط یکم تغییر کردم .. تغییری که چشمم رو بازتر کرد .. 
هیلدا حرفی نزد .. نمیدونم چقدر گذشت که احساس کردم می خواد حرفی بزنه اما نمیگه .. با خنده گفتم :
- حرفتو میزنی یا بازم می خوای مزه مزش کنی ؟!!
بلند خندید .. رو بهم گفت :
- داشتم به یه چیزی فکر می کردم ..
- به چی ؟
- به اینکه تو همه کارات حساب شده بود .. اگه محمد حقیقت نبود چطور می خواستی کیانی رو تو دام بندازی ؟!
خندیدم .. 
- تو فکر کردی دیدار ما و امیر اتفاقی بود ؟!
ابروهاش رو انداخت بالا و گنگ بهم نگاهی کرد .. ادامه دادم :
- زیر نظر داشتمش .. و تو اون روز با پیشنهاد رستورانی که دادی کارم رو راحت تر کردی .. حتی رد شدن من از جلو میزشون هم اتفاقی نبود !
با بهت گفت :
- خدای من !
خندید و گفتم :
- کلید خونمو که داری ؟
سرشو تکون داد ..
- یه سری از پرونده های کیانی رو دادم به فرهود .. همونا کافی بود واسه دستگیر کردنش .. ولی واسه اینکه به جزای کاراش برسه بقیه پرونده ها توی ساک قرمزمه .. همونی که عکسام توشه .. رمزشم که بلدی .. تو اینا رو ببر بده به فرهود یا هیراد ..
گیج گفت :
- باشه ولی چرا اینا رو داری به من می گی ؟! اتفاقی افتاده ؟!
- نه می خوام تو هم خبر داشته باشی .. الان که رفتی ساک قرمز رو با خودت ببر ..
- کِی بدم ؟
- خودت می فهمی ..
- دریا می گی چی شده ؟!
خندیدم :
- چیزی نشده دیوونه ! فقط از این جا به بعدش رو تو باید انجام بدی .
سرشو تکون داد و گفت :
- بدم به فرهود یا هیراد ؟!
- فرقی نداره .. هر کدوم که دم دستت بودن ..
- باشه ..
ساک رو واسش آوردم .. اونم رفت .. جلو پنجره ایستادم .. بهترین موقعیت بود .. آدما کیانی نبودن اون طرفا ..

" می ترسم روزی برگردی که واسه عاشقی دیره "

به ساعتم نگاهی انداختم .. دقیقا ساعت نه بود .. رفتم داخل .. فرهود رو دیدم ..
- سلام .
لبخندی زد و گفت :
- درست به موقع رسیدی .
- کجا باید برم ؟!
- بیا تو این اتاق ..
رفتیم داخل .. هیراد هم بود .. داخل اتاق یه اتاق دیگه هم بود .. احتمالا اتاق بازجویی بود .. فرهود به یکی از کسایی که اونجا بودن گفت تا ازم بازجویی کنه .. هیراد داشت پرونده توی دستش رو بررسی می کرد .. رفتیم داخل .. تقریبا سی سالش بود و به جز چشمای وقیحش هیچیش به چشم نمیومد .. سوالاتش رو پرسید منم جوابش رو دادم .. همه حرفایی که هیراد بهم گفته بود رو گفتم .. در واقع حقیقت رو گفتم جز یه موردش .. نگاه های اون عوضی رو ندید گرفتم .. وقتی تموم شد خواستم برم که با صداش ایستادم :
- چند ؟! 
برگشتم سمتش و محکم گفتم :
- ببخشید ؟!
اومد نزدیک تر و آروم گفت :
- ببین من می دونم تو با این جور آدما کار می کنی .. تو این کارا هم که این چیزا عادیه .. نرختو بگو .. همه جوره باهات راه میام ..
نفس عمیقی کشیدم و رفتم سمتش .. گوشش رو گرفتم و پیچوندمش .. جوری پیچوندم که از درد هیچ کاری نمی تونست کنه .. درو باز کردم و بردمش بیرون .. هولش دادم سمت میز که روی میز پخش شد .. با عصبانیت رو به هیراد گفتم :
- فکر کردم فقط من از ایران رفتم ولی مثل اینکه غیرت هم از ایران رفته !! واستون متاسفم .. !!
دهن همشون باز مونده بود .. با تحقیر بهشون نگاهی انداختم و رفتم بیرون و درو کبوندم بهم ..

" ته این راه روشن نیست منم مثل تو میدونم "

از اداره پلیس اومدم بیرون .. تاکسی گرفتم .. موقع سوار شدن صدای هیراد رو شنیدم که داشت صدام میزد .. ولی .. بی اهمیت بهش سوار شدم .. آدرس خونه رو دادم به راننده تاکسی .. کرایه رو حساب کردم و از ماشین پیاده شدم .. در خونه رو باز کردم .. رفتم داخل کیفم رو پرت کردم روی میز ناهار خوری .. همون موقع صدای گوشیم اومد .. هیراد بود که بهم یام داده بود .. 
" حکم کیانی اومده .. فرار کرده نرو خونه "
- یکم دیر گفته ..
برگشتم عقب .. دیدمش .. خود آشغالش بود .. 

" حتی راه دشمنی رو هیشکی یاد ما نداده "

- چی می خوای ؟!
- ترو !
- هه ! یکم زیاده خواهی !!
- یالا را بیوفت ..
خواستم گوشیم رو بزارم تو جیبم ..
- بزارش همین جا .. می خوای رد یابیمون کنن ؟!!
گذاشتمش روی مبل .. با پوزخند بهش گفتم :
- تنها شدی کیانی !! آدمات ولت کردن ؟!
بازومو گرفت و هولم داد ..
- راه بیوفت .. کمتر حرف بزن ..
یه کلاه نقاب دار پوشیده بود .. یه پیرهن آستین کوتاه و شلوار جین پوشیده بود .. زیادی حس جوونی بهش دست داده بود .. هه !!! اسلحش که تو کمرم فرو کرده بود رو کاملا حس کردم .. سوار ماشین شدیم .. فقل کودک رو زد و بعدشم فقل مرکزی .. یه ماشین شاسی بلند بود که تمام شیشه هاش دودی بودن .. رفت بیرون از شهر .. یک ساعتی رانندگی کرد بعد ایستاد درا رو باز کرد .. یه دشت بزرگ بود .. یه دشت بزرگ با یه تپه گِلی .. یه تپه وسیع .. منو برد بالای تپه .. اسلحشو در آورد .. از همدیگه حدود پنج متر فاصله داشتیم .. با یه لبخند چندش آور گفت :
- دیگه به آخر خط نزدیک شدی خانم دریا احتشام ..
بلند خندیدم :
- من خیلی وقته به ته خط رسیدم .. اون روزی که بابامو کشتی آخر خط من بود .. اون روزی که فهمیدم تو چه آشغالی هستی .. روزی که عشقمو از دست دادم آخر خط بودم .. ولی تو .. پلیسا دنبالتن .. حکمت اعدامه !!
بلند خندیدم ..

" There's no comfort in the truth
راحتی ای در حقیقت وجود نداره "
- کیانی با این وجود هنوزم به ته خط نرسیدی .. ته خط تو وقتیه که حقیقت رو بشنوی !!
بلند تر داد زدم :
- دوست داری حقیقت رو بدونی ؟؟! آره ؟؟!؟!
زمزمه کرد :
- حقیقت ؟!
دستم رو گذاشتم روی مچ دستم و ساعتم رو فشار دادم .. و یاد حرف فرهود افتادم ..
" دریا ما فکر می کنیم اگه کیانی پاش گیر کنه میاد دنبالت .. این ردیاب رو وصل کردم به ساعتت .. هر وقت فشارش بدی روشن میشه و به ما آلارم میده و موقعیتت رو اعلام میکنه "
خندیدم و گفتم :
- آره .. گوش کن ببین حقیقت چیه .. درست هفت سال پیش بود که فهمیدم چه آشغالی هستی .. رفتم لندن .. تو لندن عوض شدم .. شدم یه آدم دیگه .. کسی که خودمم نمی شناختم .. با سمیرا دوستم در ارتباط بودم .. می شناسیش نه ؟؟! اسمش واست آشنا نیست ؟! واسم یه سری عکس ایمیل کرد .. زیر اون عکسا اسمت رو نوشته بود می دونستم توهه آشغال بابامو کشتی .. میدونی اون عکسای کی بود ؟!! 
داد زدم :
- سامان !!! پسرت ! کسی تو کشتیش ! کسی که وقتی فهمید باباش چه آشغالیه خواست به پلیسا لو بدتش .. ولی توی آشغال اونو کشتی !!
اسلحه اش رو به من بود .. داد زد :
- من اونو نکشتم .. اون یه اتفاق بود !
لجوجانه ادامه دادم :
- وقتی سامان فهمید چیکاره ای بهت اخطار داد ولی تو .. مزه پول بدجوری زیر دندونت رفته بود و حریصانه به کارت ادامه دادی .. توی آشغال وقتی فهمیدی که سامان با کیف پر از مدرک داره میره پیش هیراد با یه تصادف ساختگی کشتیش تا بتونی اون کیف رو از تو ماشینش برداری .. تو اون عکسا سامان خونین بود .. دیوونه شدم .. زد به سرم .. بابام و بهترین دوستم رو تو کشتی .. همون موقع قسم خوردم انتقام سامان و بابامو بگیرم .. سمیرا آدم من بود .. دست راستت .. دخترت .. !!
طول تپه رو راه می رفتم و بر می گشتم .. و اسلحه کیانی همراه من حرکت می کرد .. بلند خندیدم :
- حتی فکرشم نمی کردی ؟! آره !؟! اون وانمود کرد که تو قاتل داداشش نیستی و می خواد بیاد تو گروه تو تا قاتل داداشش رو پیدا کنه .. 
زیر لب گفت :
-سمیرا ؟! غیر ممکنه !!
داد زدم :
- آره .. غیر ممکنی بود که من ممکنش کردم .. سمیرا سه سال با تو کار کرد و تو خوب می دونستی با آتش انتقام اون به خواسته هات برسی .. مشکل ما جایی بود که تو بهش اعتماد نمی کردی .. و این شد شروع یه فیلم .. یه فیلم اکشن !!! به تو سوء قصد بشه و سمیرا تیر بخوره .. یادته مگه نه ؟!؟! سامان و سمیرا .. خواهر برادری که هیچوقت از هم جدا نمی شدن .. خواهر برادر ناتنی که جونشون به جون همدیگه بسته بود .. مشکل تو اینه که این جور روابط رو درک نمی کنی .. کی بهت گفت تا به حقیقت پیشنهاد بدی ؟!
داد زدم :
- سمیرا ! کی بهت گفت تا دوباره پیشنهاد خودتو تکرار کنی ؟!
دوباره داد زدم :
- سمیرا .. و کی بود که اون شروط رو گذاشت ؟! من ! من بودم که باعث شد آدم هات دوبار گیر بیوفتن تا من مدرک داشته باشم ..
هر لحظه عصبانیتش بیشتر می شد .. دوباره گفتم :
- خیلی خوب بازیت دادم .. حقیقت همه کارات رو سپرد به من .. درواقع اون اصلا با تو کار نمی کرد .. من بودم .. من !!
بلند خندیدم و گفتم :
- تا یه هفته پیش تمام ذکر و فکرت این بود که بفهمی من کیم !! خیلی خوب شد .. چون تو رو از اصل مطلب دور می کرد و به حاشیه نزدیک تر !!
کاغذ توی دستم رو فشار دادم :
- بدجوری رکب خوردی محمدرضا کیانی ! تو فکر کردی کسی از گوه کاریات خبر نداره ؟! میدونی چند تا خانواده رو بدبخت کردی ؟!! همه تو شیراز میدونستن تو چیکاره ای !! ولی مدرک نداشتن .. الان مدرک هم دارن ..
صدای آژیر پلیس رو شنیدم .. کیانی داد زد :
- لعنت بهت .. می کشمت .. تو رو هم با خودم می کشونم ته چاه ..
خونسرد گفتم :
- من الان ته چاه هستم خودتو خسته نکن ..
پلیسا محاصرمون کردن .. همشون کیانی رو نشونه گرفته بودن .. از بلندگو گفتن :
- هیچ راه فراری نداری .. خودتو تسلیم کن ..
داد زد :
لعنت بهت .. لعنتــــــــــــــــیـــی !
و صدای شلیک گلوله .. یه قدم عقب رفتم .. دستم رفت روی شکمم .. به انگشتای قرمزم نگاه کردم .. یکی دیگه .. یه قدم عقب تر .. تیر سوم .. با زانوهام افتادم رو زمین .. و .. گلوله آخری .. از عقب افتاد روی زمین .. صدای شلیک گلوله رو شنیدم ولی دیگه چیزیو ندیدم .. دیدمش .. عشقم رو دیدم .. بالا سرم بود .. داد زد :
- دریا نه ! چشمات رو باز کن .. ترو خدا دریا .. یکی به اورژانس زنگ بزنه .. دریا .. تنهام نزار .. تروخدا عشقم .. دوباره تنهام نزار ...
داد می زد .. فریاد می زد ..دستم رو آوردم بالا .. مزه خون رو تو دهنم احساس کردم .. دست مشت شده ام رو باز کردم .. کاغذ توی دستم رو گرفتم جلوش .. از دستم گرفت .. دست بی جونم افتاد کنارم .. نوشته رو دید " دوستت دارم .. منو ببخش "
نعره زد :
- یکی به اورژانس زنگ بزنه ..
دستشو به حالت نوازش کشید روی صورتم ..

" بزار تا نقطه ی پایان این عشق مثل اشکی بشینه روی گونه "

- منم دوستت دارم عشقم .. 
یه قطره اشک از چشمم افتاد .. بالاخره گفت .. لبخندی زدم و چشمام رو بستم .. 
داد زد :
- دریا .. چشمات رو باز کن .. لعنتی می گم چشمات رو باز کن .. 
ولی دیگه نتونستم .. جاری شدن خون رو کنار لبم حس کردم ..

" بزار جز این سکوت سرد لب هات برام چیزی به یادگار نمونه "

***
بدن نیمه جون دریا تو دستای پر قدرت هیراد بود .. آمبولانس رسید .. سریع دریا رو گذاشتن روی بلانکارد و بردنش بیمارستان .. هیراد با چشمای به خون نشست به کیانی که کتفش تیر خورده بود نگاهی کرد و داد زد :
- اگه بلایی سرش بیاد بیچارت می کنم ..
کیانی خنده کریهی کرد و سوار آمبولانس شد و با سه تا پلیس رفت .. هیراد نشست پشت ماشینش و رفت سمت بیمارستان و یاد اتفاقات چند ساعت پیش افتاد ..
" با اخم به فرهود گفت :
- جواب نداد ..
فرهود - میریم خونش اگه اتفاقی افتاده باشه می فهمیم ..
نگاهی به مردی که اون پیشنهاد بی شرمانه رو به دریا داده بود ، انداخت و گفت :
- بعدا به حساب تو هم میرسم ..
و رفتن بیرون .. سوار ماشین شدن .. به هیلدا زنگ زد ..
- هیلدا ، دریا پیش تو هست ؟!
هیلدا با ترس گفت :
- نه ، چیزی شده ؟!
- کیانی فرار کرده و دریا نیستش ..
- دریا دیروز ..
و حرفشو خورد ..
هیراد داد زد :
- دریا چی هیلدا ؟!
- دریا دیروز به من یه ساک داد که بدمش به تو یا فرهود !
هیراد با عصبانیت گفت :
- الان باید بگی ؟؟؟!
هیلدا با گریه گفت :
- بیا خونه دریا اونجا می بینمت ..
فرهود گفت :
-امیدوارم ردیاب رو روشن کنه ..
هیراد چیزی نگفت .. وقتی رسیدن منتظر آسانسور نشد و سریع از پله ها رفت بالا .. همون موقع هیلدا با یه ساک قرمز رسید .. با کلید توی دستش در آپارتمان رو باز کردن .. هیچ کس نبود .. هیراد داد زد :
- دریا ؟!
کیفش روی میز بود و موبایلش هم روی کاناپه .. هیلدا رو به هیراد گفت :
- رمزش 7887 هست .. بازش کن ..
هیراد با عصبانیت ساک رو باز کرد .. داخلش کلی کاغذ بود .. اونا رو برداشت .. همشون مدرک های جرم کیانی بود .. داد به فرهود .. به محتوی دیگه داخل ساک خیره موند .. عکس ها رو آورد بیرون .. با بهت بهشون نگاه کرد .. رگ بریده دریا .. دریا وقتی به تخت وصله .. دریا در همه حالت .. و ریخت بیرون .. در آخر یه برگه رو دید .. برگه ای که نشون می داد کیانی قصد داشته سهام هیراد رو بخره تا همون بلایی که سر باباش و بقیه کسایی که با وجودشون احساس خطر می کرده، آورده سر هیراد هم بیاره ولی دریا با خریدن اون سهام کل نقشه کیانی رونقش بر آب کرد .. به رسید بانک ها نگاهی انداخت .. وام های سنگینی که گرفته بود واسه خرید سهام .. فروختن باغ باباش که هیچوقت به عنوان یه ملک بهش نگاه نمی کرد .. دستی به موهاش کشید .. اون حتی تو بدترین شرایط هم به فکر زندگی هیراد بوده و هیراد غافل از همه چیز ... یاد حرف دریا افتاد " بهتره شمّ پلیسیتو فعال کنی تا بفهمی اطرافت چه خبره "
هیراد داد زد :
- نه ! نه ! نه ! لعنتی !!!
و همون موقع صدای بوق اومد .. فرهود داد زد :
- ردیاب رو روشن کرده .. هشتاد کیلومتری شیرازه .. جاده مهارلو .. "
جلو بیمارستان زد رو ترمز و رفت داخل .. دوید سمت اطلاعات ..
- خانم یه بیمار اورژانسی داشتم ..
- اسمشون ؟
- دریا احتشام .. همون که چهار تا گلوله به شکمش خورده ..
با بهت گفت :
- آهان اون خانم که بردنش اتاق عمل .. طبقه دوم ..
سریع رفت بالا .. یه پرستار رو دید که به سرعت داشت می دوید .. جلوشو گرفت ..
- خانم .. دریا احتشام .. همونی که گلوله به شکمش خورده .. الان کجاست ؟
- آقا تازه بردنش اتاق عمل ..
و سریع از اونجا دور شد .. هیراد پشت در اتاق عمل نشست روی زمین و سرشو بین دستاش گرفت .. چند دقیقه ای گذشت .. هیلدا و پرهام رسیدن .. هیلدا نشست کنار هیراد ..
- چی شده هیراد ؟ دریا کجاست ؟ حالش چطوره ؟؟
هیراد سرشو آورد بالا .. هیلدا چشمای اشکی هیراد رو که دید هق هقش با آسمون رفت .. پرهام دست هیراد رو گرفت و گفت :
- بیا بشین رو صندلی ..
و اونو نشوند رو صندلی .. 
- چی شده ؟
هیراد سرشو تو دستاش گرفت و زمزمه کرد :
- تیر خورده ...
هیلدا باگریه گفت: 
- دریا .. ترو خدا تنهام نزار ..
پرهام پرسید :
- چند تا ؟!
- چهار تا ..
پرهام چنگی به موهاش زد :
- وااااای ..
هیراد - به مادرش خبر دادین ؟
پرهام سری تکون داد :
- نه هیلدا نزاشت ..
یه نفر از اتاق عمل اومد بیرون .. هیراد پرید جلوش ..
- حالش چطوره ؟
پرستار با اخم گفت :
- باید صبر کنید تا عمل تموم بشه و دکترش باهاتون صحبت کنن .
هیراد داد زد :
- می گم الان حالش چطوره ؟!
همون موقع امیر در حالیکه می دوید رسید .. پرستار هم با عصبانیت گفت :
- آقای محترم بیمارتون چهار تا گلوله تو حساس ترین نقطه بدنشون اثابت کرده .. هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیوفته ..
و اونا رو ترک کرد .. امیر که این صحبت ها رو شنید دستاشو گذاشت رو سرش و گفت :
- وااایی .. یا خداااا ..
هیلدا آروم تر شده بود .. پرهام بهش گفت :
- نمی خوای به مامانش خبر بدی ؟
هیلدا سرشو تکون داد:
- نه بزار عملش تموم بشه ..
هیراد مدام راه می رفت یا می نشست و سرشو بین دستاش می گرفت .. شش ساعت از عمل گذشته بود و هیچ خبری نشد .. امیر .. هیلدا .. پرهام .. و بیشتر از همه هیراد ناراحت بود .. حدودا ده ساعت از عمل گذشت .. یه دکتر با روپوش اومد بیرون .. هیراد دوید جلوش ..
- چی شده آقای دکتر ؟ حالش خوبه ؟؟؟
دکتر گفت :
- عمل سختی بود .. بیمارتون بدن چندان قوی نداره .. کلی خون از دست داده و متاسفانه باید بگم طی عمل دوبار قلبش ایستاد .. الان وضعیتش ثابته ولی مشخص نیست تا چند ثانیه دیگه چه اتفاقی میوفته .. گلوله ها رو خارج کردم .. راستش معجزه بوده که نخاعش آسیب ندیده اما آسیب جدی به رحم وارد شده که احتمالش هست بعدا بچه دار نشه .. ولی الان سلامتیش از همه چیز مهم تره .. حین عمل از بانک خون چند بار خون گرفتیم ولی تموم شده ..برید آزمایش بدین هرگدوم که گروه خونیتون آ مثبت هست خون بدید .. الان شدیدا به خون نیاز داره ..
هیراد سریع گفت :
- من بهش خون میدم ..
- بفرمایید واسه آزمایش ..

***
چشمام رو باز کردم .. درد شدید داشتم .. همه جای بدنم درد می کرد .. به خصوص شکمم .. نگاهی به اطرافم انداختم .. یه ماسک اکسیژن رو صورتم بود .. بیمارستان بودم .. سعی کردم به یاد بیارم چی شده .. کیانی .. شلیک گلوله .. 
- به هوش اومدی عزیزم ؟!
به زور چشمام رو باز نگه داشته بودم .. پلکام دوباره افتادن رو هم ..
- الان دکترت رو صدا می کنم ..
چند دقیقه گذشت .. که یه نفر وارد شد .. دکتر بود ..
- خوبی دخترم ؟!
چشمام رو آروم بازو بسته کردم .. 
- درد داری ؟
سرمو تکون دادم ..
- کجاهات ؟!
خواستم با دستم نشون بدم ولی حتی توان تکون دادن دستمو هم نداشتم .. ماسک رو از روی صورتم برداشت .. بریده بریده گفتم :
- شکم .. خـ .. خیلی .. درد .. داره ..
نگاهی به تخته شاسی توی دستی انداخت .. 
- خب این عادیه .. منتقلت می کنم به بخش تا بتونی خانوادتو ببینی ..
منتقلم کردن به بخش .. دل درد داشتم .. مسکن هم بهم تزریق نمی کردن .. در اتاق باز شد .. همه اومدن داخل .. هیلدا ، پرهام ، دلارام ، امیر ، مامان ولی اثری از کسی که چشمم دنبالش می گشت نبود .. مامان کلی گریه کرد .. هیلدا هم می خندید هم اشک می ریخت .. پرهام لبخند رو لباش بود .. دلارام و امیر هم با کل کل هاشون منو می خندوندن .. دکترم اومد داخل و گفت :
- خب دیگه دریا خانم رو اذیت نکنید .. باید استراحت کنه ..
همه رفتن بیرون .. دکتر یه سری چیزا رو چک کرد .. و گفت :
- خوبی ؟
- آره فقط خیلی درد دارم ..
- می گم بهت مسکن تزریق کنن ..
و رفت بیرون .. در دوباره باز شد .. حتم دادم پرستار باشه واسه تزریق مسکن .. ولی .. عطرش پخش شد تو فضا .. سر برگردوندم .. خودش بود .. هیراد واقعی .. اومد سمتم .. صندلی رو گذاشت کنار تختم و نشست روش .. هیچ حرفی نزد .. فقط بهم نگاه کرد .. دستشو به حالت نوازش کشید رو صورتم .. چشمام رو نبستم چون دلم می خواست تک تک این لحظه رو به یاد داشته باشم .. صورتش رو به صورتم نزدیک کرد .. با گونش گونم رو لمس کرد .. اشکی از گوشه چشمم سر خورد .. اون هم .. دستمو آوردم بالا و انگشتامو کشیدم رو صورتش .. روی موهاش .. قطره دوم اشکم سر خورد تو موهام .. دستمو گرفت تو دستش و بوسید .. با بغض گفتم :
- هیراد ..
- جان هیراد ..
- تو واقعی هستی ؟! دیگه توهم نیستی ؟!
صورتم رو بروسید و گفت :
- نه قربونت برم .. 
با گریه گفتم :
- خیلی دوستت دارم ..
پیشونیمو بوسید .. وقتی هیراد هست چه نیاز به آرامبخش ؟!
دکتر اومد داخل .. منو هیراد فاصلمون رو زیادکردیم ..
- خب دریا خانم می بینم که حالتون بهتر شده .. اثر مسکنه هست که بهتون تزریق کردم ؟!!
و با شیطنت بهم نگاهی کردی .. لبخند بی جونی زدم .. ادامه داد :
- به شوهرتون گفتم .. عملتون خیلی سخت بود و به رحمتون صدمه وارد شده .. شما ممکنه حامله نشین .. البته این فقط یه حدسه که احتمال من رو پنجاه پنجاه هست .. من تخصصم چیز دیگه ای هست .. پیشنهاد می کنم با یه متخصص صحبت کنید ...
خنده از روی لبام پرید .. چیزای دیگه هم گفت .. ولی من نشنیدم .. وقتی بیرون رفت .. هیراد گفت :
- چی شد نفسم ؟ چرا گرفته ای ؟!
یه قطره اشک چکید رو گونم :
- من نمی تونم بچه دار بشم ؟!!!
- اولا که این یه حدسه و این روزا با پیشرفت علم هیچ چیز غیر ممکن نیست دوما .. خب نشی ! چه عیبی داره ؟!؟!!
خواستم حرف بزنم .. نزاشت :
- ششش .. من مشکلی ندارم .. بچه تو زندگی مهمه ولی نه به اندازه تو .. دیگه طاقت دوریتو ندارم .. غیر از تو هیچ چیز واسم مهم نیست .. تو هم به چیز دیگه ای فکر نکن ..
- کیانی ؟!
اخمی کرد و گفت :
- حکمش اعدامه .. بردنش زندان .. دادگاهش فردا صبحه .. احتمالا اموالش رو مصادره می کنن ..
خیالم راحت شد .. چند روز دیگه هم بیمارستان بودم .. هیراد جز حرفای عاشقانه چیز دیگه ای بهم نمی گفت .. بالاخره از بیمارستان مرخص شدم .. هیراد نمیزاشت برم خونه خودم .. بالاخره با کلی دنگ و فنگ راضی شد تا من برم خونه پیش مامان .. زهرا خانم هم بود اگه مشکلی پیش میومد .. مامان خوشحال بود .. به خاطر دیدن خوشحالی من و نگران .. بخیه هام خوب شدن ولی باز هم باید مراقب باشم .. امروز روزیه که من به خواسته ام رسیدم .. روز اعدام کیانی ، ستوده و مهرآرا .. لباسام رو پوشیدم رفتم بیرون .. به هیراد خبر ندادم .. یک ساعت بعد به مقصدم رسیدم .. اشک جلو چشمام گرته بود .. اسمشو خوندم ..
" امیر احتشام "
گونه هام خیس شدن .. دستی به قبر خاک خورده بابام کشیدم .. زمزمه کردم :
- بابا .. امروز روزیه که تو حقتو پس می گیری .. بابا تونستم .. اون سه تا آشغال رو نابود کردم .. الان دیگه راحت بخواب .. انتقامتو گرفتم .. انتقام اون روزایی که تو زندان گذروندی .. روزایی که باعث شدن تو بشکنی .. تو دادگاه مشخص شد تو بی گناه بودی .. بابا جون دلم واست تنگ شده .. خیلی زیاد .. دلم واسه دستای مهربونت تنگ شده .. واسه سر به سر گذاشتنات .. کاش هیچوقت با اون نمایندگی قرارداد نمی بستی تا الان می تونستم دستاتو ببوسم .. من دختر خوبی واست نبودم .. منو ببخش بابا .. تو اولین عشق منی ..
- و آخریش هم منم !
برگشتم عقب .. هیراد بود .. لبخندی زدم .. 
- آره ..
نشست کنارم .. واسه بابا فاتحه خوند و گفت :
- چرا بهم خبر ندادی ؟!
اشکام رو پاک کردم و گفتم :
- نمی دونم .. شاید حس کردم باید تنها باشم ..
- دیگه از این احساس ها بهت دست نده چون من نمیزارم تنها باشی !!
لبخندی زدم ، بلند شدم و رفتم سمت .. قبر سامان .. ایستادم بالای قبرش .. 
" سامان کیانی .. فرزند محمدرضا کیانی ... متولد 1369 "
واسش فاتحه خوندم .. آخ سامان خیلی زود رفتی .. انتقامتو گرفتم .. سمیرا بهم کمک کرد .. تو نتونستی کارای باباتو رو کنی ولی من جای تو این کارو کردم .. دوستت دارم سامان .. تو واسم بیشتر از یه دوست بودی .. یه حامی بودی ..
- سلام ..
پشتمو نگاه کردم .. سمیرا بود .. بعد از هفت سال دیدمش .. 
- سلام ..
اومد سمتم و بغلم کرد .. به هیراد سلامی کرد و گفت :
- می دونستم الان این جایی !
با حسرت سرمو تکون دادم ..
- ازت ممنونم دریا .. واسه کمک هات .. اگه تو نبودی هیچوقت نمی تونستم انتقام سامان رو بگیرم و گند کاریای بابا رو رو کنم ...
لبخند محزونی زدم و گفتم :
- من ازت ممنونم .. بدون تو این کار تقریبا امکان پذیر نبود .. اراده ی تو ستودنی بود .. هر کسی نمی تونه بین برادر و باباش ، کسی که بزرگش کرده ، یکیو انتخاب کنه .. 
می دونستم الان شرایطش سخته .. واسه همین تنهاش گذاشتم .. کیانی پدر واقعی سمیرا نبود .. اون و سامان از یه مادر بودن .. وقتی سامان بدنیا میاد چند سال بعد مادر پدرش طلاق می گیرن .. کیانی دیگه ازدواج نمی کنه ولی مادرش ازدواج می کنه و سمیرا بدنیا میاد چند سال بعدشم که شوهرش میمیره .. و دوباره با کیانی ازدواج می کنه .. کیانی هم سمیرا رو عین دختر خودش بزرگ می کنه .. ولی لحظه ای که میوفته تو این کار .. دیگه خانواده و انسانیت رو از یاد می بره .. هیراد دستم فشار داد .. بهش نگاهی انداختم و لبخندی زدم ..
نگاهی به اتاق خواب انداختم .. سرویس خواب سفید با رو تختی بنفش سیر .. خوشم اومد از سلیقه هیراد .. قرار شد سرویس خواب رو اون و مامان انتخاب کنن .. 
- نمی خوای لباستو در بیاری ؟!
سرش درست کنار گردنم بود .. لباش چسبیده به گوشم .. از تو آینه نگاهی به لباس عروس دکلتم که دامنش پف داشت انداختم .. آرایش اروپایی که رو صورتم نشسته بود که چهره ام رو معصوم تر نشون می داد .. و موهای بازم که روی شونه هام ریخته بودن .. شب خیلی خوبی بود .. واسه من هیچ چیز جز نگاه های عاشقانه هیراد جلب توجه نکرد .. آروم دستشو رو کمرم کشید :
- کمکت کنم ؟!
حرفی نزدم .. یعنی نتونستم .. آروم زیپ لباسم رو کشید پایین .. دستمو گذاشتم رو بالا تنه لباس تا نیوفته ..زیر لب گفتم:
- میرم دوش بگیرم ..
لباسم رو برداشتم و رفتم سمت حمام .. سریع یه دوش گرفتم و آرایش روی صورتم رو کاملا از روی صورتم پاک کردم .. به لباس خواب توی دستم نگاهی انداختم .. این لباس خواب رو هفت سال پیش وقتی با هیراد رفتیم واسه عقد خرید کنیم تو ویترین یه لباس زیر فروشی دیدم .. نگاه های شیطون هیراد و ابروهایی که بالا می انداخت باعث شد تا من این لباس رو بخرم .. ولی نپوشیدمش .. درسته خیلی وقته خریدمش ولی هنوز هم مدلش فوق العاده جذابه .. یه لباس خواب مشکی قرمز توری که کلا تا یکم زیر باسنه .. پشت کمرش چند تا بند ضربدری داشت و پایین تنه اش گشاد بود .. خیلی خوشکل و دخترونه بود .. رفتم تو اتاق .. هیراد دراز کشیده بود روی تخت و یه شلوارک پوشیده بود و هیکل ورزیدشو به نمایش گذاشته بود .. حتم دادم تو این هفت سال این هیکل رو ساخته .. قبل از رفتن من خوب بود ولی نه تا این حد .. تا منو دید تو اون لباس چشماش برق زد .. یه لبخند نشست رو لباش .. دستشو سمتم دراز کرد .. رفتم سمتش و دستمو گذاشتم تو دستش .. بهم خیره شده بود .. دست چپشو قفل کرده بود تو دست راستم .. دست راستشو انداخت پشت کمرم و هولم داد .. منو به خودش زدیک تر کرد .. موهام پخش شدن روی صورتش .. عطر ماسک مویی که به موهام زده بودم پخش شد تو فضا .. چشماش رو بست و نفس عمیقی کشید .. خودمو انداختم کنارش و سرم رو گذاشتم رو سینش .. موهام رو ناز کرد و گفت :
- من می دونستم ..
گیج گفتم :
- چیو ؟
- اینکه لندنی !!
با بهت گفتم :
- چی ؟!!!!
نفس عمیقی کشید و گفت :
- داییت بهم زنگ زد .. همه چیو گفت .. با اولین پرواز اومدم لندن .. ولی می دونی چی دیدم ؟! دیدم که ترو به تخت بستن .. جیغ میزدی و اسممو صدا میزدی .. حتی یه بار منو دیدی .. پشت در اتاقت ایستاده بودم .. ولی فکر کردی توهمم !!
آره یادم بود همون یک باری که پشت در اتاقم بود ..... ادامه داد :
- نخواستم بیشتر از این واست کابووس بشم .. برگشتم ایران .. فقط نمی دونستم چرا رفتی .. حتی به دکترهاتم نمی گفتی چی شده که ترکم کردی .. فقط می گفتی که بهم دروغ گفت .. و من فکر می کردم فهمیدی که کارخونه بابام رو اداره می کنم و از این بابت ناراحت شدی .. احساس می کردم این شده یه بهونه که ولم کنی .. خیلی سردرگم بودم .. همه اینا هم حدس و فرضیه بودن .. کسی جز تو از حقیقت خبر نداشت .. حتی فکرشم نمی کردم درباره شغلم چیزی فهمیده باشی !
واسم عجیب بود که هیراد می دونسته .. ولی ناراحت نشدم از دست دایی .. چون می دونستم دایی بی دلیل کاریو انجام نمیده .. شاید دایی از همون اول می دونست که من بر می گردم ایران .. یادم افتاد به سهامی که تو کارخونه ستوده و مهرآرا داشتم .. بعد از اون اتفاقات به یه موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ، اهدا کردم .. با حرف هیراد به خودم اومدم ..
- از فرهود شنیده بودی که فقط با اون پیانو میزنم ؟!
حرفی نزدم فقط سرمو تکون دادم .. بعد از چند ثانیه سکوت گفتم :
- چقدرم که تو عصبانی شدی وقتی منو دیدی !!
خندید و گفت :
- آره هم عصبانی بودم هم متعجب .. 
بعد ادامه داد :
- وقتی دیدم اون مرتیکه ستوده بهت نزدیک شده خونم به جوش اومد .. آوازه کثافت کارایش به گوش همه رسیده بود !!
- واسه همین هی بهم می گفتی واسم مردی ؟!!!
نفس عمیقی کشید و گفت :
- می خواستم ترو محکوم کنم و خودمو تبرئه !!! منم اشتباه کردم .. می دونی دریا بابات از همه چیز خبر داشت .. وقتی خواستم درباره خودمون به بابات بگم ، همه چیو گفتم .. اون گفت که صبر کنیم تا اوضاع بهتر شه که اون جوری شد ..
این دیگه غیر قابل بود واسم .. بابا می دونست هیراد چرا خونشه ؟؟؟!!!! میدونسته یه پلیسه ؟!؟!! اوفـــف .. منو به خودش فشرد و گفت :
- وقتی تیر خوردی داشتم دیوونه میشدم ... 
آروم گفتم :
- خیلی دوست داشتم تو اون مدت ازت خبری بگیرم ولی می ترسیدم خبر ازدواجت با مریم بشنوم ...
منو به خودش فشرد و گفت :
- من فکر کردن به تو رو هم دوست دارم .. چه باشی چه نباشی .. اون لیاقت اینو نداشت که جاتو بگیره !
نیم خیز شدم روش و با حرص گفتم :
- یعنی یکی دیگه ممکنه جامو بگیره دیگه ؟!؟!!
فکری کرد و گفت :
- تا کی باشه !!!
با حرص گفتم :
- واقعا که !!
بلند خندید .. خودمم خندیدم .. 
- این هیکل رو کی ساختی ؟!
به سقف زل زد :
- مگه نگفتی این مدلی دوست داری ؟!
با تعجب گفتم :
- آره ولی بعدشم رفتم !!
- من به عشقم ایمان داشتم .
با بهت گفتم :
- خدای من !!
خندید و گفت :
- ببینم عروس خانم .. بعد از هفت سال وکیلم ؟!
اول منظورشو نفهمیدم .. گفتم :
- من که بهت بله رو داده..
یهو منظورشو گرفتم .. خندیدم و سرخ شدم .. پاهاشو انداخت دو طرفم و صورتشو به صورتم نزدیک کرد ..
***
با لمس کمرم توسط هیراد از خوب بیدار شدم انگشتش رو از بالا تا گودی کمرم می کشید .. از بالا به پایین .. از پایین به بالا .. لبخندی زدم و برگشتم سمتش ..
- صبح بخیر ..
- صبح بخیر خانمم .. خوبی ؟!
به بالا تنه بدون لباسش نگاهی انداختم .. کمرم یکم درد می کرد ولی نه در حدی که اذیت بشم ..
- خوبم ..
پیشونیم رو بوسید .. کشوی میز پاتختیم رو باز کردم و یه لباس خواب ساتن کوتاه صورتی رو برداشتم و پوشیدم .. لباس دو تکه بود یه روبدوشام کوتاه هم از جنس خود لباس داشت .. پوشیدمش و بندشو محکم بستم .. یه ذره از لباس خوابم بلند تر بود . آستین ها بلندی داشت .. موهام رو بستم بالا .. داشتم به صندل انگشتی های صورتیم نگاه می کردم که در زدن .. مامانم بود .. درو باز کردم ..
- سلام مامان .
اومد داخل .. 
- سلام دخترم خوبی ؟
بغلش کردم :
- آره مامان .
- سلام مامان .
هیراد بود .. با یه زیرپوش آستین حلقه ای سفید سفید و شلوارک اومد سمت ما .. مامانم واسمو یه چیزی آورده بود که خودمم نمی دونستم چیه .. فقط رنگ تیره ای داشت و مثل حلوا بود .. یکم سفارش کرد که بهم نپریم و با هم خوب باشیم .. کلی هم منو نصیحت کرد .. بعدشم زیر گوشم گفت :
- دخترم اینو بخور تا دل دردت بهتر بشه ..
راستش یکم خجالت کشیدم .. با خجالت سری تکون دادم .. مامان هم رفت .. به هیراد نگاهی کرد .. نفسمو با صدا دادم بیرون .. رفتم سراغ اون چیزی که مامان واسم آورده بود .. دو تا ظرف آوردم .. یکم واسه خودم ریختم یکمم واسه هیراد .. یه ذره ازش خورد .. مــــم خوشمزه بود .. شیرین بود .. هیراد هم مثل اینکه خوشش اومده بود .. 
- باید دستور پختشو از مامان بگیری .
منم همینطور که داشتم می خوردم گفتم :
- حالا دستور پختشو گرفتم .. کیه که درستش کنه ؟!!
چشماش رو ریز کرد و بهم نگاه کرد .. نیشم شل شد .. دوباره زنگ خونه به صدا در اومد .. رفتم از تو چشمی نگاه کردم .. سوسن جون بود .. به هیراد گفتم :
- تو درو باز کن من برم لباسمو عوض کنم .
دستشو انداخت دور شونه هام و گفت :
- لازم نکرده ..
و درو باز کرد .. سوسن جون اومد داخل .. با لبخند بهم نگاهی انداخت ..
- سلام سوسن جون .
- به روی ماهت دخترم ..
- سلام خاله .
- سلام پسرم ..
از لباسم خجالت کشیدم .. با خجالت گفتم :
ببخشید سوسن جون .. هیراد نزاشت لباسمو عوض کنم .
سوسن جون بلند خندید و گفت :
- اشکال نداره دخترم ..
اومد داخل .. اونم یه ظرف دستش بود .. با لبخند گفت :
- مامانت این جا بود ؟
سرمو تکون دادم :
- آره .
- واستون کاچی آوردم ..
من که از خجالت سرخ شده بودم ولی هیراد عین خیالشم نبود .. نشستن روی مبل .. منم رفتم چایی بیارم .. وقتی برگشتم خاله سوسن درحالیکه به شونه هیراد خیره شده بود گفت :
- هیراد شونت چی شده ؟!
نگاهی به شونه هیراد انداختم .. وااااااااااااااایی آبروم رفت .. دمای بدنم رفت بالا .. روی شونه ی هیراد جای ناخن های من بود که چند تا زخم سطحی ایجاد کرده بود .. آب دهنم رو قورت دادم و با تته پته گفتم :
- خـ .. خب .. میدنید .. این .. چیزه ..یعنی .. در .. درواقع .. امـــــــــــــــــم .. 
سوسن جون نگاهی به هیراد انداخت و گفت :
- بچه جون آروم تر !! نگاهی به جثه زنت بنداز .. یک چهار توهه !! یکم ملاحظه کن !
وای من که آب شدم از خجالت هیراد رو نمیدونم چون سرم پایین بود ولی باشنیدن صدای هیراد فهمیدم چیزی به نام خجالت تو وجود این بشر نیست ...
- چشم خاله جون .. ایشالا دفعه دیگه ..
چونم خورد به سینم .. بمیری هیراد که آب شدم .. خاله سوسن زد تو بازوی هیراد :
- پسره ی بی حیا چه خوششم اومده .. عروسم مرد از خجالت !!
خاله سوسن زیاد نموند .. یکم به هیراد سفارش کرد و رفت .. دستمو گذاشتم رو پیشونیم داشتم به سوتی هامون فکر می کردم .. که یهو از رو زمین کنده شدم .. هیراد بغلم کرده بود .. جیغ زدم :
- هیراد ؟؟
- جونم ؟؟
خودشو انداخت روی مبل و منو به خودش نزدیک تر کرد .. زمزمه کردم :
- دوستت دارم ..
تو چشمام نگاه کرد و گفت :
- عاشقتم !
و ..
این آغاز پایان نداشت .. آغازی که با من آغاز شد اما معلوم نیست پایانش کی باشه .. شاید یکی مثل من هست که داره به خاطر خانوادش می جنگه .. شاید یکی روی این کره خاکی هست که با نقشه ای دقیق تر میاد سراغ من .. به قصد انتقام ستوده یا مهرآرا .. شاید .. کی می دونه ؟!
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